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 ات زمان یاسلام و مقتض

  جلد اول

 )ره(مرتضی مطهري د یاستاد شه: مؤلف

  
  
  

 ﷔اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  . بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

 روي این کتاب انجام، لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی
 . نگردیده است
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  شگفتار یپ
د استاد مرتضـى  یست و شش سخنرانى از متفکر شهیکتاب حاضر مشتمل بر ب

 ـو ن» ات زمانیاسلام و مقتض«مطهرى تحت عنوان  ز نوشـته کوتـاهى بـه قلـم     ی
ها در زمستان سال یسخنران. مى باشد» به عنوان مقدمه«ن موضوع یشان در همیا

و ) تهران(هجرى شمسى و در شبهاى ماه مبارك رمضان در مسجد اتفاق  1345
 ـن جهت بیراد شده و به همیک جمع عمومى ایدر  لازم . انى سـاده و روان دارد ی

م یست و کتـاب حاضـر تنظ ـ  یها در دست نین سخنرانیبه ذکر است که نوارهاى ا
 ـستخراج گردشده متنى است که در همان زمان از نوار ا  ـده و در اختی ار اسـتاد  ی

د گذاشته شده است و البته استاد چهار جلسـه اول آن را ملاحظـه نمـوده و    یشه
جهت ، ن مجموعهیم ایدر تنظ. مطالبى بر آن افزوده اند، ضمن اصلاحات عبارتى

به اصلاحات اندك عبارتى اکتفا شده و حالت گفتارى مطالب حفظ ، حفظ امانت
ن آنها از استاد یر از چهار جلسه اول که عناویها غین سخنرانیعناو. ده استیگرد
ن ین عناویراستار مى باشد و حتى المقدور سعى شده است که ایاز و، د استیشه

  . ها استخراج شودیاز متن سخنران
ن بود که پس از تفکر و تعمق ین نکته ضرورى است که رسم استاد بر ایذکر ا

ا چند سلسله سخنرانى مى نمودند یک یآن  در اطراف، ک موضوعیکافى درباره 
اده شده یمتن پ، ها به صورت کتاب منتشر شودیو اگر قرار مى شد که آن سخنران

ل مى کردند بـه طـورى کـه    یاز نوار را با توجه به سوالات حضار اصلاح و تکم
 ـن نبایبنابرا. دیها مى گردیم شده چند برابر متن سخنرانیگاهى متن تنظ د انتظـار  ی

 ـبـا ا . بحثى کامل در موضوع مذکور است، که کتاب حاضر داشت  ـن حـال ا ی ن ی
ى جالـب و دلکـش در   یگر آثار آن متفکر گرانقدر حاوى بحثهایکتاب همچون د

ات یاسـلام و مقتض ـ «ادى در بـاب  یموضوع خود بوده و حلال مسائل مبتلا به ز
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 ـ یت زمانى حاضر که به یخصوصا با توجه به موقع، مى باشد» زمان لاب مـن انق
ده و در پى اجراى احکام اسلام مى یحکومت به صالحان رس، شکوهمند اسلامى

 ـا بـا توجـه بـه تغ   ید که آیش مى آین سوال پیم و طبعا ایباش رات و تحـولات  یی
ش نازل شده مى تواند پاسـخگوى مشـکلات   یاسلام که در چهارده قرن پ، زمان

  . گونه سوالات استنین کتاب پاسخگوى ایا؟ گرى باشدین زمان و هر زمان دیا
در انجمن  1351نه در سال ین زمیى در همید بحثهایناگفته نماند که استاد شه

گـر و  ید خدا همراه دو بحـث د ین بحثها به امیا. راد نموده اندیاسلامى پزشکان ا
  . ل خواهند دادین کتاب را تشکیجلد دوم ا، ن بابیى از استاد در ایز نوشته هاین

ن متفکـر  ید ایشتر در نشر آثار چاپ نشده استاد شهیبق یاز خداى متعال توف
  . میمسئلت مى نمائ، ن حاصل عمر و پاره تن امامیگرانقدر و ا

25/12/1364 

  د مرتضى مطهرىیشوراى نظارت بر نشر آثار استاد شه
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  د یبه عنوان مقدمه، به قلم استاد شه
  ات زمانیاسلام و مقتض
  بسمه تعالى

 ـفیعصر ما که از نظر کبراى روشنفکران مسلمان در  ن طبقـات  یت زبـده تـر  ی
ت خوشبختانه قشر قابل توجهى به شـمار مـى   یاجتماعى مى باشند و از نظر کم

  . است» ات زمانیاسلام و مقتض«ن مسئله اجتماعى یمهمتر، روند
ن طبقه مى ین و رسالتى دشوار بر دوش ایتى سنگیمسئول، دو ضرورت فورى

 ـح اسـلام واقعـى بـه عنـوان     یکى ضرورت شـناخت صـح  ی. گذارد ک فلسـفه  ی
ک دستگاه سازنده فکـرى و اعتقـادى همـه    یدئولوژى الهى و یک ایاجتماعى و 

ات زمـان و  یگر ضـرورت شـناخت شـرائط و مقتض ـ   یو د، جانبه و سعادتبخش
ده هاى انحرافى و عوامـل  یات ناشى از تکامل علم و صنعت از پدیک واقعیتفک

  . فساد و سقوط
انوسها را طى کنـد و از قـاره اى بـه قـاره     یمى خواهد اقک کشتى که یبراى 

ابى و هم لنگـر محکـم بـراى محفـوظ     یگر برود وجود قطب نما براى جهت ید
همچنانکـه  ، رپا گذاشتن جزر و مـدها ضـرورى اسـت   یماندن و غرق نشدن و ز
 ـما با. ا در هر لحظه امرى حتمى استیائى دریت جغرافیشناخت وضع و موقع د ی

ک لنگر محکم و نگهدارنده از یک راهنماى سفر و یم را به عنوان از طرفى اسلا
و هم شرائط خـاص زمـان را بـه عنـوان منـاطق و      ، غرق شدن در جزر و مدها

م در یم تـا بتـوان  ید و گذشت کاملا بشناسید مرتبا به آنها رسین راه که بایمنازل ب
  . میانوس متلاطم زندگى به سرمنزل مقصود برسیاق

فقط آشـنا نبـودن   ، نحلى وجود نداردینجا مشکل لایامبرده در ااز نظر گروه ن
 ـشـروى زمـان و م  یان عوامل توسـعه و پ یز ندادن میا تمیق اسلام و یبا حقا ان ی
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عت بشرى است ممکن اسـت مسـئله   یده هاى انحرافى که لازمه طبیانها و پدیجر
  . را به صورت معما جلوه دهد

 ـن مسئله را واقعـا بـه صـورت    یولى افراد و طبقاتى هستند که ا ک معمـاى  ی
  ر مى نگرند و معتقدندیک تضاد آشتى ناپذینحل و به صورت یلا

  ر متوافق و ناسازگارندیده غیات زمان دو پدیا اسلام و مقتضیآ
ن دو یر متوافق و ناسازگارند و از ایده غیدو پد» ات زمانیمقتض«و » اسلام«

مات اسلامى گردن نهـاد و  یه اسلام و تعلد بیا بای، د انتخاب کردیکى را بایحتما 
 ـز کرد و زمان را از حرکـت بازداشـت و   یاز هر گونه نوجوئى و نوگرائى پره ا ی

 ـر زمان شد و اسلام را به عنـوان پد یات متغیم مقتضید تسلیبا ده اى متعلـق بـه   ی
  . نگونه افراد استین مقاله با ایروى سخن در ا. خ سپردیگانى تاریگذشته به با
 ـژه کـه د ین است بـو ینکه دینست که اسلام به حکم این گروه ایل ااستدلا ن ی

د همانطور که روز اول بـوده  یخاتم است و دستوراتش جنبه جاودانگى دارد و با
ر است و اما زمان در طبع خود یتغیده ثابت و لایک پدی، شه باقى بماندیبراى هم

دارد و هـر روز  عـت زمـان اقتضـاى دگرگـونى     یطب، ر و کهنه و نوکن اسـت یمتغ
چگونـه  . نیش ـیر با شرائط پیدى خلق مى کند مغایاوضاع و احوال و شرائط جد

 ـر است بـا چ یتغیزى که در ذات خود ثابت و لایممکن است چ زى کـه در ذات  ی
 ـآ؟ ال است توافق و هماهنگى داشته باشـند یر و سیش متغیخو ا ممکـن اسـت   ی
ده هـا نصـب مـى شـوند بـا      نى در کنار جایرهاى برق و تلفن که در منطقه معیت

 ـلهائى که مرتبا از جاده ها عبور مـى کننـد و در دو لحظـه در    یاتومب ک نقطـه  ی
 ـا ممکن است جامه اى که بـراى  یآ؟ ستند توافق و هماهنگى داشته باشندین ک ی

 ـست سالگى او مورد استفاده قـرار گ یکودك دو ساله دوخته مى شود تا ب رد در ی
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همان است که بوده و تن کودك ماه به ماه و ست سال یحالى که جامه در طول ب
  ! ؟سال به سال رشد مى کند و بر ابعادش افزوده مى گردد

ح آن چنـدان آسـان   ید اعتراف کرد که مشکلى است و ارائه راه حل صـح یبا
اد مشکلى مى اندزد که فلاسفه الهى تحت عنوان ین مشکل آدمى را به یا. ستین
طرح کرده و راه حل آن را ارائـه  » میبه قد ربط حادث«و » ر به ثابتیربط متغ«

 ـد متغیر بایدا مى شود که علت متغیمشکل فلاسفه از آنجا پ. کرده اند ر و علـت  ی
م ید قدیم باید حادث و علت قدین علت حادث باید ثابت باشد و همچنیثابت با

 ـت امر به یرها و حادثه اى جهان در نهایباشد پس چگونه است که همه متغ ک ی
کشف کرده انـد کـه   » رابطى«فلاسفه ؟ ر منتهى مى گرددییر قابل تغیازلى غعلت 

و معتقدنـد کـه او   ، ر و حادثیاز وجهه اى ثابت و ازلى است و از وجهه اى متغ
  . م و کامل ازلىیرها و حادثها به ذات قدیوند دهنده متغیاست پ
 ـن پرسش در ذهن مطرح مى شود که آینجا طبعا ایا و  اسـلام «ا در مسـئله  ی
 ـک مسئله اجتماعى است پـاى  یز که ین» ات زمانیمقتض  ـدر م» رابـط «ک ی ان ی
  ؟ ست و از چه مقوله اى استیچ» رابط«ن است آن یاگر چن؟ است

ات زمـان نـوعى مغالطـه    یان اسلام و مقتض ـیاستدلال به عدم امکان توافق م
  است
 ـنست که در استدلال فوق درباره عدم امکان توافـق م یقت ایحق و ان اسـلام  ی
ه اسـلام و هـم در   یبه کار رفته است هم در ناح» مغالطه«ات زمان نوعى یمقتض
  . ات زمانیه مقتضیناح

رى آن یناپـذ  ن اسلام و نسخیه اسلام از آن نظر که جاودانگى قوانیاما از ناح
ت انعطـاف کـه امـرى اسـت     یات اسلام است با قابلیکه امرى قطعى و از ضرور

سـم  یاسـلام و خـود اسـلام خـود بخـود بـا مکان      ستم قانونگزارى یمربوط به س
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ستم قانونگزارى اسلام است بـه وجـود مـى آورد    یمخصوص که از مختصات س
. گر جـدا هسـتند  یکـد ین دو تـا کـاملا از   ینکه ایکى فرض شده است و حال ای

د هر دوره اى نکته اى است یقدرت شگرف جوابگوئى فقه اسلامى به مسائل جد
د رخ ننمـوده  یتنها در زمان ما مسائل جد. خته استیگان را برانیکه اعجاب جهان

از آغاز طلوع اسلام تا قرن هفتم و هشتم که تمدن اسلامى در حال توسعه ، است
چ یفقه اسـلامى بـدون اسـتمداد از ه ـ   ، د خلق مى کردیبود و هر روز مسائل جد

 ـدر قرون اخ. ش را انجام داده استیر خویفه خطیگر وظیمنبع د ر بـى تـوجهى   ی
ک طرف و دهشت زدگى در مقابـل غـرب از طـرف    ین امور اسلامى از یولمسئ
 ـن اسـلامى بـراى عصـر جد   ید که قوانیش آین توهم پیگر موجب شد که اید د ی

  . نارسا است
 ـن ناحیمغالطه اى که از ا. ات زمانیه مقتضیاما از ناح ه بـه کـار رفتـه از آن    ی

 ـچ نست کـه همـه  یت زمان این فرض شده که خاصیجهت است که چن ز حتـى  ی
و حال آنکه آنچه در زمان کهنـه و نـو   . دیز فرسوده و کهنه نمایق جهان را نیحقا

 ـ، وانیک حی، اهیک گی، ک ساختمانی، بات مادى استیمى شود ماده و ترک ک ی
ا یآ. ر استیتغیق جهان ثابت و لایاما حقا، انسان محکوم به کهنگى و زوال است

هزار سال از عمرش مى گذرد کهنـه   ش از دوینکه بیثاغورث به حکم ایجدول ف
چون هفتصد سال از » کرندیک پیبنى آدم اعضاى «: ا گفته سعدىیآ؟ شده است

 ـا بـه دل یآ؟ رقابل عمل استیعمرش مى گذرد منسوخ و غ نکـه عـدالت و   یل ای
ن هزار سال است که دهان به دهان مى گردد مندرس یکى چندیمروت و وفا و ن

ثاغورث عمر چند هزار ساله دارد و گفتـه  یول فنکه جدیبلکه گفتن ا؟ شده است
ثاغورث و شـعر سـعدى   یمحتواى جدول ف، غلط است، سعدى عمر هفتصد ساله

  . قند و بسیقى ازلى و ابدى مى باشند و آنان بازگو کننده آن حقایحقا
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  اشکال و پاسخ
ن ینا همان قوانیما و فضانورد نمى تواند عین عصر برق و هواپیند قوانیمى گو

سـت کـه   ینست که شک نیجواب ا. چراغ نفتى و اسب و قاطر و الاغ باشد عصر
د پاسـخ خـودش را   ید که بایدى رخ مى نمایما مسائل جدیدر عصر برق و هواپ

جاب نمى کند که الزاما چون برق بـه جـاى چـراغ    یچ ضرورتى ایابد ولى هیباز 
 ـ یما به جاى الاغ آمده است باینفتى و هواپ نهـا از  یه اد مسائل حقوقى مربـوط ب

 ـکسره تغید و فروش و غصب و ضمان و وکالت و رهن هم یل خریقب ر کنـد و  یی
ن اعصار گذشته الاغ سوار بوده اند و پدران و ین و فرزندان و زوجیا چون والدی

 ـماسـوارند پـس الزامـا با   یمادران و فرزندان و شوهران و زنان عصر مـا هواپ  د ی
گر در یکـد ین بر ین و حقوق زوجیالدن بر اولاد و حقوق اولاد بر ویحقوق والد

  . عصر ما بکلى دگرگون شود
صـراط  (خود اسلام از خود به عنـوان راه  . اسلام راه است نه منزل و توقفگاه

 ـشود راه هـم با  م چون منزلها عوضیغلط است که بگوئ. اد مى کندی) میمستق د ی
 ـعنصـر تغ : در هر حرکت منظم دو عنصـر اساسـى وجـود دارد   . عوض شود ر یی

  . رد و عنصر ثبات راه و مدار حرکتیا صورت مى گیمواضع که متوال
ک فلسفه اجتمـاعى  یدئولوژى و یک ایا تنها اسلام است که به عنوان یا آیثان

 ـآ! ؟ک راهنماى سفر و حرکت و تکامل مدعى جاودانگى اسـت یو  ا مکتبهـاى  ی
و هـر   نه مى زنندیر را به سییش از همه سنگ اصل تغیگر که خود بیاجتماعى د

؟ دار مـى داننـد  یر و ناپایز متغیدار مى دانند خود آن مکتب را نیده اى را ناپایپد
عـت بنـا شـده    یر و عدم ثبات طبییسم بر اصل تغینى مارکسیم که جهان بیمى دان

 ـسم را به عنوان پدیمارکس، لیستهاى اصیاست ولى هرگز مارکس ده اى کهنـه و  ی
 ـند بـه دل یز نمى گوهرگ، متعلق به قرن گذشته تلقى نمى کنند نکـه شـخص   یل ای
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 ـکارل مـارکس دوران جـوانى را پشـت سـر گذاشـت پ      ، ر شـد و سـپس مـرد   ی
سم بـه عنـوان   یبرعکس از مارکس، رى و مرگ استیسم هم محکوم به پیمارکس

  . اد مى کنندیر ین و خلل ناپذیاصولى پولاد
ات یکـى از فرض ـ ید حتـى  یشما نمى توان«: دیسم مى گوین درباره مارکسیلن

د بـدون آنکـه تـرك    یسم را حذف کنیک جزء ذاتى از فلسفه مارکسیا یاساسى 
ون بـورژوا  یدروغهاى ارتجاع د و بدون آنکه در آغوشیقت واقعى کرده باشیحق

  )1( »ک قطعه محکم پولاد استیفلسفه مارکس مانند . دیقرار گرفته باش
از آن جهـت  سـم  یمارکس، ریا خی؟ ا استثنائى در جهان رخ داده استیآ؟ چرا

و به علاوه فلسـفه اى اسـت   ، دهیک پدیک فلسفه است نه ین ادعا را دارد که یا
  . ن واقعى زندگى بشر را شناخته استیکه به حسب ادعاى خود قوان

. ن ادعا را در انحصار خود قرار دهـد یسم نمى تواند ایهى است که مارکسیبد
. ل خـود را ارائـه دهـد   یدل ن ادعا را اظهار کند ویهر فلسفه اجتماعى مى تواند ا

خ تولد نمـى تـوان محکـوم بـه     یل شناسنامه و تاریچ مکتب اجتماعى را به دلیه
  . زوال و فنا دانست

 از به آشنائى بـا معـارف اسـلامى   یات زمان نیقضاوت درباره اسلام و مقتض
  دارد

م تنهـا راه  یات زمان قضاوت کنیم درباره اسلام و مقتضینرو ما اگر بخواهیاز ا
 ـ یم و روح قوانیست که با معارف اسلامى آشنا شونیا م و ین اسـلامى را درك کن
ا اسلام رنـگ  یم تا روشن شود که آیستم خاص قانونگزارى اسلامى را بشناسیس
 ـن و عصر مشـخص دارد و  یک قرن معی فـه  یوظ، ا از مـافوق قـرون و اعصـار   ی

  . ستت و سوق دادن بشر را به سوى تکامل بر عهده گرفته ایرهبرى و هدا



10 

 

م آن را یخ وجود دارد که مـى تـوان  یه اى درباره تاریم که نظریالبته توجه دار
ک موجود صد در صـد  یت یخ از نظر ماهینکه تاریعنى ایم یبنام» خیت تاریماد«

خ را بـه حرکـت مـى آورد روابـط اقتصـادى      یروئى که موتور تارین، مادى است
نـى و قضـائى و   یفرهنگـى و د اتى اعم از یر شؤ ون حیجامعه بشرى است و سا

ى اسـت بـر روى   یهایو روساز، رى است از روابط اقتصادىیاخلاقى تابعهاى متغ
 ـو طبعا با دگرگونى روابـط تول ، هایرسازین زیا همـه شـؤ ون   ، دى و اقتصـادى ی

ه درست باشـد جبـرا و الزامـا بـا     ین نظریاگر ا. زندگى بالطبع دگرگون مى گردد
  . ر کندیید تغیز بایاقتصادى همه چدى و روابط یتکامل ابزار تول

ن یهم ـ، سـت یادترى اسـت ن یازمند به بسط زیه که نین نظریاکنون مجال نقد ا
 ـه نتوانسته است توجین نظریم ایقدر مى گوئ ابـد و هـم   یخ بیه درسـتى از تـار  ی
، خیتـار . ر مقلد به دست آوردیدى از صاحبنظران مستقل الفکر و غیینتوانسته تاء

 ـدر انسان و در روابط انسانى عناصر پا. روابط انسانها استساخته انسان و  دار ی
 ـادى وجود دارد که ثبات و بقاء خود را على رغم تغیز رات روابـط اقتصـادى   یی

ستم قانونگزارى اسلام یاکنون نوبت آن است که در مختصات س. حفظ کرده است
هد نسخ همان مختصاتى که سبب شده بدون آنکه اجازه بد، میبحثى به عمل آور

بى ین آس ـین اسلام رخ دهد و بدون آنکه بگذارد کوچکتریل در اصل قوانیو تبد
 ـبه جاودانگى آن برسد آن را نرم و قابل انعطاف و انطباق با صور متغ ر زنـدگى  ی

  . ساخته است
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  ات زمانها یر مقتضییعلت تغ: جلسه اول
  م به تفکریدعوت فراوان قرآن کر

  )ا سموات و الارض و ا بالانا عرضنا الامانة   (
  ))2( .ملنها و اشفقن منها و  لها الا سان انه  ن ظلوما جهولا  ان  فاب(
. م اسـت یار پرمعنى قرآن کـر یات بسیفه قرآن که تلاوت شد از آیه شرین آیا
از ، ات قرآن پرمعنى مى باشدینکه همه آیبا ا، نکه عرض مى کنم پرمعنى استیا
ات قرآن به شکلى مطلـب را عرضـه مـى دارد کـه     یاز آ ن نظر است که بعضىیا

  . مردم را وادار به تفکر و تعمق مى کند
 ـا غیم و یا به طور مستقیاد به تفکر دعوت مى کند یم زیقرآن کر . میر مسـتق ی

اتى است که رسما موضوع تفکر را یم به تفکر همان آیم قرآن کریدعوتهاى مستق
  : ملامت کرده است بى فکرى را مذمت و، عنوان کرده است

  )3( )عقلونين لا يان   ا واب عندا  ا صم ا  م ا (
ا آنهائى هستند که ما آنها را نجـس  یآ؟ ن جنبندگان در نظر خدا کدامندیبدتر

وانات آنهائى هسـتند کـه ضـرب المثـل کـودنى      ین حیا بدتری؟ مین مى خوانیالع
قت عبـارت اسـت از   یاس حقین جنبندگان در نظر خدا و با مقیبدتر، نه؟ هستند

ز به یقوه عقل و تم، زبان دارند و گنگ و لالند، انسانهائى که گوش دارند و کرند
 ـن آیر اینظ. آنها داده شده است ولى آن را به کار نمى اندازند و فکر نمى کنند ه ی

  . اد استیکه دعوت به تعقل شده است در قرآن ز
. ا به تعقل دعوت کـرده اسـت  م مردم ریر مستقیم که غیات داریک سلسله آی

م چون از مطلبى کـه  یم همه آنها را عرض کنیآنها هم چند دسته اند و نمى خواه
اتى است که مطلبـى را  یات آین آیک دسته از ای. میدر نظر گرفته ام دور مى مان

زد به تفکر کردن و تاءمـل  یبا شکل و صورتى طرح مى کند که عقل را برمى انگ
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ک عقول به کار برده شده یروش خاصى است که براى تحرک ین خود یا. کردن
  . است

  م کدام امانت استید بر انسان عرضه کردیمقصود ازامانتى که قرآن مى گو
بـه شـکلى   ، ه که در موضوع انسان اسـت ین آیدر ا. ه استین آیاز جمله هم

ه را تلاوت مى کنـد فـورا چنـد علامـت     ین آیان شده که انسان وقتى ایمطلب ب
  . ندیدر جلو خودش مى بسوال 
  )انا عرضنا الامانة   ا سموات و الارض وا بال(
  ).ملنها و اشفقن منها و  لها الا سان انه  ن ظلوما جهولا  ان  فاب(

کدام امانـت  ؟ ستین امانت چیا. مین عرضه کردیما امانت را بر آسمانها و زم
. ن و کوههـا یآسمانها بر زمبر ؟ میبر کى عرضه کرد؟ میچگونه عرضه کرد؟ است

امانـت را مـا   ؟ ن و کـوه عرضـه کـرد   یچگونه امانتى را مى شود بر آسمان و زم
 ـنکـه ا ین و بر کوهها اما آنهـا از ا یبر زم، م بر آسمانهایعرضه داشت ن امانـت را  ی

عنى امتنـاع کردنـد از   ی، آمده است )ملنها  ان  اب( کلمه. رند امتناع کردندیبپذ
معلوم مى شود نوع امانت نـوعى اسـت کـه    . رندیت را به دوش بگن امانینکه ایا
به دوش ، د تحمل بکنندین امانت بر آنها عرضه شده است باین موجودات که ایا
د که فلانى فلان یشما در امانتهاى معمول مى گوئ. رندینکه بپذینه صرف ا، رندیبگ

 ـیاما ا. د به دوش گرفتینمى گوئ، رفتیامانت را پذ  ـم مـى فرما یرنجا قرآن ک د ی
 ـا. رندین امانت را به دوش بگینکه اینها امتناع کردند از ایا  امانـت بـه دوش  «ن ی

  : دیحافظ مى گو. ات عربى و فارسى شده استیموضوعى در ادب» گرفتن
  دیآســمان بــار امانــت نتوانســت کشــ

  وانـه زدنـد  یقرعه فال بـه نـام مـن د        

   
  )و  لها الا سان( 

  . به دوش گرفت ن امانت رایاما انسان ا
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 ـید که ما همه انسانها را مى بیش مى آین سوال پیفورا ا  م ولـى روى دوش ین
پس ؟ کدام بار است که بر دوش انسانها گذاشته شده است. مینیزى نمى بیآنها چ

ک امانت جسمانى نبوده است که خـدا  ی، گرى استین شکل دیمعلوم مى شود ا
، به آسـمانها ، د نهیبگو، به کوهها، نهد یبگو، نیک جسمى را عرضه بدارد به زمی

  . د بلى من حاضرمیانسان بگو، د تویولى به انسان بگو، د نهیبگو
  : دیبعد مى فرما

  )انه  ن ظلوما جهولا(
رد ظلـوم  ین امانت را به دوش بگیانسان که تنها موجودى بود که حاضر شد ا

لغـه در ظـالم   ظلـوم مبا . عنى سـتمگرى یظلم . از ماده ظلم است» ظلوم «. است
. ار سـتمگر اسـت  ین امانت را به دوش گرفت بسین موجودى که ایا. بودن است

. ار نادان هـم هسـت  یو بس: و جهولا مبالغه در نادانى است، جهل به معنى نادانى
 ـا خدا که ایآ: گر به وجود مى آوردیک سلسله سوالهاى دین باز یا ن امانـت را  ی

ا عرضه داشت که بـه  یرند یبه دوش بگرند و یعرضه داشت که بپذ، عرضه داشت
چ مخلـوق بـه   یحالا که ه. رندیمسلم عرضه داشت که به دوش بگ؟ رندیدوش نگ

 ـن امانت را بـه دوش بگ یخود اجازه نداده است و جرات نکرده است که ا رد و ی
حـالا  ، انسان قدم جلو گذاشته و گفته من حاضـرم ، ان صف مخلوقاتیتنها در م

  ؟ موجود را قرآن ظلوم و جهول خوانده استن یکه قبول کرده چرا ا

  موضوع ظلوم و جهول بودن
از ، بعد از موضوع امانـت ، عنى موضوع ظلوم و جهول بودنین قسمت آخر یا

، عرفـا ، نیمفسـر ، شه علماى اسلامىین موضوعاتى بوده است که همیمشکل تر
  ؟ ستین موضوع فکر مى کردند که معنى ظلوم و جهول بودن چیروى ا
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ن بـود کـه   یه پرمعنى مى باشد مقصودم هم ـیک آیه ین آیعرض کردم ا نکهیا
ان کرده است که خـود بـه   یمه با زبانى مطلبى را بیه کرین آیعنى ای. عرض کردم

شه مـى  یجاد مى کند و عقل بشر را وادار به فکر و اندیادى را ایخود سوالات ز
  . کند

ست ید نیچ جاى تردیسنى هعه و ین و از نظر اخبار شیالبته از نظر تمام مفسر
 ـن امانت از نوع امور جسمانى و مادى نبوده است بلکـه  یکه ا ک امـر معنـوى   ی
ک امرى است که خدا اسم آن را امانت گذاشـته  یان مخلوقات یعنى در می. است
 ـقى پیبلکه تـوف ، حالا چرا اسم آن را امانت گذاشته است بماند. است دا شـد و  ی

خدا نام آن را امانـت گذاشـته اسـت و در     ک موضوعى بوده کهی. میعرض کرد
رنـد  ین بر تمام مخلوقات عرضه کرده ولى آنها نتوانستند بـه دوش بگ یعالم تکو

  . عنى استعداد آن را نداشتندی
نست که هر کمـالى و هـر   یمعناى عرضه کردن ا؟ ستیمعناى عرضه کردن چ

عداد دارد فقط آنکـه اسـت  ، ه خدا بر تمام مخلوقات عرضه مى شودیضى از ناحیف
بـه  ، غمبرىید به پید مثال بزنیمى توان. ردیرد و آنکه استعداد ندارد نمى پذیمى پذ
ن موهبت که نامش رسالت است از یا ایآ. دیبه علم و به هر چه که بخواه، امانت

قه مـى  یگر مضـا یطرف خداوند به بعضى از انسانها عرضه مى شود و از بعضى د
، به مـن عرضـه نکردنـد   ، رفتیعرضه کردند پذ غمبریغمبرى را به پیعنى پی؟ شود

قتى که نـامش وحـى   یآن حق، ا نهی؟ رفتمیاگر به من هم عرضه مى کردند مى پذ
چگونه یه خداوند هیقتى است که از ناحیک حقی، نبوت است، رسالت است، است
، قت بر همه مخلوقات عرضه مى شـود یآن حق، ستین) در عرضه آن(قه اى یمضا

وان نمى یح، ردیرد مى دهند ولى سنگ نمى تواند بپذیواند بپذبه سنگ هم اگر بت
  . رند مگر افراد بخصوصىیانسانها هم نمى توانند بپذ، ردیتواند بپذ
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بـر تمـام مخلوقـات عرضـه     ، مید عرضه داشتیآن امانت هم که خدا مى فرما
نجا یپس تا ا. رند مگر انسانیچکدام از مخلوقات نتوانستند آن را بپذیکردند و ه
گـر آن  یک استعدادى وجـود دارد کـه در موجـودات د   یم که در انسان یمى فهم

  . انسان چون استعداد آن را داشت به او داده شد. استعداد وجود ندارد
  ن کلمهیما از خود هم؟ ستیحالا آن امانت چ

  )ملنها (
گرفتنى  ک امرى است که به دوشیمعلوم مى شود . ستیم چیم بفهمیمى توان

وقتـى بـه اخبـار و    . ست ولى تحمل کردنى استیجسمانى و مادى نالبته . است
ن معنى یر مى کرده اند با همیزى که تفسیم آن چینیم مى بیات مراجعه مى کنیروا

نکـه  یعنـى ا ی. فه و قانونیف و وظیگفتند تکل؟ ستیآن امانت چ. دیجور درمى آ
آن را صـورت  فه یف و وظید در پرتو تکلیزندگى انسان زندگى اى باشد که او با

 ـن بکننـد و او هـم بـار تکل   یفه معیعنى براى او وظیبدهد  بـار  ، بـار قـانون  ، فی
 ـزى است که در غین همان چیو ا، ردیت را به دوش بگیمسئول ر انسـان وجـود   ی
فى را که انجام مى دهند یهمه مخلوقات و موجودات وظا، ر انسانیعنى غیندارد 

تنها انسان اسـت کـه مـى    . الزام استروى اجبار و ، ت استیمسئولبدون تحمل 
شود براى او قانون طرح کرد و او را مختار و آزاد گذاشت و به او گفت اگـر راه  

نجا بـروى و اگـر راه بـدبختى را مـى     ید از ایسعادت را مى خواهى طى کنى با
 ـحالا ا، ار با خودت استیو در هر حال اخت، ن طرفیخواهى بروى از ا ن تـو  ی

  . ف استین موضوع نامش تکلیا. ن راهیهستى و ا
بعد راجع به آن بـاز  ، ک مطلب مقدماتى بودینجا عرض کردم یمطلبى که تا ا

  . ح خواهم دادیهم توض
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  »ات زمانیمقتض«رامون نظر اسلام راجع به یضرورت بحث پ
ل کرده و یشتر طبقه تحصیمسئله مهمى است و البته ب» ات زمانیمقتض«مسئله 

 ـشـتر بـا ا  ینکـه ب یمن خـودم از ا . مطلب سؤ ال مى کنندن یده درباره ایادیدن ن ی
 ـادترى دارم احساس مى کنم کـه ا یطبقات تماس دارم و برخوردهاى ز  ـن ی ک ی

  : بى است کهیعقده روحى عج
ات زمان ین حال خودش را با مقتضیا انسان مى تواند مسلمان باشد و در عیآ
  ؟ انهیق دهد یتطب

ر مى کند چگونه ییات زمان تغینکه مقتضیگاهى مى پرسند اساسا با توجه به ا
نست که انسان خودش را در یندارى ایچون لازمه د، ندار بماندیمى شود انسان د

 ـات زمـان تغ یات زمان نگاه دارد و مقتضیمقابل مقتض ر مـى کنـد و چـاره اى    یی
  . ستین

ق یستى انسان خودش را تطبیتش سؤ ال مى کنند که چه جور بایفیگاهى از ک
 ـ، ن و مذهب استیضد د، دا کردنیند انطباق پیعده مى گو کی. بدهد ک عـده  ی
ن یند به هم ـیمى گو، غ مى کنندین تبلیه دین موضوع را بهانه قرار داده و علیهم ا
ن مانع تجـدد و مـانع نوخـواهى و    ین باشد چون دیبند به دید پایل انسان نبایدل
 ـباشـد با  ا ترقى داشتهین دنیشروى است و انسان اگر بخواهد در ایپ د طرفـدار  ی

 ـن دلیتجدد و نوخواهى و دشمن کهنه باشد پس به هم ـ  ـل انسـان نبا ی نـدار  ید دی
  . باشد

ن مسـاءله  ین موضوع پى نبرند اما بدانند اگر ایت ایممکن است بعضى به اهم
شـان مطـرح اسـت و اگـر بـراى      یسـت بـراى بچـه ها   یبراى خودشان مطـرح ن 

پس خـوب  . گر مطرح خواهد شدیست دو روز دیفرزندانشان هم امروز مطرح ن
» ات زمـان یمقتض«م نظر اسلام راجع به ینیم و ببین مساله را بشکافیاست که ما ا
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م کـه  یست و اصلا منطق چه اقتضا مى کند که وقتى فردا با افرادى مواجه شدیچ
ند خودتـان را  یون مى گویشروى کرد و دائما به روحانید با زمان پیند بایمى گو

  ؟ انهیح است یشنهادشان صحیا پید آیدهق بیبا زمان تطب
 ـ  یا البتـه  . مین موضوع به نظر من ارجح آمد که چند شـبى روى آن بحـث کن

 ـید که بایش مى آین موضوع پیادى در ضمن ایموضوعات ز مـثلا  . مید بحث کن
و ، ند اخـلاق نسـبى اسـت   یک عده مى گوی. »اخلاق«ک بحثى است راجع به ی
نـد  یمى گو. ار به چشم مى خوردینوشته ها بسدر » ت اخلاقینسب«ن موضوع یا

شه خـوب  ینکه اخلاق خوب همیعنى ای. میاخلاق خوب و بد به طور مطلق ندار
ات براى مـردم  یبعضى از اخلاق، ستینطور نیا، شه بد استیاست و اخلاق بد هم

 ـاخلاق . گران بدینى خوب است و براى دینى و در زمان معیمع ک امـر نسـبى   ی
  . د ندارد که براى همه مردم و در همه زمانها خوب باشداخلاقى وجو، است
د روى آن بحث کرد بحثى است ین مناسبت بایگر که باز به همیک مساءله دی

اتى ینه نظرین زمیست در ایر مارکسیست و غیو مارکس، خیر بناى تاریراجع به ز
  . میم در ضمن مباحث خود از آن بحث کنیدارند و ما ناچار

  وان و انسانیزندگى اجتماعى حتفاوت کلى 
 ـریک مطلب را در نظر بگیه روشن بشود ین آینکه مفهوم ایبراى ا انسـان  : دی

. مى شود د با اجتماع زندگانى بکند و الا منقرضیعنى بایزندگى اجتماعى دارد 
 ـدر م. د زندگى اجتماعى داشته باشـد یست که بایتنها موجودى ن، ولى انسان ان ی

سـت  ین نیمقصود ا. جود دارند که زندگى اجتماعى دارندارى ویوانات هم بسیح
مـثلا  . سـت یکه آنها فقط با هم هستند چون صرف با هم بودن زندگى اجتماعى ن

بـا هـم   ، با هم چرا مـى کننـد  ، آهوها با هم به طور دسته و گله زندگى مى کنند
 م کـار و یان آنهـا تقس ـ یرا در میز، ولى زندگى اجتماعى ندارند، حرکت مى کنند
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عنى زندگى اى کـه  یزندگى اجتماعى . لات وجود نداردیت و تشکیمسئولم یتقس
بعضى . لات وجود داشته باشدیت و نظم و تشکیم مسئولیم کار و تقسیدر آن تقس

م کار یدر زندگى آنها تقس، لاتى دارندیوانات واقعا زندگى اجتماعى و تشکیاز ح
 ـد و توزیم کرده اند و تولیتقسنجور که افراد بشر کارها را یهم، هم وجود دارد ع ی

م ینى تقسید مى کنند و بعد روى حساب معیحتاج خودشان را تولیعنى مایدارند 
  ... دهاى فنى مى کنندیتول، ع دارندید و توزیآنها هم تول، مى کنند

ار کتاب خوبى بود و من در نوشته یش کتابى منتشر شد که بسیدر چند سال پ
ک یسنده آن یکه نو» نش انسانیراز آفر«ده ام به نام م به آن کتاب استناد کریها

: در آن کتـاب نوشـته اسـت   . کائى است و به فارسى ترجمه شدهیپروفسور آمر
نهـا کشـت و   یارى از حشرات کوچک هستند مانند بعضى از مورچگان که ایبس«

 ـعى نظیگـر را کـه مـا   یحشرات د، بعضى از حشرات. دامدارى دارند ر در یر ش ـی
رها را یر آنها استفاده مى کنند و ش ـیاهلى مى کنند و در مقابل از شپستان دارند 

لات هسـت  یان بشر تشـک ینطور که در میهم. »م مى کنندیان خودشان تقسیدر م
کتابهائى کـه  . سرباز دارند، فرمانبر دارند، فرمانده دارند، لات دارندیآنها هم تشک
پس تنها موجودى کـه  . ن نوع حشرات نوشته شده قابل ملاحظه استیراجع به ا

  . وانات هم هستندیلى از حیخ، ستیزندگى اجتماعى دارد انسان ن
مطالعات علمى دانشمندان نشان مـى دهـد   . ک تفاوت کلى وجود داردیولى 

 ـموجوداتى که مانند انسان زندگى اجتماعى دارند از وقتى که پا به دن ا گذاشـته  ی
عنى برعکس یعوض نشده است لات را داشته اند و تا امروز هم ین تشکیاند هم
انسـان  ، م انسان عهد جنگـل یادى دارد مثلا مى گوئیخ تمدن بشر که ادوار زیتار

نجـور  یوانـات ا یح، عهد بخار و بعد هـم عهـد اتـم   ، انسان عهد آهن، عهد حجر
ک نوع متطـور  یزندگى ، ک نوع زندگى داردیوانات یهر نوع از انواع ح، ستندین
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گـرى جـاى آن را   یخود نوع عوض شود و نوع د و متکامل نمى شود مگر آنکه
 ـوان در زندگى خود ابتکار و خلاقیگر حیرد و به عبارت دیبگ نمـى  ، ت نـدارد ی

گـر و تـازه تـر بـه آن     یتواند وضع و طرز زندگى خود را عوض کند و شـکل د 
بـراى  . ن قـدرت خلاقـه و ابتکـارى هسـت    یبرخلاف انسان که داراى چن، بدهد
؟ حـال چـرا  . وجود ندارد ولى براى انسان وجـود دارد وان تجدد و نوخواهى یح
  : لشیدل

  )...انا عرضنا الامانة   ا سموات(
انسان فرزندى ، د خلقت استینست که انسان فرزند بالغ و رشیلش ایدل. است

م خود را از روى او برداشـته و او را  یت و سرپرستى مستقیحما، است که خلقت
، ت برخـوردار کـرده اسـت   یمسـئول و استعداد  ار و ابتکاریاز نعمت آزادى و اخت

  : انسان به حکم. مودن راه تکامل را بر عهده خودش گذاشته استیپ
  )فايو خلق الا سان ضع(

و از ، وانات ناتوان تر پا به هسـتى مـى گـذارد   یاز همه ح» تیفعل«از لحاظ 
و لحاظ استعداد و راهى که مى تواند با قدم آزاد خود طى کنـد از همـه کـاملتر    

 ـبه انسان قوه انتخاب و کشف و ابتکـار و خلاق . دیا مى آیمجهزتر به دن ت داده ی
، حتاج خود را عـوض کنـد  یع ماید و توزیانسان قادر است شکل تول. شده است

ستم زندگى خود را عوض یس، دیش اختراع نمایل نوتر و بهتر از پیابزارها و وسا
 ـد نظر نمایخلاق خود تجدت و ایدر روابط اجتماعى خود و در طرز ترب، کند ، دی
ط و اوضاع و احـوال  یشرا، ر دهدیین را و زمان را به نفع خود تغیط را و زمیمح

ات زمـان بـراى انسـان وضـع     ینست کـه مقتض ـ یا. دینما اجتماع خود را عوض
  . وان وضع ثابتى داردیرى دارد و براى حیمتغ

ن یک آئین و یدک ید که اسلام به عنوان یش مى آین مساءله پین جا ایاز هم
ا نظر اسلام یآ؟ ر زمان چه مى کندیات متغیک قانون زندگى با مقتضیو به عنوان 



20 

 

قـت جلـو قـدرت خلاقـه و     یات زمان نبرد کرد و در حقید با مقتضینست که بایا
 ـ؟ ن و زمان را عوض کندیط و زمیروى ابتکار بشر را گرفت و نگذاشت محین ا ی

ا نظـر  یو ؟ ات زمان شدیم زمان و مقتضید تسلینست که بایبرعکس نظر اسلام ا
به هر حال مساءله ؟ ان استیلى در میح و تفصیسومى در کار است و لااقل توض

نده درباره آنهـا  ینجا آغاز مى شود که در جلسات آیات زمان از ایاسلام و مقتض
  . مید بحث کنیبا
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  ر در زمان ییدو نوع تغ: جلسه دوم
  ر در زمانییدو نوع تغ

  )الامانة   ا سموات والارض وا بال انا عرضنا(
  )4( ).ملنها و اشفقن منها و  لها الا سان انه  ن ظلوما جهولا  ان  فاب(

شب کردند و بعضـى هـم بـا تلفـن     یان محترم دیاز مذاکراتى که بعضى از آقا
شـب عنـوان شـد مـورد     یات زمان کـه د یصحبت کردند معلوم شد مساءله مقتض

  . استان محترم یعلاقه آقا
ان جاندارهائى که زنـدگى  ین مطلب را عرض کردم که در میدر شب گذشته ا

عنى خداونـد  یاجتماعى دارند تنها انسان است که زندگى متحول و متکاملى دارد 
کنـواختى  یگر را طورى خلق کرده است کـه زنـدگى ثابـت و    یآن موجودات د

خاصى به وجود آمده انـد  ک نظامات یا گذاشته اند با یاز اولى که پا به دن، دارند
راتـى  ییلات آنها تغیو هر چه هم که زمان بر آنها گذشته است در نظامات و تشک

بـى هسـت از دو   یک جاندار اجتماعى عجیمثلا زنبور عسل که . دا نشده استیپ
ش که دانشمندان در وضع زندگى او کتابها نوشته اند تـا امـروز کـه    یهزار سال پ

ن مخلـوق در  یچ نشان نمى دهد که ایرفته است هدرباره آن مطالعاتى صورت گ
نظـم همـان نظـم اسـت و     . لاتى داده باشـد یرات و تبدییتغ وضع زندگى خودش

ش تاکنون در زنـدگى  یلات و حال آنکه از دو هزار سال پیلات همان تشکیتشک
  . دا شده استیل پیر و تبدییانسانها هزاران تغ

نکه آنها به اصطلاح بـا  یبراى ا؟ نطوریچرا آنها آنطور هستند و ما ا؟ اولا چرا
ک قدرت مرموزى همـراه آنهـا   یعنى خداوند ی، زه زندگى مى کنند نه با عقلیغر

نکه عرض مى کنم یا(. ن قدرت بر علم روشن نشده استیقت ایکرده است که حق
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 ـجز همـان چ ) ستیح نیعنى از نظر مادى قابل توضیروشن نشده است  زى کـه  ی
  : قرآن فرموده است

  )5( )وتاياو  ر ك ا  ا حل ان ا ذى من ا بال بو (
همـان فهمانـدن   » وحـى «. پروردگار تو از راه مخفى به زنبور عسل القاء کرد

همان قدرتى که در زبان علم . ر از راههاى معمولىیاز راهى غ، است از راه نهانى
 ـهمراه اشه یهم، ده استیده مى شود و قرآن آن را به نام وحى نامیزه نامیغر ن ی

ولـى  . ت و رهبرى مـى کنـد  ین موجود را هدایموجود بوده است و او است که ا
به انسان قدرتى داده شـده اسـت   . ده نشده استیآنطور آفر، ستینطور نیانسان ا

انسان داراى قوه ابتکار است اما . میمى گذار» ابتکار«ا ی» عقل«که ما نام آن را 
  . استن اساس مطلب یا. وان ابتکار نداردیح

زى را یوان همان چیح. دنید آفرینقشه جد، عنى نقشه تازه خلق کردنیابتکار 
 ـ یگر قـادر ن ید، ق وحى به او فهمانده شده است مى داندیکه از طر ش یسـت از پ
ولـى انسـان   ، عنى نقشه اى را با فکر خودش طرح بکنـد یزى خلق کند یخود چ

 ـغر. است بى داده شدهیک همچو قوه عجیقادر است چون به انسان  زه را از او ی
 ـن قوه بایگرفته اند و به او گفته اند تو در پرتو ا البتـه انسـان   . د زنـدگى بکنـى  ی

غمبران باشـند در  ین معنى که براى بعضى از افراد او که پیداراى وحى هست به ا
د که انسـان  یمسائلى که پاى حس و عقل به آنجا نمى رسد وحى به کمک مى آ

قوه ابتکار دارد و در حدودى ، ابتکار را از او نگرفته اندولى قوه ، را رهبرى کند
ک همچو قـوه  یچون انسان داراى . ن قوه ساخته است وحى کارى نداردیکه از ا

د شـروع بشـود و از صـفر هـم     یو قدرتى هست زندگى او در خلقت از صفر با
بعد با قوه ابتکار خودش قدم به قـدم جلـو مـى رود و وضـع     ، شروع شده است

از ، گـر مـى شـود   یاز مرحله اى وارد مرحله د، ر مى دهدییخودش را تغ زندگى
نست که به اصطلاح تمـدن انسـان دوره   یجه اینت، گر مى رودیعهدى به عهدى د
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ات زمـان  ینـد مقتض ـ ینکه مـى گو یا. وان دوره هائى نداردیهائى دارد و تمدن ح
ت کـه بـا   ن جهت اسیر کردنش هم همییعلت تغ. ندیراست مى گو، ر مى کندییتغ

وان عـوض نمـى شـود    یات زمان براى حیمقتض. طرز خلقت انسان مربوط است
، وان حس تجدد و نوخواهى وجود نداردیدر ح. ولى براى انسان عوض مى شود

. ستیکنواخت نیکنواخت است ولى زمان انسان یزمان او . در انسان وجود دارد
 ـ، نشده استوان گذاشته یت روى دوش حیمسئولعنى یست یوان مکلف نیح ک ی
  . ولى انسان مسئول کار خودش است، ن خودکار استیماش

اد یزى است که قرآن از آن به نام امانت یهمان چ، تیمسئولفه و یوظ، فیتکل
نها به عنوان نمونـه ذکـر   یالبته ا(ن و آسمانها و کوهها یامانت را بر زم. کرده است
چکدام حاضر نشـدند کـه   یم هیعرضه داشت) منظور تمام مخلوقات است، شده اند
تنها انسان بـود کـه حاضـر شـد بـار      . رند چون استعدادش را نداشتندیآن را بپذ
ت را من به یمسئول! ایعنى گفت خدایرد یت را به دوش بگیمسئولف و یامانت تکل
آن راه کمال و سعادت را من با پاى خودم طى مى کنم به حکـم  ، رمیعهده مى گ

، روى عقـل اسـت  ین، روى ابتکار استیده اى که نبى که به من دایروى عجین نیا
  . ت استیروى خلاقین

دا مى شود یک تفاوت پیعنى یدا مى شود یگر هم پیک مطلب دین جا یاز هم
شـان ترقـى و تکامـل    یوانها همانطورى کـه در زنـدگى اجتماع  یح: نستیو آن ا
، ندارنـد همانطورى که بـالا رفـتن   . سقوط هم ندارند، انحراف هم ندارند، ندارند

 ـعنى شما نمى توانی. ن آمدن هم ندارندیپائ  ـد مـثلا در م ی ، ان زنبورهـاى عسـل  ی
، جا دچـار فسـاد و انحـراف شـده باشـند     ینهـا تـدر  ید کـه ا یدا بکنیگروهى را پ

خلاف کـرده  ، نظامات خودشان را عوض کرده باشند، اخلاقشان فاسد شده باشد
، ن هم در کارش هستیما انسان اا، ان رفته باشندین کار از میجه ایباشند و در نت



24 

 

همانطورى که انسان ممکن است . عنى فساد و انحراف هم در انسان امکان داردی
هـر دو راه بـه   . ممکن است به سقوط و تباهى هم بـرود ، دیمایشروى را بپیراه پ
همانطورى که ممکن است در زمان به واسطه استعداد عقلانى و . ش باز استیرو

ممکن است در اثر خودخواهى و هواپرسـتى از جـاده   ، علمى خودش جلو برود
امکان سقوط و انحراف براى . بى سقوط وارد گرددیبه سراش، ترقى منحرف شود

مـال  یگر را پایکـد یکى از راه ظلم و ستمگرى و حقوق ی، انسان از دو راه است
؟ عنـى چـه  یجهالت . گر از راه جهالتیو د، ر عدالت خارج شدنیکردن و از مس

البته گاهى به ندرت اتفـاق مـى   . زها را ندارندین چیوانها ایح. اشتباه کردنعنى ی
. ک قومى را فاسد مى کندید که یش مى آیافتد ولى نه آنطورى که براى انسان پ

 ـند ممکن است اشتباهى براى دسته کارگر زنبور عسـل پ یمثلا مى گو . دا بشـود ی
دا کرده و آنها را بمکنـد و  یف را پیافراد کارگر ماءمورند که گلهاى خوشبو و لط

ک گـل بـدبو را   یف و خوشبو یک گل لطیگاهى اشتباها بجاى . ه کنندیعسل ته
. ار کوچـک اسـت و زود هـم جبـران مـى شـود      ین اشـتباه بس ـ یمى مکند اما ا

نى در کندو هستند که وقتى زنبورهاى کارگر وارد مى شوند دهـان آنهـا   یماءمور
دنـد  یاگر د. ا نهیشان را خوب انجام داده اند فه خودینند وظیرا بو مى کنند مى ب

ل مى دهنـد  یعتر تشکیک محکمه از محکمه صحرائى سریبد انجام داده اند فورا 
مـه  یه کرینست که در آیا. و با اسلحه اى که دارند همانجا آنها را معدوم مى کنند

رش یان عرض امانت بر مخلوقات و امتناع تمام مخلوقـات از پـذ  یقرآن بعد از ب
  : دیبلافاصله مى فرما، شقدم شدن انسانیآن و پ
  )انه  ن ظلوما جهولا(

ن دو یا. ار نادانى استیانسان موجود بس، ار ستمگرى استیانسان موجود بس
و استعداد و امکان سـقوط و  ، ک طرفیعنى استعداد ترقى و تکامل از یاستعداد 

  . ک نمى شودیگر تفکیکدیاز ، ا جهلیگر به واسطه ظلم یانحراف از طرف د
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  : اول سوره دهر، ن مضمون هستیگرى در قرآن به همیه دیآ
  )ئا مذكورا  ن شي من ا هر  م  هل ا    الا سان ح(
  )ا عا بصيه فجعلناه سميانا خلقنا الا سان من نطفة ا شاج ن تل(
  )6( )ل اما شاكرا و اما كفورايناه ا س يانا هد(
زى که نام بـرده  یک چی؟ چ نبوده استیه ا بر انسان گذشته است زمانى کهیآ

م که در آن مـاده  یده ایک نطفه و ماده اى آفریما انسان را از ؟ بشود نبوده است
استعدادهاى گوناگون وجود دارد و به موجب همان استعدادها ما انسان را مورد 

  . میم و آزادش مى گذاریش قرار مى دهیآزما
 ـله تکلیش بـه وس ـ یآزمـا  ؟لهیش به چه وس ـیآزما؟ عنى چهیش یآزما ف و ی
مـى   م و آزادشیت به عهـده او قـرار مـى ده ـ   یمسئولف و یعنى تکلی. تیمسئول
اگـر راه را رفتـى   ، ن چاهین راه است و ایا، م خودت مى دانىیم و مى گوئیگذار

به سعادت مى رسى و اگر به طرف چاه رفتى منحرف شده اى و سقوط خـواهى  
  . کرد

  )ا عا بصيو جعلناه سم(
عنى براى انسان یم یر قرار دادیع و بصیسم، مینا قرار دادیانسان را شنوا و ب ما
  : دیبعد مى فرما. مینا و گوش شنوا قرار دادیچشم ب
  )ل اما شاكرا و اما كفورايناه ا س يانا هد(

 ـا شاکر اسـت  ی، گر با خود انسان استینجا دیاز ا، میراه را به او نشان داد ا ی
  . کفور

 ـ، بـى دارد یک همچو خلقـت عج یانسان تنها موجودى است که  ک همچـو  ی
 ـ یبه موجب هم. سرشت مرکبى دارد مـى   شین سرشت مرکب است که گـاهى پ

گـاهى زمـان   ، گر انسان زمان خود را مى سـازد یبه عبارت د. گاهى عقب، رود
 ـبـرخلاف ح ، خود را خوب مى کند و گاهى بد وان کـه سـاخته شـده زمـان و     ی
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وان صد در یش است و حیانسان تا حدودى خالق زمان خو. استمحکوم زمان 
  . ش استیصد مخلوق زمان خو

دا مى یراتى که در زندگى بشر پییم که تغین مطلب مى رسین جا ما به ایاز هم
 ـک نوع تغی: شود دو نوع است  ـح و یرات صـح یی  ـک نـوع تغ ی ، حیرات ناصـح یی

  . راعتلائىیاعتلائى و غ
نست که اگـر از مـا   یم و آن ایریجه مى گینجا نتیگر را از ایک مطلب دیپس 
 ـدا مى شـود با یراتى که در زمان پییا با تغیبپرسند آ  ـد همـاهنگى کـرد   ی  ـا بای د ی

 ـم که با تغینجور جواب بدهید ایبا، مخالفت کرد  ـرات زمـان نـه با  یی د دربسـت  ی
چون زمان را انسـان مـى   ، هماهنگى کرد و نه دربست و صددرصد مخالفت کرد

ر بدهد و ییسان موجودى است که مى تواند زمان را در جهت خوبى تغسازد و ان
راتى که در جهت خـوبى  ییپس با تغ، ر بدهدییمى تواند زمان را در جهت بدى تغ

 ـراتى که در جهـت بـدى اسـت نـه تنهـا نبا     یید هماهنگى کرد و با تغیاست با د ی
  . د مخالفت کردیهماهنگى کرد بلکه با
د آنهـا را بـه   یرات است که بایید که کدام تغیآ ش مىیگرى پیاکنون سؤ ال د

د آنها را بـه حسـاب   یرات است که باییم و کدام تغیحساب ترقى و اعتلاء بگذار
ر اوضاع خوب است و ما ییک تغیم که یما از کجا بفهم؟ میفساد و انحراف بگذار

  ؟ ستیاس آن چیمق؟ مید مخالفت بکنیا بد است و بایم ید هماهنگى بکنیهم با
عقل را خداوند بـه انسـان داده اسـت    . عقل براى انسان راهنماى خوبى است

وضع بشر نشـان مـى   . ص بدهدینکه راه کمال را از راههاى انحراف تشخیبراى ا
گاهى به حکم اشتباه ، ح را طى مى کندیدهد که بشر گاهى به حکم عقل راه صح

  . و جهالت و هواپرستى راه انحراف را طى مى کند
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 ـده هائى که در زمان به وجود مـى آ یم پدینینست که ببیکلى ااس یک مقی د ی
چه عواملى باعث به وجود آمدن آنها شده است و در چه جهتى به وجود آمـده  

ده مورد نظر کدام استعداد از استعدادهاى گوناگون انسـانى  یعنى عامل پدی، است
 ـ ) دهیم آن پدینیبب(و ، است ؟ ارى داردبراى چه منظورى به وجود آمده و چـه آث
 ـا محصول عقل و علم بشر است یدا شد آیم آنچه که در زمان پینید ببیبا  ـا چی ز ی
 ـد در زمان پیدیزى را که دیشما هر چ؟ گرى دخالت کرده استید دا شـد اگـر   ی

و ، د صد در صد محصول علم و عقل استینیگاهى مى ب، دیروى آن حساب بکن
مـثلا  . ریچاره اس ـیبلکه علم بد محصول علم هست اما نه علم آزاد ینیگاهى مى ب
 ـده انـد و ا یبعضى از علما زحمت کش. کیزیا هست به نام علم فیعلمى در دن ن ی
مبحـث  . ن علم بحث مربوط به نور استیکى از مباحث ای. برده اند شیعلم را پ

قـاتى دارد کـه   ینور از مباحثى است که هزاران سال اسـت بشـر دربـاره آن تحق   
نـد انعکـاس و   یچطور مى شود که مـى ب ، ندیمى ب انسان که؟ ستیقت نور چیحق

کى از علماى اسـلامى مـردى   ی؟ نى داردینور چه قوان؟ انکسار نور چگونه است
، کدان فوق العاده اى مى باشـد یزیدان و فیاضیک ریکه » ثمیابن اله«است به نام 

ارى از یهـا بس ـ یبـى کـرده اسـت کـه اروپائ    یمخصوصا درباره نور مطالعـات عج 
» المناظر«کتاب . ن مرد گرفته اندیدرباره نور را به اقرار خودشان از ادشان یعقا

 ـ «کى از اکابر دانشمندان اروپائى ی. ثم اکنون در دست استیابن اله » کنیراجـر ب
 ـ   یاست که از معار لادى مـى  یف نوابغ اروپا است و در حـدود قـرن دوازدهـم م

 ـاسـت و همـه چ   ن مرد از حوزه اندلس اسلامى استفاده کـرده یا. سته استیز ز ی
و » خ تمـدن یتـار «در کتـاب  » ل دورانتیو«. ثم مى داندیون ابن الهیخود را مد

از قـول خـود   » خ تمـدن اسـلام و عـرب   یتـار «در » گوسـتاولوبون  «ن یهمچن
 ـد استاد اصلى مـن در ا ین مرد با صراحت مى گویسد که ایکن مى نویراجرب ن ی



28 

 

البته بعدها مبحث نـور  . ده کرده امثم است و من از کتابهاى او استفایابن اله، علم
  . ش برده اندیها پیلیرا خ

 ـفیدر اثر شناختن نور و ک بشـر مسـئله عکـس و عکسـبردارى و     ، ات نـور ی
 ـآ. ن موضوع کـار علـم اسـت   یا. لمبردارى را آموخته استیف نجـا  یا علـم در ا ی
 ـ یاز ا. شروى کردیالبته که پ؟ ا نهیشروى کرد یپ ى ن راه چه استفاده ها که بشـر م

  ! تواند ببرد
 ـ، کشف و اختراع خودش را مى کنـد ، علم کار خودش را مى کند ک دفعـه  ی

له بـراى خـالى کـردن    یدا مى شود و آن را وسیک آدم پول پرست هواپرست پی
ن علمى که بشـر  یاز ا، ب مردم و ضمنا فاسد کردن اخلاق مردم قرار مى دهدیج
عنى علم را به ی، جاد مى کندیلمهاى فاسد کننده منحرف کننده ایدا کرده است فیپ

جـه اش خـراب   یه مى کند که نتیلمهاى فاسدى تهین علم فیاز ا، اسارت مى برد
 ـیا ما مى توانیکردن اخلاق مردم است آن وقت آ ى را قبـول  ینمایلم س ـیم فلان ف

ن فقـط  یا، م نهیمى گوئ؟ محصول علم است، ن قرن استیده ایم پدیم و بگوئیبکن
محصول شهوت شـهوت  ، گرى استیز دیل علم و چمحصو، ستیمحصول علم ن

 ـک همچو چیپرستان است که علم را در خدمت خودش گرفته است و  زى بـه  ی
  . وجود آورده است

شروى مى کند به نام علـم  یا پیگرى در دنیعلم د: گرى عرض مى کنمیمثال د
بات اجسام را نشان مى دهد و بشر را قادر مى کند یعلمى که خواص ترک، مىیش

، شرفت مـى کنـد  یعلم پ. بى بسازد مانند دواهایبات عجیترک، بتواند از عناصرکه 
شروى یترقى و پ، تا آنجا که حساب علم است. بات را طرح مى کندیخواص ترک

 ـیبله با؟ میشروى علم هماهنگى بکنین پید با ایا ما بایاست آ . مید هماهنگى بکن
م علم در خدمت هوس افراد فاسـدى قـرار   ینیاما به مرحله اى مى رسد که مى ب
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اء یب اش ـیمى شدند و با خواص ترکیمتخصص ش، ل کردندیافرادى تحص، گرفت
له اى سـاختند بـراى سـاختن مـاده اى بـه نـام       یچاره را وسیعلم ب، آشنا شدند

ن برابـر  یعنى از هـر جهـت قـدرتش چنـد    یاك است یکه پدر جد تر» نیهروئ«
. جاد مى کنـد و هـم از لحـاظ خمـارى    یکه ا اك است هم از لحاظ نشئه اىیتر
در موقـع  ، ن بشـود یا اگر خداى ناخواسته مبتلا بـه هـروئ  ین زنهاى دنیف تریعف
ت یبلاى بشر. ردیم بکند و مقدارى از آن را بگیاج حاضر است خود را تسلیاحت
 ـن علم دخالت کرده است یا در ساختن هروئیآ. است بلـه علـم دخالـت    ؟ ا نـه ی

، علم آن را نسـاخته اسـت شـهوت بشـر آن را سـاخته اسـت      ولى ، داشته است
چـراغ را در  . علم چراغ است در دست بشـر . هواپرستى بشر آن را ساخته است

عمـده  . هر جا ببرى و به هر راه ببرى همان جا و همان راه را روشـن مـى کنـد   
 ـ. نست که آنکه چراغ را در دست دارد به کجا و به چه راهى بـرود یا ک دکتـر  ی

ه داروسازى را انجام یلات عالیبا خودش فکر مى کند حالا که من تحص داروساز
ک داروخانه باز کنم که درآمدم فقط روزى پنجاه تـا صـد   ینکه یبجاى ا، داده ام

، ن مى سازم که بجاى ماهى سه چهـار هـزار تومـان   یم هروئیمى آ، تومان باشد
 ـآ. ست سى هزار تومان درآمد داشته باشـم یبتوانم در ماه ب نجـا مـى   یمـا در ا ا ی

محصول قرن ) ماده(ن یم ایم و بگوئیشرفت زمان بدانین را محصول پیم هروئیتوان
  ! ؟مین بکشید هروئیشرفت زمان بایات زمان و پیبه نام مقتض، است

  کى تحت عنوانی، دین دو استعدادى که قرآن مى گوینجا ایدر ا
  )انا عرضنا الامانة(
  گرى تحت عنوانیو د
  )جهولاانه  ن ظلوما (

استعداد ابتکار بشر بـا اسـتعداد ظلـم و سـتمگرى و     . خته شده استیباهم آم
قدرت ابتکـار بشـر را   ، عنى قدرت ستمگرى بشریدا کرده اند یجهل بشر اتحاد پ



30 

 

محصول آنجـائى کـه قـدرت ابتکـار در خـدمت      . در خدمت خود گماشته است
  . ن استیهروئ، لمهاى خانمان برانداز استیرد فیقدرت شهوت قرار مى گ

 ـفى که بـراى ا ین تعریبزرگتر«: گر عرض مى کنمیمثال د ن قـرن مـى کننـد    ی
 ـامـا تـا بشـر رفـت کـه از ن     . اسـت » قرن اتم«ند ینست که مى گویا روى اتـم  ی

 ـا علما را وارد کردنـد کـه از ا  یقدرت طلبهاى دن، ن استفاده را بکندیکوچکتر ن ی
 ـافراد جاه طلب دن له اى در دستین بمب وسیبسازند که ا» بمب«رو ین ا باشـد  ی

 ـآ. د کنندیتا هر کسى که خواست نفس بکشد فورا او را تهد ا مـى شـود گفـت    ی
ت یصلاح بشر، ن قرن استین بمب محصول کشف اتم است و محصول ایچون ا
ات زمـان همـاهنگى کـرد    ید با تمام مقتضیاگر با؟ ات زمان استیاز مقتض، است

کـه الان وجـود   » حاتىیمسابقه تسـل «ن یت ناله مى کند از ایپس چرا تمام بشر
 ـید تحـر یائیند بیرخواهان بشر مى گویدارد و تمام خ ، م اسـلحه سـازى را  یم بکن

ر یمس، نیا؟ مینها مبارزه بکنید با ایائیند بیچرا مى گو پس. نجور اسلحه رایآنهم ا
ار قدرت جاه یز قدرت ابتکار بشر در اختینجا نیدر ا. علم هست اما نه علم آزاد

  . ر جاه طلبى بشر شده استیعنى ابتکار اسیى بشر قرار گرفته است طلب
کا جشنى گرفتند و دانشمندانى که حضور یدر آمر» نینشتیا«ند براى یمى گو

د گفـت شـما   ینوبت به خـودش رس ـ ، ن مرد داد سخن دادندیداشتند در فضائل ا
  . ا بسازندیله شد بمب اتم در دنید که وسیرید جشن مى گیبراى کسى دار

 ـا چوقت فکر نمى کرد و منظورشین کشف را کرد هین شخص که ایالبته ا ن ی
ت بـه  یرو در راه مصالح بشرین نین کشف را کرد که ایا، نبود که بمب اتم بسازند

خروشـچف  ، ن هایاستال، روزولت ها، نکه او تکان بخوردیافتد اما قبل از ایکار ب
 ـا فـورا از ا ین جاه طلبهاى دنیا، ل هایچرچ، زنهاورهایآ، ها ن قـدرت بـه نفـع    ی

  . قدرت طلبى خودشان استفاده کردند
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ن بود که درسـهاى  یهدفش ا، آن کسى که صنعت ضبط صوت را اختراع کرد
له یخوب است که وس، خطابه ها و کنفرانسها داده مى شود، دى داده مى شودیمف

بط له ض ـین وسیاى باشد که صوت را ضبط بکنند تا آن درسها و خطابه ها در ا
ولى هنوز دو تا خطابه و کنفرانس ضبط نشده . شتر استفاده بکنندیبشود تا مردم ب

. ا را پر کـرد یز دنیفهاى شهوت انگیهنوز دو تا درس ضبط نشده بود که تصن، بود
ن است تا استفاده بکنـد و  یروى شهوت پرستى بشر بود که در کمین؟ ن چه بودیا

  . قرار بدهد علم را در خدمت خودش
. انحراف هـم دارد ، شروى داردینجور که پیم بشر همینجا ما مى فهمیاز ا، پس
ا به ما گفته اند که علـم در وجـود   ین اخلاق دنین مطلب را معلمیام ایم الایاز قد

ممکـن اسـت   ، ت گام برداردیق مصالح بشریست که او را در طریل نیک فرد دلی
  . دریک نفر عالم باشد ولى علمش در خدمت شهوتش قرار بگی

من علم فراوانى دارم ولى افسـوس افـرادى را   : دیمى فرما ﷒ن یمؤمنرالیام
دا مى کـنم ولـى   یافرادى را پ، بله: م بدهم بعد فرمودیدا نمى کنم که به آنها تعلیپ

، م النفسى هستند اما کودن مى باشـند یدا مى کنم آدمهاى سلیبعضى افراد را که پ
رکى هستند اما تا معلومات را یافراد ز، گریبعضى د، نمى فهمند عوضى مى فهمند

عنى یله قرار مى دهند براى منافع مادى خودشان یرند آن را وسیاز من فرا مى گ
  . د خودشان قرار مى دهندیله هدفهاى پست و پلیعلم را وس

  : دیسنائى مى گو
  آنگه ترس کاندرشب چوعلم آموختى ازحرص

  بـرد کـالا  چو دزدى با چراغ آید گزیـده تـر        

   
سـت کـه   ینکه عالم شـد کـافى ن  یک فرد همی. ار حرف درستى استین بسیا
 ـم علـم ا ینید ببیبا. ن آدم مى کند درست استیم هر کارى که ایبگوئ ن آدم آزاد ی

ب مى کند به کـار مـى   ین آدم در راههائى که عقل تصویا علم ایآ؟ ریا اسیاست 
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 »این للـدن یمستعملا آلۀ الد« نیمؤمنرالیر امیو به تعب، گریا در راه هدفهاى دیافتد 
  . است )7(

، تا چه رسـد بـه اجتمـاع کـه نهـج البلاغـه      ، ک فرد استین در خصوص یا
ت مى کنند اجتماع را به جلو مى برند یحکمت عده اى از علما و دانشمندان فعال

نهـا سوءاسـتفاده   ین مى باشند کـه از کارهـاى ا  یک عده مردم سودجو در کمیو 
  . بکنند
راتى کـه  ییم راجع به تغیاوریم به دست بیاسى است که ما مى توانین مقیا پس

 ـرات خوبى اسـت و چـه تغ  ییتغ، راتییدا مى شود که چه تغیدر روزگار پ ، راتیی
جاد آن ولو علم هم دخالتى داشته اسـت  یراتى که در اییبا تغ؟ رات بدى استییتغ

 ـاما علم در خدمت هوا و هوس بشر قرار گرفته است تا ا  ـن تغی جـاد  یرات را ایی
  . نها مساوى با سقوط استیهماهنگى کردن با ا. د هماهنگى نمودیکرده نبا

 ـم بله عصر علم است اما آیعصر علم است مى گوئ، د عصریاگر بگوئ ا تمـام  ی
، فقط عصر علـم اسـت  ، ر از علم خشک شده استیسرچشمه هاى وجود بشر غ

  . چرا؟ در بشر وجود نداردگرى یروى دیر از علم نیغ، بشر فقط عالم است
ر یاس» علم«چ دوره اى به اندازه دوره ما ید در هین نکته را توجه داشته باشیا

 ـد عصر علم گذاشت باین دوره را نبایاسم ا. و برده نشده است د عصـر بردگـى   ی
در . عنى عصرى که علـم را آزاد نمـى گذارنـد   ی، عصر اسارت علم، علم گذاشت

چ دوره اى علم یدر ه. ن دوره آزادتر بوده استیاز ا علم، تمام دوره هاى گذشته
  . چاره نبوده استیر و بیو عالم مثل امروز بدبخت و اس

ک یمثلا ، دا بشودید که اگر عالمى پید مى دانیشما اگر درست دقت کرده باش
اسـى او را  یدا شد فورا قدرتهاى سیتا پ، ار ماهریک روانشناس بسیا یمخترع و 
ا علـم خـودت را در خـدمت    یند تو بیقرار مى دهند مى گو ار خودشانیدر اخت
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دانشمندان اتـم شـناس    ن مثلشیبهتر. و چاره اى هم ندارد، هدفهاى ما قرار بده
ک دانشـمند  یا که یا وجود ندارد در هر جاى دنیچاره تر در دنینها بیاز ا. هستند

دنـد بـراى   اسى آمدند او را زندانى کریدا شد قدرتهاى سیاتم شناس درجه اول پ
 ـ. انا دشمن از آن استفاده نکنـد یار آنها قرار دهد و احینکه علم را در اختیا ک ی

 ـد عمل بکنى و حق زندگى غین برنامه بایند روى ایبرنامه مى دهند و مى گو ر ی
ا باشند اسرارى از علـوم  ین را ندارى دانشمندان درجه اول در هر کجاى دنیاز ا
ن ین نفر از ایممکن است در شوروى چند. نندگران نمى دایعى مى دانند که دیطب

نگونـه افـراد جـزء    یکه کسى عدد آنها را هم نمى داند چـون ا (دانشمندان باشند 
 ـبـراى هـر   . کا باشدین تعداد هم ممکن است در آمریهم. )اسرارند نهـا  یک از ای

 ـگرى تحویدهها نفر ماءمور و مراقب وجود دارد که اسرار را به د  ـ، ل ندهنـد ی ا ی
عنـى  یا وجـود نـدارد   یچاره تر در دنینها بیاز ا. نها را ندزدندیگران اید ک وقتی
حتى با برادر خودش حق نـدارد  . م آنها ندارندین آزادى که ما و شما الان داریا

کوقت او بخواهد به برادرش مقداى ینکه ممکن است یبراى ا؟ چرا. ردیتماس بگ
 ـن اسـرار را در اخت یال دهد و بعد برادر او برود ین اسرار را تحویاز ا ار دولـت  ی
  . ن دولت برابر بشودین لحاظ با ایگر بگذارد و آن دولت از اید

عصر علم هست اما نه عصر آزادى علم بلکه ؟ ن چه عصر علمى استیپس ا
 ـگرى غینکه قدرت دیعصر ا، عصر اسارت و بردگى علم ر از قـدرت علـم بـر    ی

 ـ ، اجتماع بشر حکومت مى کنـد و آن قـدرت   له بـراى  یه عنـوان وس ـ علمـا را ب
  . هدفهاى خودش استخدام کرده است

ن یا، د به طور دربست هماهنگى کردیات زمان نبایم با مقتضیپس اگر ما بگوئ
م هنـوز دوره  ین نکته است که ما مى دانیبلکه به واسطه ا، ستیمخالفت با علم ن

دوره اى که علم و عقـل بـر   ، عقل آزاد باشد، اى که در آن دوره علم آزاد باشد
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عنـى هنـوز   ی، امـده اسـت  یهاى مردم حکومت بکنـد ن یبر جاه طلب، شهوات مردم
، ع و مـاءمور یحاکم و آمر باشد و روزولت مط» نینشتیا«امده است که یعصرى ن

  . بلکه عکس است
  . »نه فاضلهیمد«ه یه معروفى دارد به نام نظریافلاطون نظر

مـان زمامـداران   یت نائل خواهد شد کـه حک ا آن روزى به سعادید دنیمى گو
مان طبقه اى هسـتند و زمامـداران   یتا وقتى که حک، مانیباشند و زمامداران حک

ان مـى  یعیما مسلمانها بالاخص ش. دیا روى سعادت نخواهد دیدن، گریطبقه اى د
عنـى عصـر   یم دوره سعادت بشر آن عصرى است که دوره عدل کامل است یگوئ

نسـت کـه دوره   ین مشخصـش ا یآن دوره اى که اول، )عج(ظهور حضرت حجت 
  . ستیر و برده نیعلم اس، عنى دوره اى است که آنیحکومت عقل است 

  دیرى درباره عصر دارد که مى فرمایتعب ﷒ن یمؤمنرالیام
  )8( )غبقون  ءس ا كمه بعد ا صبوحيو (

جام حکمـت  در آن عصر مردم صبحگاهان و شامگاهان جامى که مى نوشند 
  .گرى نمى نوشندیجز جام حکمت و معرفت جام د، و معرفت است

خدا دست خود را بر سـر  ، در کافى هست که در عصر ظهور حضرت حجت
  . اد مى شودیافراد بشر مى گذارد و عقل مردم ز

ر بکـنم ولـى   ین مطلب را آنجور که دلم مى خواست تقرید نتوانستم ایمن شا
، م عصـر یبه غلـط مـى گـوئ   ، عصر علم است، عصر مید که به غلط مى گوئیبدان

 ـنکـه در ا یبـراى ا ، عصر فکر است، م عصریبه غلط مى گوئ، عصر عقل است ن ی
، اى شهوت اسـت یا دنیهنوز دن، علم و فکر آزادى ندارد، عصر عقل آزادى ندارد

  . اى جاه طلبى استیا دنیهنوز دن
مه شعبان یمناسبت ن در ماه گذشته که به خوزستان رفته بودم در جشنى که به

د عصر چه عصرى است و بر وجود بشر ید بفهمیبرقرار شده بود گفتم اگر بخواه
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 ـنیرا بب» تل هـا یب«ن یوضع ا، زى حکومت مى کندیچه چ چهـار تـا آدم بـى    ، دی
روزنامه هاى خودمـان نوشـتند   . ا راه انداخته اندیارزش چه سر و صدائى در دن

. اسى را تحت الشعاع قرار دادندیانهاى سیام جرکا رفتند تمینها به آمریوقتى که ا
 ـنخست وز» لسنیو«. کایه ملت آمریت مى کند از روحیحکا، نیا ر انگلسـتان  ی

 ـوین«هم وارد شد و روزنامه هاى مهم مثـل   خبـر ورود او را در  » مزیورك تـا ی
ا ینها در دنیآنقدر ا. تل ها دادندیچهار سطر نوشتند اما صفحاتى را اختصاص به ب

 ـآ. میح معروفتـر یساى مسیکسب کرده اند که گفتند ما امروز از ع شهرت  ـا ای ن ی
گفـتم معلـوم   ؟ عصر علم و عقل اسـت ، ت مى کند که عصرین حکایموضوع از ا

و گفتم تـازه اگـر عصـر    ، لسنیتل هاست نه عصر ویعصر ب، مى شود هنوز عصر
  ؟ لسن هم بود چه بودیو

ا وجود یانهائى را که در دنید جریبام که هنوز نیریجه مى گینها ما نتیاز ا، پس
 ـات زمان مـا را فر ید کلمه مقتضینبا، میق بکنیدارد صد در صد تصد . ب بدهـد ی

. ح باشـد یراتش صـح ییلى فاصله دارد تا زمان به جائى برسد که تمام تغیهنوز خ
  . ض خودم خاتمه مى دهمینجا به عرایدر هم
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  جامعه در حال رشد : جلسه سوم
  جامعه در حال رشد

عجـب يل كزرع اخرج شطاءه فآزره فاستغلظ فاستوى   سوقه يو مثلهم   الا (
  ))9( .ا زراع
عنى بـراى مسـلمانان کـه از    یمان یمه خداوند مثلى براى اهل ایه کرین آیدر ا

ن مثل با بحث مـا ارتبـاط   یا. روى مى کنند ذکر مى کندیغمبر اکرم پیدستورات پ
مثـل زراعتـى   : نطور ذکر شده استیل ایدر انج نهاید مثل ایمى فرما. ادى داردیز

به ، ن دانه سر مى زندیاول که ا. ن کشت مى شودیعنى دانه اى که در زمی، هستند
ن بکارند اول بار کـه از  یاگر مثلا دانه گندمى را در زم. صورت برگ نازك است

ن برگ به یف است فآزره اما ایلى نازك و لطید به صورت برگ خین مى رویزم
د و داراى یرون مى آین بیشتر از زمیجا بیحالت نازکى ثابت نمى ماند تدر همان

 ـعنـى آن را تقو یگـرى دارد  یساقه اى مى شود که نسبت به آن برگ صفت د ت ی
د فاستغلظ بعد کـم  یعنى ساقه درمى آیآن برگ نازك را محکم مى کند ، مى کند
روى سـاقه   »فاستوى على سـوقه «دا مى کند ین ساقه غلظت و ضخامت پیکم ا

ن وقت است که کشـاورزان را بـه تعجـب    یعجب الزراع در ایستد یمى ا خودش
. ن فن کشاورزى وقتى نگاه مى کنند تعجب مـى کننـد  یعنى متخصصیوامى دارد 

ن حالت است حالت استقلال و رشد و تعالى که چشم دشمن را کور مى کند یهم
  . ندیند به خشم درمى آنینها را مى بیکفار وقتى ا. دیو دشمن به خشم درمى آ

در ، غمبر هستندین پیآنان که با ا: خودش فرموده است؟ ستیمثل چ، ن مثلیا
  : قوى و محکم ولى نسبت به خودشان مهربان و نرم مى باشند، مقابل دشمن

  )هم ر عا سجدا نهم تر ر اء ب، اشداء   ا كفار(
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اهـل  ، مهربـان رومند و باصـلابتند و نسـبت بـه خودشـان     یدر مقابل دشمن ن
  . نىیعبادت و پرستش مى باشند آنها را در رکوع و سجود مى ب

از اسـلام جداشـدنى   ، د که عبادت و پرسـتش ین مطلب را توجه داشته باشیا
 ـمات اجتماعى اسلام آشنا شده اند ایبعضى از افراد که با تعل. ستین ن آشـنائى  ی

 ـر کنند ولى خیسبب شده است که عبادات را تحق  ـگر تفکیکـد یز نهـا ا یا، ری ک ی
ت ین دستورات و عبادات خاصیعنى ایست یر نیک پذیعملا هم تفک، ستیر نیپذ

. مه شـده باشـد  یمـات اجتمـاعى بـه او ضـم    ینکه تعلیخودش را نمى دهد مگر ا
نکـه عبادتهـا بـه او    یت خودش را نمى دهد مگـر ا یمات اجتماعى هم خاصیتعل
  . مه شده باشدیضم

  )رضوانا تغون فضلا من االله و ي(
ستند افزونتر مـى خواهنـد   یبه آنچه که دارند قانع ن، اده مى خواهندیاز خدا ز

اما نه آنطور افزون خواهى که مادى مسلکها و ماده پرستها دارند که فقط دنبـال  
ن افزون طلبى رضاى خدا را مـى خواهنـد   ینها در عیا. ات مى باشندیپول و ماد

  . دقت افزون طلب مى باشنیدر راه حق و حق
  )ماهم   وجوههم من اثر ا سجوديس(

عنى ی. ان استیآثار عبادت در گونه آنها نما، دا استیمسلمانى در چهره آنها پ
نـه بسـته   یشان پیشانیاد سجده کرده اند فقط پیست که چون زین نیمقصود ا؟ چه
 ـ. افه انسان اثر مـى گـذارد  ینست که در قیتش ایعبادت خاص. است ک رابطـه  ی
افکار و عقائد و اخلاق و ملکات انسان . روح و جسم انسان هستان یمى میعظ
ک انسان تارك الصلواه یک انسان نمازخوان با یافه یق. افه او اثر مى گذاردیدر ق
  . ستیکى نی

مثـل رشـد   ؟ ن چه مثلى است که خدا براى مسلمانان صدر اول زده اسـت یا
اول . شرفت مـى رونـد  ینست که رو به تکامل و پیمثل ا، مثل تکامل است، است
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بعد بـه  . ده مى شوندین روئیک برگ نازك از زمین هستند که به صورت یمثل ا
بوته اى مـى شـوند   ، داراى برگها مى شوند، ندیم درمى آیک ساقه ضخیصورت 

 ـر تربیسـا ، ر معلمـان یسـا ، ر کشاورزانیسا. ر بوته هاینه مانند سا ، ت کننـدگان ی
ن سرعت ین رشد با ایرت فرو مى روند که اینند به حینها را مى بیت وقتى ایبشر
  . رت مى کنندیند حیایسقراطها وقتى ب؟ ن خوبى چطور مى شودیو به ا

ن سـرعت  یان شـده اسـت هم ـ  یرت جهانیزهائى که باعث حیکى از چیاتفاقا 
  ر مى کندیدن مسلمانها است که قرآن تعبین و به استقلال رسیرشد مسلم

  )فاستوى   سوقه(
  . ستدیبا روى پاى خودش

 ـها گفته است اگر مـا سـه چ  یکى از اروپائی  ـز را در نظـر بگ ی آن وقـت  ، میری
عنى رهبرى یکسى وجود ندارد  ﷐ا مانند محمد یم کرد که در دنیاعتراف خواه

هـدف بـزرگ   . ت و عظمت هدفیکى اهمی. ا مانند او وجود نداشته استیدر دن
دوم . و عقائد و نظامات اجتماعى مـردم بـود  ه و اخلاق یرورو کردن روحیز، بود

ت وسائل و امکانات  ـشـان نزد یهمـان خو ؟ از وسائل چه داشـته اسـت  . قلّ ک ی
 ـک نفر ی. نه زورى و نه همدستى، نه پولى داشت، خودش با او طرف بودند ک ی

ن یساخت و دور خود جمع کرد تا به صورت بزرگتـر  مؤمننفر افراد را به خود 
م یعنى در کمتر از نیمل سوم سرعت وصول به هدف بود عا. قدرت جهان درآمد

آن وقت مى . مان آوردندین او شدند و ایم دیا تسلیمى از مردم دنیش از نیقرن ب
  . ا وجود نداشته استید همچو رهبرى در دنینیب

ن و یعجب الـزراع متخصص ـ ی: دین مثل که مى گوین است مقصود قرآن از ایا
ن ینها چطور به ایا ابد در تعجب فرو مى روند که ات تیدهقانها و کشاورزان انسان

 ـا. وه دادنـد یستادند و میدا شدند و رشد کردند و روى پا ایسرعت پ ن مثـل در  ی
  . د براى امت ذکر شده استیخود قرآن مج
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 ـا مسـلمانان صـدر اول اختصاصـا با   یآ: ک سؤ ال مى کنمینجا یا نجـور  ید ای
عنى هـر وقـت و   یت مال اسلام است یا خاصیت مال آنها بود ین خاصیباشند و ا

ن یرند و به دستورات اسـلام عمـل بکننـد هم ـ   یهر جا مردمى واقعا اسلام را بپذ
گران را یستادن و دید و تکامل و استقلال و روى پاى خود ایت رشد و تزایخاص
ت مال اسلام است نـه مـال   ین خاصیالبته ا. رت و تعجب واداشتن را دارندیبه ح
. مات اسلام استیروى از تعلیمال پ، مان به اسلام استیال ات مین خاصیا، مردم

ملت مسـلمان را وادار بـه   ، نکه جامعه را متوقف بکندیامده است براى ایاسلام ن
نى است که نشان داد عملا مـى توانـد   ید، ن رشد استیاسلام د، درجا زدن بکند

سلام چه کـرده  د در چهار قرن اول اسلامى اینیجامعه خود را به جلو ببرد شما بب
زتر از تمـدن  ید تمدنى شگفت انگیمى گو» خ تمدنیتار«ل دورانت در یو! است

اگـر  . ت خودش را نشان داده اسـت یپس اسلام عملا خاص. اسلامى وجود ندارد
د جامعـه را در همـان حـد    یکنواختى مى بود بایاسلام طرفدار ثبات و جمود و 

 ـع و عجیاول جامعه عرب نگاه بدارد پس چرا تمـدنهاى وس ـ  ب را در خـودش  ی
متـرى را بـه وجـود آورد پـس اسـلام بـا       یجمع کرد و از مجموع آنها تمدن عظ

  . ستیشرفت زمان مخالف نیپ
ار یادى کرده است و کتابش هـم کتـاب بس ـ  یقات زیگوستاولوبون انصافا تحق

ن حال گاهى حرفهائى مى زند که انسان تعجـب مـى   یولى در ع، باارزشى است
گوسـتاولوبون وارد مـى شـود در بحـث علـل      . ن اسـت یم ـسبک فرنگى ه. کند

چرا تمدن اسلامى غـروب  ؟ دا کردندین انحطاط پین که چرا مسلمیانحطاط مسلم
ن عدم یکى از عللى که ذکر مى کند همی. عللى ذکر مى کند؟ کرد چرا باقى نماند

ر کرد و مسلمانها ییتغ، د زمان عوض شدیمى گو. ات زمان استیانطباق با مقتض
ات در قرنهـاى بعـد نگـاه دارنـد در     یخواستند باز اسلام را به همان خصوص مى
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ات یم اسلامى را رها کنند و مقتضینکه تعلیو به جاى ا، صورتى که امکان نداشت
 ـنجا هر کسـى ما یم اسلامى را گرفتند و منحط شدند در ایتعل، رندیقرن را بگ ل ی

چه ؟ ى خود آورده استن مستشرق بزرگ چه مثالى براى مدعایاست بداند که ا
نکـه  یات زمان عوض شد و مسلمانها به جاى ایاصلى در اسلام بود که بعد مقتض

آقـاى گوسـتاولوبون   ؟ رند اسلام را گرفتند و منحط شـدند یات زمان را بگیمقتض
ات زمان انطباق نمى کرده است یدا کرده است که با مقتضیچه اصلى را از اسلام پ

ست به خرج مى دادند و یخرج مى دادند و نمى بان جمود و خشکى به یو مسلم
  ؟ ست با زمان هماهنگى مى کردندیمى با

د و راه یجه بخش ـیلى نتیم اسلامى که در صدر اسلام خیکى از تعالید یمى گو
ار کردند و مخصوصا یگر باز کرد و مردم فوج فوج اسلام اختیرا به سوى ملل د

ون خودشان مى سـوختند  یروحان ر عرب که در مظالم حکام و موبدان ویملل غ
دنـد در اسـلام   ید. اصـل مسـاوات بـود   ، وقتى با آن مواجه شدند استقبال کردند

ند یشان خوشـا یلى براین جهت اسلام خیاز ا. از نژادى و طبقاتى وجود نداردیامت
ن یعنى اصل مساوات در ابتدا به نفع جامعه اسلامى بود اما مسـلم ین اصل یا. بود

کدندگى به خرج دادند و مى خواستند اصل مساوات را یرى و بعد باز هم پافشا
ادتشـان محفـوظ   یدر دوره هاى بعد اجرا کنند و حال آنکه اگر مى خواسـتند س 

عرب بعد از آنکه حکومت را در دست . ن اصل را کنار مى گذاشتندید ایبماند با
. دج مـى دا یانت تـرح یاست را بر دید سیگر مسلمان شدند بایگرفت و ملتهاى د

گر را اسـتثمار  ین حرفها را کنار بگذارد و ملتهاى دیجاب مى کرد که ایاست ایس
 ـوغ بندگى خودش بکشد تا بتواند پایر یز، بکند ه هـاى حکومـت خـودش را    ی

 ـدند و فرقـى م ینها آمدند بـه اصـل مسـاوات چسـب    یا. محکم بکند ان عـرب و  ی
آنها را آوردند و قاضـى درجـه اول   ، دان دادندیگران میبه د، رعرب نگذاشتندیغ
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 ـر ملل آمدنـد و م یکم کم سا. شان باز کردندیمات را به رویدر تعل، کردند دان را ی
  . از عرب گرفتند

ها بودند که در ابتداى حکومـت  یرانیدان را از عرب گرفت این قومى که میاول
 ـبنى العباس روى کار آمدند مانند برمک  ـ یبعـد ا . نیاسـت یان و ذوالری وام و نهـا اق

 ـا. شان و بستگان خود را روى کار آوردند و عرب را کنار زدندیخو  ـن جری ان ی
ان بود مخصوصـا  یرانیادت ایچند سال گذشت که دوره س. در اوائل قرن دوم بود

رانى بـه حـد اعـلا    یادت ایگر سید، رانى بودیا مأمونچون مادر  مأموندر دوره 
 ـ، از راهى مى گذشت مأموند که حتى نقل کرده اند روزى یرس ک نفـر عـرب   ی

رانى هسـتم بـه   یک نفر ایکن من هم  فرض! فهیرا گرفت گفت خل مأمونجلوى 
مادر معتصم از ترکهاى مـاوراءالنهر  . معتصم د به برادرشیتا دوره رس. دادم برس

نه به عرب روى خوش نشان مى داد و نه ، معتصم به عکس رفتار مى کرد. است
با عربها بد بود چون طرفدار . ت خودش را حفظ بکندیوقعنکه میرانى براى ایبه ا

راعـراب  یاست عربى بود و اعراب را بر غیاستشان سیه سیبنى ام. ه بودندیبنى ام
بنـى العبـاس عمومـا بـا اعـراب      . ها بودندیاعراب طرفدار امو. ح مى دادندیترج

فارسى را و زبان ، ها مى باشندیمخالف بودند چون مى دانستند عربها طرفدار امو
ها در عربها هضـم  یرانین بود که نمى خواستند ایکه بنى العباس زنده کردند براى ا

 ـو ا(بخشنامه اى کرده است » م بن الامامیابراه«بشوند  ن بخشـنامه را جرجـى   ی
و در آن گفته است هر عربى کـه  ، رانیبه تمام نقاط ا) گران نوشته اندیدان و دیز
هـا طرفـدار   یرانیها هسـتند و ا یاعراب طرفدار امود یمعتصم د. دید بکشیدا کردیپ

جا یش مادرش را از ترکسـتان آورد و تـدر  یرفت قوم و خو، مأمونعباس پسر 
لهذا عنصر . ها و هم اعراب را کنار زدیرانیعنى هم ایکارها را به دست آنان سپرد 

  . گرى روى کار آمدید
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 ـ     یهمه حرف آقاى گوستاولوبون ا نکـه  یا انسـت کـه چـرا خلفـاى عباسـى ب
 ـه پیاست عربى بنى امیخودشان عرب بودند از س گوسـتاولوبون  . روى نکردنـد ی

ل بر عدم انطباق اسـلام  یب گرفته و دلیلت اسلام است عیزى را که فضیهمان چ
 ـد ایمى گو. ن دانسته استیل بر جمود و تحجر مسلمیات زمان و دلیبا مقتض ن ی

ى خوب اسـت و گـاهى   است گاهیاصل از نظراخلاق خوب است ولى از نظر س
ک یگر را به اسلام نزدیاست خوب است که ملتهاى دیک زمان از نظر سیدر . بد

عنى عربهاى آن وقت از یش بود که مسلمانها یگر جایک زمان دیمى کند اما در 
  . رپا بگذارندیاسى هم که باشد اصل مساوات اسلام را زینظر س

اسى به مفهوم اروپـائى  یروش سک یاولا اسلام . گوستاولوبون اشتباه مى کند
است کرده بودند امروز نـه از  یچه سینطور بازین اسلام را ایا اگر مسلمیثان. ستین

نسـت کـه   یاسلام هدفش ا. ک امتین به صورت یاسلام اثرى بود و نه از مسلم
ان مردم برقرار کند اگر اسلام تا وقتى که از مردم یمساوات را به طور کامل در م

، سـت ین کـه اسـلام ن  یا، د اصلى را طرح کند بعد آن را عوض کنداستفاده مى کن
ه حقوق بشر مى دهند تا آنجـا کـه ملتهـاى    یاست اروپائى است که اعلامین سیا
ن حرفهـا مفـت   یند همه ایدند مى گویر بار کشینکه زیهم، ربار بکشندیگر را زید

  . است
نعطاف اسـت  رقابل ایند اسلام خشک و غینها که مى گوین است طرز فکر ایا

  . دینمى آ است جور دریعنى با سیات زمان یو با مقتض
نهـا  یاسلام ا. ا مبارزه بکندیاستها در دنین سین آمده است که با ایاسلام براى ا

نهـا  ینها را انحراف زمـان مـى دانـد و در مقابـل ا    یا، ات زمان نمى داندیرا مقتض
  . ستادگى مى کندیا
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گفتند علـى  ، ن گرفتندیمؤمنرالیاست امیبى است که عده اى بر سین همان عیا
مـرد عاطفـه   ، مرد تقوا بـود ، مرد عمل بود، مرد علم بود، زش خوب بودیهمه چ
نکـه  یب بزرگ داشت و آن ایک عیمرد حکمت و خطابه بود ولى ، ت بودیانسان
صـلابت بـه خـرج    ، چون انعطاف نداشت؟ استمدار نبودیچرا س. استمدار نبودیس

کجا یاستمدار در یک نفر سی. اسى را در نظر نمى گرفتیعلى مصالح س. مى داد
مانى را امضاء کنـد  یک پی، د وعده بدهد و عمل نکندیکجا بای، دید دروغ بگویبا
 ـد به یاستمدار بایک نفر سی. ر امضاء خودش بزندینکه کارش گذشت زیهم ک ی

او را م کرد ینکه تسلیم بکند همینشان بدهد تا وقتى که او را تسل نفر روى خوش
  . ن ببردیاز ب

نکـه ابومسـلم را   یاستمدار بـود بـراى ا  یک سی» قىیمنصور دوان«نها یاز نظر ا
ام کرد و چـه  یابومسلم به نفع منصور ق. مان و قرارداد بستیبا او پ، استخدام کرد

خودمـان را  ! ن قهرمان ملـى یا! ؟تها که در خراسان به نفع بنى العباس نکردیجنا
ن ابومسـلم کشـته   یهائى را که همیرانیاگر ا! د قهرمان ملىنیدائم مى گو. میبشناس

ند مجموع یمى گو. شتر استیصد چهارصد هزار بیاز س، دیاوریاست به حساب ب
 ـآخـر آدم چقـدر با  . آدمهائى که ابومسلم کشته است ششصد هزار نفر اسـت  د ی

 ـمنصور از نظر آنها ! جانى باشد نکـه ابومسـلم تمـام    یهم. اسـتمدار بـود  یک سی
 ـابومسـلم  . خود ابومسلم کم کم شـاخ شـد  ، ش راندیدشمنان منصور را از پ ک ی

د منصور یرس» رى«نکه به یدر مراجعت هم. ک لشکر انبوه به مکه رفتیسال با 
بار دوم و سوم نوشـت  . امدیابومسلم ن. ا من با تو کارى دارمیاو را فراخواند که ب

ابومسلم مـردد مانـد کـه    . شتش نویزى برایدآمیبالاخره نامه تهد. باز هم نرفت
ولى ، همه به او گفتند نرو خطرناك است. لى ها مشورت کردیبا خ. ا نرودیبرود 

 ـد تنهـا ب یمنصور گفته بود با. رفت، ده بودیبه قول معروف اجلش رس تنهـا  ، ائىی
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بعد از احوالپرسى کم کـم منصـور بـه او    . م کردیوارد شد بر منصور و تعظ، رفت
؟ لان کار را نکردى چرا فلان جا امر مرا اطاعـت نکـردى  خشونت کرد که چرا ف

م به کشتنش دارد گفـت  ید منصور تصمیلى سخت شد و فهمید کار خیابومسلم د
. گفت امـروز از تـو دشـمن تـرى نـدارم     . ر براى کشتن دشمنانت مرا نگهداریام

منصور دستور داده بود دو سه نفر مسلح پشت در مانده بودند و گفتـه بـود هـر    
نکـه خـوب   یهم. دید و ابومسلم را بکش ـیائیمن فلان علامت را دادم فورا بوقت 

، ختند و ابومسلم را تکه تکه کردنـد یر، ابومسلم را ملامت کرد آن علامت را داد
  . دندیچیک نمد پیبعد هم او را در 

نجور از یدشمن را ا، استمدار بزرگى استینجور افراد آقاى منصور سیاز نظر ا
نسـت کـه چـرا علـى ماننـد منصـور       یا ﷒ها گله شان از على نیا. ن مى بردیب

نامه به او ننوشـت و  ، ه روى خوش نشان ندادیچرا به معاو؟ قى رفتار نکردیدوان
ک یه را خام نکرد تا بعد او را به مرکز بخواهد و با یچرا معاو؟ او را اغفال نکرد

؟ ض قائل نمى شـد یتبع چرا؟ چرا دروغ نمى گفت؟ ن ببردیسه از بیرنگ و دسین
ت المال عمل مى کرد او یه نسبت به بیچرا همانطور که معاو؟ چرا رشوه نمى داد

  ؟ عمل نمى کرد
بـا  ، سـت یر نیانعطاف پـذ . ن است که خشک استیب اسلام همیند عیمى گو

استمدار اگر بخواهد با اسـلام عمـل   یک مرد سی. ق نمى کندیات زمان تطبیمقتض
  . استمدارى بکندیبکند نمى تواند س

اسـلام  . ها مبارزه بکندیاستمدارین نوع سین که با ایاسلام آمده است براى هم
 ـاگر اسـلام ا . ت استیاسلام پاسدار انسان. تیآمده است براى خدمت به بشر ن ی
اسـلام پاسـدار   . طنت اسـت یش، ستیگر اسلام نیمقدار انعطاف داشته باشد که د
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 ـبا، نسـت یفلسفه اسـلام ا اصلا . قت و عدالت استیدرستى و حق نجـور  ید در ای
  . جهات صلابت و استحکام داشته باشد

علـى از فکـر   . على آنجور رفتار کرد که قرنها بر دل مردم حکومت مى کنـد 
ک اصـل در  یت کرد و فکر خودش را به صورت یخودش در زمان خودش حما

 ـمـان در م ین جهت روش على به صـورت ا یبه هم. ا باقى گذاشتیدن افـراد  ان ی
اسـت علـى و   یاگر س. است خودش شکست نخوردیپس على در س. وجود دارد
در نعمت و ، ا زندگى بکنمین بود که چهار صباحى که مى خواهم در دنیهدفش ا

 ـا غلطیه مى گفت که ما در نعمت دنیاستى که معاویهمان س(جاه باشم  آن ، )میدی
 ـمان و عقیاما چون على مرد ا، وقت على شکست خورده بود ده و هـدف بـود   ی

  . شکست نخورده است
 ـات زمان دارنـد ا یجائى که در باب انطباق با مقتضیکى از توقعات بیپس  ن ی

است نام حالت روباه صفتى خودشان را که در هـر زمـان هـر    یاست که رجال س
، ت انطباق با زمانیخاص، دا بکند به همان رنگ مى شوند انعطافیرنگى جامعه پ

 ـه مى کنند و انتظـار دارنـد اسـلام ا   ین تکید و به همزرنگى و عقل گذاشته ان ن ی
ن اسـت کـه مـانع    یب اسلام همیند عیتوقع را برآورد و چون برنمى آورد مى گو

  . ق دهدیاست که انسان خودش را با زمان تطب
ن بن على که یحس. ن انطباقها را گرفته استینست که جلوى ایافتخار اسلام ا

، نست که رنگ زمان به خود نگرفتیجهتش ا امروز بر دل شما حکومت مى کند
 ـاگـر معاو ، غمبریغمبر حکومت کند رنگ پینگفت اگر پ ه حکومـت کنـد رنـگ    ی

نجور شـده  یم و چون زمانه ایرید بگید حکومت کند رنگ او را بایزیاگر ، هیمعاو
! ا ابا عبدااللهیبه او گفت » مروان حکم«وقتى که . میرید رنگ زمانه را بگیاست با

گفت من مصلحت تـرا  . فرمود بگو، رخواهانه اى براى تو دارمیجمله خک یمن 
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ن مصلحت و منفعـت  یحضرت نفرمود که ا. عت کنىید بیزینم که با ین مى بیدر ا
  ؟ فرمود در آن موقع اسلام چه خواهد شد، ستیمن ن
  )10( )د زيت الامة براع مثل يو   الاسلام ا سلام اذ قد بل(

  . کجا خواندید فاتحه اسلام را یآن وقت با: فرمود
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  طها یافراط و تفر: جلسه چهارم
  ط هایافراط و تفر

 م ي ون ا رسول عليو كذ ك جعلنا م امة وسطا  كونوا شهداء   ا اس و (
  ))11( .دايشه
خـود  . انه روى استین مقدس اسلام اعتدال و میتهاى بزرگ دیکى از خاصی

 ـتعب، رین تعبیده است و ایوسط نام م امت اسلام را به نام امتیقرآن کر ار یر بس ـی
قتـا دسـت   یتى که واقعـا و حق یامت و قوم و جمع. ب و فوق العاده اى استیعج

از چپ روى ، از کندروى و تندروى، طیاز افراط و تفر، م باشندیپرورده قرآن کر
جاب مى کند اعتـدال  یشه ایت قرآن همیترب. نها برکنارندیاز همه ا، و راست روى

 ـن شبها عنوان بحث قرار داده ایدر مساءله اى که در ا. انه روى رایو م عنـى  یم ی
ک یطى و یک فکر تفریک فکر افراطى وجود دارد و ی، ات زمانیانطباق با مقتض
 ـن نظـر وجـود پ  یانات فکرى در عالم اسلام از همیبعضى از جر. فکر معتدل دا ی

ا کندروى یجا و یوى با تندریعنى یطى یکرده است که بعضى افراطى و بعضى تفر
 ـها را جهالت گذاشـته ام و اسـم ا  یمن اسم آن تندرو. جا بودهیب ها را ین کنـدرو ی

  : ح خواهم دادین باره توضیدر ا. جمود گذاشته و مى گذارم
کى از کسانى که به قول امروزى ها در مسائل اسلامى روشنفکرى به خـرج  ی

فه یخل. فه دوم استیبود خل دهین روشنفکرى او به حد افراط رسیمى داد و کار ا
مـثلا  . هائى کـرد یلى روشنفکر مآبانه کار مى کرد امـا تنـدرو  یدوم به اصطلاح خ

غمبـر و  ین موضوع فقـط بـراى پ  یغمبر دستورى داده بود و او مى گفت ایکجا پی
البته . مین را عوض مى کنیر کرده است و ما اییزمان خودش بود ولى زمان ما تغ

ن را به حساب یا، فه اى که داردیبا احساسات ضد خل عهیک نفر شیممکن است 
غمبـر  ید فقط مقصودش مخالفـت بـا پ  یبگو، تعمد و ضربه زدنهاى عمدى بگذارد
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م کـه بـراى طرفـداران    یطورى بگوئ، مینجور بگوئیم ایبوده است ولى اگر نخواه
 نها خطاها و اشتباهاتى اسـت کـه از  یم که اید بگوئیبا، فه هم قابل قبول باشدیخل

ن یـی غمبر اکـرم دسـتور و تع  یفصول اذان را خود پ. مثلا در اذان. او سرزده است
 ـمعنـى ا . رالعمـل اسـت  یکى از آن فصول حى علـى خ ی. فرموده است ن فصـل  ی

، زمان خلافـت عمـر مـى رسـد    . ن اعمال که نماز استیاور به بهتریروب: نستیا
ن در مقابل یمسلمزمانى که ، ازمند به جهاد استیب نیاى اسلام عجیزمانى که دن

 ـکـى ا یار بزرگ دارنـد  یخود دو جبهه بس ن یگـرى روم کـه مقتـدرتر   یران و دی
 ـیکشورهاى روى زم ش از چهـل پنجـاه   ین هستند با توجه به عده مسلمانها که ب
ک ینست که یمثل ا. ا اعلان جنگ داده اندیک دفعه با تمام دنیهزار نفر نبودند و 

د و اعلان جنگ بدهـد بـا دو   یایوجود بک تحولى در آن به یران یکشورى مثل ا
. اسـت یکا و شوروى که در واقع اعلان جنگ با دنیعنى آمریا یمملکت بزرگ دن

 ـن اروپائى اتفاق کلمه دارند کـه اگـر ن  ین حساب است که مورخیروى هم روى ی
 ـهر چـه باشـد ا  . زى محال بودین چیچن، ن مردم نبودیمان در ایم ایعظ  ـن ی ک ی

 ـدر آن عصر احت. مانیز ولى اعجاز اه به اعجایامرى است شب اج مسـلمانها بـه   ی
 ـست روحیاد بود و مى بایلى زیسرباز و سربازى خ ه سـربازها قـوى باشـد و    ی

  . اعتقاد داشته باشند و جهاد را اصلى لازم و واجب بدانند
 ـرالعمـل را از اذان بردار یگفت حى على خ، دا شدیفه پیفکرى در دماغ خل د ی

د که روى به نماز یاد برآوردیوقتى که فر. ضربه مى زنده سربازى یچون به روح
گر سرباز فکر مى کند که نماز از جهاد ید، ن اعمال استید چون نماز بهتریاوریب

لـذا  . شه در فکر نماز خواندن است و از جهاد اعـراض مـى کنـد   یهم، بهتر است
 ـخوابر من النوم نمـاز از  ید الصلواه خید و بجاى آن بگوئین را برداریگفت ا دن ی
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ت جهاد در راه خدا سسـت  یتا اعتقاد سربازها نسبت به عظمت و اهم، بهتر است
  . ان زمان را کردیحساب مقتض. نشود
لى کـه عـرض   ین دلیبه هم؟ چرا. اشتباه بود، نه؟ ن حساب درست استیا ایآ
ن عده ین سربازهاى تو با اید که ایفه مى پرسیستى از خلیک کسى مى بای. کردم
ا مـى جنگنـد و   یزات کم چطور است که با کشورهاى درجه اول دنیل و تجهیقل
ن مربوط به عنصر عرب است که عنصر عـرب از عنصـر   یا ایآ؟ روز مى شوندیپ
امـده  یعرب که تازه بـه وجـود ن  ، اگر عنصر عرب است؟ ازى داردیرعرب امتیغ

شـه توسـرى مـى    یچـرا تـا آن موقـع هم   . ش هم بودین هزار سال پیچند، است
 ـا. مان به خدا استید به وجود آمده است و آن ایک عامل جدیس پ؟ خورد ن ی

ن یمـان را هم ـ ین مردم داده است و ایمان به ایرو را این نین قدرت ایا، شجاعت
االله اکبر و الحمدالله  او شجاعت خودش را از همان. ارى مى کندیت و آبینماز تقو

  . دارد و سبحان االله
 ـن دیا فرمود مثل ای نیعمودالدالصلواه  :غمبر فرمودیاگر پ  ـن و نمـاز در ا ی ن ی

 ـ، طناب دارد، مه چادر داردیمه اى است که سرپا است خیمثل خ، نید ، خ داردیم
، ن بود که به آثار نماز آگاه بودیمه نماز است براى این خیعمود ا، عمود هم دارد

اشـد  اگـر نمـاز نب  ، ه افراد اسـت ین عامل مؤ ثر در روحیمى دانست نماز بزرگتر
نکه نمـاز از  یال ایال مى کنى سرباز به خیتو اگر خ. نها وجود نداردیک از ایچیه

 ـن فکر غلط را از دمـاغ سـرباز بـا ب   یا، جهاد بهتر است جهاد را رها مى کند ان ی
چکـدام  یه، گرنـد یکدیرون کن و بگو نماز و جهـاد لازم و ملـزوم   یقت امر بیحق

ساقط مى شود و نـه بـا جهـاد نمـاز     نه با نماز جهاد ، ردیگرى را نمى گیجاى د
  ردیشتر شود و بهتر جهاد صورت گیرو بید نماز خواند تا نیبا، ساقط مى گردد

  )نوا با ص  و ا صلواةياستع(
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ن مى آورى به حدى که یر مى کنى و پائینماز را تحق، ت جهادیچرا براى اهم
. م بـرو به سرباز بگو نماز بخـوان جهـاد ه ـ  ؟ مى گوئى فقط از خواب بهتر است

  . د انتخاب بکنىیکى را بایان نماز و جهاد یاسلام که نگفته است از م
 ـد گلابـى بخر یفکر مى کن، دیوه بخرید مینست که شما مى خواهیمثل ا  ـد ی ا ی
، د گلابى نمى خـرم یمى گوئ، دن خربزه استید صرفه در خرینیبعد مى ب، خربزه

نماز و جهاد در اسلام از . ستینطور نیحساب نماز و جهاد که ا. خربزه مى خرم
 ـا جهاد برو و نماز نخوان و ید یست اسلام که نمى گویر نیک پذیگر تفکیکدی ا ی

جهـاد بکـن   ، د نماز بخوان و به جهاد برویاسلام مى گو. نماز بخوان و جهاد نرو
، ک سـرباز اشـتباه بکنـد   یحالا اگر . که نماز بخوانى و نماز بخوان که جهاد کنى

  . ستندینها از هم جدا نید به او فهماند که ایبا، کند نماز بخواندنکه جهاد بیبجاى ا
م بجاى نماز خوانـدن  یند ما که پول داریمثل بعضى از افراد پولدار که مى گو

اسلام آن انفاقى را که منفک از نمـاز  ! ؟زى مى شودیکى همچه چ! میپول مى ده
 ـاگر عکسش را بگوئ. باشد اصلا قبول ندارد  ـ، دی پرسـت و پـول   ک آدم پـول  ی

از ، نکه انفاق بکنم نماز مى خـوانم ید من به جاى ایدوست اما آماده خدمت بگو
مـن  ، رکعت خواسـته انـد   51ما هفده رکعت نماز واجب خواسته اند و مجموعا 

گران را هـم مـى   یمثلا نماز قضاى د، نها صد و دو رکعت نماز مى خوانمیبجاى ا
د به مـردم فهمانـد   یپس با. نه؟ ول استن قبیا ایآ. خوانم که از من پول نخواهند

نمـاز بـه   . کره اندیک پیبه منزله اعضاء ، ر استیه ناپذیمات اسلامى تجزیکه تعل
امر بـه  ، خمس به جاى خود، زکات به جاى خود، حج به جاى خود، جاى خود

  . د موقعشان شناخته بشودیهرکدام با، معروف و نهى از منکر به جاى خود
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در . رالعمل او حساب کرده گفـت یحى على خ: نماز گفتآن کسى که درباره 
د نمـاز را بـا   یا طرف شده اند باز باین زمانى که تو هستى که سربازان تو با دنیا

  . رالعمل ذکر کردیصفت خ
م یات زمان را افراطکارى مى گذاریت مقتضین نوع تصرفات و رعایما اسم ا

 ـام چـون  یگر اسمش را جهالت مى گـذار یا به عبارت دی ن ناشـى از حسـاب   ی
  . است نست که حساب ناقصیناشى از ا، نکردن است

 ـهر سـال  ! ن شخص چه موجودى استیکه نمى دانم ا» بهیب بورقیحب« ک ی
روى کار ینکه از نیرند براى اید مردم روزه نگیام مى کند مى گویه روزه قیبار عل

 ـبـه ا  ن موضوع جنبه اسلامى هم مـى دهـد  یالبته به ا، کارگر کاسته مى شود ن ی
کار در اسـلام محتـرم اسـت پـس روزه     ، ت مى دهدیعنوان که اسلام به کار اهم

زى که ید کار بکند پس هر چیوقتى که بشر با، دید کار بکنینکه باید براى ایرینگ
 ـهر چ: نستین سخن اینقطه مقابل ا. ستیروى کار مى کاهد خوب نیاز ن ز کـه  ی
 ـ ت مى کند خوب استمثلا اگیروى کار را تقوین سـکى و شـراب   یم ویر فـرض کن
 ـرند و باید روزه بگیروى کار را اضافه مى کند پس کارگرها نباین  ـد روزى ی ک ی

 ـزید بـن  یول«ا یو » د بن عبدالملکیول«اشامند تا کار بکنند یسکى بیبطرى و د ی
ده بـود بـه مسـجد    یک روز صبح که هنوز مستى از کله اش نپری» بن عبدالملک

. جاى دو رکعت نماز صـبح چهـار رکعـت خوانـد    به . رفت براى امامت جماعت
 ـبعد که نمازش تمـام شـد رو  . ت کردندین هم چاره اى نداشتند تبعیمؤمن ش را ی

 ـلى نشئه ام اگـر مـى خواه  یبرگرداند گفت من امروز خ شـتر نمـاز   یتـان ب ید برای
  . بخوانم

عنـى  یال کرده است کـه انسـان   ین آدم خیا؟ به از کجاستیب بورقیاشتباه حب
از ، ل بدهدین دائما کار تحویک ماشید مانند یست که باین نیانسان جز ا، نیماش
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وان بـارکش  یک حیعنى یانسان ، شتر بتوان کار گرفت بهتر استین هر چه بیماش
ر از بارکشى ندارد پس هر چه بشود بهتر از انسان بارکشى کرد یکارى غ، و باربر

  . د گرفتید پس روزه نباروى کار مى کاهیچون روزه به قول او از ن. بهتر است
ن آدم حساب نکرده است آن اشخاصـى کـه روزه گرفتنـد ولـى روزه     یاولا ا
روى کارشان ده برابر روزه خورها بـود  یدر همان حالى که روزه گرفتند ن، واقعى
هر کـدام از مـا در شـرائطى کـه الان     . ن آدم غافل استیروى روحى بشر ایاز ن
م ید فلان مقدار نان بخوریم که مثلا بایر داده ام و برنامه زندگى خودمان قرایدار
ن برنامه بهـم بخـورد   یک شبانه روز ایاگر ، میگر بخوریا فلان مقدار غذاهاى دی
 ـلى به زحمت راه مى رویم و خیگر قدرت راه رفتن ندارید  ـولـى آ . می ا قـانون  ی

 ـما الان بـا ا ، نه؟ ن استیرقابل تخلف زندگى بشر همیقطعى و غ ن برنامـه کـه   ی
ش یبشر اگر برنامه زندگ. مین شکم هستیر غذا و این مقدار اسیم ایزندگى مى کن

ن غذا را بخـورد و دو برابـر   یرا عوض بکند ممکن است طورى بشود که نصف ا
ممکن است انسـان در شـبانه روز دو تـا مغـز بـادام      . اوردیرو را بدست بین نیا

 ـورد نلو غذا مى خیک کیبخورد و به اندازه انسانى که روزى  . رو داشـته باشـد  ی
دا مى کنـد و برنامـه   یگرى پیرا عوض بکند حالت د رشیبشر اگر برگردد و مس
هـا  یتمـام خبرگزار ، دیش لابد در روزنامه خواندیچندى پ. بکلى عوض مى شود

کسـره روى پـاى   یاضت کش دوازده سال تمـام  یک بودائى ریگزارش دادند که 
اضتش تمام شـد و  یدوازده سال که ر بعد از. د و ننشستیستاد و نخوابیا خودش

ش برپا کردنـد و  یجشن بزرگى برا. به قول خودش روحش پاك شد آمد نشست
ن نشان مى دهد که یا. دند سالم سالم استینه او آمده بودند دیاطباء که براى معا

 ـگرى پیر دادن شرائط شکل دییقانون زندگى بشر با تغ البتـه مـن   . دا مـى کنـد  ی
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نها را شاهد مى آورم کـه در بشـر چـه    یمن ا. عرض کردم ش رایحالات استثنائ
  . ر استیرپذییره است و بشر چقدر تغیروهائى ذخین

در نامه اى که به عثمـان بـن   . دینید مى بیبرو ﷒اگر به سراغ حضرت على 
  : دیف نوشته است مى فرمایحن

  هیه و من طعمه بقرصیاه بطمریالا و ان امامکم قد اکتفى من دن
اى خودش به دو جامه و به دو قرص نان اکتفا یشواى شما از دنیو اما پ: عنىی
  . من مى دانم مردم باور نمى کنند: دیبعد مى گو. کرد

  هذا قوت ابن ابى طالب قول اذا کانیو کانى بقائلکم 
  فقد قعد به الضعف عن قتال الاقران و مناضلۀ الشجعان

 ـنسـت او با یش ایر على غـذا گران که اگیا دارم مى شنوم از زبان دیگو د از ی
دانهاى جنگ با شجاعان درجـه  یش بلند بشود و نتواند در میضعف نتواند از جا

 ـعلى بـه ا . اندازدیاول نبرد کند و آنها را به خاك هلاکت ب فرضـى   ن اعتـراض ی
 ـچ. نستیعى ایکند که قانون طبید اشتباه میمى فرما. بى مى دهدیجواب عج زى ی

  . عى استیقانون طب گران دارند خلافیکه د
  ۀ اصلب عودا و الرواتع الخضرةیالا و ان الشجرة البر

  )12( .ۀ اقوى وقودا و ابطاء خمودایارق جلودا و النباتات البدو
درختان صحرائى چوبشان محکمتر است و سبزه هـاى خـوش آب و رنـگ    

 ـرنده تر و دیاهان وحشى آتششان زود گیگ. فترندینازکتر و ضع ر خـاموش تـر   ی
شتر به او برسند نازك یوان و انسان هر چه بیاه و حیموجود زنده اعم از گ. است

شـتر بـا   یهر چه کمتر به او برسند و ب. فتر و ناتوان تر مى شودینارنجى تر و ضع
ان درختهاى کـوهى و  ید میسه کنیمقا. رومندتر مى گرددیمشکلات مواجه بشود ن

اى جنگلـى و صـحرائى و   ان بوته ه ـیم، جنگى و درختهائى که در خانه هاست
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نجـور  یانسـان هـم ا  . بوته هائى که دست نوازشگر باغبان دائما مراقب آنها است
اگر نخـورد  ، د روزى سه مرتبه غذا بخوردیست که حتما باینطور نیانسان ا. است
  . رومندتر شودیک قدرى با مشکلات روبرو بشود تا نید یبگذار. ض مى شودیمر
جنـگ  ، جنـگ جمـل  ، نیجنـگ صـف  : و مسلمخ قطعى یتار، خ استین تاریا

ما همان . مردى شصت ساله است ﷒خوارج در زمانى صورت گرفت که على 
به ، ل مى رودیم از چهل سالگى به آن طرف تحلیروئى که در جوانى داریمقدار ن

 ـم کـه پ یف و ناتوان هستینقدر ضعیم ایپنجاه سالگى که مى رس رى را احسـاس  ی
اگـر  ، فرق نکرده اسـت  شصت سالگى با سى سالگى خودش در، على. میمى کن

 ـدر جوانى با عمرو بن عبدود نبرد مى کند در سن شصت سـالگى بـا کر   ز بـن  ی
. نجور بودنـد یعموم مردم ا. د على مرد استثنائى استینگوئ. الصباح نبرد مى کند

ن از خـود نشـان داده اسـت    یمالک اشتر نخعى که آن شجاعتها را در جنگ صف
در جنـگ جمـل   . عنى مردى است که در حدود شصت سـال دارد یاست  رمردیپ
گر یکـد یار هم شجاع بـود بـا   یر که جوان بود و بسین مالک و عبداالله بن زبیهم

ر کـارى  یگـر از شمش ـ یگر را زدند و دفاع کردنـد کـه د  یکدینقدر یا، نبرد کردند
 ـ نجا مالک عبداالله یدر ا. دیرى رسیآخر کار به کشتى گ، ساخته نبود ن یرا بـه زم
  : دیاد کشین زد عبداالله فرینکه عبداالله را به زمیمى زند هم

  اقتلونى و مالکا
بعـد از  . گر جـدا کردنـد  یکدینها را از یبالاخره ا. د هم مالک رایهم مرا بکش
 ـه گذشت و جنگ جمل خاتمه پیمدتى که از قض  ـ، دا کـرد ی ک روز مالـک بـا   ی

ت مـى  یشه از روى گلـه و شـکا  یعا، شه که خاله عبداالله بود ملاقات مى کندیعا
ن و چنان کردى مالک قسم خورد که سه ید تو آن روز با خواهرزاده من چنیگو

زهائى که براى خودشان ننـگ مـى   یکى از چی(. شبانه روز بود غذا نخورده بودم
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ن بود که در جنگ کشته بشوند و شکمشان پاره بشود و از شکم آنهـا  یدانستند ا
زى یک چیاگر من ) لهذا تا حد امکان کم غذا مى خوردند. دیایرون بیقاذورات ب

در جنـگ  . خورده بودم خواهرزاده ات جان سالم از دست مـن بـدر نمـى بـرد    
خندق مسلمانها از گرسنگى سنگ به شکم خودشان مى بستند و مردانه هم مـى  

  . ستیعت نین خارج از قانون خلقت و طبیا. دندیجنگ
. انسان را از نازپروردگى خـارج مـى کنـد    نست کهیک فلسفه روزه ایاساسا 

د از قـانون  ید چون اولى است که مى خواهیریشما روزهاى اولى که روزه مى گ
ولـى  ، ردیضعف شما را مى گ، دیحال مى شویلى بید خینازپروردگى خارج بشو
 ـچ فرقى نکرده اید هیند با روزهائى که روزه نگرفته ایروزهاى آخر ماه مى ب . دی

بعضـى از افـراد عـذرهاى    . م اشتباه اسـت یالاتى که ما مى کنین خیارى از ایبس
ند روزه خورهائى یمى گو، ارى از کسانى را که روزه مى خورند قبول ندارندیبس

ف مـى  یرنـد ضـع  یچون روزه نمـى گ ، رندیضند روزه نمى گینکه مریکه به بهانه ا
  . ارندن ضعفشان را مانع روزه گرفتن مى پندیف مى شوند ایشوند و چون ضع

  . روى کار مى کاهدید روزه از نین حماقت است که کسى بگویا
 ـد کار بکند مگر بشر یا مگر بشر فقط بایثان ن اسـت کـه حـداکثر    یک ماش ـی

مگـر بشـر دل   ؟ وان بارکش اسـت یمگر ح؟ ن کردین ماشید از ایاستحصال را با
 ـآ؟ اج بـه تقـوا نـدارد   یمگر بشر احت؟ مگر بشر روح ندارد؟ ندارد فقـط  ا بشـر  ی
 ـاحت؟ ت نداردیاج به آدمیگر احتید؟ ز دارد و آن کار استیک چیاج به یاحت اج ی
نکه شـهوات خـودش را   یاج به ایاحت؟ عت سرکش را رام بکند نداردینکه طبیبه ا

 ـنکه اراده عقلانى و انسانى خـودش را تقو یاج به ایاحت؟ بشکند ندارد ت بکنـد  ی
 ـیچـه کـار بب  ید از دریز را بایهمه چ؟ ندارد  ـبرو! ؟و کـار فقـط   مین د از ادارات ی

ت چقدر کـاهش  ید که در ماه رمضان آمار جرم و جنایراهنمائى و شهربانى بپرس
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، قماربـازى ، خرابکـارى ، آدمکشى، د در ماه رمضان چاقوکشىینیبب. دا مى کندیپ
ت یانسان! اعمال انسانى چقدر مضاعف مى شود، چقدر کمتر مى شود و در مقابل

 ـصله ارحام چقـدر ز ، شتر مى شودیاحسان چقدر ب، چقدر بالا مى رود اد مـى  ی
  . روى کاریم نیفقط نگوئ، میرید در نظر بگینها را هم بایا! شود
نجور دخل یا. میجهالت مى گذار، مینهاست که ما نامشان را افراط مى گذاریا

 ـنهـائى کـه ا  ید جلوى آنها گرفته بشود معلـوم شـد ا  یو تصرف ها است که با ن ی
اجات روزگـار مـى   یات زمان و انطباق با زمان و احتیحساب مقتضحرفها را به 
اج به کار ینقدر احتیغمبر مردم روزه مى گرفتند ایند اگر در زمان پیزنند و مى گو

زمان فرق کرده است و حالا  ادى به کار دارد پسیاج زینبود و امروز جامعه احت
، میروزه را بـردار د یات زمان عوض شده پس بایکه زمان فرق کرده است مقتض
  . افراطى و جاهل مى باشند

جمود و خشکى به خرج مى دهند و روى مسائلى که ، ط کارها برعکسیتفر
خطر جمود از خطـر جهالـت کمتـر    . ستادگى مى کنندیست ایچ راضى نیاسلام ه

ات زمان همـانطور کـه   یدر مسئله انطباق با مقتض. اعتدال لازم دارد، نید. ستین
ن دخل و تصرف کرد بـه  ید و در دیش کشیبه اى را پیو بورق د جهات عمرىینبا

 ـ، نجور و آنجور شده استینکه زمان ایبهانه ا  ـن نبایهمچن  ـد بـه نـام د  ی ن روى ی
 ـیمثلا پا را به . ه کردیشه اى ندارند تکیموضوعاتى که اساسا ر م و یک کفش بکن

کـار   د حتما از عمه جزو شـروع بـه  یم بچه که مى خواهد درس بخواند بایبگوئ
غمبر و امام گفته اسـت کـه بچـه هـر موقـع      ین را پیمگر ا. بکند تا باسواد بشود

ن کار بدى است یاتفاقا ا؟ خواست درس را شروع بکند از عمه جزو شروع بکند
گران را یم و دیما خودمان خوانده ا. ن برده استینکه احترام قرآن را از بیبراى ا
 ـتا ، فهمندبچه هائى که پاکى نمى . میده ایهم د ک عمـه جـزو را مـى خواننـد     ی
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د کنار گذاشتن عمه جـزو  یگر نبایاز طرف د. ن بار آن را تکه تکه مى کنندیچند
نجا است که ممکن است بچه ینکه بچه با قرآن آشنا نشود ایبهانه اى باشد براى ا
آن جمـود اسـت و   . تمام درسها را بلد باشد مگر قرآن را، تا کلاس دوازده برسد

  : ن فرمودیمؤمنرالیام. د نه جامدینه جاهل باش، دیامت معتدل باش. لتن جهایا
  )13( ق الوسطى هى الجادةین و الشمال مضلۀ، و الطریمیال

د تـا بـه   یم باش ـیمستق، انحراف به چپ و انحراف به راست هر دو غلط است
  : دیشه راه راست بخواهیهم. دیمقصد برس

  )مياهدنا ا  اط ا ستق(
  . راه راست را نشان بدها به ما یخدا
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  انه یراه م: جلسه پنجم
  انهیراه م

 م ي ون ا رسول عليو كذ ك جعلنا م امة وسطا  كونوا شهداء   ا اس و (
  ))14( .دايشه
 ـانـه اسـت کـه م   یدا کـردن راه معتـدل و م  یپ، کى از علامتهاى مسلمانىی ان ی

ث یجمله اى در حـد ها است یها و کندرویان تندرویم، طىیراههاى افراطى و تفر
  : وارد شده است که

  )15( )  و انتحال ا بطل ف الغال نفون  ريان  ا     خلف عدولا (
ائمه فرموده اند در هر نسلى طبقه معتدلى وجـود دارد کـه از طرفـى جلـوى     

 ـه غلوکنندگان پیفاتى را که از ناحیتحر، رندیافراطکارى غلوکنندگان را مى گ دا ی
گر نسبتهائى را کـه مـردم مبطـل و مخـالف     ینند و از طرف دمى شود نفى مى ک

گر هم جلـوى ضـرر دوسـتان را مـى     یبه عبارت د، جاد مى کنند نفى مى کنندیا
گـاهى  . ه دشمن نمى رسدیضرر تنها از ناح. رند و هم جلوى ضرر دشمنان رایگ

ه دشمن مى یه دوست ضررهائى مى رسد که خطرش از ضررى که از ناحیاز ناح
نکه راه وسط و معتـدل  ین هر دو قسمت را براى ایما ا. شتر و بالاتر استیرسد ب
عنى مسئله انطباق اسلام با یم از نظر مسئله مورد نظر خودمان یدا بکنیم پیرا بتوان
 ـهائى کـه از ناح یتندرو، میات زمان بحث مى کنیمقتض ه دشـمنان مـى شـود و    ی
  . ه دوستان مى شودیهائى که از ناحیکندرو
ان مخـالف  یات زمان دو جریکردم که در مسئله انطباق با مقتض شب عرضید

ان یک جری. شه وجود داشته استیخ اسلام همیکه هر دو غلط بوده است در تار
 ـنـى بـه واسـطه    یجـا در دسـتورهاى د  یعنى دخل و تصرف هاى بیافراطى  ک ی

 ـجر. میک ملاحظات کوچک که ما اسم آنهـا را جهالـت گذاشـت   یالات و یخ ان ی
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ن یا. جائى است که بر خلاف منظور و روح اسلام استیوقف و جمود بگرى تید
اطهائى کـه صددرصـد بـر    یه دوستان محتاط بوده است ولى احتیجمودها از ناح

 ـالبتـه  . اط بچه گانه و کودکانه بـوده اسـت  یاحت. ضرر اسلام تمام شده است ک ی
عتـدل را  ان مینکه جریشه وجود داشته است ولى ما براى ایان معتدل هم همیجر
  . میطى را درست بشناسیان افراطى و تفرین دو جرید ابتدا ایم بایدا بکنیپ

شب دو مثال عرض کردم راجع به دخل و تصـرفهاى جاهلانـه اى کـه در    ید
گـاهى اسـم   . نها را هم روشنفکرى مى گذارندینى مى شود و اسم ایدستورات د

انهـا  یآن جر. نـه اجتهـاد   نها واقعا جهالت استینها را اجتهاد مى گذارند ولى ایا
کـى  یرالعمل کـرد و  یفه دوم درباره حى على خیکى مربوط به کارى بود که خلی

کـى از رؤ سـاى کشـورهاى عربـى در بـاب روزه      یان معاصرى بود که یهم جر
فـه هـر   یوظ. د عـرض بکـنم  یز بایگرى نیمثالهاى د. لى روى آن اصرار داردیخ

  . ستادگى بکندیانات این جریمسلمانى است که در برابر ا
لـى مواجـه شـده ام و از جملـه در     یکى از سؤ الاتى که من خودم بـا آن خ ی

مـه شـعبان در دانشـکده کشـاورزى     یرا به مناسبت جشنى که در نیسفرى که اخ
مطرح ، ل داده بودندیب داده شده بود و دو جلسه پرسش و پاسخ تشکیاهواز ترت

. اجع به حرمت گوشت خوك استر، ده امین سؤ ال را شنیشد و بنده هم مکرر ا
لـى دسـتور   ینطور سؤ ال مى کردند که گوشت خـوك حـرام اسـت و البتـه خ    یا

در آن زمان مردم گوشت خوك را نمـى شـناختند و آن   . مانه اى بوده استیحک
ارى یند عوارض بسیمى گو» نیشیتر«کروبى که در آن وجود داشت که آن را یم

کروب را مى شناخت یزمان بشر نه آن مدر آن . براى خورنده به وجود مى آورد
 ـغمبر با نور وحى و نبوت این ببرد ولى پیله اى داشت که آن را از بیو نه وس ن ی

غمبر دستور داد کـه بـه مـردم بگـو از خـوردن      یخدا به پ. افته بودیقت را دریحق
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ن یحـرام بـودن گوشـت خـوك بـه واسـطه هم ـ      . گوشت خوك خوددارى کنند
شـرفتهاى  یولى امروز بـه واسـطه پ  . وك وجود داردکروبى است که در بدن خیم
ان بـردن  یست و راه از مین گوشت از چیم علمى کشف شده است که ضرر ایعظ

 ـ یآن هم کشف شده است و به وسائل مختلفى آن م . ن مـى برنـد  یکـروب را از ب
گر امـروز  یلى که براى حرمت گوشت خوك وجود داشته است دین آن دلیبنابرا

  . وجود ندارد
م بـرخلاف دسـتور اسـلام رفتـار     یمروز ما اگر گوشت خوك را بخـور پس ا
م که با وسائلى کـه  یغمبر هم امروز باشد و از او سؤ ال کنیاگر خود پ. مینکرده ا
لابد خواهد گفت کـه نـه   ، میدا شده است باز هم گوشت خوك را نخوریدا پیجد
 ـ وسائلى ، میآن روز که ما گفت، دید بخوریگر حالا مى توانید ن بـردن  یبـراى از ب
  . گر مانعى نداردیکروب نبوده است و حالا که هست دین میا

گـر  ین حرف درست است ولى بعضى دیبنده آنجا گفتم که بعضى از مقدمات ا
د هر حکـم کـه در اسـلام    ین مطلب که شما مى گوئیا. از مقدماتش ناقص است

ان مـى کننـد   یب بین ترتین را علماى اسلام به ایا. لى دارد راست استیهست دل
ا حکمتهـائى نهفتـه اسـت و بـه     یکه در هر دستورى از دستورات اسلام حکمت 

ک سلسله مصالح یاحکام تابع : رى که علماى فقه و اصول استعمال مى کنندیتعب
زى را حرام کرده است چون مفسـده اى  یعنى اگر اسلام چیو مفاسد واقعى است 

ى باشد خواه روحـى خـواه بـه    وجود داشته است حرام کرده خواه مفسده جسم
 ـدر هـر حـال   ، زندگى فردى بستگى داشته باشد خواه به زندگى اجتمـاعى  ک ی

ن معنى کـه  یم تعبدى به ایعنى تحریضررى در آن بوده است که حرام شده است 
چ عـالمى از  یو ه ـ، زى حرام شده باشد اصـلا وجـود نـدارد   یک چیل یبدون دل
 ـها ایاز علماى اهل تسنن مانند اشـعر ن حرفى نمى زند البته یعه چنیعلماى ش ن ی
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. ار صـدمه زد یک فکر غلط داشتند که به عالم اسلام بسیآنها . حرف را مى زنند
نکه وقتى دسـتورى مـى   یدشان کامل نبود گفتند خدا بالاتر است از ایچون توح

ن است که بخواهد کارى یخدا بالاتر از ا، ک مصلحتى باشدیدهد دستورش تابع 
ن انسانها یا. ک مفسده باشدیک مصلحت و فرار از یکه شخص مى کند به خاطر 

ن یخدا بالاتر از ا. ک مصلحتى استیهستند که وقتى دستور مى دهند به خاطر 
ل است و اگر گفت نکـن بـاز   یخدا اگر گفت کارى را بکن بدون دل. حرفها است

ن مطلب از ائمه ما سؤ ال شده است کـه  یها اولى در همان زمان. ل استیبدون دل
ا یچ کارى در خلقت و یخدا ه، غلط است، گفتند نه؟ ن حرفها درست استیا ایآ

جاب مى کند که خـدا  یعدل الهى ا. عت بدون مصلحت و حکمت نمى کندیدر شر
ن اسـت  یکى از اصول دیعت عادل باشد و اگر عدل یهم در خلقت و هم در شر

  . ن حساب استیروى هم
الان تمـام  . با عملا منقرض شده اندیآنها اگر چه اسمشان باقى است ولى تقر

ان یده را از مین عقیهائى که وجود دارند به اسم اشعرى هستند ولى در واقع ایسن
  . ستندین حرف نیبرده اند و عملا طرفدار ا

زى حرام شده اسـت  یک چین اسلام ید اگر در دین مطلب که شما گفتیپس ا
نکـه گوشـت   یمـثلا ا . ن را من هم قبـول دارم یداشته حرف درستى است الى یدل

 ـحتمـا در سـگ   . سـت یل نیبدون دل، ا سگ نجس استیسگ حرام است  ک ی
 ـالبتـه در صـدر اسـلام هنـوز ا    . زى وجود دارد که براى انسان ضرر داردیچ ن ی

 ـولى . حرفهائى که الان مى زنند وجود نداشت گـر هسـت و آن   یک مطلـب د ی
ن بشود که اسلام که یقیش یدا بشود که برایا مجتهدى پیم عالمى یکننکه فرض یا

کروبى اسـت کـه   ین میگفته است گوشت خوك حرام است منحصرا به خاطر هم
گر گوشت خوك حـلال  یحالا د پس: او فتوا خواهد داد. امروز کشف شده است
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ممکـن اسـت بـراى    . د پختـه باشـد  یمجتهد با. م کردیولى ما قبول نخواه. است
کى از آنها یزى که حرام شده است دهها خطر وجود داشته باشد و امروز علم یچ

ن را یلید مثلا علـم پنـى س ـ  ینیشما مى ب. را کشف کرده و مابقى هنوز مانده باشد
بعـد از چنـد   . ان مى کند و تمام مردم به آن روى مى آورندیکشف و آثارش را ب

ضـها  یو لااقل براى همه مر د متوجه مى شوند که ضررهائى هم داردینیسال مى ب
ش پنهان مى یگر برایعلم گوشه اى را کشف مى کند و گوشه د. ز نمى کنندیتجو
نکه اسلام گفته یدا مى شود که علت این پیقیک نفر مجتهد کى یحالا براى . ماند

کروبى است کـه علـم کشـف    ین میاست گوشت خوك حرام است منحصر به هم
 ـد از او سـؤ ال کـرد آ  یخرج داده است و باعجله به ، دیاگر بگو! ؟کرده است ا ی

  ؟ دى کشف نشودیز جدیگر چیست سال دید که بین داریقیشما 
وانات در گوشتشان وجود داشته باشد یمثلا ممکن است خصائص بعضى از ح

از جمله صـفات خـوك   . ردیبه طورى که خورنده آن گوشت آن خصائص را بگ
 ـکى از خصـائص روحـى ا  یث است که یف است در حدیلى کثینست که خیا ن ی
وانـات  ید هـر کـدام از ح  یالبته مى دان. ن مى بردیرت را از بینست که غیوان ایح

سـگ در  . اد استیمثلا وفا در سگ ز، خصائص روحى مخصوص به خود دارند
نطور یرد ولى گربه ایده نمى گیمقابل احسانى که به او مى شود آن احسان را ناد

ت ین خاصیوانى که اصلا ایاد است و حیخروس زرت ناموس در یا غیو . ستین
راجع به حرمت گوشت خـوك   ﷒وقتى از امام رضا . ست خوك استیدر او ن

  : دیسؤ ال مى کنند مى فرما
  رةیذهب الغیلانه 
ن حالتى که شـما  یبعد در آنجا گفتم که ا. ن مى بردیرت را از بینکه غیبراى ا

  . گوشت خوك است که حاصلش را بروز داده استاثر ، دینیالان در اروپا مى ب
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 ـک فلسفه اى را دربـاره احکـام پ  ین نپختگى است که وقتى انسان یپس ا دا ی
 ـمثلا در باب مشـروب  . ن استید هر چه هست همیکرد بگو  ـک کسـى بگو ی د ی

نکه مشروب حـرام اسـت   یعلت ا) ع حرام بوده استیالبته مشروب در تمام شرا(
ات نشـان داده اسـت کـه اگـر     یقلب مضر است ولى تجربنست که براى کبد و یا

پـس شـراب   ، ست بلکه نافع استیکسى به مقدار کم مصرف بکند نه فقط مضر ن
، نـه . گـرى اسـت  ین هم بـاز دسـتپاچگى د  یا. ادش حرام استیکمش حلال و ز

  . نجور مسائل سرعت به خرج ندهدید در ایانسان با
ل کردن عقل است و یت شراب زام مى گفتند علت حرمیبعضى از افراد در قد

پس شـراب  ، جاد سکر و مستى نمى کندیم که در ما شراب ایعتى داریک طبیما 
اولا ممکن اسـت هـزاران   . ستینجور نیا، گران حرام است نهیبر ما حلال و بر د

 ـثان. میده ایل براى حرمت شراب وجود داشته باشد که ما هنوز به آنها نرسیدل ا ی
ت ضررى را نداشته باشد ولى یک ذره اش آن خاصینکه یک شى ء حرام ولو ای
  . د آن را به طور دربست حرام کرد که مردم اصلا به سوى آن نروندیبا

 ـ: گرى عرض مى کنمیمثال د اسـى  ین الملـل اول بـه علـل س   یبعد از جنگ ب
 ـ» لسـن یو«. ت را طرح کردندیاستعمارى حس مل ک طـرح چهـارده مـاده اى    ی

. سـتى را زنـده کننـد   یونالین بـود کـه احسـاس ناس   یاکى از مواد آن یخت که یر
 ـبراى دن، ن مواد را براى کشورهاى اسلامى طرح کرده باشندینطور نبود که ایا ا ی

اسکندر . ر آن دستورى است که ارسطو به اسکندر دادینظ، نیا. طرح کرده بودند
اجع بـه  ر، ز مى آوردیر مهمیانکن همه را زیل بنیا را فتح کرد و مانند سیوقتى دن

» انداز و حکومت کنیتفرقه ب«: نگهدارى فتوحاتش از ارسطو نظر خواست گفت
 ـاز م، عنى هر جا را که فتح مى کنى مردم آنجا را تکه تکـه کـن  ی ان خودشـان  ی

شـه  یب مـى شـوند و هم  یآنها با هم رق، ز و به آنها حکومت بدهیافرادى را برانگ
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 ـبا ا. استه شان به تو یلذا تمام آنها تک، باهم معارضند ن روش تـو مـى تـوانى    ی
ن ین فکر در جنگ بیا. ز خودت قرار بدهىیر مهمیممالکى را که فتح کرده اى ز

 ـلسن بـود کـه در م  یالملل اول هم به وجود آمد و طراحش هم و ان هـر ملتـى   ی
م یمثلا در مورد منطقه عظ. ت بکنندیستى آنها را تقویونالیت و ناسیاحساسات مل

ر یروى واحدى بر آنها حکومت مى کرد و ملل مختلف زیکشورهاى اسلامى که ن
 ـا. ک کردید احساسات ملى هر ملتى را تحریپرچم آن بودند گفت با ن کشـور  ی

تمـام  . کـى از کشـورهاى بـزرگ جهـان بـود     یکشـور عثمـانى و   ، ه فعلـى یترک
از طرفى در کشورهاى عربـى اشـراف   . کشورهاى عربى فعلى تابع عثمانى بودند

 ـت خودتان طرفدارى بکنید از نژاد و ملیتند که باخیآنها را برانگ و از طـرف  ، دی
. زبانمـان ترکـى اسـت   ، میختند که ما تـرك هسـت  یگر کمال آتاتورك را برانگید

 ـ یبعد گفتند چون ما روى نژاد تک. خطشان را هم عوض کردند م پـس  یه مـى کن
ک امر فردى است و جـزء مسـائل اجتمـاعى    ی، ک امر خصوصى استیمذهب 

ه اصلا مذهب را قبول نکردند و اسلام را به عنوان مـذهب  یمجلس ترک ست درین
. ن شد که همچو کشورى را در حال انزوا قرار داده اندیجه اینت. رفتندیرسمى نپذ

بعد گفتند که خدا زبان مخصوصى ندارد چه لزومـى دارد کـه نمـاز را بـه زبـان      
اسـلام  ، رقـى نمـى کنـد   ف، مید نماز را به زبـان ترکـى بخـوان   یائیب. دیعربى بخوان

با هـر زبـان کـه    ، عنى با خدا صحبت بکنندیخواسته است که مردم نماز بخوانند 
 شد مى شود

  )ميواالله ب ل   ء عل(
 ـلى ندارد که حتما به زبـان عربـى با  یگر دلید، ز آگاه استیخدا به همه چ د ی

  . نماز خواند
زبان مخصوصـى  نکه هر مذهبى اگر یبراى ا، ک نوع شتابزدگى استین هم یا

 ـاسـلام بـه   . آن مذهب نمـى توانـد بـاقى بمانـد    ، نداشته باشد ک معنـى زبـان   ی
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ن معنى که اسلام واجب نکرده است که زبان مکالمه حتما یبه ا، مخصوصى ندارد
گر طرح و وضع یکدیاسلام زبان مخصوصى را براى مکالمه با . زبان عربى باشد

دم فرض نکرده است که حتما اسلام خط مخصوصى را هم براى مر. نکرده است
در اسلام ، ستین نژادى نیاسلام د، نه. سندید تمام مردم مثلا با خط عربى بنویبا
اما اسلام براى اعمال مذهبى زبان مخصوصى را . تها وجود نداردینجور محدودیا

کـار  ، نیاساسا ا. ن زبان مخصوص به همه مردم وحدت بدهدیانتخاب کرده که ا
لااقل در ، بدى است که ملتهاى مختلف داراى زبانهاى مختلفا کار یخوبى است 

گـامى  ، ت خـوب اسـت  ین از نظر وحدت بشـر یا؟ ک زبانه بشوندیک قسمت ی
ک زبـان  یف مى کرد که حتما با یاگر به مردم تکل. تیاست به سوى وحدت بشر

اتى براى خـودش  یهر ملتى ادب. د عملى هم نبودیصحبت بکنند خوب نبود و شا
 ـواقعا با. ت استیر بشریر آن ملت و ذخایات جزء ذخایآن ادبدارد که  د زبـان  ی

س و آثار گرانبهـائى وجـود   ینکه در زبان فارسى نفایفارسى را حفظ کرد براى ا
م و احسـاس  یرانـى هسـت  ینکه مـا ا ینه از نظر ا، د استیت مفیدارد که براى بشر

 ـ  یرانى داریت ایمل . س بشـر یه نفـا م بلکه از نظر بشردوستى و علاقمنـد بـودن ب
. ت اسـت یر بشـر یمثنوى جزء ذخا، ت استیر بشریکى از ذخایگلستان سعدى 

ه که جاى خود دارنـد  یفه سجادیصح، نهج البلاغه، نطور در زبان عربى قرآنیهم
 ـمثلا د. ت استیر بشریارى از کتب عربى جزء ذخایبس وان ابـن فـارض جـزء    ی
  . ت استیر بشریذخا

ک زبان را براى خود انتخـاب  یند یایا بیمردم دنن نخواهد شد که تمام یپس ا
امکـان  ، میکى بکنین مقدار که ملل مختلف را لااقل در زبان مذهبى یولى ا، کنند
. اذبـاالله زبـان عربـى اسـت    یست که زبان خدا العین از آن جهت نیر است و ایپذ

 ـولـى ا ، ت ما آگاه اسـت یم از نیحرف هم که نزن، اصلا خدا زبان نمى خواهد ن ی
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ن کوتاه فکـرى  یا. د حفظ کردین فلسفه را بایک فلسفه دارد که عرض کردم و ای
  : دیدر آن شعر مى گو» ابونواس«. است

ــفه  ــدعى فلســ   قــــل للــــذى یــ

  حفظت شـیئا و غابـت عنـک اشـیاء         

   
 ـک چین مدعى علم و فلسفه که تو یبگو به ا  ـز ی لـى  یاد گرفتـه اى ولـى خ  ی

  . زها را فراموش کرده اىیچ
سـت کـه   یچ زبانى قـادر ن ید هیا مى دانیآ: د عرض بکنمیهم با ن مطلب رایا

 هـر زبـانى آنچـه کـه دارد مخصـوص     ؟ ردیل بگیگر را صد در صد تحویزبان د
د تا سوره حمد یعنى شما اگر تمام ادباى زبان فارسى را جمع بکنیخودش است 

ر یرا به فارسى ترجمه بکنند که همان منظور سوره حمـد را بفهمانـد امکـان پـذ    
گـرى کـه همـان    یزبان فارسى را هم اگر بخواهند برگردانند بـه زبـان د  . ستین

ام را هر کارى بکننـد  یاشعار خ. لطافت و همان منظور را داشته باشد نمى توانند
 ـبنده خودم چ. گرى برگردانندینمى توانند به زبان د کـى از  ی، زى نوشـته بـودم  ی

چ فکر ین ترجمه را خواندم هوقتى م. فضلا آن را به زبان عربى ترجمه کرده بود
ند آمـار نشـان داده   یمى گو. زى است که من نوشته امین همان چینمى کردم که ا

د و آن شخص همـان حـرف را بـه    یاست که اگر شما حرفى براى کسى نقل بکن
نطور تا سى چهل نفر براى هم نقـل بکننـد و   یو سومى به چهارمى و هم، سومى

د اصلا آنقدر ینید نقل بکند مى بیرا زده ا ن حرفیآن شخص آخر براى شما که ا
چ شباهتى با آن ندارد حالا چه رسـد بـه   یدر آن حرف تصرفات شده است که ه

  . نید
مـتن  . نست که متن آنچه گفته است محفـوظ اسـت  یازات اسلام ایکى از امتی

 ـمتن دعاها محفوظ اسـت و مـا متنهـا را با   ، د محفوظ استیقرآن مج د حفـظ  ی
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ک همچو حساب بچه ین منتهاى نادانى و جهالت و حماقت است که با یا. میبکن
  . گریم به زبان دیم پس نماز را برگردانیبگوئ، گانه که خدا زبان مخصوص ندارد

ن مى یانا در دیگرى از جهالتها و تصرفات جاهلانه اى که احین هم نمونه دیا
  . درنین تصرفات را بگید افراد معتدل و عادل جلوى ایشود و با
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  عقل و راه اعتدال : جلسه ششم
  عقل و راه اعتدال

 م ي ون ا رسول عليو كذ ك جعلنا م امة وسطا  كونوا شهداء   ا اس و (
  ))16( .دايشه

 ـن بود که بایبحث ما در اطراف ا  ـد از دو چی  ـز پرهی  ـی م آن یم تـا بتـوان  یز کن
افراطکارى ها و دخـل  کى ی، میم دستور داده است عمل کنیمقدارى که قرآن کر

و تصرف هاى جاهلانه که در دو سه شب گذشـته مثالهـائى دربـاره آن عـرض     
عنـى  یجمـود  . گـر جمـود  یو د، ک مثال عـرض مـى کـنم   یم و امشب هم یکرد
  . جایهاى بى معنى و بیخشک

ه اسـلام  یمثالى که براى تصرفات جاهلانه عرض مى کنم مربوط به اعصار اول
اهـل تسـنن در   . فه معروف اسـت یاس ابوحنینام ق زى است که بهیاست و آن چ
م ید مى کنیعنى همه مسائلى که امروز ما در آن مسائل از علما تقلیمسائل فقهى 

 ـک عده علماى زمان خودشان مراجعه مى کردند کـه البتـه عـده آنهـا ز    یبه  اد ی
کـه  ، کـى از آنهاسـت  یحسـن بصـرى   ، کى از آنهاستیان ثورى یمثلا سف، است
نکـه مراتـب   یرعرب بودند لکـن بـه خـاطر ا   ینها و بلکه اکثرشان غیارى از ایبس

گران حوزه درس بـا رونـق تـرى داشـتند و از     یعلمى را طى کرده بودند و از د
تهـا و نژادهـا بـر    ین فکر را در مغز مردم رسوخ داده بـود کـه مل  یطرفى اسلام ا

به آنهـا  مردم ، گر رجحان ندارند بلکه برترى به تقوا و عمل و کوشش استیکدی
لى از افراد بودند که ممکن بود در سابق غلام بودند و بعد یخ. مراجعه مى کردند

ن بـراى  یریل مى دادند و سایحوزه درسى تشک، آزاد شدند ولى چون عالم بودند
ک وقتى مردم مصـر از  یخ خواندم که یدر تار. استفاده به آنان مراجعه مى کردند

او سـه نفـر را فرسـتاد کـه دو     .  خواسـتند ه و مـلا یز سه نفر فقیعمر بن عبدالعز
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کى از اهـالى  ی. ک نفرشان هم عرب بودینفرشان از غلامهاى آزاد شده بودند و 
ار نکردى و لااقل یفه اعتراض کرد که تو چرا هر سه نفر آنها را عرب اختیبه خل

مـى خواسـتند   ، سـت یر من نیگفت تقص. مى خواستى دو نفر عرب انتخاب بکنى
  . دا بکنند تا من از آنها بفرستمیاندازه موالى سواد پعربها هم به 

کـى از  ی، ریخ و تفسیصاحب تار» طبرى«ن یهم. اد شدیکم کم عده اى آنها ز
ن هـر  یمقلد. اد هم مقلد داشته استیفقهاى بزرگ زمان خودش بوده است که ز

ارشان یو بس، ا از زندهیت بکنند ید از میت نمى دادند که تقلین علما اهمیک از ای
ن معنى که وقتى از او سؤ ال مى کردند تو از کى یت مى کردند به اید از میهم تقل
 ـان ثـورى  یمى گفت مثلا از سف، د مى کنىیتقل  ـا از طبـرى  ی فـه در  یا از ابوحنی

 ـصورتى که فاصله م صـد  یشـوا و مجتهـد س  یان زمـان او و زمـان آن امـام و پ   ی
  . چهارصد سال بود

 ـکى از پادشاهان ایر زمان در قرن هفتم هجرى در مصر د ن کشـور بـه نـام    ی
نهمـه  ین فکر به وجود آمـد کـه ا  یبود ا» برسیب«که اسمش هم » الملک الظاهر«

روى کردن از علما منحصر بشود یجه است و پیاد فقهى اسباب سرگیرشته هاى ز
 ـم گرفتنـد کـه پ  ینشستند و تصم. به چهار نفر علماى وقت روى از هـر عـالمى   ی

، شـافعى ، فـه یابو حن: آن چهار نفر هم عبارتند از. از چهار نفرممنوع بشود مگر 
 ـاحمد بن حنبل و مالک بن انس که از ا ن چهـار نفـر دو نفرشـان عربنـد و دو     ی

. عنـى در کوفـه بـوده اسـت    یرانى است که در عـراق  یفه ایابوحن. رانىینفرشان ا
بـه  ن جهت است که از آن زمان به بعد ائمه اهل تسنن منحصـر شـدند   یغرض ا

 ـسـت در حـدود فتـواى ا   یمى با، دا مى شدیانا مجتهدى پیچهار نفر و اگر اح ن ی
 ـعنى فتواى آنهـا را با ی، چهار نفر اظهار نظر بکند نه برخلاف فتواى آنها د سـند  ی

  . ان اهل تسنن بسته شدیب باب اجتهاد در مین ترتیبد. قرار بدهد
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در اسـتنباط   عنـى طـرز تفکرشـان   ین چهار نفر چهار مسلک مختلف دارند یا
فه به اصطلاح طرز تفکرش عقلانى است ولى در حد یابوحن. احکام مختلف است

شتر در فقه خودش روى استدلال فتوا مى دهد به طورى که اخبار یعنى بی، افراط
 ـث از ایاو بـه حـد  . لى کم اسـت یثى که به آن استناد مى کند خیو احاد ن نظـر  ی
ثى کـه نقـل مـى    یبه احـاد . م استح کیث صحین نبود که معتقد بود احادیخوشب
قهرا . دا مى کرد البته به آن عمل مى کردیث معتبرى پیاگر حد. ن بودیبدب، کردند

 ـن نبـود در مـدارك احکـام گ   یث خوشبیچون به حد ر مـى کـرد و ناچـار بـه     ی
 ـا. اسهائى احکام را استنباط مى کردیعنى با قیاستدلالهاى ذهنى مى پرداخت  ن ی

معاصر او . بود و مرکز او در عراق و در کوفه بود اسیق فهیاست که مسلک ابوحن
 ـفـه بـه ق  یمالک بـرخلاف ابوحن . نه بودیمالک بن انس است که مرکزش مد اس ی

اس فتوى داده بود و وقتى که خواست یدر تمام عمرش دوبار به ق. ن نبودیخوشب
 نکـه یوقتى علت را سؤ ال کردند گفت براى ا. دند مضطرب استید، ا برودیاز دن

ث اعتماد مى کـرد و اگـر   یشتر به حدیاو برعکس ب. اس فتوى داده امیدوبار به ق
ن یره تـابع یغمبر و اگر صحابه نبودند بـه س ـ یره صحابه پیث نبود به سیجائى حد

ث نوشته است به یکتابى هم در حد. غمبر اعتماد مى کردیعنى شاگردان صحابه پی
 ـا. در قرن دوم هجرى» الموطاء«نام   ـ ی  ﷒ر معاصـر امـام صـادق    ن هـر دو نف

اد ینه بود و مالک زیحضرت صادق هم در مد. نه بودیمالک رسما در مد. هستند
 ـار براى حضرت احترام قائل بود و اید و بسیخدمت حضرت مى رس ن را اهـل  ی

تسنن نقل کرده اند که مالک گفت من فاضلتر از جعفر بـن محمـد متقـى تـر از     
هم ، ن راین ایهمچن. ده امیجعفر بن محمد کسى را ندفتر از یشر، جعفر بن محمد

من گاهى به خدمت : دیع نقل کرده اند که مالک مى گویاهل تسنن و هم اهل تش
اصـرار مـى کـرد و مـرا روى آن     ، جعفر بن محمد مى رفتم و او مسندى داشت
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ار خوشـحال مـى   ین عمل بسیمن از ا، مسند مى نشاند و به من محبت مى نمود
  . شدم

 ـده ایاد شنیث معروفى است که زیحد  ـمالـک مـى گو  ، دی کبـار در  یمـن  : دی
م به مسجد شـجره و از آنجـا محـرم    یدیرس، خدمت امام به سوى مکه مى رفتم

من بـه چهـره او نگـاه    ، د و محرم بشودیک بگویوقتى که امام خواست لب. میشد
نکـه  ید ولـى مثـل ا  یمى خواهد بگو، دهیدم رنگ از صورت مبارکش پریکردم د

 ـآنقدر خوف بر او مستولى شده که نزد. ش مى شکندیصدا در گلو ک اسـت از  ی
! عرض کردم آقا. دم از خوف خدا استیفهم، من رفتم جلو. فتدین بیمرکب به زم
نسـت کـه   یک ایمعناى لب! ؟گفت چه مى گوئى. د بگوئىیف است بایبالاخره تکل

اگر در جوابم گفتـه  . ا من همان بنده اى هستم که دعوت ترا اجابت کرده امیخدا
  ؟ ک من چه بکنمیشود لالب

  . او هم شاگرد حضرت صادق بوده است. فه در عراق بودیو اما ابوحن
 ـاو . شـافعى حـد وسـط اسـت    . است» شافعى«گر از ائمه یکى دی ک دوره ی

. وسف اسـت یفه و ظاهرا شاگرد ابویشافعى شاگرد شاگرد ابوحن. متاءخرتر است
فـه را آموخـت بعـد مـدتى نـزد      یکـرد فقـه ابوحن  مدتى در عراق شاگردى او را 

عنـى نـه بـه انـدازه     ین دو اسـت  ین ایشافعى حد وسط ب. درس خواند» مالک«
 ـاس مى کند و نه مثل مالک بـا ق یفه قیابوحن  ـ، اس مخـالف اسـت  ی ک حالـت  ی

مردم مصر به فتواى او عمل مى کردند و . بعد شافعى رفت به مصر. نى داردینابیب
  . مصر شافعى مذهب شدنداز همان زمان مردم 

 زمـانش . ک دوره عقبتـر اسـت  یاو . احمد بن حنبل است، گر از ائمهیکى دی
» مسـند «او کتابى نوشته است به نام . با با زمان حضرت هادى معاصر استیتقر

شتر از مالک یاحمد بن حنبل ب. روى مى کنندیها از او پیوهاب. که چاپ شده است
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لى جامـد اسـت و   یفقه او به اصطلاح خ. ذهنىاس و استدلال یمخالف است با ق
مدتى او را در زندان انداختنـد  . ار بااستقامتیار مرد متعصبى بوده است و بسیبس

ده اى که داشـتند  یادى که داشت و آنها را شلاق مى زدند به خاطر عقیبا افراد ز
بعد که حکومت عـوض  . ده خود برنگشتندیآنها از عق. عنى مخلوق نبودن قرآنی

 ـرون آمـد و فـوق العـاده در م   یلى با عظمت بیاحمد بن حنبل خ، شد ان مـردم  ی
ع جنازه او هشتصد هـزار نفـر   ییدا کرد به طورى که نوشته اند در تشیت پیمحبوب

 ـن را بدانیا. فه هم در زندان خلفا مردیاتفاقا ابوحن. شرکت داشتند  ـد مـا از ا ی ن ی
نها ملعبـه دسـت   یم ایال نکنیخ. مین را اغماض بکنید ایم نبایعه هستیجهت که ش

در راه . سـت ینجورهـا ن یا. خلفا بودند و هر چه خلفا مى گفتند عمل مى کردنـد 
فه در زندان مى خواستند که فتـوا بدهـد   ین ابوحنیاز هم. خودشان تصلب داشتند

مى گفـت مـردم قبـل از    ، خلافت بنى العباس خلافت شرعى است و او نمى داد
ح بوده اسـت لـذا   یعت صحیعت آنها بیکرده اند و چون بعت ینها با بنى الحسن بیا
. شلاقها در زندان خورد و حاضر نشد فتوا بدهـد . عت با بنى العباس غلط استیب

او هم به زندان رفت و شـلاقها خـورد و دسـت از    . نطوریمالک بن انس هم هم
م د اسلاینها جزء مفاخر اسلام است و بدانیا. خلفا برنداشت) هیعل( فتواى خودش
  . ت نکرد که ملعبه دست خلفاى وقت باشندینجور تربیت کرد ایافرادى را که ترب

. سـت یاو اساسا براى عقل حقى قائل ن. ار جامد استیفقه احمد بن حنبل بس
 ـفه مکتبى است که براى عقل به حد افراط حجیدر مقابل مکتب ابوحن ت قائـل  ی

ست و یخودش قائل ن عنى به حدى که خود عقل هم واقعا آن حد را براىیاست 
فه بـه اصـطلاح   یاسهاى ابوحنیق. لى کم اعتماد داردیث خینست که به حدیعمده ا

ن دخل و تصـرف  یل همینى مى داد از قبیک نوع آزادى اظهارنظر در مسائل دی
احمـد  . ک قصه اى براى او نقل مـى کننـد  یو . شب عرض کردمیجا که دیهاى ب
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فـه بـه   یروزى ابوحن: کرده است کـه نقل » ضحى الاسلام«ن مصرى در کتاب یام
موقعى بود که محاسنش جـو  . دکان سلمانى رفته بود که محاسنش را اصلاح کند

خصوصا اگـر  ، همه افراد، خوب. د داشتیاه و سفیعنى موى سیگندمى شده بود 
د در صورتشـان  یدلشان نمى خواهد کـه مـوى سـف   ، زن جوانى هم داشته باشند

د را از ین فکر که اگر موى سفین به ایدم را بچیفبه سلمانى گفت موهاى س. باشد
 ـشـتر درمـى آ  ید سلمانى گفت اگر بکنى بیگر درنمى آینند اساسا دیشه بچیر . دی

 ـن همان قیا. اه را بکنیگفت پس موهاى س  ـفـه  یمکتـب ابوحن . اس اسـت ی ک ی
ک نوع دخـل و تصـرف هـاى    یاس اجازه مى داد که ین قیاسى بود و ایمکتب ق

دا مى کرد ضربه بزرگى ین دخل و تصرف ها ادامه پید که اگر ان بشویجا در دیب
  . ن بودیبراى د

، مالک هم مخـالف بـود  ، اس کردند تنها ائمه ما نبودندیآنهائى که مخالفت با ق
احمد بن حنبل که اصلا با عقل مخالف ، فه مخالف بودیشافعى هم با افراط ابوحن

 ـحالا اگر کسى ا. را ندارد نىیبود و مى گفت عقل حق اظهارنظر در مسائل د ن ی
راه ، فه چه بـوده یابوحن مکاتب بزرگ فقهى اهل تسنن را بشناسد که راه و روش

 ـو آن وقت رجوع بکند به آنچه ائمه گفته اند کـه آ ، ن چه بودهیریو روش سا ا ی
 ـن را یریا راه سایت مى کردند یفه را تثبیائمه ما راه ابوحن چکـدام را و اگـر   یا هی

گرى باز کرده اند یند آنها راه دیمى ب، د مى کردندییه راهى را تاچکدام پس چیه
  . که راستى از مفاخر عالم اسلام است

کـردن   اسیدا با قینجاست ائمه ما شدید باشد همینکه امامت بایکى از ادله ای
  : گفته اند، مبارزه کرده اند

  ست محقتیعۀ اذا قیالشر
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بن حنبل نگفتند اساسا عقل  اس بشود محو مى شود مثل احمدیعت اگر قیشر
روش عقلى  اسیبلکه گفتند عقل حق اظهارنظر دارد ولى ق، حق اظهارنظر ندارد

ش گرفتند و نه مثل مالـک اصـلا در   ین را در پینابیو نه مثل شافعى راه ب. ستین
شـما  . ن حال براى عقل اصالت قائل شـده انـد  یولى در ع. اس را بکلى بستندیق

اجمـاع و  ، سـنت ، ند کتابیعلماى حنفى مى گو. تسنن د به فقه اهلیرجوع بکن
. سنت و اجماع حجت اسـت ، ند کتابیعلماى حنبلى مى گو. اس حجت استیق

نـد  یمـى گو ، د آن حرفها وجود نداردینید مى بیعه مى شویولى وقتى وارد فقه ش
همـان راه وسـط   ، نجا آمـده اسـت  ین عقل که در ایا. اجماع و عقل، کتاب سنت

م در اسـتنباط  ین عقل را دخالـت مـى ده ـ  یمود است که ما اگر اان جهل و جیم
: غمبر داردیدو تا پ، امام فرمود خدا دو تا حجت. م حجت خدا استیبدان، احکام

ن حـال گفتـه انـد    یدر ع ـ. غمبر باطن اسـت یپ، عقل. غمبر باطنیغمبر ظاهر و پیپ
 ـعقل حجـت اسـت و ق  (ن یا. ستیک ذره حجت نیاس یق ) سـت یاس حجـت ن ی

ان جمودى کـه در راءسـش احمـد بـن     یراهى بود که براى ما باز کردند مهمان 
 ـش قیحنبل قرار گرفته است و جهلى که معنا  ـا. فـه اسـت  یاس ابوحنی ن همـان  ی
  . اجتهاد به معناى واقعى خودش مى باشد

گرى یدا شد کـه عمـده آن اخبـار   یانهائى پیعه جریان شیمتاءسفانه بعدها در م
. عه هسـت راه عقـل اسـت   یولى راهى که در ش. است که بعدا عرض خواهم کرد

به نام عقل نمى شـود  ، اما عقل قانون دارد. عقل حجت است و حجت خدا است
نسـت کـه   یمثلا از جمله احکام و قانون عقل ا. هر اظهارنظرى را حجت دانست

  : ن را گفته استیقرآن هم هم. ن برویقید دنبال یعقل مى گو
  )17( )س  ك به علم لا تقف ما ل(
  : دیقرآن مى گو. زى نرویدا نکرده اى دنبال چین پیقیتا 
  )ل االلهيضلوك عن س يان تطع اك  من   الارض (



75 

 

نکـه از قـانون عقـل    ین مردم بروى گمراهت مى کنند براى ایاگر دنبال اکثر ا
  روى نمى کنندیپ

  )18( )رصون  بعون الا الظن و ان هم الا يان (
نطـور قـرار داده   یخدا براى انسـان عقـل را ا  . راروى نمى کنند مگر گمانها یپ

 ـعقل مـى گو ، دا نکرده استین پیقیاست که تا در موضوعى  . د دنبـال آن نـرو  ی
 ـیمـا بعـد از مـثلا ده قـرن مـى ب     . قرآن براى راهبرى عقل اعجاز کرده است م ین

نهمـه  ین را کـه ا یوقتى آن قوان. نى براى راهبرى عقل آورده استیقوان» دکارت«
 ـزى زیم چینیمى ب، میبررسى مى کن، سر و صدا راه انداخته است ایدر دن ادتر از ی

نسـت کـه مـن اگـر     یاز جمله حرفهاى دکـارت ا . نکه قرآن آورده نگفته استیا
نست که تا موضوعى بـراى  ین قانونش ایاول، بخواهم از عقل خودم استفاده بکنم

گذاشـته ام بـر    د مـن بنـا  یز مى گویو ن، روى نمى کنمیمن روشن نباشد از آن پ
ند مدارك موجـود  ید ببیعقل اول با: دیمى گو. نکه در شتابزدگى قضاوت نکنمیا

مـون  یآدم از نسل م: گفت» نیدارو«نکه یمثلا ا؟ ا نهیبراى قضاوت کافى هست 
ک غوغائى راه انداختند که جد آدم یاست البته قرائنى هم دارد اما مردم شتابزده 

ن ییحتى بعضى از مـاد . ا هستیمفقوده اى در دناو گفته بود که حلقه . کشف شد
گر متصـلند  یکـد یگر تمام حلقات به یدا شده و دیگفتند که آن حلقه مفقوده هم پ

عنـى  یشوا قرار بدهـد  ینست که انسان عقل را پیراه وسط ا. شتابزدگى است، نیا
ه روشن نشده اسـت اظهـارنظر   یدر کار عقل تا قض، در کار عقل شتابزدگى نکند

عـت دزد اسـت   یرا حساب نکنـد طب  لات نفسانى خودشیدر کار عقل تما، نکند
 ـعـتش م یطب، عنى گاهى عقل انسان مى خواهد قضاوت بکندی  ـل دارد بـه  ی ک ی

 ـعقل را اغفال مى کند مـى گو ، عتیطب. طرف قضاوت بکند  ـبا: )دکـارت (د ی د ی
موضوع (. د کردیلات نفس را بایحساب تما، حساب نفس را در قضاوتها داشت

  . )شدن چاه مه حلى و نجسعلا
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، زهائى که عقل انسان را دچار اشـتباه و گمراهـى مـى کنـد    یگر از چیکى دی
 ـن موضوع را فراموش نکنیا. اکان استیروش و راه ن لـى مهـم اسـت    ید کـه خ ی

ب مى دهـد  یزهائى که عقل انسان را فریکى از چیگفته است » کنیس بیفرانس«
: دیمى کند مى گو» بت«ر به یاو تعب. اندراهى است که گذشتگان آن راه را رفته 

د پدر و یب مى دهد که انسان اگر دینها براى بشر بت است و عقل انسان را فریا
راه گذشتگان بـه انسـان   . مادرش کارى را مى کردند او هم همان راه را مى رود

 ـجلوى آزادى فکر را مـى گ ، اجازه نمى دهد که آزاد فکر بکند قـرآن روى  . ردی
ن حرفها را زده است قرآن ین کتابى که ایه کرده است اولیب تکیموضوع عجن یا

غمبرى کـه آمـده اسـت    یدم هر پیکوقت تمام قرآن را جستجو کردم دیمن . است
ملتش به او گفته اند که تو مـى خـواهى مـا را    ، مواجه شده است وقتى با ملتش
نطـور  یمـا هـم ا   نطور بودنـد و یپدران ما ا، ره پدرانمان دعوت بکنىیبرخلاف س

  دید به راه آنها برویغمبران مى گفتند شما نبایپ. م بودیخواه
  )19( )هتدونيئا و لا  عقلون شياو  و  ن آباءهم لا(

  . د عقل چه حکم مى کندینیشما بب
ن اسـت  یزهائى که سبب لغزش عقل مى شود اکـابر معاصـر  یگر از چیکى دی
م مـى  یقـرآن کـر  . ردیقرار مى گر آنان یکه انسان تحت تاءث، عنى بزرگان عصری

  : ندیوقتى عده اى را به جهنم مى برند مى گو: دیفرما
  )20( )ليانا اطعنا سادتنا و ك اءنا فاضلونا ا س (

خدا براى تو عقـل قـرار داده   ! ؟عنى چهیاکابر . ما را گمراه کردند، بزرگان ما
  . غمبر فرستاده استیت پیاست و برا
ائمه ما . نجا مى شود بدست آوردیعتدال را از ان جهت است که راه ایغرضم ا

از ناقابلى ، میروى بکنیم درست پیاگر ما نتوانسته ا. س کرده اندین راه را تاءسیا
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 ـولى آنها ا. ا به سوى جمودیم یا به سوى جهالت رفته ای. ما است ن راه را بـاز  ی
  . کردند
  شتر آشنا بگردانیق قرآن بیا ما را به حقایخدا
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  خوارج : جلسه هفتم
 م ي ون ا رسول علـ و ذ ك جعلنا  م امه وسطا  كونوا شهداء   ا اس و(
  )21( ).دايشه

در مقابل  ﷒در شب گذشته عرض شد که اگر ما آن راهى را که ائمه اطهار 
هاى بعضـى  یهم از افـراط و تنـدرو  ، میگران براى ما باز کرده اند برویراههاى د

در روشـهاى فقهـى مثـال    . گریط و جمود بعضى دیم و هم از تفریمصون مى مان
م به افراطى که در روش فقهى حنفى وجود دارد که استدلالات ذهنى ظنى را یزد
  . ط و جمودى که در فقه احمد حنبل وجود داردیز تفریو ن، ه قرار مى دهدیپا

عتـدلى  عنى فقه شافعى و فقـه مـالکى هـم راه م   ین دو است ین ایآنچه که ما ب
گـرى اسـت   ینجاست و جهالتى که در دیست مخلوطى است از جمودى که دراین
گر مـى  یگر هم هست که به آن اشاره مى کنم و بعد وارد مطالب دیان دیک جری

، دا شدین مسلکهائى پینکه در جهان اسلام همانطورى که در فروع دیشوم و آن ا
آنها از همه معروفتـر دو  ان یدا شد که در میادى پین هم مسلکهاى زیدر اصول د
عنى مسـلک  ینها هم همانطورند یاتفاقا ا. نحله اشعرى و نحله معتزلى: نحله است

  . معتزلى مظهر افراطکارى و نحله اشعرى مظهر جمود فوق العاده است
. معتزله افرادى بودند که در زمان خودشـان بـه روشـنفکرى معـروف بودنـد     

مثلا اسـم جـن در   . ر افراط مى کردندن کایروشنفکرى به خرج مى دادند و در ا
  : قرآن برده شده است

  ))22( »قل او  ا  انه استمع نفر من ا ن(
نها وجود جن را انکـار مـى کردنـد و بـه     یا. میدار» جن«ک سوره به نام یو 

ن معنى کـه عقـل آنـان نمـى     یطور کلى هر چه که با عقل جور در نمى آمد به ا
اشـاعره درسـت   . درصدد انکار آن بر مـى آمدنـد  توانست آن را حل بکند فورا 

عنى براى هر یزى را به مفهوم محسوسش حمل مى کردند یهر چ، برعکس بودند
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م فلانکس آمـده  یمثلا ما که مى گوئ. ک معناى حسى در نظر مى گرفتندیزى یچ
ست کـه بـا پـاى خـودش     ین نیا» آمده است«ن یمقصود از ا، است و گفته است

آنها آنقدر جمود بـه خـرج مـى    . نستیده اش ایا عقیه است عنى گفتیآمده بلکه 
 ـراتى را که قرآن راجع به خدا هست که تعبیدادند که تعب رات اولـى و مجـازى   ی

ن احمد حنبل که اشعرى مذهب است سـؤ  یاز هم. مى کردند است به واقع فرض
  ال مى کردند که

  )ا ر ن   العرش استوى(
  : مى گفت؟ عنى چهیخداوند بر تخت نشسته ؟ عنى چهی

  )ه  هو  و ا سوال بدعهيفيا ك(
قـرآن  «: مـى گفـت  . کسى هم حق سوال کردن نـدارد ؛ میت را ما نمى دانیفیک

منتهـا تخـت چگونـه اسـت و نشسـتن      ، گفته است خدا روى تخت نشسته است
ست ولـى بـر همـه    ید خدا جسم نیقرآن خودش مى گو» . میما نمى دان، چگونه

ن چطور مى شـود کـه خـدا تخـت     یا. اء هستیبا همه اش خدا، ز احاطه داردیچ
  . ستیگر به ما مربوط نین دیمى گفت ا! ؟ندیداشته باشد و روى آن بنش

 ـنجـور مسـائل ترد  یدر مقابل افراطکارى هاى معتزله که در ا ، د مـى کردنـد  ی
 ـامت مى آیاشاعره برعکس اگر در قرآن جاء ربک بود مى گفتند خدا روز ق . دی

ن حرفها با عقل یاگر کسى مى گفت ا. ک انسان فرض مى کردندیخدا را درست 
نجا هم باز روشـى کـه   یدر ا. د مى گفتند عقل حق مداخله نداردیجور در نمى آ

راهى کـه  ، راه معتدل بود، ن بود و نه آنیروشى بود که نه ا، ائمه راهنمائى کردند
الهـائى بـراى   امشب مـى خـواهم مث  . جا بود و نه جمود احمقانهینه افراطکارى ب

دا شده و ضربه هائى به اسـلام زده اسـت ذکـر    یخ اسلام پیجمودهائى که در تار
 ـدا شـد جر یخ اسلام پیزى که در تاریان جمودآمین جریاول. کنم » خـوارج «ان ی
ه بود که مـدتى  ین ناحینها نه تنها از ایخوارج به اسلام ضربه زدند و ضربه ا. بود
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، ن را کشـتند یمـؤمن رالینـاهى از جملـه ام  گیاغى شده و اشخاص بی، فساد کردند
 ـخلاصـه  . نها ضربه بزرگى به عالم اسلام وارد سـاختند یر از ایبلکه غ ک نـوع  ی

نهـا گروهـى   یا: نجا شروع مى شودیخچه خوارج از ایتار. خشکه مقدسى داشتند
ن شـرکت  یمـؤمن رالین در لشکر امین بودند و در جنگ صفیمؤمنرالیاز اصحاب ام

البته گاهى هم متارکه مـى شـد ولـى    . دین ماه طول کشیچندن جنگ یا. داشتند
ن جنـگ  یاواخـر کـار و در آخـر   . مجموع مدت جنگها را چهارده ماه نوشته اند

نجا عمرو بن العاص کـه مشـاور   یدرا. ن داشتند فاتح مى شدندیمؤمنرالیلشکر ام
کعـده از  یعنى از خشک مغزى و جمـود فکـرى   یرنگى به کار برد یه بود نیمعاو
ن قرار بود که از اولى که دو لشـکر  یه از ایقض. ن استفاده کردیمؤمنرالیحاب اماص

 ـشنهاد مى کرد کـه کـارى بکـن کـه م    یه پین به معاویمؤمنرالیام، روبرو شدند ان ی
ن جنگى که در یتا آخر، ه حاضر نمى شدیو معاو، ردین جنگى صورت نگیمسلم
به دستور عمرو بن العاص  ،شه کن بشودیه ریزى نمانده بود که لشکر معاویآن چ

ن مـا و  یگفتند که ب ﷒به لشکر على ، زه ها کردندیقرآنها را جمع آورى و سر ن
ن یمـؤمن رالیکعـده از اصـحاب ام  ین کار را کردند ینها ایتا ا. شما کتاب خدا است
دند و آن انضباط نظامى را که درجنگ حکمفرما است کنـار  یدست از جنگ کش

د تابع فرمانده خودش باشد چه ینست که سرباز بایآنکه قاعده اگذاشتند و حال 
نمى شـود  ، ان آمدیقرآن در م، ه تمام شدیگفتند قض. ق بداند و چه نداندیاو را لا
  . دیجنگ

ب اثـر  ین که در راءس آنها مالک اشتر بود ترتیمؤمنرالیعده اى از اصحاب ام
ابـد و  یگ دارد خاتمه مـى  ن موقع که کار جنیدرا، رنگ استیدند نیفهم، ندادند
. اعتنا نکردند. له شده اندین حیب است که آنها شکست بخورند متوسل به ایعنقر

 ـولى افرادى که گول خورده بودند آمدند خدمت حضرت که  فـورا بـه   ! ا علـى ی
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: حضـرت فرمـود  . ان ما باشـد یمالک دستور بده جنگ را کنار بگذارد و قرآن م
 ـعق، ستیه اهل قرآن نیاصلا معاو، نقشه استنها یا، ندینها دروغ مى گویا ده بـه  ی

نکـه جلـوى   یتا احساس کرده است که شکستش قطعى است براى ا، قرآن ندارد
بالاءخره هـر چـه باشـد قـرآن     ، گفتند نه. ن کار را کرده استیرد ایجنگ را بگ

تـو مـى گـوئى احتـرام قـرآن را      ! ؟میر به قرآن بزنیتو مى گوئى ما شمش، است
البتـه  . میما به خاطر احترام قرآن دستور جنـگ مـى ده ـ  : فرمود؟ میت نکنیرعا

صـفحه  ، قرآن احترام دارد اما قرآن واقعى که وحى خدا است در دل مـن اسـت  
کاغذ که خط قرآن روى آن نوشته شده است هم در درجه چندم احتـرام دارد و  

قت یى حقنجا پایا. د احترام داشته باشد اما نه در جائى که کار مهمترى هستیبا
  . ان است و پاى نوشته کاغذیقرآن در م

 ـن افراد جامد خشک مغز مى توانستد ایاما مگر ا مـى  ؟ ن حـرف را بفهمنـد  ی
نقدر اصرار کردند که حضرت به مالک فرمود دسـت  یا. گفتند بگو مالک برگردد

بگـذار جنـگ   ، ب است که کار تمام بشودیغام داد عنقریمالک پ. از جنگ بردارد
اگر مالـک برنگـردد تـرا مـى     ، نها گفتند مالک کافر شده استیا. میهرا ادامه بد

ا یستاده بودند که یده بالاى سر على ایرهاى کشین هزار مرد با شمشیچند. میکش
خشک مغـزى  ، بى فکرى، د جمودینیحالا بب. میا ترا مى کشید مالک برگردد یبا

غام داد یمالک پچه جور کار خودش را در آنجا کرد که حضرت به ! ؟چه مى کند
ن ید بیگفتند کتاب االله با. جنگ متارکه شد. برگرد، نىیاگر مى خواهى مرا زنده بب

ک نفـر  یشنهاد شد که یپ. حضرت فرمود کتاب االله مانعى ندارد. ما حکومت بکند
ک نفر از آن طرف انتخاب بشود تا حکم باشند و هر چـه آنهـا   ین طرف و یاز ا

 ـمعاو .حکم کردند همان کار رابکننـد  . ه عمـرو بـن العـاص را حکـم قـرار داد     ی
ن خشکه مقدس ها یهم. دان او عبداالله بن عباس استین فرمود مرد میمؤمنرالیام
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 ـروى خشکه مآبى ا. طرف باشدیکنفر بید یبا، ش تو استیگفتند او قوم و خو ن ی
آن را هـم قبـول   ، آنها گفتند نـه . حضرت فرمود مالک اشتر برود. حرف را زدند

لات ضد على داشـت  یک آدم کودن احمقى که حتى تمایخودشان آمدند . میندار
ان مفتضح رسوا یابوموسى آمد و آن جر. عنى ابوموسى اشعرى را انتخاب کردندی

  . کننده اتفاق افتاد
دند اشتباه کرده اند ولى بـاز اشـتباه خودشـان را بـه طـور      ینجا بود که فهمیا
. میم که دست از جنگ برداشتیباه کردنگفتند از اول ما اشت. ه کردندیگرى توجید

 ـگفتند اشتباه ما در ا. میم که ابوموسى را انتخاب کردینگفتند که ما اشتباه کرد ن ی
داورى کردن انسان ، ت کفر استیم و قبول حکمیت را قبول کردیبود که ما حکم
  کفر است چون

  )لاح م الا الله(
  ن کار کفر بودیا، ن کار غلط بودیدائما مى گفتند ا. حکم مال خداست

  ).هاستغفرا  ر  و اتوب ا (
ت کار یحضرت فرمود حکم. د توبه بکنىیکه تو هم با ﷒آمدند سراغ على 
د توبـه  یت کفر است و بایحکم، ست گفتند نهید ولى کفر نیغلطى بود و شما کرد

  آنها گفتند. ن کار را نکردندیحضرت هم ا. کنى
  ) فر و االله ا رجل(

نهـا  یبعد خود ا. و حکم ارتداد على را صادر کردند، ن مرد کافر شدهیا به خدا
اصول و فروعـى بـراى خودشـان    . ده شدندیاغى شدند و لذا به نام خوارج نامی

  . ب دادند و فقهى براى خودشان درست کردندیترت
گفتنـد  . ار جامـد اسـت  یشان بسید فقهیعقا. فقه خوارج فقه مخصوصى است

ره مرتکب بشود کـافر  یر از ما و هر کسى که گناه کبیفرند غتمام فرق اسلامى کا
ل ین دلیبه هم. ک به وجود آوردندیتنگ و تار، قیک فقه به اصطلاح مضی. است
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نمى شـد جامعـه   ، نها فقه عملى نبودینها بعدها منقرض شدند چون اساسا فقه ایا
  . بدهدن فقه بکند و بتواند به زندگى خود ادامه یبند به ایاى خود را پا

نها سالها وجود داشتند و با خلفاى بعد هم مخالفت کردند چون با تمام یالبته ا
مـه اول عمـرش   یمى گفتند عثمـان ن . با عثمان خوب نبودند. خلفا مخالف بودند

با على خوب نبودند گفتند اوائل خوب بود ولى بعـد  . مه دومش بدین، خوب بود
 ـبـا معاو . کافر شـد  اذ بااللهیت داد العیآن وقتى که تن به حکم ه براسـتى دشـمن   ی

ه را از على هم بدتر مى دانستند و بعد هم با تمام خلفا بد بودند و با یمعاو. بودند
ت ین سـوءن یمـؤمن رالیر امیخوارج به تعب. دند تا بالاخره منقرض شدندیهمه جنگ
حضـرت مـى   ، در نهـج البلاغـه  . جمود فکرى داشتند، قه بودندیکج سل، نداشتند
  : دیفرما

س من طلب الحـق فاخطـاه کمـن طلـب الباطـل      یلا تقتلوا الخوارج بعدى فل
  )23( فادرکه
فرمود بعد از مـن خـوارج را   . هیان خوارج و اصحاب معاویسه مى کرد میمقا
نها دنبـال حـق هسـتند ولـى     یا، لى فرق دارندیه خینها با اصحاب معاویا، دینکش

گرى حضـرت  یجمله د. دندیهم رساما آنها از اول دنبال باطلند و به آن ، احمقند
 : دیمى فرما، ب استیلى عجینها دارد که خیدرباره ا

  )24( رىیها احد غیجترى علیکن لین الفتنه، و لم یفانى فقات ع
ن جمله را حضرت بعد از فراغ از کشـتن خـوارج   ین را همه نوشته اند که ایا

 ـغ. آوردممن بودم که چشم فتنه را از سرش در : فرمود. فرموده است ر از مـن  ی
 ـم در یما اگر بخـواه . و راست هم هست. ن کار را نداشتیاحدى جراءت ا ک ی

نکـه اگـر   یم براى ایحق دار، میم که در زمان على نبودیموضوع خدا را شکر بکن
. میم که در آن موضوع ثابت قـدم بمـان  یمان نداشتیم آنقدر ایدر آن زمان مى بود
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م در جنـگ جمـل شـرکت مـى     یبود ﷒ مثلا ممکن است ما اگر در زمان على
د اگر ما با على مـى  یم ولى باور نکنین هم شرکت مى کردیدر جنگ صف، میکرد
نکـه آنجـا   یم براى ایم که در جنگ خوارج هم شرکت بکنیم جرات مى کردیبود

  على به جنگ کسانى رفت که
  )ل و صائم ا هاريقائم ا ل(

صبح عبادت مى کردند و روزهـا روزه   عنى مردمانى که از سر شب تایبودند 
هائى کـه از بـس   یشانیجباها قرحه پ: شانى آنها آثار سجده بودیدار بودند و در پ

! ؟نهـا بجنگـد  یچه کسى جرات داشت با ا. سجده کرده بودند قرحه دار شده بود
نکه على اقرار مى کنـد  یبا ا، چون به ظاهر نگاه نمى کرد، فقط على مى توانست

اگر منافق مـى بودنـد   . نستیعمده ا. مردمانى متظاهر و دروغگو نبودندنها یکه ا
و روزها روزه دار بودند ولى ، نها نماز مى خواندند در شبهایا، ریمهم نبود ولى خ

جامدهائى هستند که براى اسلام ضررشـان از  ، وجودشان براى اسلام خطر است
بـه روى خـوارج   ر یو اگـر علـى در آن روز شمش ـ  . شتر اسـت یدشمنان اسلام ب

غمبر درباره على کـرد  یت على نبود و آن نصوصى که پیده بود و اگر شخصینکش
بعد از على ، زهد و تقواى على نبود، مان علىیا، نبود و بعد هم اگر آن مقام على

چ سربازى جـراءت نمـى   یه، فه اى قدرت نداشت با خوارج بجنگدیچ خلیهم ه
شقدم شده بود آنها هم بـا خـوارج   یولى چون على پ. کرد به جنگ خوارج برود

 ـنها جنگینها کسانى هستند که على با ایمى گفتند ا. دندیمى جنگ اگـر  ، ده اسـت ی
ک شـب  ینوشته اند که . دینها نمى جنگینها خلاف حق بود على با ایدن با ایجنگ

 ـ، کى از اصحاب عبـور مـى کـرد   یان کوچه و بازار با یحضرت در م ک وقـت  ی
  : ه را مى خواندین آیدند که ایاز قرآن شنزمزمه سوزناك دلربائى 

  ))25( »... ل ساجدايامن هو قانت آناء ا ل(
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 ـگفـت ا ، ش خشـک شـد  یکسى که همراه حضـرت بـود پاهـا    ن چـه مـرد   ی
 ـخ: حضرت فرمـود ! خوش به حال او! سعادتمندى است غبطـه بـه حـال او    ، ری

ن شخص ش آمد اتفاقا همایان خوارج پیبعد از مدتى که جر. قصه گذشت. نخور
. دندیبه جنازه مردى رس ـ. ان کشتگان عبور مى کردندیخدمت حضرت بود در م

ن همان مردى است که آن شـب تـلاوت   یحضرت به آن شخص صحابى فرمود ا
  . قرآن مى کرد

 ـن بود که تقینها در باب امر به معروف و نهى از منکر ایده ایعق ه بـه معنـاى   ی
سـتى عقـل را   یم که بایمنطق را که ما دارن یا. ک به کار بردن لزومى نداردیتاکت

 ـز دى سـودش از ضـررش  یدخالت داد و فکر سود و ضرر را کرد و اگر د ادتر ی
د امـر بـه معـروف و نهـى از     یست باینجور نیخوارج مى گفتند ا، است اقدام کن

فه سفاك یک خلیک نفر تنها مى آمد در حضور ی. م هر جور که بشودیمنکر بکن
با علم به ، ک پول اثر نمى بخشدینکه یستاد با علم به ایا مى» عبدالملک«مانند 

چ فائـده  ین حرفى که مى زند ممکن است باعث کشته شدنش بشود و ه ـینکه ایا
علـى  . به او فحش مى داد و بعد هم کشته مى شد و تمام مى شـد . اى هم ندارد

  . سبب انقراض آنها شد
کار خودشان دخالت نمى  ن بود که منطق را درین علت انقراض آنها ایبزرگتر

 ـو حـال آنکـه با  ، دادند بالاخص در امر به معروف و نهى از منکـر  د منطـق را  ی
  . دخالت داد

ن جمـودى اسـت کـه    یش آمد همیاى اسلام پیان جمودى که در دنین جریاول
، اى اسلام چـه کـرده اسـت   ید جمود با دنید بفهمیاگر بخواه. نها به خرج دادندیا
ک وقـت  ی؟ د که على بن ابى طالب را چى کشتیریبگ ن موضوع را در نظریهم

م علـى  یاگر بگوئ؟ م چى کشتیک وقت مى گوئیم على را کى کشت و یمى گوئ
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 ـبا، م على را چى کشـت یو اگر بگوئ، البته عبدالرحمن بن ملجم؟ را کى کشت د ی
نهائى که آمده بودند على را یهم. م جمود و خشک مغزى و خشکه مقدسىیبگوئ

على بـه  . لى تاثرآور استیواقعا خ. شب تا صبح عبادت مى کردند بکشند از سر
ت المال مـى  ینها را از بیتا آخر هم حقوق ا، نها ترحم مى کردیجهالت و نادانى ا

 ـ یبالاخره توطئه چ. نها آزادى فکرى مى دادیداد و به ا ن یدند که سه نفـر را از ب
موفـق شـد عبـدالرحمن     تنها کسى که. دیان توطئه اى که مى دانیببرند همان جر

  . گران هم کمک گرفتیبود و البته او از د
، ستیمد که جمود و جهالت چید بفهیاگر مى خواه: دید مى گویابن ابى الحد

 ـنهـا وقتـى کـه قـرار گذاشـتند ا     ید که این نکته توجه کنیبه ا ، ن کـار را بکننـد  ی
خـدا را  م یگفتند ما مـى خـواه  . مخصوصا شب نوزدهم رمضان را انتخاب کردند

نست کـه  یم پس بهتر ایرى را انجام بدهیم امر خیم و چون مى خواهیعبادت بکن
  . میشترى ببریم که اجر بیز قرار بدهیکى از شبهاى عزین کار را در یا

  . کردند، ستى بکنندیدر شب نوزدهم ماه مبارك رمضان آن کارى را که نبا
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  ه تفکراسلامى یعوامل تصف: جلسه هشتم
  فکر اسلامىه تیعوامل تصف

 م ي ون ا رسول علـ و ذ ك جعلنا م امه وسطا  كونوا شهداء   ا اس و(
  ))26( دايشه

. زه اسـت ید که چقدر صـاف و پـاک  یده اید دیرون مى آیآبى که از سرچشمه ب
نکه در بسترى قرار گرفت در مجرائى قـرار  یزه است همینقدر پاکین آبى که ایهم

دا یهائى پیجا ممکن است آلودگید تدریگردگرفت و به اصطلاح در جوئى جارى 
هاى محسـوس ماننـد   یآلودگ. هاى نامحسوسیهاى محسوس و آلودگیآلودگ، کند

ا آب از جائى بگذرد کـه در آنجـا مـثلا    یخاك و گل است که داخل آب بشود 
جه رنگ آب عـوض  یگوسفندى باشد و با پشگل گوسفند مخلوط شود که در نت

ممکن است آلـودگى نامحسـوس داشـته    . ستن آلودگى محسوس ایا. مى شود
آنچـه  . د صاف و زلال استینید مى بیعنى وقتى که به آن آب نگاه مى کنیباشد 

 ـولى اگـر  . ده مى شود گوئى با سرچشمه فرقى نکرده استیبه چشم د ک نفـر  ی
خداى ناخواسته مثلا به وبا مبتلا باشد و در جوئى که مردم شهرى از آن استفاده 

 ـن مـرض را پ یممکن است مردم آن شهر ا، بخوردمى کنند غوطه  دا بکننـد در  ی
نى کـه فقـط   یز ذره بیکروبهاى ریده نمى شود ولى میزى دیصورتى که در آب چ

. داخل آب شـده و آن را آلـوده کـرده انـد    ، دیبا چشم مسلح مى توان آنها را د
 ـه اى وجود داشـته باشـد کـه ا   یمتقابلا باز ممکن است دستگاههاى تصف ن آب ی

  . ه کندیآلوده را تصف
ک سرچشمه معنوى کـه در  یعنى ین حالت در امور معنوى وجود دارد ین ایع

جا کـه در بسـتر افکـار    یروز اول صاف و پاك است و آلودگى هـم نـدارد تـدر   
رد و نسلى بعد از نسلى آن را به دوره هاى بعـد منتقـل مـى    یگران قرار مى گید
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دا کند یک آلودگى محسوس پیمعنوى  انین امکان وجود دارد که آن جریا، کنند
عنى کسـانى  یدا بکند که فقط علما یک آلودگى نامحسوس پیا یده بشود و یکه د

 ـو باز همانطورى کـه در  . نندینى دارند بتوانند آن را ببیکه آلات ذره ب ک شـهر  ی
انهـاى  یدر جر، ه اى برقرار کرد که آب را پـاك بکنـد  یممکن است دستگاه تصف

  . راستنطویمعنوى هم هم
دا کرده است ما یان پیاسلام که جر. اسلام است، ایان معنوى دنین جریبزرگتر
ن چهارده قرن تـا بـه   ین بسترى که قرار گرفته است در ایم در اینیم ببیمى خواه
ان معنوى بوده ین جریر آلودگى آب براى ایا امکان آلودگى نظیده است آیما رس
اى اسلام به یانهائى در دنیبوده است چه جرن آلودگى یو اگر امکان ا؟ ا نهیاست 

ن مطلـب  ینکه ایقبل از ا؟ ن آب صاف را آلوده کرده استیوجود آمده است که ا
  : را عرض بکنم نکته اى را براى شما عرض مى کنم

حـوادثى  ، ان حوادثیشه در میهم، ستندیق نیمردمى که اهل تحق، مردم عامى
د یشما از غالب اشخاص اگر بپرس ـ. باشدخ مهم یرا مهم مى شمرند که از نظر تار

 ـان مهمى که بـه ذهـنش مـى آ   ین جریاول، خ اسلام را بگویانهاى مهم تاریجر د ی
لى مهم است هم از نظر خسـارت  یحمله مغول خ، راست است. حمله مغول است

ن معنـى کـه   یبه ا، از نظر انسانهائى که کشت و هم از نظر خسارت معنوى، مادى
اى یحمله مغول براى دن. ن برد و علما را کشتیانه ها را از بچقدر کتابها و کتابخ

چقـدر از مسـلمانها   ، چقدر از علما کشته شدند. اسلام فوق العاده گران تمام شد
ان بردند که یبعضى از شهرها را چنان از م! چقدر شهرها خراب شد، کشته شدند

دسـتور داده بـود   ) زیچنگ(شابور که یاصلا اثرى از آنها باقى نماند منجمله شهر ن
مهـم هـم   ، ک حادثه اى اسـت ین یا. ن شهر باقى بماندید در ایاتى نبایحیاصلا ذ

مثـل  ، هست ولى به همان اندازه که مهم است خودش خودش را نشان مى دهـد 
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 ـانات در دنیولى بعضى از جر. آلودگى محسوس آب مى باشد  ـاى اسـلام پ ی دا ی
نى که بـه  یکروب ذره بیند ملى کوچک است مانیش خیشده است که حجم ظاهر

. ستیشتر نبوده است کمتر هم نید ولى خطرش از حمله مغول اگر بیچشم نمى آ
  . بکنم ش بماند تا بعد عرضیمثالها

البتـه تـا   ؟ ا نهیانهائى وجود داشته یک همچو جریم براى اسلام ینید ببیاولا با
آن حدى که . م امکان داشتهیحدودى امکان نداشته است ولى از آن حد که بگذر

د کتاب آسمانى ما قـرآن کـه سـتون    یامکان نداشته است همان است که مى گوئ
ن کتاب آسمانى محفـوظ و مصـون و   یا. ه گاه اسلام استیفقرات اسلام است تک

 ـچ قدرتى نتوانسته در خـود ا یچ دستى و هیپاك باقى مانده است و ه ن کتـاب  ی
  : دخل و تصرفى بکند

  ))27( »   افظون انا  ن نز ا ا كر وانا(
تى نازل کرد که یک معنویبا ، ک فصاحت و بلاغتى نازل کردیقرآن را خدا با 
، غمبر نوشـته مـى شـد   یبه علاوه به امر پ، نه ها حفظ مى شدیاز همان اول در س

رك نتوانست در یه دشمنان زیه دوستان نادان و چه از ناحیچ دستى چه از ناحیه
ه ین است که حکم دستگاه تصفیو هم، جاد کندیى الیر و تبدیین کتاب مقدس تغیا

  . را دارد
ن امکان آلودگى بوده است منجمله یر قسمتها ایم در سایکى که بگذرین یاز ا

عه و یث راش ـین حدیا. است ﷐غمبر یلش گفته خود پیدل. غمبر اکرمیدر سنت پ
  : غمبر فرمودیت کرده اند که پیسنى روا

  )28( الکذابهکثرت على 
د آن را بر قرآن یدیثى شنیاد شده اند و اگر از من حدیدروغ بندهاى به من ز

. ست و به من بسته انـد ید از من نید مخالف قرآن است بدانیدید اگر دیعرضه کن
نکـه هنـوز اول اسـلام    یغمبر در زمان خودشان فرمودند با وجود این را خود پیا
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عـده آنهـا در آن زمـان    . دا شده بودندیو پکعده دروغگیمعلوم مى شود که . بود
اد خواهـد  ینى کرد که در دوره هاى بعد زیش بیغمبر پیاد نبود و پید آنقدر زیشا
ک یغمبر مى بست براى یغمبر اگر کسى دروغى به پیدر زمان پ. اد هم شدیز، شد

مى خواست حرف خودش را بـه کرسـى   ، ک غرض شخصى بودیامر کوچک و 
اما در زمانهاى بعـد دروغ بسـتن   . ده امینطور شنیغمبر ایاز پبنشاند مى گفت من 

خلفـاى  . ونیاس ـیعنى ابزارى شد در دسـت س یدا کرد یغمبر جنبه اجتماعى پیبه پ
پولهـا خـرج   ، استهاى خودشان استفاده مى کردندین موضوع به نفع سیوقت از ا
 ـدنـد پ نار و درهم بویمانشان سست بود و بنده دینى را که ایمحدث، مى کردند دا ی

سمره «. ث نقل کنیک حدیمى کردند و پولها مى دادند که مثلا در فلان موضوع 
دم کـه  یغمبر شـن یه به او داد که گفت من از پینار معاویهشت هزار د» بن جندب

  : هیآ
  ))29(  ى نفسه ابتغاء  رضات االله و من ا اس من (

فـه سـوم   یخل در زمان مهدى. در شاءن عبدالرحمن بن ملجم نازل شده است
ن کار مسابقه مـى  یکى از عاداتش کبوتربازى بود و در ایعباسى پسر منصور که 

براى رضاى خاطر مهدى گفت مـن از  . ن نزد او آمدین محدثیک نفر از همی، داد
  : غمبریدم از پیکه شن

  لاسبق الا فى خف اوحافر اوطائر
آمد و پول  لى خوششیمهدى خ. را از خودش اضافه کرده بود» طائر«که او 

 ـانها در دنینجور جریا. حسابى به او داد  ـاى اسـلام ز ی  ـاد پی در . دا شـده اسـت  ی
هـا افکـار و   یهودی. هـا بـود  یهودیث ابتکار در دسـت  یموضوع وضع و جعل حد
نهـا در  یا. ث در آوردنـد یان مسلمانان به صورت حدیمعتقدات خودشان را در م

و با مسلمانها رفت و آمد مى به ظاهر مسلمانى مى کردند ، ب بودندینفاق هم عج
. ن رائج مى کردندیان مسلمیث در میکردند ولى افکار خودشان را به صورت حد
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ن کار را کـرده  یها هم ایها و مانویحیالبته مس. ار مهارت داشتندین کار بسیو در ا
نها مهارتشان در تظاهر فـوق العـاده   یاد کرده اند چون ایلى زیها خیهودیاند ولى 

شخصـى نقـل   . ى مسلمانها آنها را از خودشان مسلمانتر مى دانستنداست که گاه
هـودى  یجوانى که سـابقا  . او دخترى داشت. هودى بوده استیمى کرد که سابقا 

. ن شـخص خواسـتگارى کـرد و او نمـى داد    یبود و مسلمان شده بود از دختر ا
مـى  گفت من خودم که مسلمان شدم تا پانزده سـال دروغ  ؟ گفتند چرا نمى دهى

نکه هفت سال است یبراى ا، دین جوان راست بگویحالا باور نمى کنم که ا، گفتم
  . اسلام آورده است

اسـلام دسـتگاه   . دا مى شودیهائى است که در بستر افکار پینها همان آلودگیا
ها را پاك کـرد در درجـه   ین آلودگیه اى قرار داده است که با آن مى شود ایتصف

عقل اسـت  ، گریک دستگاه دی. مید بر آن عرضه بداریما با، اول خود قرآن است
ث و سنن یگر احادیه دیدستگاههاى تصف. که قرآن عقل را حجت قرار داده است

نى است و جـاى شـک و شـبهه در آنهـا     یقیا ائمه است که ی ﷐غمبر یمتواتر پ
؟ مى کردنـد  ه که قرآن است چگونه استفادهین دستگاه تصفیمثلا ائمه از ا. ستین

 ـک نهضت علمى پی، فهیخل مأموندر زمان  مـامون مجلـس مباحثـه و    . دا شـد ی
لى لذت مى برد چون خودش اهـل مطالعـه و   یاد برقرار مى کرد و خیز، مناظره

که مباحثـات امـام رضـا    ، ان و مذاهب آزادى مى دادیو به تمام اد، دانشمند بود
  . مامون صورت گرفته است ن مجالسیبا اصحاب ملل و نحل در هم ﷒

در آن . ل مـى داد یع تشکیادى مخصوصا راجع به اهل تسنن و تشیمجالس ز
ح و یتشر«به نام » قاضى بهلول بهجت افندى«ت ترك به نام یکتاب که آن شخص

، سـى اسـت  یار کتاب خوب و نفینوشت که به فارسى ترجمه شده و بس» محاکمه
نهـا  یا. و علماى اهل تسنن راجع به خلافت نقـل شـده اسـت    مأمونن یمباحثه ب
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» هشام بـن الحکـم  «گاهى . گران فراهم مى کردندیان ائمه و دیمجالس مناظره م
 ـاز جملـه  . نها شرکت مى کـرد یدر مجالس ا  ـعى و سـنى م یک مباحثـه ش ـ ی ان ی

در آنجـا آن  . حضرت جواد که هنوز طفل بودند و علماى اهل تسنن برقرار شـد 
بـه  . ت کردیلت ابوبکر و عمر روایثى در فضیاحاد شیل تسنن در حرفهاعالم اه

ث ینکـه مـا حـد   ید و حال این چه مى گوئیخیحضرت عرض کرد شما درباره ش
  : م که فرمودیغمبر داریمعتبرى از پ

  دا کهول اهل الجنهیابوبکر و عمر س
گـرى  یث دین حـد یهمچن. رمردان اهل بهشتندیعنى ابوبکر و عمر دو آقاى پی

از جانب خدا عرض کـرد مـن از   ، غمبریل نازل شد به پینقل کرد که روزى جبرئ
حضـرت  ؟ ا نـه یا او از من راضى هست یاز ابوبکر بپرس آ، ابوبکر راضى هستم

نسـت  یک مطلب هست و آن ایم ولى یستیلت ابوبکر نیجواد فرمود ما منکر فض
  : غمبر در حجۀ الوداع فرمودیکه همه قبول دارند که پ

  على الکذابهکثرت 
ث یار قرار داد که هر حـد یارى در اختیو مع، اد شده اندیان بر من زیدروغگو

د اگر موافق قرآن بـود قبـول   یت کردند اول بر قرآن عرضه بداریرا که از من روا
ث یو امـا حـد  . د تمام اهل بهشت جوان هستندیقرآن مى گو. دیکرده و الا رد کن

  : دیماخدا در قرآن مى فر، دیگرى که گفتید
  ))30( د ه من حبل ا ورانا خلقنا الا سان ونعلم ما توسوس به نفسه و  ن اقرب ا (

پس چطـور  . میم و از تمام خطورهاى قلبى او آگاه هستیده ایما انسان را آفر
غمبر بپرسد که مـن از  یاز پ، نطور معرفى مى کندیمى شود خدائى که قرآن او را ا

  ! ؟ا نهیتو از او بپرس که از من راضى است ، فلان بنده راضى هستم
 ـم یپس خود قـرآن کـر    ـک مقی  ـاس و ی ه اى اسـت بـر   یک دسـتگاه تصـف  ی

ز ین دو سه چیه خوشوقتى ما ایما. دا شده استیخ پیهائى که در طول تاریآلودگ
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گر در ابتدا هر چه یان دین شما مثل ادید دینست که کسى نمى تواند بگویا. است
نجـور کـه   یهم، ش آمد که آن را فاسد کردیانهائى پیخ جریتارولى در طول ، بود

ن زردشت اصلا نمى شود به دست آورد که کتاب اصلى زردشت یالان راجع به د
 ـى در دنید زردشت در چـه سـالها  ینمى شود اساسا فهم؟ چه بوده است ا بـوده  ی

 ـک همچو آدمى شک و تردیش در وجود یتا چند سال پ؟ است هنـوز  ، د بـوده ی
 ـار یر رستم و اسـفند یست که زردشت نظیآنقدرها مسلم ن هم باز ت یک شخص ـی

مات درسـتى داشـته   یک روز تعلیرم یگ. ت واقعىیک شخصیا یافسانه اى است 
مــات نشــد اصــلا یکــه تعل» کیپنــدارن، کیــکردارن، کیــگفتارن«کلمــه . اســت
نست چون به قدرى کلـى اسـت کـه    یا وجود دارد این حرفى که در دنیکوچکتر
 ـهر کسى حرف خودش را ن. مفهومى ندارد، معنائى را در بر ندارد چیاصلا ه ک ی
، کینطور در مورد پندارنیو هم، ک مى داندیهر کسى نوع کردارش را ن، مى داند
ه دارى یاى سـرما یا وجود دارد مثلا دنیک از مسلکهائى که در دنیهر . کیفکرن
 ـگوک سلسله فکرها را مـى  یک سرى کارها و یک سلسله حرفها و ی نهـا  ید ای

 ـاو هم مى گو. گرى را عرضه مى داردیست روش دیاى کمونیدن. خوب است د ی
ا مسلک شمرده شود یآن مسلکى مى تواند در دن. مینست که من مى گویحرف ا

 ـد گفتار نیبلکه بگو، کیک و پندارنیکردارن، کیکه قناعت نکند به گفتارن و ، کی
نطـور کـردار   یخص بکند و همگفتارخوب را مش، ن استیک اید گفتار نیبعد بگو

  . کیک و پندار نین
نى که مـى تـوان در   یگانه دی. نطور استیگرى هم همیهودیگرى و یحیدر مس

چ دست آلوده اى بـه آن نخـورده و پـاك مانـده     یا اصولش را نشان داد که هیدن
 ـم در دنیسر آن را هم عرض کردم نمى خواهم بگـو . ن اسلام استید، است اى ی

دا یان آلوده اى که پیولى هر جر، نه، دا نشده استیآلوده اى پان یچ جریاسلام ه
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ه یهـا را تصـف  ین وجود دارد که مى توانـد آن آلودگ ین دیان پاکى در ایجر، بشود
م یاز قـرآن کـه بگـذر   . اس بزرگ قرآن اسـت یمق. اولش خود قرآن است. بکند

اتر ائمه ن سنت قطعى و متویان همچنیعیغمبر و براى ما شیسنت قطعى و متواتر پ
ث و سـنتهاى  یاحاد، ث مشکوك و مظنونینهمه احادیان ایعنى در می. اطهار است
نهـا مـى توانـد    یا، نها براى ما حجت استیا. غمبر و ائمه اطهاریم از پیقطعى دار

م از اول عقـل را حجـت قـرار    ینکه قرآن کریگر اید. اس واقع بشودیار و مقیمع
ن مردك را یاگر چه غلط است آدم اسم ا. ام نکردهیه عقل قیاسلام عل. داده است

مـى  » نعلى بهایحس«) ولى به عنوان مثال(، ان منسوخه ببردیان و ادیجزءسران اد
! عجب کـارى اسـت  . کرشو تا نغمه مرا بشنوى، نىید کور شو تا جمال مرا ببیگو
ند و چه صدائى اسـت کـه   ید کور بشود تا او راببین چه جمالى است که آدم بایا

د چشمت را باز کن تا جمال یولى قرآن مى گو! ؟کر بشود تا آنرا بشنود دیآدم با
ق مـرا  یفکرت را باز کن تا حقا، نى گوشت را باز کن تا صداى مرا بشنوىیمرا بب

مذمت مى کند آنهائى را که چشم و گوش و فکر خودشان را به کار ، درك بکنى
  . رندید مى گم و تعبد احمقانه اى به خویک حالت تسلینمى اندازند و 

هاالمومنون خطاب نمى یا ای، هاالناسیقرآن هرگز مردم مسلمان را جز به نام ا
 ـنمـى گو ، د اغنام االله گوسفندان خـدا ینمى گو، کند د و مثـل  ید شـما گوسـفند  ی

قـرآن  . ر مى کنـد یخ را با منطق عقلانى تفسیقرآن تار. دیم باشید تسلیگوسفند با
قرآن خدا را اثبـات مـى   . نماز را هم ذکر مى کندفلسفه ، نماز را که ذکر مى کند

  : دیقرآن مى گو. کند با منطق استدلالى و عقلى
  )ا من ا ن والا س و لقد ذرانا  هنم كث(
  ))31( سمعون بها ب ون بها و م آذان لا ي لا فقهون بها و  م اعي م قلوب لا(

چشـم  ، و نمـى فهمنـد   آنهائى که دل دارند، انبوهى از مردم به جهنم مى روند
  . لى لحن مودبى داردیقرآن خ. و گوش دارند و نمى شنوند، نندیدارند و نمى ب
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بـا نـوعى   ید کـه تقر یرى مـى گشـا  یک تعبیدو سه جا است که قرآن زبان به 
ن حجت ناطق به قول امام کـاظم  یا، کى آنجائى که بشر عقلش رای. دشنام است
  : دیگومى . را به کار نمى بندد ﷒

  عقلونین لا یان شر الدواب عنداالله الصم البکم الذ
انسانهائى هستند که خدا به آنها زبـان  ؟ ستین جنبنده ها در نزد خدا چیبدتر

 ـا. عقل داده ولى تفکر و تعقـل ندارنـد  ، گوش داده ولى کرند، داده ولى لالند ن ی
ش یم آزمـا یبتـوان اسهائى است که اسلام به دست ما داده است که ما یمق، اسهایمق
 ـخ اسـلام پ یانهائى را که در تـار یم جریدگى بکنید رسیحالا ما با. میکن دا شـده  ی

نمى دانم توانسـتم  ، ن مطلب را بفهمانمیلى کوشش کردم که ایمن امشب خ. است
 ـولـى ا . ه وجـود دارد ین اسلام دسـتگاه تصـف  یا نه که در دیخوب بفهمانم  ن را ی

مـا اگـر آن   ، از صدر اسلام تاکنون بـوده اسـت  انهاى آلوده کننده هم ید جریبدان
انهـا  ین جریست ایه چیده دستگاه تصفیفا م پسیانهاى آلوده کننده را نشناسیجر

 ـحمله مغـول  . ستیکمتر ن، ان حمله مغول اگر بالاتر نباشدیاز جر ک آلـودگى  ی
شـب داسـتان خـوارج را    ید. میهاى نامحسوس هم داریما آلودگ. محسوس است
ان نظامى نبود که بعد هم غائله اش خـتم  یک جریداستان تنها ن یا. عرض کردم
از ، رنـگ مـذهبى داشـت   ، نى و مـذهبى بـود  یان دیک جری. ن رفتیشد و از ب

ر فـرق اسـلامى   یو نمى توان گفت فقه خوارج در سا، جاد کردندیخودشان فقه ا
  . اثر نگذاشته است

  . گرى استیان اشعریجر، گرى که اشاره کردمیان دیجر
  . ان اشاعره بوده که حد نداشته استیبى در میاهرپرستى عجک ظی

هر جمله ، مى گفتند درست است، غمبر نسبت مى دادندیثى را که به پیهر حد
کتـاب  . نه خلاف هم که بود باز به ظاهرش حمـل مـى کردنـد   یاى را با هزار قر
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خ یدم آنجـا کـه تـار   یادوارد براون جلد اول را که مى خواندم د» اتیخ ادبیتار«
 ـاز ، ان اشاعره را نقل مـى کنـد  یعقائد اسلامى مثل جر ک مستشـرق معـروف   ی

ثى را نقـل  یحد، لى ارزش قائل استیش خیا هم برایکه دن» دزى«هلندى به نام 
 ـدیهمانطور کـه در جنـگ بـدر خـدا را د    : غمبر فرمودیمى کند که پ در روز ، دی

م یه بعـد گشـت  عنـى چ ـ ی، لى تعجب کـردم یمن خ. دید دیامت هم خدا را خواهیق
 ـن جمله اى است درکتب کلامیم ایدید تـازه آن جملـه   . ثیه نـه در کتـب حـد   ی
  : نستیا

  له البدریامه کما ترون القمر لیوم القیانکم سترون ربکم 
د همانطورى که ماه شـب چهـارده را مـى    ید دیامت خواهیعنى خدا را در قی
 ـبعد مـا بـاز تحق  . عنى جنگ بدریله البدر یال کرده است لیآنوقت او خ. دینیب ق ی

 ـه نقل کرده اند وجود دارد یثى که در کتاب کلامیا همچو حدیم که آیکرد ؟ ا نـه ی
گرى اسـت و در  یز دیدر کتب اهل تسنن چ، عه که اصلا وجود نداردیدر کتب ش
 ـکى از کتابهاى اهـل تسـنن پ  ین شکل در آمده است در ین به ایدست متکلم دا ی

دمت حضرت رسول آمد و سـؤ ال کـرد   شخصى خ: نستیث ایابتداى حد. کردم
: حضـرت فرمـود  ؟ ننـد یچگونه مى شود که همه مـردم خـدا را در آن واحـد بب   
ک مخلـوق  یو ماه ، نندیهمانطورى که همه مردم مى توانند ماه را در آن واحد بب

  . نها است خدا با همه مردم هستیخدا مافوق ا. است
 ـصورت اولاز ، افتدیک بستر بیث وقتى در یک حدی! دینیبب ه خـود بـه چـه    ی

مـى  ، فورا به داد ما مى رسـد ، ه استیقرآن که دستگاه تصف! دیصورت در مى آ
  : دیفرما
  ))32( درك الابصاريلاتدر ه الابصار و هو (
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  گرى یاخبار: جلسه نهم
  گرىیاخبار

  ))33( . م عنه فانتهواي م ا رسول فخذوه و ما نهيما آت(
 ـرون مى آیکه آبى که از چشمه اى بن بود که همانطورى یشب بحث ما اید د ی

دارد  نه آلودگى محسوس و نه آلـودگى نامحسـوس  ، در ابتدا صاف و پاك است
و ، دا کنـد یهائى پیرد ممکن است آلودگیجا که در بسترهائى قرار مى گیولى تدر

ه کـرد و  یفیت را دارد که ممکن اسـت بـه وسـائلى آن را تص ـ   ین خاصیز آب این
هم صـاف بـوده و   ، ن مقدس اسلام در ابتداینطور دیهم، فتها را از آن گریآلودگ

هم پاك ولى خواه ناخواه در طول چهارده قرن که در بسـتر افکـار مـردم قـرار     
 ـولى آنچه کـه ما ، دا شده استیهائى در آن پیآلودگ، گرفته ه خوشـوقتى اسـت   ی

 ـه براى پاك کـردن ا ینست که دستگاه تصفیا دسـتگاه  ، هـا وجـود دارد  ین آلودگی
رى در ییه در درجه اول خود قرآن است که مصون و محفوظ از هر گونه تغیتصف

غمبر اکرم است که از آن هم به مقـدار کـافى در   یگر سنت قطعى پید. دست است
ن مقدس اسلام عقل را حجت و معتبر شناخته یسوم عقل است که د. میدست دار

ن را از هـر گونـه   م خودمـا یم مى توانیاس را به کار ببرین سه مقیما اگر ا. است
دا شـده اسـت از   یم و انحرافات و اشتباهاتى را که پیلغزش و غلطى مصون بدار

 ـانهـاى ز یخ اسلام جریدر تار. میان ببریم  ـادى پی دا شـده اسـت کـه در افکـار     ی
اى بسا تحت ، مینجا نشسته ایخود ما و شما که الان ا. ن اثر گذاشته استیمسلم
ش به وجود آمده و مـا را  ین سال پیچند م که دریان فکرى هستیک جریر یتاءث

 ـیتحت تاءث  ـم کـه ا یر خودش قرار داده است و ما نمى دان  ـن جری ان فکـرى از  ی
  . گرى استیست و از جاى دیاسلام ن
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ش دو سه کتاب نوشت و منتشـر کـرد و   یسنده عراقى در چند سال پیک نوی
نوشته  شیکى از کتابهایدر . ن نوشته بودیریلى شیش معروف شد چون خیکتابها

 ـنم انگشـتهاى معاو یارى از حوادث را که مى بیبود که من امروز بس ه را در آن ی
 ـانهائى بـه وجـود ب  یه توانست جریمعتقد بود که معاو. مشاهده مى کنم اورد کـه  ی
بنده حالا در اطـراف  . ان رفت ولى آثار شوم آن باقى ماندیان از میخود آن جر

گرى را عرض بکنم و درباره یى فکرى دانهایمى خواهم جر، فکر او بحثى ندارم
  . آنها بحث بکنم

انى به وجـود آمـد بـه نـام     یش جریان در حدود چهار قرن پیعیان ما شیدر م
افرادى که اکنـون اخبـارى   . لى کم وجود داردیگرى خیامروز اخبار. گرىیاخبار

با دو سـه قـرن بـر افکـار مـردم      یان تقرین جریلى کمند ولى ایمسلک هستند خ
د ید بفهمیشما اگر بخواه! جاد نکردیهائى ایآدمکش، کرد و چه جنگهائىحکومت 

ما و شما اجتهـاد و  . نقطه مقابل آن اجتهاد است، ستیگرى چینقطه مقابل اخبار
 ـد مجتهـد باشـد   یا بایم که انسان یده داریم و عقید را قبول داریتقل ا عمـل بـه   ی
 ـا تقلیاط بکند و یاحت  ـم قطعـا تقل ید بکنـد و مـى گـوئ   ی . کـار درسـتى اسـت    دی

 ـگرى نقطه اى را که بمباردمان مى کرد اجتهـاد و تقل یاخبار مـى گفتنـد   . د بـود ی
 ـمى گفتند با؟ د بکنندیم پس مردم چه بایمى گفت. د بدعت استیاجتهاد و تقل د ی

  . ن را از آنها گرفتیم مراجعه کرد و دستور دیما به اخبارى که داریمستق
مـى گفتنـد   ، نـد و حـرف منطقـى داشـتند    ن بودیین نقطه مقابل اخباریمجتهد

 ـانسان با، نى تخصص مى خواهدیاظهارنظر کردن در مسائل د خوانـده   د درسی
، همانطورى که طبابت علم مى خواهـد ؛ نى نظر بدهدیباشد تا بتواند در مسائل د

چ درس خوانـدن نمـى   یه ـ، ها مى گفتند نهیاخبار. فتوا دادن هم علم مى خواهد
  . دا شده استیل تسنن پخواهد و اجتهاد از اه
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و » رزا محمد اخبارىیم«شاه مردى بود به نام ین تهران در زمان فتحعلیدر هم
مـدتى در  ، هنـدى اسـت   اصلش! دا شده استین مرد پیچه جار و جنجالى سر ا

سفرى بـه عتبـات کـرد و در     اواخر عمرش. شابور بود و بعد هم به تهران آمدین
  . آنجا او را کشتند

شـتر از  یگرى سـه چهـار قـرن ب   یاخبـار ؟ دا شـد یکجا و کى پ گرى ازیاخبار
کـه  » ن استرآبادىیملا ام«ن بار مردى به نام ین نغمه را اولیا. عمرش نمى گذرد
سـت کـه در آن   ین آدم روشـن ن یخ ایالبته تار(نه مجاور بود یسالها در مکه و مد

عه یش ـبلند کرد و با وجودى که خـودش  ) مدت با چه کسانى ارتباط داشته است
خ طوسى و علامـه حلـى و محقـق حلـى و     یعه مانند شیبه علماى بزرگ ش، بود

دا حمله کرد چون علامه مى گفت اخبارى کـه مـا   یمخصوصا به علامه حلى شد
ح یم کرد به اخبـار صـح  یست و اخبار را از نظر سند تقسیم همه معتبر نیالان دار

ارى است کـه تمـام   ح اخبیاخبار صح. فیاخبار حسن و اخبار ضع، اخبار موثق
اخبـارى اسـت کـه    ، اخبـار موثـق  (. عه بوده انـد یرواتش مردمان موثق و هم ش

اخبار حسن اخبارى است کـه   ).عه نبوده اندیرواتش افراد موثقى بوده اند ولى ش
کسانى که آنها را نقل کرده اند اشخاصى راستگو بوده اند ولى ثابت نشـده اسـت   

اتى که افـرادى  یعنى روایف یات ضعیکه رواتشان آدم خوب و راستگو باشند روا
ک نفر از آنها معلوم اسـت کـه آدم درسـتى    یا لااقل یت کرده اند یکه آنها را روا

البتـه افـرادى هـم    (. ش نشـان داده اسـت  یروات را کم و ب احوال، خیتار. ستین
 ـن مى شود که اخبارى که ما در دسـت دار یجه اینت) هستند که مجهولند م همـه  ی

 ـ . م چه کسانى نقل کرده اندینید ببیما با، ستیقابل اعتماد ن  ـن گفـت ا یمـلا ام ن ی
 ـات ما را دسـته دسـته کـرد و عـده اى از روا    ین کار روایعلامه با ا را  ات مـا ی
تـى  یم روایاگـر بگـوئ  . ک جا درسـت اسـت  یم همه یت داریهر چه روا. انداخته
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تـى از امـام   یمگـر مـى شـود روا   . نى است به امام صادقین توهیا، ف استیضع
 ـعنـى روا یات کتب اربعـه  یف باشد خصوصا روایصادق باشد و ضع اتى کـه در  ی

طوسـى و  خ یش ـ» استبصـار «خ طوسى و یش» بیتهذ«ا ینى و یخ کلیش» کافى«
 ـتى در ایاگر روا. خ صدوق آمده استیش» هیحضره الفقیمن لا« ن چهـار کتـاب   ی

 ـن آنهائى هسـتند کـه در ا  یمجتهد. ستیگر جاى گفتگو نید، باشد ن نظـر تـابع   ی
تها هست که اگر به مضمون یگر رواین کتاب کافى و کتابهاى دیدر هم. علامه اند

. ف اسـت یهم سندشـان ضـع   بعضى. م که مزخرف استیم مى فهمیآنها نگاه بکن
 ـد، ش بود که داشتم مسائل مربوط به ربا را مطالعه مـى کـردم  یمثلا چندى پ دم ی

که نـام  » لیسلسب«د ید مى گویتى است که در آن مردى به نام على بن الحدیروا
ن پول را به او بدهم و یاز من همچو پولى خواسته و من مى خواهم ا، زنى است

ب را مى یاتفاقا کتاب تهذ؟ ا نهین درست است یا، رمیله ربح بگیاز او به فلان ح
 ـدم نام اید، دمیگرى رسیت دیبه روا، خواندم خ یش ـ. ن شـخص را آورده اسـت  ی

 ـنـى در کـافى ا  یخ کلیحالا چـون ش ـ . مضعف جدا: دیطوسى در آنجا مى گو ن ی
سـت  یپس قابـل قبـول ن  . نه؟ م درست استید بگوئیبا، ت را نقل کرده استیروا

ن را جعل و وضع کرده اند کـه در  یا، که اغراض بخصوص داشته اندمثلا افرادى 
 ـر مى کردند کسى مـى گو یغمبر را تعمیزمان حضرت صادق سقف حرم پ د مـا  ی

 ـحالا که سقف را برداشته اند آ: میم و با هم بحث مى کردیچند نفر بود ز یا جـا ی
  ؟ ا نهیم یغمبر را مشاهده کنیقبر پ، است از بالا

: گفـت ؟ سـت یز نیچـرا جـا  . ستیز نیگرى گفت جاید ز استیکى گفت جای
 ـیش خلوت کرده باشـد و مـا او را بـا زنـش بب    یکى از زنهایغمبر با ید پیشا ! مین
غمبـر  ید که پیک مسلمان عادى بگوین حرفى است که اصلا ممکن است ید اینیبب

  ! مثلا زنده شده و دارد در آنجا با زنش عشقبازى مى کند
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ند هـر چـه   ینها مى گویا؟ درست است، کافى استم چون در کتاب یا بگوئیآ
 ـند نـه مثـل ا  ین مى گویمجتهد. ح استیصح، کافى نوشته باشد ن هزارهـا آدم  ی

  . جعال وضاع کذاب بوده اند
طشـت  . ملحد و ضد اسـلام بـود  ، ن مردیا. »ابى الخطاب«مردى است به نام 

  : فتوقتى مى خواستند اعدامش کنند گ. ش بالاخره از بام افتادیرسوائ
  ثیولقد وضعت فى اخبارکم اربعه آلاف حد

نـد آقـا   ین مـى گو یمجتهـد . ث در اخبار شما قاطى کردمیمن چهار هزار حد
م یخ وجود داشته است چطـور مـا مـى تـوان    یانهائى در تارین جریک چنیوقتى 

 ـ«مردى است به نـام  . درست است، ث نقل شده استیم هر چه حدیبگوئ ونس ی
شـه  ید من کوشش مى کردم کـه هم یمى گو. بزرگان استکه از » بن عبدالرحمن

همـه را نوشـتم و بـه صـورت کتـابى در      . سم و نقل بکنمیتهاى معتبر را بنویروا
 ـم و کتـاب روا یدیرس ـ ﷒ک وقتى خدمت حضـرت رضـا   ی. آوردم تم را بـه  ی

 ـدیتها را از پدران شـما نوشـته ام د  یحضرت عرضه کردم و گفتم که تمام روا د ی
 . نها دروغ استیارى از آنها را خط زد و گفت ایبسحضرت 

دى یار شـد یک مبارزه بسی. ن حرفها نرفتند و نرفتندیر بار این زییولى اخبار
اى . ن مظهـر کامـل جمودنـد   ییاخبـار . ن صورت گرفتیین و اخباریان مجتهدیم

ک تعصب احمقانه اى راجع به اخبار ینها یا. ن جمود قناعت مى کردندیکاش به ا
م که یآن شب عرض کرد. گرینه دیآمدند خدشه کردند در سه زم. تها دارندیرواو 

 ـنها بـه واسـطه   یا. اجماع و عقل، سنت، قرآن: میل داریما چهار دل ک تعصـب  ی
 ـنکـه آن سـه دل  یبـراى ا ، دا کرده بودندید و احمقانه اى که پیشد گـر را از  یل دی
اجماع که مال سنى هـا  . میل دارید چهار دلیاندازند گفتند شما مى گوئیت بیحج
ن اجمـاع  یفـه بشـود و بـا هم ـ   ین که ابـوبکر خل یله شد براى ایاجماع وس، است
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 ـحالا شما مـى گوئ ، دندین را کوبیمؤمنرالیام ن گفتنـد اولا  یمجتهـد ! ؟د اجمـاع ی
 ـثان. غمبـر ینص قطعى پ، نص است، موضوع. موضوع خلافت جاى اجماع نبود ا ی

نست که همه اهل حل و فصل یاجماع ا، درباره ابوبکر که اجماع صورت نگرفت
نـه بودنـد و جـزء    یر در مدیعلى بن ابى طالب و زب. ک مطلبى اجماع بکنندیدر 

گرى کارى را یار کمى جمع شدند و با هوچیک عده بسی. اجماع کنندگان نبودند
حالا اجمـاع آنقـدر هـم    ، ریگفتند خ. درست کردند و اسمش را اجماع گذاشتند

ها بـه  ین فضـول یاصلا ا. دین دخالت مى دهیقل را در کار دشما ع. دردى نداشت
عقل حق نـدارد  ، عقل هزاران خطا مى کند عقل اشتباه مى کند، امده استیعقل ن

ثى را یما اگر حد. د عقل خودش را تخطئه بکندیآدم با، ن دخالت بکندیدر کار د
! م عقـل ید بگوئیما با، ستین درست نیهر چه هم عقل ما داد بکشد که ا، میدید

 . تو حق ندارى دخالت بکنى

ها گفتند عقل حق نـدارد در حـوزه   یحیمس. ها استیحیدرست حرف مس، نیا
مى گفتنـد  . نیسى خدا شد و همیع، سى شدیمى گفتند خدا ع، ن مداخله بکندید

ز است آخر چطـور مـى شـود    یکى سه چین یکى است و در عیخدا ، منشا عالم
نـد عقـل   یولى مى گو. ستین نینچنید ایگو عقل مى؟ کى باشد و هم سه تایهم 

ن مـى گفتنـد اساسـا عقـل حـق نـدارد در       یین دخالتى را ندارد اخبـار یحق چن
هر جا که استدلال عقلى به کار مى آمد مى گفتند . نى دخالت بکندیموضوعات د

 ـک جا مى گفتنـد  یمثلا اگر در . عقل حق ندارد دخالت بکند  ـک دری ا آب در ی
ولى مى گفتند عقل حـق  ، دین با عقل جور در نمى آیا، ک فنجان جاى گرفتی

هر ، رك هم استفاده کردندینها مردم حقه باز زین حرف ایاز ا. ندارد فضولى بکند
  . ار آنها قرار دادندیدروغى که مى خواستند جعل بکنند جعل کردند و دراخت
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و نها دادنـد  ین جعل کردند و به ایها و مغرضیهودین یزهائى ایک چیآن وقت 
سلسـلۀ  «ث یثى نقل کرده اند به نام حدیمثلا حد. چ نگفتندین خوش باورها هیا

نها واقعـا  یا. تا آخر... غمبر اکرم آمد و به الاغى برخورد کردیکه روزى پ» الحمار
اسباب زحمت براى ) انین جریا(ن نبودند امروز یاسباب ننگ است و اگر مجتهد

نکـه بـه   ین ببرند براى ایرا چگونه از بحالا قرآن . م به قرآنیدیرس. ن بودیمسلم
گفتنـد  ، سـت یند کتاب خـدا ن یت بدهند قرآن را که نمى توانستند بگویاخبار حج

قـرآن را فقـط   . نست که افراد عادى بشر آن را بفهمنـد یقرآن مقامش بالاتر از ا
مـا  . قرآن نازل شده است براى آنکه آنهـا بفهمنـد  . ائمه حق دارند بفهمند و بس

ن گفتنـد ظـواهر قـرآن    یبه اصـطلاح مجتهـد  . م در اخبار ائمه چه آمدهینید ببیبا
  : دیمثلا اگر قرآن مى گو. ستیحجت ن

  ))34( طان فاجت بوهي  و الانصاب و الازلام رجس من عمل ا ش انما ا مر وا (
تـو  ، ند نهیمى گو، م که شراب و قمار حرام استین مى دانیو ما معنى آن را ا

ا در اخبار آمده است کـه شـراب و قمـار    ینى که آیمراجعه بکنى ببد به اخبار یبا
ب بـراى  ین ترتیبه ا. میستیند اساسا مخاطب قرآن ما نیمى گو؟ ا نهیحرام است 

نطور فکر کنند که تنها مرجعى یت انداختند تا ایمردم قرآن را هم از اعتبار و حج
گر معنى نـدارد چـون   یات است و اجتها دید به آن رجوع کرد اخبار و روایکه با

نست یک اصل ایمعناى اجتهاد . عنى انسان اعمال فکر و اعمال نظر بکندیاجتهاد 
، ف اسـت یح و کدامش ضـع یث کدامش صحیاحاد، م قرآن چه گفته استینیکه بب

 ـیبب، ص مى دهدیم چه تشخینیعقل را به کار برده بب عه اجمـاعى  یم علمـاى ش ـ ین
 ـزیرا برن حرفها یگفتند همه ا؟ ا نهیدارند  زهـائى  یآنوقـت در اخبـار چ  . د دوری

مثلا فلانکس آمده گفته اسـت  . انا خود قرآن را از اعتبار مى اندازدیهست که اح
شـما مـى   . گرى اسـت یجور د، دیست که شما مى خوانینجور نیکه سوره حمد ا

  : دیخوان
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  ) هم و لا ا ضاليا غضوب عل هم غين انعمت علي اط ا (
  آمده استث یمى گفتند در حد

  نیر الضالیهم و غیرالمغضوب علیهم غیصراط من انعمت عل
ه آنهـا  یآن وقت کلمات قرآن هاى خودشان را در حاش. نطور خواندید ایو با

نها مشغول شدند بـه چـاپ کـردن قـرآن     یش ایعوض مى کردند که چند سال پ
ت االله بروجردى متوجه شدند و فورا جلوى چاپش یخودشان که البته حضرت آ
نکه قرآن ها چاپ مى شد و یواى به حال ا. ختندیا ریرا گرفتند و بردند توى در

ند قـرآن  ید و مى گفتند مسلمانها که مى گویها مى رسیحیها و مسیهودیبه دست 
گر در آورده اند که با قرآنـى  یک قرآن دیحالا خودشان ، ف نشده استیما تحر
  . لى اختلاف داردیخ، که دارند

افـه او  یزى که مـن در ق یاى بود در قم و در آن موقع چ ش طلبهیچند سال پ
» مطـول «و تا حـدود  ، دم همه از او دورى مى کنندیمى د. دم نجابت بودینمى د
راز بـراى  یم که در آبـاده ش ـ یکوقت ما متوجه شدیشتر نخواند و بعد رفت یهم ب

. اعتبار نـدارد گفتند قرآن . ن زدندیکر دینها به پینجور ضربه ها ایا )35( ...خودش
 ـگفتند قرآن را بخوان، نه، دیالبته نگفتند قرآن را نخوان امـا  ، دیقـرآن را ببوس ـ ، دی

ع زد یک ضربه بزرگى به عالم اسلام بالاخص به عـالم تش ـ ین یا. دیقرآن را نفهم
ر یعه رعبشان برداشـت کـه قـرآن را تفس ـ   ین شیبه طورى که بعدها اساسا مفسر

ن تعصب افراطى احمقانـه  یا، گرىیان اخباریجر. دندیر کردن ترسیاز تفس، بکنند
کى ی، کى دانستندیف را با هم یح و ضعیدا کردند که صحیاى که راجع به اخبار پ

دا شد و اثرش هـم  یاى اسلام پیانهاى فکرى خطرناکى است که در دنیاز آن جر
ت مـى  ینها سـرا یا. میزى که الان ما به آن مبتلا هستیجمود فکرى است همان چ

  . عیبه عالم تش کنند
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 ـن حـرف را در مـوقعى کـه آ   یمن ا ت االله بروجـردى در بروجـرد بودنـد و    ی
دم و یگـرى نشـن  یدم و بعـد هـم از کـس د   یشان شنیم از ایده بودیخدمتشان رس

  . لى تاسف خوردم که چرا سوال نکردمیخ
گرى به صورت احتمـال  یشه دیک ریان فکرى ین جریش ایدایشان براى پیا

گرى در یمى گفتند من حدس مى زنم که فکر اخبار. دادندو حدس به دست مى 
چون مقارن . ن بوده استیگرى در مغرب زمین ناشى از فکر مادیان مشرق زمیم

دا شدند کـه فلسـفه حسـى را    ین عده اى پیدر مغرب زم، گرىیش اخباریدایبا پ
 ـین حرف را زدند که ما جز آنچه به چشم ببیابداع کردند و ا  ـم ین ا بـه وسـائل   ی

طرفـدار  ، میگر حتى عقل را قبول نـدار یز دیچ چیم هیگر به وجود آن پى ببرید
  . حس و مخالف عقل شدند

ران صفوى و دول اروپـا بـه   ین این در همان زمانى بوده است که روابط بیو ا
نجا هم نهضت ضـد عقلـى   ین قرنها در اید برقرار بود و اتفاقا مقارن همینحو شد

گفتند اصلا عقل ، بلکه به عنوان طرفدارى از اخباردا شد ولى نه به آن صورت یپ
  . ادى در فکر ما گذاشتیمتاسفانه آثار ز، نین حق دخالت ندارد و ایدر کار د
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  ت یمشروط: جلسه دهم
  »تیمشروط«
  ))36( ان ا  م الا (

خ اسلام رخ داده و هـر دو  یان فکرى که در تاریدر دو شب گذشته به دو جر
ان خوارج یجر، انین دو جریکى از ای. میاست اشاره کرد ز بودهیان جمودآمیجر
 ـپ. خوارج مظهر جمود فکرى در عصر خودشان بودنـد . بود خـوارج بـه    شیدای

نکه ین بکند اییفه را تعینکه خلیت حکم براى این فکر بود که گفتند حکمیدنبال ا
بـرخلاف اسـلام اسـت    ، ان دو نفر که مدعى خلافت هستندیحکم بکند م، حکم
  : قرآن فرموده است رایز

  ان الحکم الا الله
خودشـان را تخطئـه کردنـد و    ، ن کـار را کـرده بودنـد   یو خودشان که ابتدا ا

تخطئـه کردنـد و   ، ن کار کـرده بودنـد  یر را هم که به اجبار وادار به ایحضرت ام
 ـحضرت فرمود ا. م تو هم توبه کنیما توبه کرد، ن کار کفر بوده استیگفتند ا ن ی

ولى به هر حال کفر نبود و مـن  ، د نه منین خطا شما بودیو منشا اکار خطا بود 
  . خطائى مرتکب نشده ام

گر یکـد یه یلـى شـب  یان خین دو جریا. گرى استیان اخباریگر جریان دیجر
ن ییاخبـار  ان روشیلى تفاوتها میگرى عرض کردم که خیراجع به اخبار. هستند

 ـدسـت ب  م اساس را بـه ین است ولى اگر بخواهیو روش مجتهد م کـه روح  یاوری
 ـمى ب، ستیگرى چیاخبار . ل داده اسـت یگرى را جمـود تشـک  ینم روح اخبـار ی
 ـتجز، تفکـر اسـت  ، د اجتهاد که اظهار نظر استین است که مى گویجمود ا ه و ی
. ستیدرست ن، ن دخالت دادن استیگر عقل را در دیل است و به عبارت دیتحل
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ما بـه قـرآن مراجعـه    یم مستقیندارما حق ، ستیدن نیو گفتند قرآن هم براى فهم
  . میات مراجعه کنید به اخبار و روایآن براى ائمه است و ما با، میکن

 ـجر، گرى هم هست که مربوط به زمـان خودمـان اسـت و آن   یان دیجر ان ی
د مردم یخش را خوانده باشیران آمد اگر تاریت که به ایمشروط. ت استیمشروط

گروهـى طرفـدار اسـتبداد و گروهـى طرفـدار      . ران را به دو قسم منقسم کـرد یا
. ون بـزرگ یآنهم روحـان ، ونیون منقسم شدند و هم روحانیاسیهم س. تیمشروط

گـر  یت کردند و عـده اى د یت شدند و سخت از آن حمایعده اى حامى مشروط
ن در هر جا که بودند یت مخالفت کردند به طورى که مخصوصا مخالفیبا مشروط

به ، ت استین و طلابى را که طرفدار مشروطیمدرس، فضلا، هیدر حوزه هاى علم
دسـته  ، د که هر دسـته یکم کم کار به جائى رس. ه نمى دادندیچ وجه به او شهریه
 ـق مى کردند و واقعا فتنه بزرگـى در دن یر و تفسیگر را تکفید  ـاى روحانی ت بـه  ی

ک فکر یون مملکت طرفدار یاسینجور نبود که مثلا سیوجود آمد چون موضوع ا
ون منقسـم بـه دو   یبلکه خود روحـان ، گریون همه طرفدار فکر دیباشند و روحان
نجـا مـن قبـل از    یدر ا. ت و بعضى مخـالف یبعضى طرفدار مشروط، دسته شدند

ت دو یان مشـروط یدر جر: نکه مطلب را شروع بکنم نکته اى را تذکر مى دهمیا
کى ی. میمى کن گرى بحثیم و روى دیکى از آنها کار نداریمطلب است که ما به 

 ـت ایجـاد مشـروط  یاسى چه عـواملى در ا ینست که از نظر اجتماعى و سیا ران ی
به طور قطـع  ؟ مخالف بود) اسى خارجىیعوامل س(دخالت داشت و چه عواملى 

کى از یعنى یت و استبداد نظر داشتند یا روى مشروطیاستهاى بزرگ امروز دنیس
 ـاستهاى بـزرگ امـروز دن  یس د و کوشـش مـى کـرد    ت بـو یا طرفـدار مشـروط  ی

 ـگـر دن یاسـت بـزرگ د  یک سیجاد بشود و یران ایت در ایمشروط ا از اسـتبداد  ی
 ـت را بگیمى کرد که جلوى مشروط ت مى کرد و کوششیحما بـراى  ؟ چـرا . ردی
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اسـت  یت سیت بـود مـى خواسـت بعـد از مشـروط     ینکه آنکه طرفدار مشروطیا
کرد و آنکه مخـالف بـود   ن کار را ینکه همیل بکند کما ایران تحمیخودش را بر ا

ن اگر کسـانى بـا   یبنابرا. ردیب را بگینفوذى داشت و مى خواست جلوى نفوذ رق
دند و مـى  ین نظر بود که دستهاى خارجى را مى دیت مخالف بودند از ایمشروط

 ـسـت بلکـه   یت واقعـى ن یمشروط، نى مى کردند که منظوریش بیدانستند و پ ک ی
از آن ، گر کسى مخـالف اسـتبداد بـود   ا ایگرى در کار است یاست خارجى دیس

استهائى را که طرفدار استبداد بودند مى شناخت و ضررهاى یجهت بود که آن س
سـها طرفـدار   یروسها طرفدار استبداد بودنـد و انگل (. است آنها را مى دانستیس

  ).تیمشروط
ت بود و واقعا یمرد بزرگى مثل مرحوم آخوند خراسانى سخت حامى مشروط

کى از بزرگان علماى یق کرده ام مرحوم آخوند خراسانى یبنده تحق ن مقدار کهیا
عه مدرسى به خوبى مرحوم آخوند یاى شیعه بوده است و مى شود گفت در دنیش
  . امده استین

صد نفر مجتهد مسلم ید سیست نفرى داشته است و شایحوزه درس هزار و دو
مان و بـاتقوائى  یبا اشان فوق العاده مرد ین مرد مى نشسته است و ایپاى درس ا
. سـت یت را داشـته اسـت شـکى ن   ین مرد منتهاى حسن نینکه ایدر ا. بوده است

اذبـاالله  یسـت کـه الع  ین نیش ایت مخالفم معنایحالا اگر کسى گفت من بامشروط
ار یه بس ـیک فقین یمخالف از آن طرف در راءس. مرحوم آخوند را تخطئه مى کند

 ـزدى که در فقاهت کم نظیاظم د کیبزرگى بوده است مثل مرحوم آقا س ر بـوده  ی
ست ین نیش ایمعنا، ت باشدیاگر کسى با استبداد مخالف و طرفدار مشروط. است

ت یزدى که مخالف با مشـروط ید مرحوم یشا. زدى را تخطئه مى کندیکه مرحوم 
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 ـ ن و چنـان مـى   یبود مى دانست که دستهاى خارجى دخالت دارد و بعد هم چن
  . شود

 ـچـون موضـوع   ، سـت یب با تخطئه علماى بزرگ نین بحث تصویبنابرا ک ی
ک حرفى ی، ک مساله علمى بودیت و استبداد یاگر موضوع مشروط. جهت ندارد

نکه کدام یما از ا. ادى در آن دخالت داشته استیمساله اى بوده که عوامل ز. بود
م و با مخالف و موافـق  یاست چه دخالتى داشته است صرف نظر مى کنیدست س

ت بودند مـى  یقرائن هم نشان مى دهد کسانى که مخالف با مشروط. میکارى ندار
تى است کـه دارنـد   یر از آن مشروطید غیایت که مى خواهد بین مشروطیگفتند ا

ماننـد  ، ست و نخواهد آمدیمشروطه مشروعه به اصطلاح ن، صحبتش را مى کنند
  . خ فضل االله نورىیمرحوم ش

نى بـه  یو چه حوادث تلخ و خـون  انى به وجود آمدیک همچه جریبه هرحال 
خ فضل االله نـورى بـه دار   یمردى مانند آقا ش، ن کشته شدندیمجتهد. وجود آورد
  . ستیک امر کوچکى نین یا. زده شد

 ـده ایمجتهد مسلم و تا حدودى که شن، مرحوم نورى مرد بزرگى بود م مـرد  ی
. الاجتهاد بود ار پاك و باتقوا و عادلى بود مجتهد مسلم العداله و عادل مسلمیبس

 ـ یه بالخصوصى مـى خـواه  یک زاویما مطلب را از  عنـى آن را  یم یم مطالعـه بکن
 ـا این جهت که آیم از عوامل خارجى و از ایک مى کنیتفک ران آن روز مسـتعد  ی

 ـک جائى را غیم یفرض مى کن. ا نبودیت بود یمشروط ، ر از مملکـت خودمـان  ی
ک کشور اسلامى را که در آن مردم یم یعنى فرض مى کنی، ر از زمان خودمانیغ

چون در آن موقـع اغلـب   ، عنى چهیت یعنى مى فهمند که مشروطیمستعد هستند 
 ـمى آمدند در خانه مردم مى گفتند آ. ستیت چیمردم نمى دانستند که مشروط ا ی

اگر مملکت مشروطه بشود نانهاى سنگک بـزرگ  ؟ ستیت چید مشروطیمى دان
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مشـروطه  ! ک مرد ساده لوحى مى گفت عجبی. با کباب به خانه شما مى آورند
 ـنجا و او را پادشـاه کن ید ایاورید مشروطه خانم را بیعنى شما مى خواهی و از . دی
ت مبارزه مى کـرد  یاد بوده است که نه آن کسى که به نفع مشروطیانها زین جریا

 ـد و نه آن کسى که به نفع استبداد کار مى کرد مـى فهم ید چه مى گویمى فهم د ی
 ـنکه نمى فهمیعنى ایمستعد نبودن ملت . دنبال چه مى رود م یمـا مـى خـواه   . دی

م که عوامل ین فرض کنیهمچن. مى فهمند ک کشورى را که مردمشیم یفرض کن
ت بـا قـانون اسـلام    یا مشـروط یآ. ستیتى در کار نیسوء ن، خارجى وجود ندارد

آن ، میرا بررسى نکنکى از آن مسائلى است که تا ما آن ین یا؟ ا نهیانطباق دارد 
  . م کاملا حلاجى نمى شودیان جمود و جهالتى که عرض کردیجر

نـد  ین نظـر مجـرد قطـع نظـر از عوامـل خـارجى مـى گو       یبعضى ها از هم ـ
ت سـازگار  ین اسلام با مشروطیعنى دین اسلام است ین دیت برخلاف ایمشروط

ند با استبداد یبگو دیا لااقل بایند با استبداد سازگار است ید بگویناچار با. ستین
. ست نمى شود بحث کردیت چیف نشود که مشروطیتا تعر؟ چرا. سازگارتر است
عنى ی، ماتیک سلسله تصمیاج دارد به ینست که مملکت احتیت ایمعناى مشروط
عنى دستگاهى که مجموعا امر مملکت را اداره یاج دارد به حکومت یمملکت احت

 ـر یاج بـه مـد  یشرکت تجارتى احتک یا یک موسسه فرهنگى یچنانکه ، بکند ا ی
اج بـه جمعـى دارد کـه    ینست که هر مملکتى احتیحرف اول ا. ره داردیئت مدیه

ره یئـت مـد  یا هیر یر اساسا وجود مدیم خیاگر ما گفت. اداره کننده مملکت باشند
چـون  ، م و هم اسـتبداد را یت را رد کرده ایهم مشروط، د باشندیخطا است و نبا
گـر  یت شـکل د یمشـروط . ک فرد حکومت مى کندینست که یش ایاستبداد معنا

؟ م چـرا یاگر بگـوئ . تش هم غلط استیمشروط، پس استبدادش غلط است. است
از مى کند مـردم را از  ین بى نید، ن داشته باشدینقدر که دیند مملکت همیمى گو
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. ن همان حرفى است که اتفاقا خوارج مـى گفتنـد  یا. نکه حکومت داشته باشندیا
در مـورد   ﷒حضـرت علـى   ، در نهج البلاغه. لا حکم الا الله: مى گفتندخوارج 

  : دین سخن مى فرمایا
  )37( راد بها الباطلیکلمه حق 

لاحکـم  . نها قصد مى کنند غلط استینجور که این حرف درستى است اما ایا
 ـنهـا ا یحرف درستى است اما ا، د باشدیه خدا بایحکم از ناح )38( الاالله  ن حـرف ی

  : درست را در مورد غلط به کار مى برند
  )39( لاامره الاالله: قولونیولکن هولاء 

  . نکه نمى شودید با خدا باشد ایرى مردم بایعنى امی
  )40( ر بر او فاجریو لابد للناس من ام

عنى در درجـه  ی، ا بدیا خوب باشد یر و حاکم دارند حالا یاج به امیمردم احت
عنـى  ی. رجه دوم بد بودنش از نبـودنش بهتـر اسـت   د خوب باشد و در دیاول با

نکه مردم حکومت داشـته  یت کننده از ایمقنع و کفا، نىیوجود قانون ولو قانون د
ها هـر دو قبـول   یعه ها و هم سـن یهم ما ش، و لهذا مساله خلافت را. ستیباشند ن
فه ندارند ولى بعد خودشـان  یاج به خلیحتى خوارج هم ابتدا گفتند که احت. میدار

ن جهت اتفاق دارند کـه  یعه و سنى در ایش پس. عت کردندیفه بیک خلیآمدند با 
گـر حکومـت لازم   یم پس دین داریست که حالا که دین نیش این داشتن معناید
غمبـر  یم منتها در حکومـت بعـد از پ  یند حکومت مى خواهیهر دو مى گو. ستین
ن ییغمبر او را تعیق است که پیه ها گفتند کسى لاعیک راه رفتند ولى شیها از یسن

  . کرده باشد
م بـه  یاج داریا احتیم آیاج به حکومت داریحالا که ما احت: نستیفرض دوم ا

همان کسـى  ، ا نهیگران اجرا بکنند یرند و دیم بگیکعده تصمیر یک تعبینکه به یا
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همـان کسـى کـه    نست که یش ایاستبداد معنا؟ اجرا هم بکند، ردیم مى گیکه تصم
رند یم بگیکعده تصمینست که یش ایمشروطه معنا. رد اجرا هم بکندیم مى گیتصم

رند خود مردم انتخابشـان  یم مى گید آنهائى که تصمیگر اجرا بکنند و بایو عده د
ئـت  یو تازه ه. ئت دولت اجرابکندیه، رندیم بگیندگان مردم تصمینما. کرده باشند

 ـجـه همـه چ  ین کرده باشند تـا در نت ییندگان تعید نمایدولت را هم با ز را مـردم  ی
. ن کرده باشند و در واقع مردم خودشان بر خودشان حکومـت کـرده باشـند   ییتع

 ـنجا مغالطه مى کنیشما ا، رین مشروطه مى گفتند خیولى مخالف  ـد و مـى گوئ ی د ی
 ـم بگیک نفر تصمینست که یمعناى استبداد ا رد و او هـم اجـرا بکنـد و معنـاى     ی

. ات دولت اجـرا بکنـد  یرند و هیم بگیندگان مردم تصمینست که نمایت ایمشروط
و راست هـم  ، میم بود ما مخالف نبودیاگر صرف تصم، ستیم نینجا صرف تصمیا

  . مى گفتند
ندگان را انتخاب مى کردنـد  ینطور بود که مردم نمایت ایمى گفتند اگر مشروط

ات یه، رندیم بگیندگان تصمیز نمایو ن، ه را انتخاب بکنندیندگان قوه مجریکه نما
نند قانون خدا چه گفتـه  ین باشد که ببیم براى این تصمیدولت هم اجرابکند ولى ا

م یهر چه قانون خدا گفته است مطابق آن تصـم ، گر وضع نکنندیاست و قانون د
 ـت کـه ا یخوب بود اما مشروط، رند و دولت را موظف به اجراى آن بکنندیبگ ن ی
 ـى را به کار مى برک کلمه قشنگیشما . ستین ت یمشـروط . د بـراى اغفـال مـا   ی

. رنـد یم بگیندگان تصـم یندگان را انتخاب بکند و نماینست که ملت نمایش ایمعنا
م یتصـم ، ندگان قانون وضع کننـد یست نمایقت نین حقیکلمه قشنگى است ولى ع

رند و قـانون وضـع کننـد کـه     یم بگین الهى تصمینست که مطابق قوانیرند نه ایبگ
ن را یین منطـق مشـروط  ینجـا منطـق مسـتبد   یبـاز در ا . دولت اجرا بکنـد ات یه
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جـواب  ، ن جـوابى دارنـد کـه در مقابـل آن    ییاما باز مشـروط . شکست مى دهد
  . گرى وجود نداردید

م یندگان مردم تصـم یم نمایت که مى گوئیم که مشروطیند ما قبول داریمى گو
نـد  ینباط احکام بکند ببست که مجتهدى که مى خواهد استین نیش ایرند معنایبگ

ن همان قانون را به دولت ابلاغ بکند و دولـت هـم اجـرا    یع، ستیقانون خدا چ
ندگان مردم قانون وضع مى کننـد  ینما. ستینجور نیم که ایما هم قبول دار. بکند

 ـک قـانونى دار یما ، نه؟ ولى مگر هر قانون وضع کردنى ممنوع است م بـه نـام   ی
ن کلـى  یرا براى همه زمانها روشن کرده است قـوان ف مردم ین تکلید. نیقانون د

د که در آن مـوارد مـردم حـق    یش مى آیولى موارد جزئى اى پ. ان کرده استیب
م قـانون  یدارند با توجه به قانون کلى الهى قانون وضع بکنند لهـذا مـا مـى گـوئ    

ئتى کـه از  یک هیدر قانون اساسى ما قطعى و مسلم شده است که . میاساسى دار
ات زمـان هـم   یفر کمتر نباشد و افراد آن مجتهد باشند و عـارف بـه مقتض ـ  پنج ن
ن ینى که مجلس طرح مـى کنـد انطبـاق بـا قـوان     ید ناظر باشند که قوانیبا، باشند

قانونى که وضع مى کنند اگـر خـلاف قـانون اساسـى بـود      . اسلامى داشته باشد
 ـ، و مثال ذکر مى کنند. رند و اگر موافق بود نهیش را بگیجلو نـد معنـاى   یى گوم

مـردم  ، ات زندگى مـردم یست که در تمام جزئین نینى ایقانون اسلامى و قانون د
 ـن حکم چگونـه ب یا سنت اینند که در قرآن ید بروند ببیبا مـثلا  . ان شـده اسـت  ی

 ـدى به کـار مـى آ  یه جدیوسائل نقل، ر مى کندیید اوضاع شهرها تغیفرض کن ، دی
ن وضـع راننـدگى را مـنظم    یباشند که آن قـوان نى داشته یاج دارند قوانیمردم احت

هزارها تصـادف رخ مـى   ، هر آن، بکند اگر بنا بشود رانندگى قانون نداشته باشد
نها جزء امورى است که اسـلام آنهـا را بـه خـود     یا. د قانون داشته باشدیبا، دهد

نست که پدر در داخـل خـانواده خـودش حـق     یر اینظ، ض کرده استیمردم تفو
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 ـیقانون خدا ا. له مقررات وضع بکندک سلسیدارد  س ینست که خدا گفته پدر رئ
نست که پدر حق یگر ایقانون د. د امر او را اطاعت بکنندیخانواده است و همه با

حـق دارد در حـدود   ، س خانواده استیرئ، حکومت دارد ولى حق تحکم ندارد
رد که بر عنى حق ندایمصالح خانوادگى امر و نهى بکند ولى حق زورگوئى ندارد 

ا خدا در مـورد امـور جزئـى داخـل     یاما آ. خلاف مصالح خانوادگى رفتار بکند
 ـخانواده هم قانون وضع کرده است که مثلا پدر ا ن کـار را بکنـد و آن کـار را    ی

د و اى پدرها عادلانه ید اى پسرها از پدرانتان اطاعت بکنیخدا مى گو، نه؟ نکند
  . دیبا افراد خانواده رفتار بکن

ها براى خودشان قانون وضع کرده انـد  یحمام، م در حمامهایاز قد: گریدمثال 
ا حمامى حـق دارد  یآ. دین کار را بکنید اید داخل خزانه بشویکه وقتى مى خواه

د یم لاحکم الا الله قانون را باید بگوئیا بایبراى داخل حمامش قانون وضع بکند 
. تواند قانون وضع بکندپس حمامى در داخل حمامش هم نمى ، خدا وضع بکند
ک موسسه اى یس ید اگر کسى رئیخدا مى گو، د خدا وضع بکندیبله قانون را با

بود حق دارد بر طبق مصالح خودش براى آن موسسه مقررات عاقلانه اى وضـع  
  . گر هم لازم است که آن مقررات را اطاعت بکنندیبر مردم د، بکند
 ـ، ىاما در امور کل. نها در امور جزئى استیا م هـر مملکتـى   یهمانطور که گفت
نى یره بخواهند قـوان یات مدینکه آن هیا. ره اى داردیات مدیا هیر یاج به مدیاحت

ار طلاق با مرد ینکه خدا گفته است اختین خدا وضع کنند مثل ایرا در مقابل قوان
نها در حدودى که یاما ا. ستیدرست ن، ار طلاق رابه زن بدهدیاخت، است و قانون

اقتضا مى کند حق دارند مقرراتى را وضع بکنند که در واقع وضع قـانون  ف یتکل
ار یک اختیبله اگر بخواهند به آن . ق بکندیجزئى است که با قانون کلى الهى تطب
ولى ، ستیح نیصح، ردین الهى را در نظر نگیوضع قانون بدهند به طورى که قوان
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. عات جزئـى مـانعى نـدارد   وضع قانون براى موضو، با در نظر گرفتن قانون الهى
 ـا؟ ا نـه یم یا محصل به خارج بفرستیمثلا قانونى وضع مى کنند که آ  ـچ، نی زى ی

ک اصول کلى ذکر کـرده  یان شده باشد ولى قرآن یست که حکمش در اسلام بین
ا علم را اگر یان شده است که آیمثلا در باب علم از آنجهت که علم است ب. است

 ـن مورد یدر ا؟ ا نهیم یریم بگیتوانم مى یدیر مسلمان دیدر دست غ ث یک حـد ی
  : رید بگیث است که مى گویست بلکه دهها حدین

  الحکمه ضاله المومن
  حکمت گمشده مومن است

  نما وجدهایاخذها ای
ح دارد که حکمت را هر جا یرد در بعضى جاها تصریند مى گیهر جا آن را بب

د مـا  یکن اگر چه در دست کافر باشد مثلا فرض )41( د ولو من مشركیرید بگیدید
 ـد دینجا بایا. آنجا گمراه مى شوند، میوقتى محصل به خارج مى فرست د علـت  ی

ک وقتى با عده اى ی: دیمى گو رشیدر تفس» طنطاوى«؟ ستیگمراه شدنشان چ
م یک روز رفته بودی. سر و کله مى زدم، ا مصرى بودندیاز شاگردان عرب که گو

. مى بسـته شـده بـود   یخ نسبتا ضخیلى سرد بود و یان بود و هوا خزمست، رونیب
خهـا را  ی، ان دسـتها را بـالا زدنـد   ین دانشجویا، ن هواى سردیدم در ایکوقت دی

 ـبعد صورتشان را و بعد ا، شکستند و در آن آب سرد اول دستشان را شستند ن ی
ستادند به یدند و پاها را هم شستند و بعد هم ایدستى به سرکش، دست و آن دست

نها آمده اند علـم  یا! اى واى: بعد گفت... ک عملى که عبادتشان بودیانجام دادن 
  . گرى استیک حساب دینها یا. ن خودشان را هم حفظ کرده اندید، رندیما را بگ

، ن مقدار هم حق وضع قانون در مسائل جزئى را نداشته باشـد یاگر بر حتى ا
مـا  «: نـد ین است کـه مـى گو  ییخبارگر جمود است و درست مثل حرف این دیا
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 ـدر اخبار کل. »میم و به اخبار مراجعه مى کنیاج به مجتهد نداریاحت ات مسـائل  ی
اندازد و به همان نحو در مسائل ید فکرش را به کار بیان شده است و مجتهد بایب

ره اى بخواهند براى خودشان نظامنامه اى یات مدیپس اگر ه. جزئى حکم بدهد
  )42( .از نظر ما اشکالى ندارد، نیا، وضع بکنند ن کلىیطبق قوان
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   ﷐امبر یشئون پ: ازدهمیجلسه 
  ﷐امبر یشوون پ

  ))43(  م عنه فانتهواي م ا رسول فخذوه و مانهيما آت(
، سه شاءن و سه مقام مختلف است که هر سه از مختصات رسول اکـرم اسـت  

ده یگران مى رسـد و رس ـ یه او به دیول اکرم است و از ناحن معنى که از رسیبه ا
 ـ. غمبر اکرم در آن واحد از طرف پروردگار داراى سه مقام بودیعنى پی. است ک ی

عنى از طـرف  ی، مقام ابلاغ احکام الهى، ا رسالت استیغمبرى یمقام همان مقام پ
آنچه را که خداوند احکام و معارف الهى به او وحى مى شد و او ماءمور بود که 

ن یاز ا. گران اعلان بکندیآنچه را که به او وحى مى شد به د، به او ابلاغ مى شد
  : دیه اى مى فرمایغمبر بود که در آیاو رسول و پ، نظر

  ))44( ما  ا رسول الا ا لاغ(
عنى بـه او وحـى مـى شـد     ی. ست جز رساندن به مردمیک نفر فرستاده نیبر 

 ـرینطور روزه بگیا، دینماز بخوان نطوریاحکام و دستورها که ا نطـور زکـات   یا، دی
د و او هم آنها را به مـردم  ینطور معاملات انجام بدهیا، دینطور حج برویا، دیبده

فه دارند آنچه را کـه او ابـلاغ   ین نظر وظیمردم هم در قبال او از ا. ابلاغ مى کرد
  . رندیمى کند بگ

 ـغمبر علاوه بر پیگرى هست که پیمقام مقدس د داراى آن ، امبرى و رسـالت ی
 ـمقـام پ (نکه عرض مى کنم یا. مقام هم هست ش یمعنـا ، مقـدس اسـت  ) امبرىی

ان مـردم  یده باشد که بتواند در میه خدا به او رسید از ناحین مقام باینست که ایا
قضاوت هم مقامى . ان مردم استیمقام قضاوت و داورى م، آن مقام. امبر باشدیپ

 ـا به کسى داده شود کـه بتوانـد در م  ه خدید از ناحیاست که با ان مـردم داورى  ی
مقـامى  ، دا مى کنندیعنى مردم از لحاظ حقوق اجتماعى اختلاف پیداورى . بکند
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دگى بکنـد و  یعنى به آن موضوع رسی، د در اجتماع باشد که احقاق حق بکندیبا
، غمبـر نبـود  یتنهـا پ ، ه خـدا یغمبر از ناحیپ. طبق قانون خاصى راى و حکم بدهد

 ـنها فى حد ذاته قابـل تفک یا. غمبر بود و هم قاضىیهم پ. بلکه قاضى هم بود ک ی
 ـقاضى را هـم با . گرى استیک مقام مقدس دیقضاوت هم خود . است د خـدا  ی
  : ه اى که در قرآن استین آیا. ن کرده باشدییتع

  )نهم ما شجر بيكموك ف ومنون ح  يفلا و ر ك لا (
  ))45( مايسلموا سل ت و يقض دوا   انفسهم حرجا  ا ثم لا(

 ـمربوط به مقام قضاوت رسول اکرم است نـه مقـام پ    ـمعنـاى آ . امبرى اوی ه ی
نجور نباشـند کـه   یعنى ایم بشوند ید در مقابل قضاوت تو تسلینست که مردم بایا

مثلا دو نفـر  . رىیند توقع داشته باشند که تو جانب آنان را بگیوقتى نزد تو مى آ
مسلمانى که مـال و  ، ک نفر مسلمان باسابقه مسلمان مهاجریاما ، هر دو مسلمان

 ـدر ، ک نفر که تـازه اسـلام آورده  یو ، زن و بچه خودش را گذاشته و آمده ک ی
 ـاحتمالا آن مسلمانى کـه سـابقه ز  . ند نزد تویمى آ، موضوع اختلاف دارند ادى ی
 ـرد یغمبر جانب او را بگیدارد توقع دارد که پ  ـا ی  ـک نفـر مسـلمان و   ی  ـی ر ک نف

 ـدر ، مان داردین پین است و با مسلمیرمسلمان که در پناه مسلمیغ ک موضـوع  ی
 ـکوقـت ممکـن اسـت ا   ی. ندیغمبر مى آیخدمت پ، دا مى کنندیمالى اختلاف پ ن ی

 ـا، نـه . ردیغمبر جانب او را بگیمسلمان توقع داشته باشد که پ . سـت یمـان ن ین ای
داور و قاضى قـرار  ، دادند غمبر را حکم قراریمان است که وقتى پیمان آنوقتى ایا

  . غمبر استیه مربوط به قضاوت پین آیا. م بشوندیدر مقابل حکم او تسل، دادند
ن کـرده اسـت و   یغمبر دارد که آن را هم خدا براى او معیمقام مقدس سومى پ

، غمبـر حـاکم مـردم بـود    یپ. مقام حکومـت اسـت  ، ن بکند و آنید معیخدا هم با
غمبـر حکومـت   یپ. ولى امر اجتماع بود، جتماع بودر ایعنى مدی، سائس مردم بود

ه اى کـه  یمـثلا در فـلان قض ـ  ، فرمان مى داد، خودش در راءس بود، ل دادیتشک
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امسـال چـه   ) دستور مى داد(ا مثلا یج عمومى اعلام مى کرد یش آمده بود بسیپ
نـه بـود حکومـت    یغمبر اکرم در ده سـالى کـه در مد  یبدون شک پ. دیکشت بکن

 ـباز مقام حاکم. ک حاکم حکومت مى کردیان مردم مثل یدر مل داد و یتشک ت ی
از . ر از مقام قضاوت استیغ، امبرى استیر از مقام پیت اجتماع غیریو مقام مد

نجـور امـر   یعنى مى گفـت خـدا ا  ین احکام بود یفقط مب، غمبر بودیآن جهت که پ
 ـ، از آن جهـت کـه قاضـى بـود    . من هم به شـما ابـلاغ مـى کـنم    ، کرده است ه ب

اسـى  یاداره س، و از آن جهت که حاکم و سائس بـود ، دیمشاجرات مردم مى رس
  : دیفه مى فرمایه شریمردم را به عهده گرفته بود آ

  ))46( عوا ا رسول و او  الا ر من ميعوا االله واطين آمنوا اطيها ا يا اي(
 ـمـردم با ، د در مقابل حاکم داشته باشدینجا است انضباطى که محکوم بایا د ی

غمبـر و اولـى   یپ، دید خدا را اطاعت کنیمى گو. در مقابل قوه حاکمه داشته باشند
» امـر «م یه که مى رس ـین آیان به ایعید ما شینیو لهذا مى ب. دیالامر را اطاعت کن

 ـم ایمى گوئ، میاولى الامر را مربوط به خلافت مى دان  ـن آی ه مقـام خلافـت را   ی
ن مقام هم مقام مقدسى اسـت  یا. تگرى اسیک مقام دیگر ین دیا. ن مى کندیمع

  . ن کرده باشدید معیآن را خدا با، و مثل آن دو مقام
غمبر دستور یا خدا به پینست که آیک مطلب ای. نجا هستیولى دو مطلب درا

 ـض بکند یگران تفوین مراتب را به دیداده است که بعد از خودش ا ، آرى؟ ا نـه ی
غمبـر  یعنى اصلا بعد از پی، ستیبردار نب یگر نایغامبرى او دیپ: ن معنىیولى به ا
 ـبا، ن احکام اسـت یغمبر مبیاما پ. ستیگرى نیغمبر دیخاتم پ د بعـد از خـودش   ی

غمبر ین تفاوت که پیبا ا، ان مى کندین بکند که بعد از من احکام را چه کسى بیمع
خودش هر چه احکام مى گرفت از وحى الهى مى گرفت ولى شخص بعـد از او  

. ن همان امامت اسـت یا. غمبر گرفته باشد و به مردم ابلاغ کندیاز پد احکام را یبا
  . ت علمى استیامامت مقام علمى و مرجع
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رد مقـام قضـاوت کـه نمـى     یغمبر که مى میپ. نطور استیمقام قضاوت هم هم
ن مردم مشـاجرات  یغمبر هم بیبعد از پ، اج دارندیرد چون مردم به قضاوت احتیم

قضـاوت  ، ن آنها فصل خصومت بکنـد یمقامى باشد که بد یرد و بایصورت مى گ
ف قضاوت را براى بعد از خودش مشخص بکنـد  ید تکلیغمبر باین پیبنابرا. بکند

  . نجا هم اختلاف استیدر ا. د قاضى باشدیکه بعد از من چه کسى با
 ـ، فه است قاضى هم او استیند همان کسى که خلیاهل تسنن مى گو  ـا بای د ی

مقـام  ، مقـام امامـت اسـت   ، ن مقـام یم ایان مى گوئیعیما ش. ن بکندیقاضى را مع
غمبـر  یچون بعد از پ، غمبر که حکومت ساقط نمى شودیبا مردن پ، حکومت است
ک نکته کـه  ی پس. ن مقام را داشته باشدید کسى ایاج دارند و بایمردم به آن احت

غمبـر  ین سه مقام هر کدام به نحوى بعد از پینست که ایمى خواستم عرض بکنم ا
 ـیگرى منتقل مى شود با ایبه شخص د غـامبرى  یش کـه پ ین تفاوت که انتقال اول
ق وحى احکام را نمى دانـد  یگر از طرید، ن شکل است که آن شخصیاست به ا
 ـغمبر احکـام را بـه او   یغمبر احکام را مى داند و پیق تعلم پیبلکه از طر اد داده ی
  . د مرجع باشدیاست و او با

، ک مقام شخصى اسـت یغمبرى یمقام پ، ن سه مقامیاز ا نست کهیمطلب دوم ا
. ولى مقام قضاوت و حکومت مى توانـد کلـى باشـد   ، عنى نمى تواند کلى باشدی
ان یق کلى بین مقام امامت را به طریغمبرى و همچنیامبر نمى تواند مقام پیعنى پی

در آن  ا امام است کهیغمبر ید هر کس که داراى فلان صفات بود پیبکند مثلا بگو
ولـى مقـام قضـاوت و مقـام     . ستگى آن را داشته باشـند ید صد نفر شایواحد شا

د که بعـد  ینطور مى گویغمبر ایعنى پین کرد ییحکومت رابه طور کلى مى شود تع
مثلا هر کـس کـه   ، از من هر کس داراى فلان صفات باشد مى تواند قاضى باشد
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غمبـر معرفـت   ینسـبت بـه پ  ، قرآن را بشناسد و نسبت به آن معرفت داشته باشد
  ، ا باشدیتارك دن، عادل باشد. داشته باشد

  ) ميفقد جعلته عل(
 ـآنوقت اگر کسى داراى ا. ان مردم قضاوت بکندیحاکما حق دارد که در م ن ی

اصلى ذکر کرده ، غمبریچون پ، ن کرده استید مرا خدا معیمقام بود مى تواند بگو
نجور مى یم ایعه هستیما که ش. باشماست که مطابق آن اصل من مى توانم قاضى 

عنـى تخصـص فنـى داشـته     ینست که مجتهد باشـد  یم که شرط اول قاضى ایگوئ
گر ید. نست که طهارت مولد داشته باشد نطفه اش پاك باشدیگر ایشرط د. باشد
نـه  . منحرف نباشـد ، چکدام از اعمالش فاسق نباشدیعنى در هینکه عادل باشد یا

خلافکـار  ، بلکه در همه امـور ، ر نباشدینباشد رشوه گتنها در قضاوت خلافکار 
د فقط در کار قضاوت خـودش  یند که قاضى باینجور مى گویچون الان ا، نباشد
رد امـا مـى   یگران هم قرار نگیر دیعنى رشوه خوار نباشد و تحت تاثین باشد یام

 ـاسـلام مـى گو  ، نـه . سـت ین کار به قضاوت مربوط نیتواند مشروب بخورد ا د ی
، ر امر قضاوت ناپاك استین مقام آنقدر مقدس است که ناپاك ولو در غیا اساسا

 ـولى اگر شخصى همه ا. ن مسند مقدس را نداردیحق نشستن در ا ط را ین شـرا ی
  . ن کرده استین آدم را خدا معید گفت ایبا، ن کرده است دارا بودیکه اسلام مع

، مـت کـه منقضـى شـد    غمبر امام است اما دوره اماین احکام الهى بعد از پیمب
چه مـى  . گر ظهور ندارد که مردم در حوائج اجتماعى به او رجوع کنندیامامى د
  : دین مى کند و مى گویب عام معید نایامام مى آ؟ کنند

  ثنا و نظر فى حلالنا و حرامنایانظروا الى من روى حد
، ق باشد در حلال و حرام مایت کرده باشد و دقیث ما را روایآن کسى که حد

  ادل باشد درستکار باشدع
  )47( کم حاکمایفقد جعلته عل
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م یمثلا اگر کسى ادعا کند که من حق دارم ق. من او را بر شما حاکم قرار دادم
د یمقام مقدسى است و مقام مقدس را با، ن مقامیم ایمى گوئ، ن بکنمیر معیبر صغ
 ـ ر از خدا کسى نمى ین کرده باشد و اساسا مقام مقدس را غیخدا مع ن یتوانـد مع
 ـقضاوت در م، ان احکامیب: هر سه مقام. بکند و حکومـت بـر مـردم    ، ان مـردم ی

ا بـه طـور   ین شخص و ییا به طور تعی، ن کرده باشدید معیمقدس است و خدا با
ن کـرده  ین صورت باز هم خدا معیکه در ا، کلى شرائطى براى آن ذکر کرده باشد

اگر کسى ادعـا بکنـد کـه    . ستین چ بحثى از نظر اصول اسلامىینجا هیتا ا. است
د کـه  ید حساب بکنیشما با، دید عمل بکنیفتوا مى دهم و شما با، من مفتى هستم

ان احکام الهى که اول از خدا بوده یت بید صلاحینید ببیبا. مقدس است، ن مقامیا
ک افرادى یده است و از امام به یغمبر به امام رسیاز پ، غمبر ابلاغ شدهیبه پ، است
 ـشـما با ؟ ا نـه ین شخص هست یدر ا، ده استیواجد شرائطى بوده اند رسکه  د ی
د کـه  یدیاگر د. ا نهین مقام مقدس هستند ید او از افرادى هست که مصداق اینیبب

  : ست و مصداقیاطلب نیعادل است دن
  عا لامـر مـولاه  ینه تارکالهواه مطیاما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لد

)48(  
مالـک  ، ى است که مى تواند خـودش را نگهـدارى بکنـد   یعنى از فقهای، است

ش یع امـر مـولا  یاز هواى نفس جدا و مط، ن استینگهدار د، نفس خودش است
. ت و فتـوا دادن را دارد یاقت مقام مقدس مرجعید که او لیآنوقت شما بدان، است

مطلـب   نیهم. میت بشناسید را به عنوان مرجعینجورى زین نمى شود که ما همیا
 ـمساله امامت و مرجع، شه وجود داشته استیخ اسلام همیدر تار ت علمـى کـه   ی

  . ک مقام خاصى استی
ن مطلـب را گوشـزد مـى    یشه ایت االله بروجردى همیادم هست که مرحوم آی

آنوقـت  ، دیک بکنیگر تفکیکدین دو مطلب را از یا، کردند که آقا دو مطلب است
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کـى مسـاله   ی. به نفع ما هم حل مـى شـود  ها حل مى شود و یاختلافات ما با سن
در مـورد خلافـت و زعامـت مـا مـى      . گر مساله امامتیو د، خلافت و زعامت

 ـحضرت ام، ست زمامدار مى شدیآن کسى که مى با، غمبریم بعد از پیگوئ  ﷒ر ی
گر مساله امامـت  یمساله د. ک اختلافین یا. ابابکراست، ند نهیآنها مى گو، است
 ـ   یما تنها روى شان زمامـدارى و حکومـت پ  عنى ی، است م یغمبـر بحـث نمـى کن
 ـ  ینکه پیگرى هم داشت و آن ایغمبرشان دیپ  ـمـا ا . ن احکـام یغمبـر بـود و مب ن ی

عنى قول چـه کسـى   یست یغمبر مرجع احکام کیم که بعد از پید بکنیحساب را با
 ـنص در ا، اتیشان مى گفتند که در بعضى از روایبعد ا؟ براى ما حجت است ن ی

بعضـى  . فه و زمامدار اسـت یبعد از من خل ﷒فرمود على  ﷐امبر یاست که پ
على بعد از : ند رسول اکرم فرمودیمى گو، گرى را علاوه مى کنندیگر مطلب دید

 ـم که ما یها مى گوئیما به سن. من مرجع احکام است  ـک بحثـى بـا شـما دار   ی م ی
نه حضرت على ، ن موضوع گذشته استیغمبر ولى ایراجع به زمامدارى بعد از پ

م و راکد ین موضوع را مى بندیپرونده ا. وجود دارد که زمامدار باشد و نه ابوبکر
غمبـر  ینکه قول چه کسى بعد از پیگر هست و آن ایک مساله دیم ولى یمى گذار

  : ثیحد؟ حجت است
  )49( ن کتاب االله و عترتىیکم الثقلیانى تارك ف
ان مى کند و آن امروز هـم بـه درد مـا مـى     یت علمى عترت را بیمقام مرجع

 ـآ؟ م عترت چه گفتـه اسـت  ینیاد گرفتن احکام ببید در یعنى الان ما بایخورد  ا ی
بعد از من قول عترت من ، غمبر گفته است که همانطور که قول من حجت استیپ

نمـى  ما روى خلافت و زمامدارى با شما بحث . بله گفت؟ ا نهی، هم حجت است
 ـین مساله روز را بایم اما ایکن مـا چـرا خودمـان را سـر موضـوع      . مید عمل کن

 ـ  یالبته ما عق؟ میزمامدارى خسته بکن م کـه بعـد از   یده خودمان را حفـظ مـى کن
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 ـا، د زمامدار مى شد و اگر على زمامدار مى شـد یعلى با، غمبریپ ن وضـعى کـه   ی
بحث نظرى است راجع بـه   کین فقط یاما ا. دا نمى شدیدا کرده پیاى اسلام پیدن

  . گذشته
غمبر قاضى بـود ولـى خلفـا فقـط     یبعد از پ ﷒در باب قضاوت هم که على 

زمامدارى را گرفتند و در موضوع قضاوت دخالت نکردند چـون کـار مشـکلى    
در زمان عمـر   لهذا در زمان ابوبکر و بالاخص. کار قضاوت علم مى خواهد. بود

ه را یر مـى فرسـتاد و قض ـ  یى آمد دنبال حضرت امش میموضوعات قضائى که پ
ان شما قضـاوت بکنـد و   یبعد مى گفت على در م، خدمت حضرت طرح مى کرد

کار ، ن کاریگر ایدا کرد و دیو بعد هم مملکت توسعه پ. حضرت قضاوت مى کرد
آنوقت . اج به قاضى داشتندیک قاضى و دو قاضى نبود و در هر شهرستانى احتی

فه وقت فقط کار خلافـت را  یخل. ک شدیمقام قضاوت عملا تفکمقام خلافت از 
 ـگـر بـود و در غ  یک نفر دیمى کرد و کار قضاوت در مرکز خلافت با  ر مرکـز  ی

بعدها . ست عادل باشدیمى با، خلافت هر کسى را که براى قضاوت مى فرستادند
خ اسـلام اول بـار   یدا کرد و آن کسـى کـه در تـار   یت پیلى اهمیمقام قضاوت خ

آن شـب عـرض   . فه بودیوسف شاگرد ابوحنیدا کرد ابویصب قاضى القضاتى پمن
ن شـاگردانش کـه   یامد و مبرزتـر یفه خودش با بنى العباس کنار نیکردم که ابوحن

ادى بـه اطـراف فرسـتاده    یهاى زیست قاضیچون مى با. وسف باشد کنار آمدیابو
کـار وزارت   بـا یک نفر قاضى القضات باشـد کـه تقر  یدا شد که یاج پیاحت، شود

و بـاز  . ن مقام بـود ین شخص منصوب به ایوسف اولیو ابو، دادگسترى را داشت
تـا  . وسف بودین ابویگران جدا کرد همین کسى که لباس قاضى را از لباس دیاول

ازى براى قضات ینکه امتیبراى ا. دندیکجور لباس مى پوشیوسف همه یزمان ابو
ا در دوره هـاى  یمن نمى دانم آ. کردندنى انتخاب ین بشود براى آنها لباس معیمع
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 ـحده داشـته باشـند   یها لباس علین سنت بوده است که قاضیقبل از اسلام هم ا ا ی
ت از لباس ین کار شد از آن زمان لباس روحانید ایاول بار در زمان هارون الرش

  . ر روحانى جدا شدیغ
 کمبودى بـود کـه مـى   ، میت عرض کردیشب راجع به مشروطیدر بحثى که د

 ـدو موضوع با، ن بحثیدر ا. ل مى کردمیست آنرا تکمیبا کـى  ی. د حـل بشـود  ی
که ؟ ا نهیگرى حق وضع قانون دارد یر از خدا کس دیا غیمساله وضع قانون که آ

 ـخ، ن الهـى ید حق وضع قانون در مقابل قوانیعرض شد اگر بگوئ ولـى اگـر   ، ری
ر جزئـى قـانون وضـع    د با استفاده از حقى که قانون خدا داده است در امویبگوئ
  . ن مانعى نداردیا، بشود

د یست و مگر نبایک مقام مقدس نینست که مگر مقام حکومت یگر ایمطلب د
پس چطور مى شود که اسـلام  . عرض مى کنم چرا؟ ن کرده باشدییخدا آن را تع

براى آن شرائطى قرار داه است که هر جا آن شرائط محقق شد اسلام اجازه داده 
  ؟ است
آنطـور کـه   . ستیک معنى اصلا مال خدا نیت به یحکومت و حاکم عنى حقی

غلط است ولى ، ان مردم حکومت بکندید خودش میخوارج مى گفتند که خدا با
 ـعنى بالاخره آن حکومتى کـه با ی. ن حرف درست استیگر ایک معناى دیبه  د ی
  . ستن کرده اید واجد شرائطى باشد که آن شرائط را اسلام معیان مردم باشد بایم

ن کرده است داشته باشد همـانطور کـه مفتـى    یاگر آن شرائطى را که اسلام مع
، ن کرده باشد با آن شرائط مى تواند فتـوا بدهـد  ینکه خدا شخصش را معیبدون ا

 ـن کرده باشد مى تواند در مینکه خدا شخصش را معیحاکم هم بدون ا ان مـردم  ی
  . حکومت بکند
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ار وضع قـانون  یم که اسلام اختینید ببیاما ب، نطور استیدر وضع قانون هم هم
ط خانوادگى نمى شـود گفـت کـه    یم که در محیمثلا مثال زد؟ ا نهیرا داده است 

هـر کـه مـى خواهـد     ، نجا قانون وضع نکـرده ام یاسلام گفته است چون من در ا
د من مى خواهم قانون وضع بکنم که پدر یبچه بگو، وضع بکند، قانون وضع بکند

د من مى خواهم قانون وضع بکنم که شوهر از مـن  یزن بگو، بکنداز من اطاعت 
ن مورد قانون جزئى وضع نشده است امـا  یدرست است که در ا، نه، اطاعت بکند

د مقررات را وضع یو او با، د چه کسى باشدیس خانواده باین شده است که رئیمع
سه اى د افرادى که موسیدر مورد موسسات عمومى و اجتماعى هم مى گو. بکند
ن موسسه در دست آنهاست و مالک آن هستند و یار ایس کرده اند و اختیرا تاس

 ـ یحق دارند ، ده اندیس آن را کشیزحمت تاس . ن بکننـد یک نظامى بـراى آن مع
ن مطلب را ادامه داده باشم ولى چون بعضـى از رفقـا   یامشب من نمى خواستم ا

کـرده   شـب عـرض  یض دین مقدار متممى براى عرایمى خواستم ا، تذکرى دادند
  . باشم
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  ) 1(ات زمان یمقتض: جلسه دوازدهم
  )1(ات زمان یمقتض

  ))50( .ايل ز دا رابيه بقدرها فاحتمل ا سيانزل من ا سماء ماء فسالت اود(
. ن بـود یخ فکـرى مسـلم  یم مربوط به تـار ین چند شب کردیبحثهائى که در ا

 ـآمـده اسـت کـه با   ش یاى اسلام پیانهاى فکرى در دنیک جریم یعرض کرد د ی
 ـانهائى که یجر، ا جهالت گذاشتینامشان را افراط  ک نـوع افراطکـارى هـا و    ی

 ـى بـراى ا یمثالها. نى بوده استیجا در امور دیدخل و تصرف هاى ب ن موضـوع  ی
 ـگرى در دنیانهاى فکرى دیم و عرض شد که متقابلا جریعرض کرد اى اسـلام  ی

ن هم مثالهـائى  یبراى ا. بوده استط و کندروى و جمود یش آمده است که تفریپ
 ـم ولى همه مربوط به گذشته بود و ایعرض کرد ن بحثهـاى راجـع بـه گذشـته     ی

 ـفه خودمان را در زمان حاضر به دسـت آور ینکه وظیمقدمه اى بود براى ا و . می
ات زمـان بـود و چـون در    ین بحث مساله انطباق با مقتضیادمان نرود که اصل ای
کـى افـراط و تنـدروى و    ی، گونه مى تـوان فکـر کـرد   دو نحو و دو ، ن مسالهیا

 ـم قرآن معتقد باشد و جرید به تعلیمسلمان با، گر جمود و تقشریو د، جهالت ان ی
ان جمودها و جهالتهـا  یفه خودمان را در مید وظیما امروز با. معتدلى را طى کند

 ـ، ات زمـان یاز نظر مقتض، مینکه مسلمان هستیعنى از جهت ای. میبه دست آور ه ن
حـالا وقـت   . مید جامد و متقشر باش ـیم و نه باید جاهل و مفرط و تندرو باشیبا

به طور کلـى  ، نطور که فائده اى نداردیم ایاسى به دست بدهیک مقیآنست که ما 
، د تندرو بود و نـه کنـدرو  ینه با، د مفرط بود و نه مفرطیم که نه بایمطلب را گفت

 ـاسى بایچه مق ما با؟ ستیاس چیاصلا مق. د معتدل بودیبا  ـم کـه آ ید بفهم ـی ا از ی
 ـم که قرآن گفتـه اسـت   یطبقه معتدل و امت وسط هست ا از آن طبقـه انحرافـى   ی

  ؟ )ا جامدی(جاهل 
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 ـمعنـاى ا . میاول لغت را معنى مى کن؟ ستیات زمان چیمعناى مقتض ن لغـت  ی
 ـدر هـر قطعـه اى   ، نست که زمان که دائما در حال گذشتن و آمدن اسـت یا ک ی

در هـر چنـد سـالى    ، در هر وقتى و در هر قرنى، در هر لحظه اى، داقتضائى دار
م یبه جاى کلمه اقتضا اگر کلمه تقاضا بگذار(گر یبه عبارت د. ک تقاضائى داردی

مه دوم یعنى الان که ما در نیزمان تقاضاهاى مختلف دارد : )ده مى شودیبهتر فهم
 ـمـه دوم ا ین نیا ،میلادى هستیستم میمه دوم قرن بیقرن چهاردهم هجرى و ن ن ی
 ـ، مه اول نبودیقرن تقاضائى دارد که در ن نکـه  یمعنـاى ا . ش هـم نبـود  یدر قرن پ

 ـینجور تفسیک وقت هست ما تقاضاى قرن را ای؟ ستیتقاضا دارد چ م یر مى کن
پـس  ) عنى به وجود آمدنیاصلا تقاضا (زهائى آمده است یک چین قرن یکه در ا

ن بـه  یهم ـ، ک زمان بـه وجـود آمـد   ینجور تقاضا دارد هر چه که در ین قرن ایا
ت کردن از مقتضـاى زمـان و از تقاضـاى    یتبع. ش تقاضا استیوجود آمدن معنا

 ـدا شده است و چون ایده هائى پیک پدین زمان یعنى در ایزمان   ـن پدی ده هـا  ی
عنى یتقاضا ن ید خود را با این بایبنابرا، ن قرن تقاضا داردیا پس، دا شده استیپ

 ـرفت ایآنها را پذ، ق دادیدا شده تطبیده هائى که در زمان پیبا پد  ـن ی ک جـور  ی
 ؟ عنى چهین حرف یحالا عرض مى کنم که ا. ر استیتفس

تقاضـاى مـردم زمـان    ، ا اقتضاى زمانیگر براى تقاضاى زمان یر دیک تفسی
قه و پسند ین معنى که ذوق و سلیبه ا، قه مردمیذوق و سل، عنى پسند مردمیاست 

هر زمـانى   ).ستین بحثى نیدر ا(. دا مى کندیمردم در زمانهاى مختلف اختلاف پ
 ـنیمثلا در مدهاى کفش و لباس مى ب. ک پسند حکمفرماستیک ذوق و ی د در ی

ک نوع دوخـت لبـاس مـد اسـت     ی، ان مردم مد استیکجور کفش میهر زمانى 
پسـندهاى مـردم   ، ک نوع پارچه مـد مـى شـود   ی. عنى مردم آنطور مى پسندندی

نست یا، د با مقتضاى زمان هماهنگى بکندینکه انسان بایمعناى ا. عوض مى شود



129 

 

سـت و از پسـند عمـوم    یذوق عمـومى چ ، سـت یت مـردم چ یند پسند اکثریکه بب
خواهى نشوى رسوا «: م گفته اندین همان جمله اى است که از قدیا. روى بکندیپ

روى کـن  یتو هم از جماع پ، رفتندیت هر رنگ را پذیاکثر» همرنگ جماعت شو
  . ریهمان رنگ را بپذ

غلط است که انسـان  ، ر باشدین دو تفسیک از ایاگر معناى مقتضاى زمان هر 
عنى در هر زمانى هر چـه کـه   ی، اگر معناى اول باشد. تابع مقتضاى زمانش باشد

ا یآ :دیش مى آینجا سوالى پیم اید تابع آن باشیبا، ده قرن استیدا شد چون پدیپ
د خوب اسـت و در جهـت صـلاح و سـعادت     یش مى آید پیهر چه در قرن جد

دا مـى  یز نوى که پینجور ساخته شده که هر چیت ایا بشریعنى آی؟ ت استیبشر
 ـا جامعه انحـراف پ یآ؟ شرفت اوستیز حتما در جهت صلاح و پیآن چ، شود دا ی

انحراف و در جهـت  د که یاید بیز تازه در قرن پدیک چینمى کند و امکان ندارد 
ده هاى هر زمانى ممکن است در جهت صلاح یپد، سقوط باشد بلکه امکان دارد

نست کـه مـا مصـلح    یلش ایدل. ت باشد و ممکن است در جهت فساد باشدیبشر
ه یمرتجع هم عل، ام مى کندیه زمان قیمصلح عل. مینها مرتجع داریبه قول ا، میدار

 ـند که علیتجع به کسى مى گون تفاوت که مریام مى کند با ایزمان ق شـرفت  یه پی
ام یه فساد و انحراف زمان قیند که علیام مى کند و مصلح به کسى مى گویزمان ق
ن اسـد  ید جمـال الـد  یمـا س ـ . ام مى کنندیه زمان خودشان قیهر دو عل. مى کند

ه اوضـاع  یاو عل. ا او را مصلح مى شمارندیم و همه دنیآبادى را مصلح مى شمار
عنى با آنچه کـه در زمـان خـودش وجـود داشـت      یام کرده بود یزمان خودش ق

 ـنکـه ا یبراى ا؟ میپس چرا به او مصلح مى گوئ. هماهنگى نمى کرد ن اصـل را  ی
 ـهر چه که اکثر، م که هر چه که در زمان باشد خوب استیقبول نکرده ا ت بـر  ی

 ـم در زمان او یمى گوئ. آن باشند خوب است ک سلسـله مفاسـد و انحرافـات    ی
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خ مـثلا  یهرکس که امـروز تـار  ، در مقابل. ام کردیه آنها قیداشت که او علوجود 
عنى یک مرتجع است ید او یمى گو، فلان اخبارى را که آن شب اسم بردم بخواند

  . ام کرده استیات زمان خودش قیشرفت و ترقیه پیعل
م یم در هر زمان مصلح و مرتجع داشته باش ـیل که ما مى توانین دلیپس به هم

، شرفتگىیحالت پ، ک حالتی. هاى زمان دو حالت مى توانند داشته باشند دهیپد
د بـا زمـان   یبا«ست که ین مطلب درست نیپس ا. حالت انحطاط، گریو حالت د

و فلسـفه و سـرش   ، ده هاى زمان هماهنگى کردید با پدیعنى بای» هماهنگى کرد
وانات یقت حخلقت انسان را با خل، را هم در شبهاى اول عرض کردم که خداوند

ک موجـود مختـار و مبتکـر و آزاد    ین نظر متفاوت کرده است که انسان را یاز ا
زه بـه آنهـا   ید داشته باشند خلقت به شکل غریوانات آنچه که بایح. ده استیآفر

در کـار خودشـان مختـار    ، آزادى عمل ندارند، ک ذره ابتکار ندارندی، داده است
نه مى توانند بـه عقـب   ، به آنها داده استستند و لهذا از آنچه که دست خلقت ین

آنچـه کـه دارنـد از همـان روز اول خلقـت      ، بروند و نه مى توانند به جلو بروند
د از زمانى که بشر زنبـور عسـل را   یخ مى گویتار. داشته اند و تا آخر هم دارند

زمـانى  . لاتى را که امروز دارد داشته اسـت ین نظامات و تشکیهم، شناخته است
نجور بوده است و امروز هم یلى عقب بوده است او همیاز لحاظ تمدن خکه بشر 

او جلـو نرفتـه   . باز هم همـانجور اسـت  ، که بشر هزاران دوره را طى کرده است
 ـبه چپ هـم انحـراف پ  ، به راست منحرف نمى شود، است عقب هم نمى رود دا ی

ه قرآن یآ. ستده شده ایمختار و آزاد و داراى قوه ابتکار آفر، ولى بشر، نمى کند
. فه االله گذاشته استیاسم بشر را خل )51( فهیانى جاعل فى الارض خل«: دیمى گو

کـى از  ی؟ گریوانات دیفه االله است نه زنبور عسل و نه حیبه چه مناسبت بشر خل
عنـى  یت و ابتکار داده اسـت  یشتر قدرت خلاقینست که خدا به بشر بیجهاتش ا
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ن موجود یزندگى ا. ندیافریا وجود ندارد بیدنقدرت داده است که نقشى را که در 
زهـائى را بـه وجـود مـى     ید بشر چه چینیآنوقت بب. را از صفر شروع کرده است

نکـه  یبشر بـه حکـم ا  . ابداع مى کند) البته به اذن پروردگار(خلق مى کند ، آورد
. د تمدن خودش را با نقشه و طرح و ابـداع خـودش بسـازد   یبا، فه االله استیخل

د هر سال نقش تازه اى ینیمى ب، دینیلها را ببیستمهاى اتومبین مدلها و سیشما هم
 ـن دلیو بشر به هم. ت بشر استین همان قدرت خلاقیا. نندیمى آفر ل کـه مـى   ی

، ده شده استین آزادى عمل به او داده شده و مختار آفریعنى ای، تواند جلو برود
. را به روى بشر بسته باشندست که راه عقب ینجور نیا. مى تواند به عقب برگردد

 )52( »ق الوسـطى هـى الجـاده   ین والشمال مضله و الطریمیال«: ن فرمودیمؤمنرالیام
  . م استیراه راست راه مستق، راست روى و چپ روى گمراه کننده است

امکـان عقـب روى هـم دارد    ، شـروى دارد یپس بشر همانطور کـه امکـان پ  
نمى شود قبول کرد که روى هر چـه  پس . ن امکان انحراف در بشر هستیبنابرا

اسم تجدد گذاشته ، ده شدهید نامیده قرن است و جدید آمده و پدیکه در زمان پد
 ـن معنى تقاضاى زمان را پیلذا به ا. شود و گفت خوب است روى کـردن غلـط   ی

گـرى کـه   یاسـهاى د یده حساب کرد و با مقیار بود و روى آن پدید هشیبا. است
د اگر خوب است آن را گرفت و اگر بد اسـت  یو د دیعرض مى کنم آن را سنج

ل مقتضاى زمان به معناى مد و پسند مـردم را نمـى   ین دلیبه هم. آن را طرد کرد
ت مردم زمـان  یم ذوق اکثرینیم ببیشه نگاه بکنید همیعنى ما نبایق کرد یشود تصد

. ده قرن اسـت ید که پدیست همانطور که راجع به مد در روزنامه ها مى خوانیچ
بـر اثـر   . در سـابق نبـود  ، ن قرن استیده این هم پدیهروئ! ؟عنى چهیده قرن یپد
زى را بـه  ید مى خواهند چیدیاگر شما د. ن مى سازندیمى هروئیشرفت علم شیپ

ن مد بالاى زانـو  ید اینید شما ببیقبول نکن، ل کنندیده قرن بر شما تحمیعنوان پد
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ا امروز یند مردم دنیپسند مى گودر مورد ! ؟عنى چهیده قرن یپد. ده قرن استیپد
عنـى  ی. آن را مـى پسـندد  ، ن را نمى پسـندد یاى امروز ایدن، ن مى خواهندینچنیا

د که دست دزد یان مى آین صحبت به میتا ا. ل نمى شودیمطلق پسند که دل! ؟چه
 ـگر چه حرفى است کـه شـما مـى زن   ین دیند آقا ایا نه مى گوید ید بریرا با ! ؟دی
جرمى است که در اجتمـاع واقـع   ، دزدى! حرفها را نمى پسنددن یاى امروز ایدن

همـه  . د گرفتیا نباید گرفت ین جرم را بایا جلوى ایم آیسؤ ال مى کن. مى شود
 ـم اسـلام بـراى دزد   یما مى گـوئ . میما هم قبول دار، د گرفتیند بایمى گو ک ی

 ـهمچو مجازاتى وضع کرده است و در عمل هم نشـان داده کـه آنوقـت کـه ا     ن ی
 ـ  50هـاى  یحاج. شه کن مى شـود یمجازات عملى بشود دزدى هم ر ش یسـال پ

 500اطلاع دارند که در صحراى عربستان اصلا آدم را مى خوردند قافلـه هـاى   
ع چه ید در آن صحراى وسینیبب، دندیفقط چهار تا دست بر. دندینفرى را مى دزد

م یمى گـوئ . پسندد اى امروز نمىید دنیحالا شما مى گوئ. تى برقرار کرده اندیامن
اگر آورده ؟ ن را نمى پسنددین آورده است که ایاى امروز فرمولى بهتر از ایا دنیآ

 . میما هم قبول مى کن، جه داده استین نتیاست و بهتر از ا

 ـند بایمى گو، میند که ما هم آن را قبول دارینجا سخنى مى گویدر ا د دزد را ی
ن است که بـا  یصحبت در ا! ؟ت کردیتربد یم نبایمگر ما مى گوئ. ت کردیاول ترب

د واقع نشده و باز هم دزدى کـرده اسـت چـه    یت هم در او مفیآن شخص که ترب
 ـت قادر شده است که به کلى جلوى جرم و جنایم و تربیا تعلیآ؟ د کردیبا ت را ی

، ا به کلى لغـو بشـود  یست مجازات در دنیاگر گرفته بود که مى با؟ ردیا بگیدر دن
سـت  یت به تنهائى قـادر ن یم و تربیل آنست که تعلیدل، نیا؟ استپس چرا نشده 

رسـمى از آلمـان غربـى پارسـال      ک گـزارش ی. ردیت را بگیجلوى جرم و جنا
ک سال هشتاد و اند بار مسلحانه فقط به بانک حمله یمنتشر کردند که در ظرف 
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 شیده اسـت کـه بـرا   ید کار گانگستربازى به کجا کشینیکا ببیدر آمر. شده است
رند مدرسه یاد بگینکه خودشان فنون دزدى را یعنى براى ای. مدرسه باز مى کنند

رى از دزدى چه نقشـى را بـازى کـرده    یاى امروزى براى جلوگیباز مى کنند دن
  . اى امروز نمى پسنددیند دنیفقط مى گو؟ است
هر کـس مـى گفـت    . ض بودید شخصى مریادم افتاد آن داستانى که مى گوی

ن گفت مـن  یکى از حاضرین اثنا ین شخص خوب است در ایى اب برایفلان طب
 ـبى را سراغ دارم که از تمام اطبائى که در عمرم دیطب گفتنـد  . ده ام بهتـر اسـت  ی

تمام اطباء درجـه  . ک وقتى شخصى مدتها بود به مرضى مبتلا بودیگفت ؟ چطور
 ـ ، نسخه ها دادند، ل دادندیون تشکیسیاول آمدند کم د و نسخه ها را عـوض کردن

شخصـى  . دا مى کـرد یار مختصرى پیشروى بسیالبته گاهى پ. ض خوب نشدیمر
ک شـهامت بـى   ینکه او آمد با یرفتند او را آوردند هم. دکتر فلان را معرفى کرد

همه اشتباه کرده انـد و  ، ده اندین بود که تمام اطباء نفهمیر اول حرفى که زد اینظ
د یبا، دیمارستان ببریک بیض را به یگفت فورا مر، معطل نکرد، مزخرف گفته اند

 ـبا . روى او عمل جراحى بشود ضـخانه بـرد و   یک جراءتـى فـورا او را بـه مر   ی
 ـد کـه شـکم ا  یک ساعت طول نکشیاصلا . دیخوابان ض را بـاز کـرد و   ین مـر ی

کى از اهـل  یگر سکوت کرد پس از چند لحظه اى ین جا دیدر هم. جراحى کرد
. ض مـرد یمـر ، چـى یگفت ه؟ ور شدض چطید خوب حالا حال مریپرس مجلس

معلوم ! ؟ض مردینست که آن مریفها براى این تعرین حرفها و ایگفتند پس تمام ا
ب واقع شده اسـت و آنچنـان   یر آن طبیچاره آنچنان تحت تاءثین شخص بیشد ا

د آنها آمدنـد و  یدائما مى گو، جه کارش فکر نمى کندیدر نشئه فرو رفته که به نت
اى امـروز  یدن. ت تمام کار کرد و رفتین آمد با قاطعیرفتند ولى انسخه دادند و 

  ! ؟پس چه کرده است. نمى پسندد دست دزد را ببرند
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ر ید تحت تاءثیک مسلمان نبایزهائى که یکى از چین جهت است که یغرض ا
 ـلاتستوحشوا فـى طر «: فرمود ﷒على . رد موضوع پسند استیآن قرار بگ ق ی

د یت هسـت ینکه در اقلیاز ا، دیدا کردیهرگز اگر راه حق را پ )53( »لهالهدى لقلۀ اه
پـدر افـراد   ، تىین بى شخصیهم، اکثر. دیت داشته باشیعنى شخصید یوحشت نکن

ت یدند اکثریدند و دیت دینکه ملتى خودشان را در اقلیهم. بشر را درآورده است
نمـى دهـد کـه    به خودش جـراءت  . کارى را انجام مى دهند، ک پسندى دارندی

 ـت اشتباه کرده باشد و اقلیممکن است اکثر بـاز قصـه   . ت اشـتباه نکـرده باشـد   ی
ن بحث شـد کـه عـالم    یادم هست در جلسه اى به مناسبتى ای: ادم آمدیگرى ید

من آنجا انتقاد کـردم کـه   . به حساب ابجد پرداخته است، ک محاسبهیبزرگى در 
بـه  » انا من المجرمـون منتقمـون  «ند ینکه مى گوید این حرفها نرویهرگز دنبال ا

ا مثلا اسم فلان شهر با اسم حسن بـه  ی، دیحساب ابجد ابوبکر و عثمان در مى آ
 ـد پـس حسـن با  یکى در مى آیحروف ابجد   ـنهـا  یا، د در آن شـهر باشـد  ی ک ی

ف بـود  یار شـر یک نفر که آنجا نشسته بـود و بس ـ یه ندارد یزهائى است که پایچ
: ه اى دارمیک قض ـیچون من ، گفت نه آقا. ر استنجویگفتم آقا هم. گفت نه آقا

ک ی. اسم برد، در آنجا بزرگانى از علما بودند. میدر فلان سال در فلان شهر بود
 ـآ. کسى آمد حساب کرد راجع به ظهور حضـرت حجـت   رتهـا  یان الارض «: هی

 ـچون د. 1361منطبق مى شد با سال  )54( »عبادى الصالحون دم او در مجلسـى  ی
  . )55( ...در آن بزرگانى بوده اند و بوده است که

نکه تقاضاى زمـان  یات زمان مى شود و آن ایز براى مقتضیگر نیر دیک تفسی
آنوقـت  ، ر مـى کنـد  ییزمان تغ] طول [ اجات واقعى در ینست که احتیبه معناى ا

  . ک نوع تقاضا مى کندیاجى که بشر در هر زمان دارد یاحت
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 ـن دنیعنى خدا انسان را در ای. اج استیت بشر احتید که محور فعالیمى دان ا ی
 ـبشر به خـوراك احت : اجات واقعىیک سلسله احتیده است با یآفر بـه  ، اج داردی

 ـخ، بـه مسـکن کشـاورزى   ، اج داردیپوشاك احت ، حمـل و نقـل  ، تجمـل ، اطىی
اج هم شـوخى بـردار   یاحت. اج داردیاحت... وسائل فنى و، علم آموختن، مسافرت

اجـات  یاز احت، اجـات بـرود  یاجبار دارد که به دنبال احتعنى عملا انسان یست ین
نجور موارد است که اگر کسـى  یدر ا. اگر نکند زمان حدش مى زند، روى بکندیپ

اجات بشر است کـه  یک سلسله از احتی. بخواهد نام جبر زمان را ببرد برده است
 ـ یبشر با. ر استیتغیثابت و لا ى د به روح خودش نظام بدهد دسـتورالعمل اخلاق
د بـه اجتمـاع خـودش نظمـى     یبشر با. کجور استینها در همه زمانها یبدهد و ا
بشر به رابطـه اى کـه بـا خـداى     . کى استیآن نظام کلى در تمام زمانها ، بدهد

ن اسـت  یهمچن. کجور استیدر تمام زمانها ، نید نظمى بدهد و ایخودش دارد با
 ـگـر نظ یدر مورد بعضى ارتباطاتى که بشر بـا مخلوقـات د    ـی درخـت و  ، نیر زم

اهها بر انسان چه حقـى  یگ؟ ا چه حقى داردیاههاى دنیانسان بر گ. وانات داردیح
  . راستیتغیاجات ثابت و لاینها احتیا؟ دارند

 ـک سلسله ابزار و وسـائل ن یبه ، اجاتین احتین همیولى انسان براى تاءم از ی
ر خود بشر وسائل در هر عصر و زمانى فرق مى کند چون وسائل در ابتکا. دارد
ن مى کند و راه ین هدف را معید. کارى ندارد) البته مشروع(له ین به وسید. است
عقل . اجات در قلمرو عقل استین احتیله تاءمین وسییاما تع، دن به هدف رایرس

له بهترى انتخاب مى کنـد  یل مى کند و هر روز وسیج تکمیکار خودش را به تدر
مى خواهد از هـر راه  ) قول علامه طباطبائى به(و بشر به حکم قانون اتم و اکمل 

 ـى کـه احت یدر جـا . که ساده تر و کم خرج تر باشد به هدف خودش برسـد  اج ی
اج است فردا یله اى که امروز مورد احتیعنى وسیله عوض مى شود یانسان به وس
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 ـد تقاضاى زمان تغیبا، اج واقع نمى شودیگر مورد احتیل شد دیکه تکم . ر کنـد یی
ده و پسند ین تقاضا است که صرف پدیا. زها واقعا تقاضاى زمان استینجور چیا

ست که اسلام یاج واقعى اى نیچ احتیه. اج واقعى حکم مى کندیاحت، ستیزمان ن
در وقتى کـه تراکتـور   . جلو آن را گرفته باشد اسلام جلوى هوس را گرفته است

ولـى  ، کوم استمح، نیا، د من با گاو آهن شخم مى زنمیدا شده اگر کسى بگویپ
 ـین فیا. رى کردید از آن جلوگید بایایاگر مد بالاى زانو ب ج و خانمـان  یلمهاى مه

له یآن وس، دا شودیله اى پیاگر وس. ده قبول کردیبرانداز را نمى شود به عنوان پد
چـاره  یله کـه ب یوس ـ، را مى توان براى هدفهاى مشروع و نامشروع استخدام کرد

چاره یآن ب. نست که صورت را قوى مى کندیکه کارش امانند بلندگو ، زبان ندارد
تر یاگر کفر هم بگوئى من قـو ، تر مى کنمید اگر ذکر خدا را بگوئى من قویمى گو
و فى حد ذاته ابزارى است که هر چه در پشـت آن دسـتگاه گفتـه    یراد. مى کنم

نجـا فـلان   ید کـه ا یچ مى گویل مى دهد اما زبان بسته هیادى تحویشود با برد ز
  . ل استین قبیون هم از همیزیتلو؟ دیه قرآن را بخوانیا آید یف را بخوانیتصن

ک مى کند یحش نزدیاگر کسى در مورد وسائلى که انسان را به هدفهاى صح
ن وسائل استفاده بکنم و آنوقت کسـى کـه دنبـال    یمن نمى خواهم از ا، د نهیبگو

 ـو ا، ن وسائل استفاده مـى کنـد  یهدفهاى نامشروع مى رود از هم ن کـه دنبـال   ی
ن شخصى محکـوم بـه   یچن، ن وسائل استفاده نکندیهدفهاى مشروع مى رود از ا

د من مسلمانم و مى خواهم هدف اسلامى را ینکه شما بگوئیمثل ا. شکست است
گرى در راه ید. مى خواهم جهاد بکنم و واقعا هم قصد شما الله است، ب بکنمیتعق
اما او از وسائلى ، گرى و فساد مى جنگدیدر راه ما د، طان مى خواهد بجنگدیش

دا شده است مثل توپ و تفنگ و خمپاره استفاده مى کند و شما مـى  یکه امروز پ
قطعـا  . ر بجنگمیمن مى خواهم با کارد و شمش، له کار ندارمیمن به وس، د نهیگوئ
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شـما هـدف خـود را بـا دسـت      . هدف شما محکـوم اسـت  ، دیشما محکوم هست
  . دیاخودتان محکوم کرده 

ن است معناى تقاضا و اقتضاى زمان تقاضـاى زمـان را بـا پسـند مـردم و      یا
عنـى  یحاجتهاى ثـانوى  . حاجتهاى اولى بشر ثابت است. دیده قرن اشتباه نکنیپد

 ـا. ر اسـت یمتغ، حاجتهائى که انسان را به حاجتهاى اولى مى رساند ن حاجـت  ی
د ید خشکى به خرج بدهیهر کرده ام و اگر جنابعالى بخوایید من تغیزمان مى گو

ن مى شود که فـلان آهنـگ را او مـى    یجه اش ایو نت، دیمحکوم به شکست هست
ت برساند و شـما هـم کـه بـه     یجمع )56( ونیلیم 23له قوى به گوش یتواند با وس
نـى بچـه سـه سـاله ات     یک وقت در خانه مـى ب ی، و گوش نمى کنىیعمرت راد

آنوقـت تـو در   . کسى نمى شـنود و مى خواند ولى حرف حساب ترا یف رادیتصن
  . هدفت شکست مى خورى

 ـن بار صنعت ضبط صوت را اختراع کـرد چ یچاره که براى اولیآن عالم ب زى ی
ف بخوانند و اخـلاق مـردم   ین بود که در آن تصنیکه به گمانش خطور نمى کرد ا

له خطابه ها و کنفرانسها را ضبط بکننـد  ینوسیاو اختراع کرد که بد. را فاسد کنند
گناه مردمى است کـه هـدف   ، ستین گناه ضبط صوت نیا برسانند ولى ایبه دن و

لم فى حد ذاته گناه یف. رومند و قوى استفاده نمى کنندیله نیح دارند و از وسیصح
ستند که از آن یدار نیار و بیمردم هش، دیا مى آیلم در دنیوقتى که صنعت ف. ندارد

مخـدرتر  ، ن خراب کننـده تـر اسـت   یهدفهائى که از هروئ، در راه هدفهاى فاسد
! ؟ن بهتـر یچه از ا، رندیجلوى آن را بگ، حالا اگر مى توانند. است استفاده نشود

نکه عـده  ینمى کند تا ا! رى با او رقابت بکنیلااقل جلوى او را که نمى توانى بگ
ش مى دهند کـه تـا حـالا آن    یلم خانه خدا را در جائى به ما نمایند فیاى مى آ

  . ش مى دادندیگر را نمایلمهاى دیف
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ن فکر را نکردند که یر آنهائى است که قبلا ایب تقصین عیب هست و این عیا
نى و مذهبى مردم ید وارد زندگى دیبا، د وارد زندگى مشروع مردم بشودیلم بایف

شـما  ، ش بدهندین جور جاها نمایلمهاى منحط را در این فینکه ایقبل از ا. بشود
د و بـا  یه بکنیلمهاى خوب تهیش دادن فیهائى براى نما غیدار التبل، ک جاهائىی

 ـ، تـازه ! ش را گرفتند که چه بهتریاگر جلو. دیآنها مبارزه بکن لم خـوب مگـر   یف
 ـه بکنیلمهاى جالب و خوب تهید فیشما مى توان؟ منحصر به حجاج است د کـه  ی

خلقت  لمى بالاتر از دستگاهیاصلا ف. دین طرف بکشیمى از جوانها را به ایلااقل ن
 ـفیاگـر ک ، ش بدهندیک گل را نمایش یدایا پیلم تکون نطفه یاگر ف. ستین ت و ی

خدا مى دانـد  ! راتى داردید که چه تاءثید دیخواه، ش بدهندیحرکات قلب را نما
، ات زمـان ینـد مقتض ـ یک عده از ما وقتى بگویآنوقت . د استیتوح درس، تمام
ن حرفها را نشان مـى  یلمى که این فید ایگرى مى گوید، اى امروزیدن، ده قرنیپد
  . م سمعى بصرى استیک تعلیلم یف، لم که گناه نداردیآقا ف! دهد

آقـاى  ! ادى راه انداختنـد یها چه داد و فریدا شد بعضین بلندگو پیاولى که هم
ان وعاظ با بلندگو صحبت کرد من ین نفرى که در میف مى کردند اولیفلسفى تعر

معظمى بـود و در   گفتند مجلس. من در آوردند د چه بازى اى سرینمى دان. بودم
ن بـوق  یگفت ا، قبل از من واعظى رفت صحبت بکند. آنجا بلندگو گذاشته بودند

ت نتوانست مطلب را یبرداشتند و آن واعظ در اثر کثرت جمع. دیطان را برداریش
. دیاوریطان را بیتا نشستم گفتم بوق ش. من رفتم روى منبر. به همه مردم بفهماند

طان یکى گفتـه بلنـدگو بـوق ش ـ   . ن را مى بردینها آبروى دیا! د جمود چقدرینیبب
  ! ؟است
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  ) 2(ات زمان یمقتض: زدهمیجلسه س
  )2(ات زمان یمقتض

  ))57( .عقلونين لايان   ا واب عندا  ا صم ا  م ا (
ات و یکلمـه مقتض ـ . میات زمان بحث مى کردیشب در اطراف مساءله مقتضید

ان بحث محترم کاملا ینکه آقایبراى ا. میر و معنى کردیزمان را تفسکلمه اقتضاى 
کـى از دو  یتوجه داشته باشند و مطلب را به ذهن خودشان بسپارند که اگـر بـا   

ات یزى را به نام مقتضیطبقه جاهل و جامد روبرو شدند با آن طبقه اى که هر چ
 ـطبقه اى که اساسا اا آن یو ، گران بقبولانندیرند و به دیزمان مى خواهند بپذ ن ی

از ، حرفها را موهوم تلقى مى کنند بتوانند درست مطلب را بـراى آنهـا بشـکافند   
  . مین نظر باز فهرست مطلب را تکرار مى کنیا

ات یر کرد که مقتض ـینطور مى شود تفسیکى ایعرض شد که اقتضاى زمان را 
 ـزى در یاگر چ. ده ها و امور رائج زمانیش آمدها و پدیعنى پیزمان  ک زمـان  ی
ن زمان نسـبت بـه زمـان گذشـته     ین زمان است و ایچون مخصوص ا، د آمدیپد

 ـده هـاى هـر زمـان نـوى را با    یپس پد. رفتید آن را پذیبا، زمان نوى است د ی
حـرف  ، ن حرفیعرض شد ا. شرفت استیترقى و پ، ن تجدد استیرفت و ایپذ

 ـناشـى از   ممکن اسـت : ده هاى هر زمان نو دو قسم استیپد. غلطى است ک ی
در همه زمانهـا  . ک انحراف باشدیشرفت باشد و ممکن است ناشى از یترقى و پ

ل نـو  یزى را به دلیچ چیگر هین دو امکان براى بشر وجود دارد و به عبارت دیا
ل قدمت نه مى شود یزى را صرفا به دلیچ چینکه هیرفت کماایبودن نمى شود پذ

ا بدى است و نـه قـدمت   یل خوبى یبودن دلنه نو . رفت و نه مى شود رد کردیپذ
. سـت یمى بـودن ن ینو بودن و قد، اس خوبى و بدىیمق. ا بدى استیل خوبى یدل
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زى که نـو  ید آن را گرفت و اى بسا چیمى خوب باشد و بایز قدیک چیاى بسا 
  . د آن را رد کردیبد باشد و با، است
مـردم  . زمان است قه و ذوق و پسند مردمیسل، ات زمانیگر از مقتضیر دیتفس

 ـآ. گر را نمى پسندندیز دیز را مى پسندند و فلان چین زمان فلان چیا نکـه  یا ای
قه مـردم  ید بـا پسـند و سـل   یعنى بایات زمان هماهنگى کند ید با مقتضیانسان با

قه یار امکـان دارد کـه سـل   یبس. ستین هم درست نیا، ریخ؟ زمان هماهنگى کند
 ـاست کـه در جامعـه اى اکثر   چقدر اتفاق افتاده. مردم بد باشد ت مـردم داراى  ی

  . ن هم بحث شدیدرباره ا. قه کج و معوجى بوده اندیسل
د روى آن فکر کرد و به یات زمان هست که بایگر از مقتضیر دیک تفسیولى 

. رفت و آن به معناى حاجتهاى زمـان اسـت  ید پذیات زمان را بایآن معنى مقتض
 ـد داشـته باشـد احت  یه در هر زمان بادن به هدفهاى واقعى کیانسان براى رس اج ی

اجات یک سلسله احتیعنى یاجات دوم بشر است یدارد به امورى که آن امور احت
 ـانسان بـراى ا . زدیگرى برمى خیاجات دیاحت، اجاتین احتیثابت دارد و از ا ن ی

 ـشـه در تغ یله ها همین وسیا. له مى گرددیدنبال وس، گر خودیاجات دیاحت ر و یی
 ـراتى که اجتماع بشـر از ا ییتغ. تکامل است غالبا رو به  ـن نظـر پ ی ، دا مـى کنـد  ی

 ـفـرض کن . ر مـى دهـد  ییتقاضاى زمان به معناى حاجتهاى زمان را تغ د انسـان  ی
 ـتـا وقتـى کـه ا   . اج دارد که در زمستان خـودش را گـرم بکنـد   یاحت ن فصـول  ی

ولى امورى که انسـان اسـتخدام مـى    ، اج هستین احتیا هست ایچهارگانه در دن
عنـى  یک وقت ذغال نقش اول را دارد ی. فرق مى کند، ن حاجتیکند براى رفع ا

آنوقت ذغـال  . له اى که بشر با آن خودش را گرم مى کند ذغال استیگانه وسی
م شمال یکار به جائى مى رسد که شعرهاى معروف نس. دا مى کندیمت پیلى قیخ

غال براى بشـر اصـالتى   ا ذیولى آ، شازده ذغال، رزا ذغالیم، آقا ذغال: دیمى گو
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له اى است براى گرم کردن یذغال وس، نه؟ ه بشر استیدارد و جزء حاجتهاى اول
 ـرات و اکتشافاتى که مى شود نفت پییکمرتبه در اثر تغی. بشر بـه  ، دا مـى شـود  ی

 ـهم ارزانتر و هم ساده تر ته، از ذغال، طورى که امروز ممکن است براى بشر ه ی
عنى امرى است که یک حاجت دومى است براى بشر ی، )ا ذغالینفت (ن یا. شود

 ـا. اج اولى اسـت یگرم شدن احت. اج دارد اما در مرحله دومیانسان به آن احت ن ی
  . ک مثال کوچک بودی

گر شما مـى  یلى موارد دیخ. ر مى کندییند حاجت زمان تغینست که مى گویا
ن شکل کـه سـببى   یبه ا، ر مى کندییاجات بشر تغید که در آنها احتیدا کنید پیتوان

ات یآن مقتض ـ. رومندتر اسـت ید که بهتر و کم خرج تر و آسانتر و نیدر کار مى آ
نهـا  یا. ات اسـت ینجور مقتضیا، ردید آن را بپذیهر عالمى با، زمانى که هر عاقلى

ولى بحثى که الان مى کردم روى . شب عرض کردمیخلاصه اى بود از آنچه که د
 ـاجات ثابت و دائمـى دارد و  یک سلسله احتیه بود که انسان ین مبنا و پایا ک ی

اجـات  ینـد تمـام احت  ینجا هستند افرادى که مى گویر در ایاجات متغیسلسله احت
ست که یا نیزى در دنیچ چیعنى هیاج ثابت ندارد یاصلا بشر احت، ر استیبشر متغ
ز مثـل  یند همه چیمى گو. اج داشته باشدیشه و در تمام ادوار به آن احتیبشر هم

اج ندارد و یگر احتیدر زمان د، اج داردیک زمان بشر به آن احتیدر ، ذغال است
 ـالبتـه ا . ان مـى رود یاج ندارد خواه ناخواه به حکم جبر زمان از میچون احت ن ی

آنهـا  . ات هر دو مى شودیات و معنویشامل ماد، نجا ادعا مى کنندیمطلب را که ا
 ـستند بحث بکننـد کـه آ  یضر ننجور حاین اگر بحث مى کنند حتى ایراجع به د ا ی

 ـد. مین مساءله کار نداریند ما اساسا به ایمى گو. د باشدیا نباید باشد ین باید ن ی
 ـبه حکـم احت ، اج داشته استیک زمان که بشر به آن احتیدر   ـاج پی دا شـده و  ی

اج بشر از آن سـلب  یکم کم احت، شه باقى نمى ماندیاجى براى همیچ احتیچون ه



142 

 

همان طـورى کـه ذغـال    ، ان مى رودیشد خواه ناخواه از م وقتى سلب. مى شود
لى آب و یک حرفى است که به آن خی، ن منطقیا. خواه ناخواه منسوخ مى شود

چ ینـد ه ـ یمـى گو . هاسـت یمنطق ماد، همان منطق توده اى ها، نیتاب داده اند ا
ل اسـت  یر و تبدییز در تغیهمه چ. ستیا ثابت و باقى نیزى در دنیاجى و چیاحت
 ـدا شده و با تغیک زمان مخصوصى پیاجى بشر هم در یامور احت و ر زمـان از  یی
ن حرفها منحرف کرده یو اى بسا که صدها و هزارها جوان را با هم. ن مى رودیب

  : مین مطلب را بشکافید ایولى ما با. اند
رد و یکى رنگ فلسفى مى گی: ان مى شودین قانون کلى به دو شکل بیاصل ا

ر ییز متغیا همه چین دنین شکل که در ایرنگ فلسفى به ا، اجتماعىگرى رنگ ید
 ـن صـورت کـه هـر چ   یو رنگ اجتماعى به ا، ستیز باقى نیچ چیه، است ز در ی

ر است پـس  ییاجات اجتماعى بشر در تغیاج است و احتیک احتیده یاجتماع زائ
  . ک مدت موقت در اجتماع مى ماندیزى یهر چ

راسـت  ییز در تغیند همه چیمى دهند و مى گواما مطلب اول که رنگ فلسفى 
ولـى بـه   ، ستیر است درست نییز در تغیر که همه چین تعبیبه ا؟ ا راست استیآ
. ح استیصح، ر استییا در تغین دنیبات مادى ایترک، اتین معنى که جهان مادیا
ن شکل بوده و تـا  ید که از ازل به همیدا نمى کنیا ماده اى پین دنیعنى شما در ای

د از ازل بـه  ینین کوههائى که مى بیا ایآ. ن شکل باقى خواهد ماندیابد هم به هم
 ـآ. نـه ؟ ن شکل باقى خواهد بودین شکل بوده و تا ابد هم به همیهم  ـا دری ا بـه  ی
. ن شکل باقى مـى مانـد نـه   یا به همیآ. نه؟ ن شکل که الان هست بوده استیهم

  : دیکه مى فرماه قرآن را ین آیام ایم الایحکماى اسلامى از قد
 و ترى ا بال  سبها جامدة و   تمر  ر ا سحاب صـنع االله ا ى اتقـن     ء(

)58((  
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بـه  ، اء و اجسام عالم رخ مى دهد دانسـته انـد  یرى که در همه اشییناظر به تغ
  نهیقر

  ). صنع االله ا ى اتقن     ء(
و ثابت است کنواخت یال مى کنى ینى خین کوهها را که مى بید ایه مى گویآ

نـى کـه بـه    یر است همان طورى که ابرها را مى بیینها دائما در تغینکه ایو حال ا
نجـور  یاء ایعنى همه اشی، البته کوه به عنوان مثال است. ک حال باقى نمى مانندی

ک رودخانه دو بار شستشو یچ شخصى در یه: م گفته استیمى از قدیحک. است
ک رودخانه اگر امروز شستشو کنى فردا ی ن بوده است که دریمقصود ا. نمى کند

روز است و نه تو کـه شستشـو مـى کنـى آن آدم     یآب د، که مى روى نه آن آب
  . ک رودخانه دو بار شستشو نمى کندیچکس در یپس ه. روز هستىید

 ـجغراف. سـت یچ بحثى نیرند هیین عالم دائما در تغینکه اجسام و مواد ایدر ا ا ی
 ـ  ، اى خزرین دریهمبه ما نشان مى دهد که مثلا  ش یالان نسبت به چهـل سـال پ

قـرائن  . ده شـده اسـت  یعنى ساحلش مقدارى به آن سمت کش ـیر کرده است ییتغ
، کراه خشـکى وجـود داشـته اسـت    یکا ین ما و آمریعلمى ثابت کرده است که ب

 ـسبب شـده اسـت کـه ا   ، دا شدهین پیراتى که در زمییجا تغیتدر انوسـهاى  ین اقی
 ـاها بـه  ینه در. کا فاصله شوندین ما و آمریب، ود داردا وجیبزرگى که در دن ک ی

 50واقعا تهران کنونى با تهـران  . ها و نه منطقه هاینه خشک، حالت باقى مى مانند
سرمائى کـه سـابقا در تهـران    . ستیکنواخت نیش از لحاظ گرما و سرما یسال پ
و اى ، ریگرمس ـک منطقه یل بشود به ینجا تبدیست و اى بسا ایگر حالا نید، بود

ا ین دنیز در ایهمه چ. ریک منطقه سردسیل بشود به یر تبدیک منطقه گرمسیبسا 
هم ، هم تولد دارند، ن ذرات کوچکى که به نام اتم کشف کرده اندیا. ر مى شودیپ

نها از خودشان تشعشعاتى دارند تا یعنى ثابت شده است که ای. رىیجوانى و هم پ
چ جسمى در یه. دیا به وجود مى آیره اتمهائى در دنبعد دوبا. کم کم نابود بشوند
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ت یممکن است مدتش با هم فرق بکنـد ولـى ابـد   . ستیدار نیا ثابت و پاین دنیا
  : ندارد
  ))59( و ما جعلنا ل   من قبلك ا   اءفان مت فهم ا ا ون(

چ بشـرى  یه، میت قرار ندادیچ بشرى قبل از تو ابدید ما براى هیقرآن مى گو
  : ردیبالاخره مى م، ستیالابد زنده نالى 

  ))60( .  نفس ذائقة ا وت(
بـالاخره مـى   ، ک کسى کمتریشتر عمر بکند یک کسى بی] ممکن است [حالا 

 ـاء هـم با یعنى تمـام اش ـ یم یریه اگر نفس را به معناى ذات بگین آیدر ا. ردیم د ی
 ـز دائمـا در تغ ین حرف درست است که همه چیا ایولى آ. رندیبم نـه  ؟ اسـت ر یی

ر مى کنند ییر به آن معنائى که اجسام تغییا باشد که متغیزى در دنیممکن است چ
ر مى شـود و رو  یکى از آنها روح بشر است بشر جسمش پی. ثابت بماند، نباشد

  . سستینطور نیا ر مى کند ولى روحشییبه فنا مى رود و تغ
وانـات  یح از نظر علمى ثابت شده است که بدن انسان مجموعـه اى اسـت از  

سلولهاى عصبى و سلولهاى : سلولها بر دو قسمند. نى کوچک به نام سلولیذره ب
ها قبول داشته اند یمیرعصبى نو و کهنه مى شوند قدینکه سلولهاى غیا. رعصبىیغ

ند خـود سـلول نمـى    یدر مورد سلولهاى عصبى مى گو. و امروز هم ثابت است
 ـشـما   ن اگـر یبنـابرا . کر آن عوض مى شودیرد ولى پیم ک انسـان را در نظـر   ی
اگـر همـه   . دیرین مسجد را در نظر بگینست که ساختمان و بناى اید مثل ایریبگ

کفـش را عـوض   ، سـقف را عـوض بکننـد   : ن ساختمان را عوض بکنندیجاى ا
حالا ، ده استین مسجد را دیک آدمى که قبلا ای، وارها را عوض بکنندید، بکنند

ن همان مسجد است در صـورتى کـه از   یکه اال بکند یند ممکن است خیکه مى ب
 ـاما واقعـا و اساسـا ا  . ک جزء هم وجود نداردیآن مسجد حتى  آن ، ن مسـجد ی

بدن هر انسانى قطعـا در مـدت   ، میاز نظر بدن انسان اگر فکر بکن. ستیمسجد ن
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ن مسـجدى  یعنى ما از نظر بدن خودمان مثل هم ـیعمر چند بار عوض مى شود 
امـا در  . ر کرده باشـند یخ و بن تعمین برده و از بیرا از بم که دو سه بار آن یهست
 ـ، ن بار عوض شده استیکر ما در طول عمرمان چندینکه پین ایع قـت  یک حقی

عـوض  ، ت خود انسانىیعنى شخصی» من«م ینکه ما عوض نشده ایهست و آن ا
 ـنست که در این براى ایا. ت استیت همان شخصیشخص. نشده است کـر و  ین پی

قـت ثابـت   یت ما را آن حقیقت ثابت بوده و هست و شخصیک حقین اندام یدر ا
نا شـاگردى دارد  یبوعلى س ـ. رات حکم لباس را داردین متغیل مى دهد و ایتشک

ل زردشتى بوده اسـت و در  یا اهل شمال بوده و در اوایار که اصلا گویبه نام بهمن
کـى از  یاو در . نا اسـت یاواخر اسلام آورده و از افاضـل شـاگردان بـوعلى س ـ   

مشخص هـر شـى ء اسـت    ، مى گفت زمان. سخنانش بحثى داشته راجع به زمان
 ـر مى کند پس هر چییزى است و چون زمان تغیعنى زمان جزء ذات هر چی زى ی

حتما ، مى گفت نه. ستیدرست ن» زىیهر چ«، بوعلى مى گفت نه. ر مى کندییتغ
. لى کرد بوعلى جواب نـداد ار سؤ ایبعد بهمن. بوعلى قبول نمى کرد. نجور استیا

از همان کسى که سـوال کـردى جوابـت را    : گفت؟ د چرا جواب نمى دهىیپرس
ک آن از کسى سـؤ  یتو در ، ده تویگفت به عق. گفت من از تو سؤ ال کردم. ریبگ

ر کرده و رفتـه  ییگر وجود ندارد چون او با زمان تغیال کردى که در آن بعد او د
پـس تـو از کـى جـواب مـى      . هم وجود ندارد است و آن کسى که سؤ ال کرده

. قت ثابـت اسـت  یک اصل و حقیت انسان ین قبول کن که شخصیبنابرا؟ خواهى
  . ت تو واحد است که شاگرد من استیشخص

شد  ن جهت عرضین مطلب فقط از ایا. میما اکنون درباره روح بحث نمى کن
ز یچ چیاست و هر ییز در تغیند همه چیکه معلوم شود آن اصل فلسفى که مى گو

  . ک مورد نقضش روح استی، ستیثابت ن
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قانونهـا در  «، ک مطلب اسـت ی» ر استییز در تغیهمه چ«نکه یگر ایمطلب د
 ـعنى آن اصل و ناموسـى کـه تغ  یقانون . گریمطلب د» ر است ییتغ اء بـر  یر اش ـیی

ا قـانونى کـه   یا باقى نمى ماند اما آیچ شکلى در دنیم هیمى گوئ. اساس آن است
مـثلا  . خود قانون ثابت اسـت ، نه؟ ر مى کندییک شکل وجود دارد هم تغیبراى 
ما مـى  . ن کشف کرده استیک سلسله قوانین معتقد بود که براى جاندارها یدارو
ن خـود  یا قـوان یر و تکامل اند آیین جاندارها در تغید این که مى گویم دارویپرس
بـزرگ مـى   ، کوچک استک بچه یا همانطور که یعنى آین هم در تکاملند یدارو

نـوعى  ، جا نـوعى یتدر، ت مى دهندیر نوعیین انواع تغیا به قول خود دارویشود 
 ـخ؟ ر مى کنـد یین هم تغین علمى دارویقوان، گر مى شودید  ـ، نیآن قـوان ، ری ک ی

ا ین بر دنین قوانیا، ا بوده است تا آخرین ثابت جهانى است که از اولى که دنیقوان
. ک قانون ثابـت اسـت  ینون جاذبه عمومى خودش ن قایهمچن. حکومت مى کند

ت دارد ممکـن  یغمبر با همان بدن ابـد یعنى شخص پیغمبر اسلام یم پیاگر ما بگوئ
پـس شـخص   ، ئى ثابت نمـى مانـد  یچ شید طبق قانون فلسفى هیاست کسى بگو

قـرآن  . بحث روى قانون اسـت . ستیبحث که روى شخص ن. غمبر خلود نداردیپ
ات قرآن روى آن نوشته یى که خطوط و آید کاغذهایبگواگر کسى . قانون است

کاغذ جسم است و کهنه مى شود ولـى  ، م نهیشده است کهنه نمى شود ما مى گوئ
 ـان مى کند و این را بیقوان، ان مى کندیق را بیقرآن حقا ر یگـر کهنگـى پـذ   ین دی

قت یجسم کهنه و فانى مى شود ولى قانون اگر حق. ستیقانون که جسم ن. ستین
شه باقى است و اگر مطابق با واقـع نباشـد از   یعنى مطابق با واقع باشد همیاشد ب

ن یک سلسـله قـوان  یبه هر حال مانعى ندارد که بشر . اول هم درست نبوده است
  . شه ثابت و باقى بماندینها براى همیداشته باشد که ا

  : دیقرآن مى گو. میپس کهنه شدن اجسام را ما هم قبول دار
  ))61( .ها فاني  من عل(



147 

 

  : ایو 
  ))62( اذا ا شمس كورت و اذا ا جوم ان درت(

گـر  یا دیدر. ر مى شوندیر مى شود روزى که ستارگان پید پیروزى که خورش
 ـچ جسمى از اجسام اید هیقرآن هم مى گو، آرى. ستیا نیبه شکل در ن عـالم  ی

. اسـت بحث مـا دربـاره قـانون    . ستیت ندارد ولى بحث ما درباره اجسام نیابد
 ـن آسمانى دارد کـه ا یک سلسله قوانینست که بشر یحرف ما ا ن بـراى  ین قـوان ی

 ـزهائى را خیک چیچه اشتباه بزرگى است که . شه باقى استیهم ال مـى کننـد   ی
، گر کهنه شـده اسـت  یسم دیند فئودالیمثلا مى گو. ش به واسطه کهنگى استیبد
 ـن زیسـرزم  عنى آدمـى کـه بـه زور قلـدرى    یسم و فئودال ینکه فئودالیا ادى را ی

تصاحب کرده و عده اى را هم به زور به کار گماشته است که آنها کـار بکننـد و   
نو ، نکه روز اول خوب بودهیمثل ا. گر کهنه شده استیاو بخورد بد است چون د

سـتم  یل اسـت کـه س  یال مى کنند مثل اتومبیخ. است شیبش فقط کهنگیع، بوده
 ـاصـلا مـن از ا  . بد مى شود گرینوش خوب است و بعد که کهنه شد د  ـن تعبی ر ی

مگـر روزى کـه نـو بـود     . سم کهنه شده استیگر فئودالیرت مى کنم که آقا دیح
امروز هم ، روز اولش هم مثل امروز بد بوده، نها که نو و کهنه نداردیا؟ خوب بود
مى را بد یل هر سنت قدین دلیبه هم! ؟عنى چهیکهنه شده . بد است روزشیمثل د

مگـر همـه   » ! ؟ک لباس را چقدر مى پوشـد یمگر انسان «ند یمى گو. مى دانند
  ! ؟ز حکم کفش و لباس را داردیچ

 ـاوریرون بینها بین پنبه را از گوش ایپس ا  ـا. دی در مـورد  ، ن اصـل فلسـفى  ی
م ینکـه بگـذر  یاز ا. اء و اجسام اسـت یراجع به اش، ستین و اصول صادق نیقوان

ول عرض کردم و امشب نمـى رسـم   ان مى شود که ایگر بیک شکل دیمطلب به 
اجات است اشاره اى مى کنم و رد مـى  یمساءله احت، رامون آن بحث کنم و آنیپ

 ـاجـات ثابـت دارد و   یک سلسـله احت یم که بشر یعرض کرد. شوم ک سلسـله  ی
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 ـر است ایاجات متغینکه بفهمانند تمام احتیآنها براى ا. ریاجات متغیاحت ن را بـر  ی
گر یا دیستهاى دنیگذاشته اند که حتى امروز خود کمونه و اصل موهومى یک پای
زى که در اجتماع هست ینکه آمده اند هر چین حرف نمى روند و آن ایر بار ایز

 ـد، قضاوت، صنعت، هنر، مثلا علم ، اسـت یس، معلومـات ، اخـلاق ، ن و مـذهب ی
نها را به منزله شاخه درخت گرفته اند و براى همه آنها یتمام ا، حقوق خانوادگى

 ـشـه تغ یر مى کند و چـون ر ییشه تغیشه فرض کرده اند که اتفاقا آن ریک ری ر یی
 ـشه همه چینها ریا. ر مى کندییز تغیهمه چ] جه گرفته اند که پس ینت[، مى کند ز ی

براى منافع ، زى را که خواسته استیعنى بشر هر چیرا امور اقتصادى دانسته اند 
. ر مـى کنـد  یید تغیدى ابزار تولو در امور اقتصا. اقتصادى خودش خواسته است

نها یمى کند چون همه ا اخلاق و وجدان عالى را عوض، دیعوض شدن ابزار تول
  . ن استین حرف ایشه اید است ریمحصول ابزار تول

چـون  . ار غلط استین اشتباه و بسین اصل بزرگتریولى امروز ثابت شده که ا
مى کند براى شکمش مـى  تهائى که بشر ین است که تمام فعالیخلاصه حرفشان ا

نهمـه دم از  یها که این فرنگیدا مى شود که این فکر پیشه ایمن در ذهنم هم. باشد
ت انسانى یثیاز ح، ن مى کنندیه حقوق بشر براى ما تدویاعلام، ت مى زنندیانسان

اگـر  ؟ ر مى کنندینها بشر را چگونه تعبیند ایاول به ما بگو، زن و مرد دم مى زنند
  : م درست است چون ما بهیرا بزنن حرفها یما ا

  ))63( فهيا  جاعل   الارض خل(
  ما، میر مى کنیر و تفسیفۀ االله تعبیما انسان را خل، میمعتقد

  ))64( و لقد كرمنا ب  آدم(
ز را به خاطر ین است که انسان همه چیده ات درباره انسان ایتو که عق. میدار

انسـان را حاجتهـاى شـکمى او مـى     ] ت یفعال[شه یتو که ر، شکمش مى خواهد
، تو که مى گوئى هنر مولود حاجتهـاى شـکم اسـت   ؟ ستیت چیدانى پس انسان
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مولود حاجتهـاى شـکم اسـت پـس آن     ، مذهب و عبادت، تیمعنو، اخلاق، علم
نه انسان اگر شـکم  ؟ وان داردیپس انسان چه فرقى با ح؟ ت کجاستیمقام انسان

از کارها را انسان مى کند نه به خاطر شکم لى یدل هم دارد خ، دارد مغز هم دارد
لى از کارها را بشـر  یخ. نجور حکم مى کندینکه عقل و مغزش ایبلکه به خاطر ا

البتـه مـا نمـى    . ن داردیعلى رغم منافع اقتصادى خودش انجام مى دهد چون د
کى از عوامـل اسـت امـا انسـان عاملهـاى      یاقتصاد ، ستیم اقتصاد عامل نیگوئ
م عبـادت و  یمـا مـى گـوئ   . ت مـى کنـد  یبه حکم آن عوامل فعال ادى دارد کهیز

حـس گذشـت از منـافع    . ک چراغى است در دل انسـان یپرستش خدا خودش 
علمائى بوده انـد کـه پـا روى منـافع اقتصـادى      . ک حس عالى استیاقتصادى 

آزاد  نا زندانى و سپسیمدتها بعد از آنکه بوعلى س. گذاشته اند که به علم برسند
اصـلا از  . او را احضـار کـرد  ، ت کـرده انـد  ید که براى او سـعا یشاه فهمپاد، شد
 ـامد و به شـاگردانش سـپرد کـه بـروز نده    یرون نیگاه بیمخف ن یالان در هم ـ، دی
اسـت و پـول و مقـام    یم به مراتب بهتـر از وزارت و ر یگاه کارى که مى کنیمخف
. نمـى شـد  رون و او حاضـر  یا بیمرتب اصرار مى کردند ب، غلامانى داشت. است

  . بالاءخره همانها محرمانه خبر دادند و آمدند او را بردند
ند همه ینکه مى گویا. بشر مى تواند از منافع اقتصادى خودش صرف نظر کند

، اج داردیک احتیاجات بستگى به یر است چون تمام احتییاجات بشر در تغیاحت
  . دروغ و خطا است، ن حرفیتمام ا



150 

 

  خ اسلام یزمان در تاررات ییتغ: جلسه چهاردهم
  خ اسلامیرات زمان در تارییتغ
  ))65( .لهيما فاتبعوه و لا ت بعوا ا سبل فتفرق ب م عن س يو ان هذا  ا   ستق(

ن و ینکه با منطـق مخـالف  یم براى ایشب عنوان شد عرض کردیدر بحثى که د
و جواب  ل کردهیه و تحلیم گفته هاى آنان را تجزیم و بتوانیرها آشنا باشیرادگیا

عرض شد که طبقه اى که ما آنها . میم خلاصه حرفهاى آنها را عرض مى کنیبده
ر ییاى تغیا دنین دنیند ایمى گو، ک حرفى بر سر زبانها دارندیم یرا جاهل مى نام

چ یپـس ه ـ ، ستیک حال نیز در دو لحظه به یچ چیه، اى حرکت استیدن، است
ند حالا کـه  یبعد مى گو. ثابت بماند ا به معناى واقعى نمى تواندین دنیزى در ایچ
ز وجود موقـت و  یهمه چ، ستیا قابل بقا و دوام نیز در دنیچ چین است که هیچن

؟ شه باقى بماندین اسلام مى تواند براى همیدار دارد پس چطور دیمحدود و ناپا
، ان که رنـگ فلسـفى بـه آن مـى دهنـد     ین بین مطلب با ایعرض کردم جواب ا

نست کـه  یر و کهنه شدنى است به معناى ایرپذییا تغیز در دنینکه هر چیا: نستیا
نطور است ولى صـحبت  یهر جسمى از اجسام عالم ا، نطور استیهر امر مادى ا
ت شخصـى بشـود   یک انسان مـدعى ابـد  یاگر کسى درباره . ستیما در اجسام ن

ن حرفى یا اگر کسى درباره قرآن مکتوب روى کاغذ چنی، ن حرف هستیجاى ا
نه درباره شـخص اسـت و نـه دربـاره کاغـذ و      ، رست است ولى صحبتد، بزند
نکـه مـواد   یا. ق استیک سلسله حقایدرباره ، صحبت درباره قانون است. مرکب

راستى : مینکه مى گوئیمثلا ا؟ ق عالم داردیعالم کهنه مى شوند چه ربطى به حقا
براى قانونى ، براى انسان استقامت صفت خوبى است: ای، موجب رضاى خداست

گر هسـت و آن  یک مطلب دیم یولى گفت. ستیر نیرپذیین تغیا. زندگى بشر است
 ـر مى کند و چون حاجتهـا تغ ییراجع به حاجتهاى زندگى است که حاجتها تغ ر یی
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شـب  یاجمالا د. ر بکندیید تغیاجات است باین که بر مبناى احتیمى کند پس قوان
حاجتهاى فرعـى اسـت کـه    ر نمى کند و ییعرض شد که حاجتهاى اصلى بشر تغ

ن موضوع بحث کنم ولـى چـون   یوعده دادم که امشب در اطراف ا. ر مى کندییتغ
قسمتى از آن را عرض مى ] فقط[است  ﷒امشب شب ولادت حضرت مجتبى 

  . میت شده باشد و هم از مطلب جدا نشده باشیکنم که هم مناسبت امشب رعا
 ـین مقدس اسلام ایات دیاز خصوص شـه روى حاجتهـاى ثابـت    یه همنست ک

ر انسان را تابع حاجتهاى ثابت قرار یانسان مهر ثابت زده است اما حاجتهاى متغ
ن به ین دیده شخص من اعجازى است که در ساختمان این به عقیو ا، داده است

 ـن مطلب را روشن مى کنم ولـى قبـل از ا  یبا مثالهائى ا. کار رفته است  ـ، نی ک ی
م یان از نعمتهائى برخـوردار هسـت  یعینکه ما شیم و آن امقدمه کوتاه عرض مى کن

غمبـر دارنـد مـا هـم     یسنت پ، میآنها قرآن دارند ما هم دار. ستندیکه اهل تسنن ن
عنـى منـابع و   یگر تجـاوز نمـى کننـد    یغمبر دیولى آنها از قرآن و سنت پ، میدار

 ـن را از آن منبع بردارند جـز ا یسرچشمه اى که مى خواهند د . سـت ین دو تـا ن ی
سـت  ین بیاز ا. ست و سه سالیب؟ بعد از بعثت چند سال زندگى کرد ﷐غمبر یپ

تمام مدتى که حضرت . نه بودندیزده سال در مکه و ده سال در مدیو سه سال س
سـت و  یر آن حضرت سند محسوب مى شـود ب یزنده بود و گفتار و رفتار و تقر

 ـکه در ا عنى از نظر زمانیست یشتر نیسه سال ب ، ن شـبها مـورد بحـث ماسـت    ی
 ـالبتـه در ا . ست و سه سال استیغمبر در آن زمان بود مجموعا بیزمانى که پ ن ی

، ط طورى بودیموقعى که در مکه بود اوضاع و شرا. راتى کردییزمان تغ، سال 23
در مکه قبل از آنکه ابوطالب و . گر بودینه بود اوضاع طور دیو موقعى که در مد

طى بود و بعـد از رحلـت آنهـا اوضـاع     یک اوضاع و شرایا بروند یجه از دنیخد
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 ـطى بـود و بعـد از آنکـه آ   یسه سال اول بعثت اوضاع و شرا. دا شدیگرى پید ه ی
  : آمد

  ))66(  فاصدع بما تؤ  روا عرض عن ا   (
  . دا شد و حضرت طرز کارش عوض شدیگرى پیاوضاع د

مـثلا مـى   ، غمبر اکرم کـرده انـد  یهائى راجع به زمان پیاهل تسنن که طبقه بند
کـه اوضـاع    )67( ...آنها اسـلام عمـر را آن  . ند از سال اول بعثت تا اسلام عمریگو

نکـه  یالبته اسـلام حمـزه را هـم قبـول دارنـد روى حسـاب ا      . اسلام عوض شد
بـا اسـلام حمـزه    ، ک وضع سخت ترى بودنـد ین قبل از اسلام حمزه در یمسلم

 ـ. دا شـد یراتى پییا در طرز کار آنها تغن محکمتر شد و قهریپشت مسلم ن یهمچن
قبل از فتح مکه و بعد از فـتح  ، »بدر«و بعد از ، »بدر«نه را به قبل از یدوران مد
ش آمـد  یسال چهار پنج وضع براى زمان پ 23ن یدر تمام ا. م مى کنندیمکه تقس
 ـولى تمام ا. ن فرق مى کردیک از آنها وضع مسلمیو در هر  سـال   23ن زمـان  ی

بـراى مـا دوره   . ستیسال ن 23ان منحصر به یعیاما دوره عصمت براى ما ش. بود
غمبر را که آنها دارند مـا  یست و سه سال زمان پیرا بیز. سال است 273عصمت 
سـت و  یعنى از سال دهم هجـرى تـا سـال دو   یست و پنجاه سال یدو، میهم دار

و پنجاه سـال  ست یدو. میما علاوه دار، شصت که سال وفات امام عسکرى است
بـراى مـا حجـت     ره اشیم که سیعنى دوره امام معصوم ظاهر داریدوره عصمت 

. شـان حجـت اسـت   یغمبـر برا یره پیست و سه سال دارند که سیآنها فقط ب. است
قهرا . غمبر اوضاع زمان چهار پنج رنگ گرفتیست و سه سال پیعرض شد در ب

 ـن تغیش از ایاوضاع ب، ست و پنجاه سالین دویدر ا  ـو لهـذا ا . ر کـرد یی ، ن امـر ی
  . ان حل کرده استیعیمشکل اقتضاى زمان را براى ما ش
 ـن مساءله برخورد بکنیشما گاهى ممکن است به ا د کـه در بعضـى از امـور    ی

رت و روش على بن ابى یکى از ائمه متفاوت است با سیرت یا سیغمبر یرت پیس



153 

 

ن مـى  یامام حس ـ، ندد امام حسن صلح مى کینیمى ب. گر از ائمهیکى دیا یطالب 
ل شده اسـت  ید على بن ابى طالب لباسش از دو جامه ساده تشکینیمى ب. جنگد

شان براى خودشان یا(. ن لباس خز مى پوشدین العابدیدر صورتى که حضرت ز
 ـغمبر ایرت پیولى در س. )ه مى کردیهر سال لباس خز نو ته ن دو امـر مختلـف   ی

ک روز بر امام صـادق وارد  یثورى ان یاست که سف» کافى«در . دا نشده استیپ
ده یفى مانند پوست نازك تخم مـرغ پوش ـ یار لطید بسیمى شود حضرت جامه سف

 ـد یتا چشمش به آن لباس افتاد به حضرت اعتراض کرد که شما چرا با. بود ک ی
ان گفـت شـما   یسـف ؟ بى داردیمگر چه ع: حضرت فرمود! ؟دیهمچو لباسى بپوش

 ـاساسـا تمـام نعمتهـاى دن   : حضرت فرمـود ؟ دیا باشید از اهل دنیمگر با ا مـال  ی
مـارى و روى غـرض   یکوقت هست کـه ب یان یسف. نین است نه مال فاسقیصالح

 ـاگـر اشـتباه کـرده اى با   . کوقت هست که اشتباه کـرده اى یحرف مى زنى و  د ی
بعد عده اى از مقدسـها و همفکرهـا   . ان برخاست رفتیسف. ح بدهمیت توضیبرا

ان نتوانست جواب ترا بدهد ولى مـا  یق ما سفیند رفآمدند به حضرت عرض کرد
: امام فرمـود . میما آن حرفى را که زدى قبول ندار. میم با شما مباحثه بکنیآمده ا
؟ مید ثابت قرار بـده یم چه اصلى را بایاگر بنا شد با هم مباحثه کن، ار خوبیبس

نکـه آن  یاست اما به شرط یز بهتر از قرآن نیچ چیه: حضرت فرمود. گفتند قرآن
د مسـاءله  یمن مى دانم عمده حرفى که در دل دار: بعد حضرت فرمود. دیرا بفهم

غمبـر  ینسـت کـه پ  یزى که در ذهن شما هسـت ا یچ. غمبر و صحابه استیره پیس
شـما  : فرمـود ؟ تو چرا مى پوشـى ، دندین لباسها نمى پوشیاز ا ﷒و على  ﷐
مربـوط بـه زمـان    ، ن مساءله مربوط به اسلام نبوده اسـت ید که این را نمى دانیا

اگر من هم در زمان ، دیغمبر در زمان من بود مثل من لباس مى پوشیاگر پ. است
ن مورد آنچه در اسلام اصـالت دارد  یدر ا. دمیمثل او لباس مى پوش، غمبر بودمیپ
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قـوق  د حیمسلمان با، د احساس همدردى بکنندیعنى مسلمانان بایمواسات است 
. ک امر ثابت است و در تمام زمانهـا هسـت  ین هم باز یا. واجب مالش را بدهد

همـان معنـاى واقعـى زهـد     ، نیا. د اعتمادش به خدا باشد نه به پولیمسلمان با
  . است

 ـا، د انتخاب بکنـد ینکه انسان نوع لباسش را چگونه بایو اما ا: بعد فرمود ن ی
ار سـخت و  یوضع عمـومى مـردم بس ـ  غمبر یدر زمان پ. گر مساءله زمان استید

 ـعنى سپاه سختى نامیش العسره یدر جنگ تبوك سپاه اسلام را ج. ناگوار بود ده ی
ن لشکر سى هزار نفرى به قدرى بى آذوقه بودند که دلشـان  ینکه ایبراى ا. بودند

ن ضعف را برطرف بکنند هر سه چهار نفـرى بـا   ینکه ایضعف مى رفت و براى ا
زده نفر یصد و سین سیدر جنگ بدر مسلم. ر مى کردندیک خرما خودشان را سی

شان از سى چهل عدد تجاوز نمى کرد و فقط سه یرهایبودند در صورتى که شمش
ان نهصد و هزار بـود و هـر روز   یا چهار اسب داشتند در حالى که عدد دشمن می

 ـاهل صـفه بـه قـدرى فق   . ن شتر براى خوراکشان مى کشتندیچند ر بودنـد کـه   ی
 ـک عدد به ترتیو با همان ، ک عددیى نماز خواندن نداشتند مگر ساترى برا ب ی

نـد  ید و مى بیوقتى حضرت رسول به خانه فاطمه مى آ. نمازشان را مى خواندند
حضرت زهرا حس کرده فورا پرده را مى . خته است فورا برمى گرددیپرده اى آو

خـدمت   کند و آن دستبند نقره را که در دست داشـت از دسـت در مـى آورد و   
اصل مواسات است در آن زمان ، نیا. حضرت مى برد که آنرا به فقرا انفاق بکند

امـا  . دا نشـود یک پرده هم در خانه شخص پیجاب مى کرده که حتى یمواسات ا
 ـن امپراطـورى دن یاکنون در عصر ما عصرى که بزرگتـر  . ل شـده اسـت  یا تشـک ی

 ـزندگى مردم عوض شده است ولى باز من با . خـارج نشـوم   د از حـد معتـدل  ی
عنى در اسلام پارچـه اصـالت   ی. لباسى که من مى پوشم لباس معتدل امروز است
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بلکه اسلام اصولى دارد کـه طبـق آن   ، ک نوع لباس بپوشندید یندارد که حتما با
فـه انسـان را بـه    یاصولى است کـه وظ ، ثابت است، آن اصول. د لباس بپوشندیبا

گـر  یر اسلام اصالت داشـته باشـد د  زى در نظیاگر چ. ر مى دهدییحسب زمان تغ
زى که اسلام روى آن مهر نزده اسـت بـه عنـوان لبـاس     یاما چ، ستیر نیرپذییتغ

  . زى است که مهر به آن زده استیى براى چیشکل اجرا، است
 ـاگر ا، نجور نبودیاگر ا. ف را عوض مى کندینجا زمان تکلیپس ا ن مسـائل  ی

کجـور عمـل   یلى بن ابى طالـب  محال ممتنع بود که ع، جزئى اصالت مى داشت
خـوف خـدا اصـالت    ، عبادت خدا اصـالت دارد . گریکى از ائمه جور دیبکند و 
همان کارى را که علـى بـن ابـى    . دگى به فقرا اصالت داردیمواسات و رس، دارد

على بن ابى طالب از شب تا صبح مشـغول  . حضرت سجاد هم کرده، طالب کرده
حضرت سجاد ، هزار رکعت نماز خوانده استبعضى از شبها ، مى شود به عبادت

ر شبانه به سرپرستى فقرا رفته است و حضـرت سـجاد   یحضرت ام. نطوریهم هم
نکـه  یهمه از فقرا دلجوئى کرده اند امـا ا ، امام رضا هم رفته است، هم رفته است

  . گر مربوط به زمان استین دیخود شخص چگونه لباس بپوشد ا
سـمت   ﷒ر خانـه حضـرت صـادق    کـه د » معتـب «مردى اسـت بـه نـام    
 ـد شـبى در دل شـب د  یمى گو. خوانسالارى داشته است دم شخصـى از خانـه   ی

، دم خود حضرت است و چـون اجـازه نداشـتم   یخوب دقت کردم د، خارج شد
 ـاهى امام را تعقین حال گفتم سیخودم را معرفى نکردم اما در ع ب بکـنم نکنـد   ی

دم بـارى کـه   یک وقت دی، ب مى کردمیتعقنطور یشان صدمه بزند همیدشمن به ا
من جلو رفتم . نجا ذکرى گفتیشان افتاد حضرت در ایاز شانه ا، به پشت داشت

د یدم از خانـه خـارج شـد   یگفتم چون د؟ نجا چه مى کنىیو سلام کردم فرمود ا
 ـبعـد آن آذوقـه را جمـع کـردم و در م    . نخواستم شما را تنها بگـذارم  ان انبـان  ی
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امت تو مى تـوانى  یا در قیفرمود آ. رمید من به دوش بگیبگذار گفتم آقا. گذاشتم
م به ظل بنى سـاعده کـه معلـوم    یدیم تا رسیحرکت کرد؟ بار مرا به دوش بکشى
م کـرد  یان آنـان تقس ـ یواشکى حضرت آن نانها را میدم ید. بود مسکن فقرا است

عه ینکـه ش ـ یگفـتم بـا وجـود ا   . فرمود نه؟ عه هستندینها شیا ایکردم آ من عرض
عه مـى بودنـد نمـک هـم     یفرمود اگر ش ـ؟ دیدگى مى کنینها رسیستند شما به این
 ـا. ر نداردیگر زمان امام صادق و زمان حضرت امین دیا. شان مى آوردمیبرا ، نی

  . کجور استیمواسات است و در همه زمانها 
اصلا چرا ما درباره ؟ ن صلح نکردیا چرا امام حسیچرا امام حسن صلح کرد 

چـرا علـى بـن ابـى طالـب در زمـان       . میقدرى جلوتر برو، میامام بگوئن دو یا
چـرا در زمـان   ؟ ام نکردیچرا در زمان خلافت عمر ق؟ ام نکردیخلافت ابوبکر ق
محکـم  ، عت کردنـد یام نکرد ولى بعد از عثمان که آمدند با او بیخلافت عثمان ق

بوبکر غاصـب  در صورتى که از نظر على بن ابى طالب همان طورى که ا، ستادیا
نکه آنچه که در نظر اسلام اصالت دارد مطلب یبراى ا. ه هم غاصب بودیبود معاو

بر هـر  ، نست که آن اقدامى که حفظ حوزه اسلام با او بشودیگرى است و آن اید
، فه باشـد ید على بن ابى طالب خلینکه اسلام مى گویا ایآ. گر مقدم استیاقدام د
البتـه  ؟ ت بشودینست که اسلام تقویا براى ای ف بشودینست که اسلام تضعیبراى ا
غمبـر بـه حـرف    یحالا اگر مردم و صـحابه پ . ت بشودیفه باشد که اسلام تقویخل
 ـعت مى کردنـد و علـى در   یب ﷒مى کردند و با على  غمبر گوشیپ ک همچـو  ی

عنـى تصـدى خلافـت سـبب     یغمبر حاصل بود یمنظور پ، فه مى شدیطى خلیشرا
ک یغمبر حضرت على را براى خلافت نامزد کرده است یولى پ. بودت اسلام یتقو

رمردهـا و اکـابر اصـحاب    یپ، دیگرى به وجود مى آیان دیغمبر جریدفعه بعد از پ
در همان حال مردمى تازه . ه استفاده بکنندین قضیغمبر به فکر مى افتند که از ایپ
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تازه شهرت اسلام به  .مسلمان هستند که هنوز اسلام در دل آنها نفوذ نکرده است
جاب مـى کنـد کـه    یحالا مصلحت اسلام ا. ده شده استیاى خارج عرب کشیدن
ا آنهـا  یثان. د غائله مرتدها خوابانده شودیاولا با. ک آرامش کاملى برقرار باشدی

از نظر آنها علـى بـن ابـى    . ن حسابها سرشان نمى شودیند که ایکه از دور مى آ
جاب مـى کنـد کـه    ینطور ایمصلحت اسلام ا. تنده هسیطالب و ابوبکر على السو

، حق استینجا ذیآن کسى که در ا، ستى مرتکب شده اندینها عمل ناشایحالا که ا
دندان روى جگر بگذارد البته نه به خاطر جان خودش بلکه به خاطر مصـلحت  

دنـدان روى جگـر    ﷒جاب مى کند کـه علـى   ینطور ایمصلحت اسلام ا. اسلام
نطور رفتار یز همین ابوبکر هم شرکت بکند و با عمر نیبگذارد و در صف ماءموم

زى که از نظر على اصـالت  یچ. کند و به سؤ الات و اشکالات مردم جواب بدهد
بهتـر  ، نجـا دنـدان روى جگـر گذاشـتن    یدر ا. ت و آبروى اسلام استیثیدارد ح

  . متر آبروى اسلام را مى بردا لااقل کیآبروى اسلام را حفظ مى کند 
ر مى شود زمان یاسلام جهانگ، ر مى کندییاوضاع زمان تغ، ه مى گذردیاما قض

او کسـى اسـت کـه    . ت عمر و ابوبکر را نـدارد یثیه حید معاویش مى آیه پیمعاو
در . شـده اسـت   حسابها عـوض . ده اندیه اسلام جنگیخودش و پدرش سالها عل

 ـدر ا. دیمى آ شیزمان امام حسن پ. ه مى جنگدینجا على با معاویا ن زمـان در  ی
 ـیمـؤمن رالیادى که در زمان امیانهاى زیاثر جر ش آمـد و از همـه بـالاتر آن    ین پ

اگر امام حسـن  ، حالت سست عنصرى اى که اصحاب امام حسن به خرج دادند
ز یکشته مى شد ولى نه کشـته شـدن شـرافتمندانه و افتخـارآم    ، مقاومت مى کرد
، ن بن على با هفتاد و دو نفر کشته شدیحس. ن بن على کشته شدیآنگونه که حس

صـد سـال   یط خاص که هزار و سیک وضع و شرایک شهادت آبرومندانه و در ی
ک حالت رخوت و سستى و یدر زمان امام حسن . ارى مى کندیدارد اسلام را آب
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 ـمقاومـت در مقابـل معاو  (ن کـار  یدا شده بود که اگر ایان پیعیخستگى در ش  )هی
ل یک وقت خبردار مى شدند که حضرت را دست بسته تحوی، دا مى کردیادامه پ
ه درست به جامـه مـردم نخـورده    یه و بنى امیهنوز صابون معاو. ه داده اندیمعاو
ه که بـه جـان   یاد بن ابیرة بن شعبه و زیمغ، ه حکومت کردیست سال معاویب. بود

ند که در زمـان حضـرت علـى    دند که اشتباه کردیآنوقت مردم فهم. مردم افتادند
 ـاشتباه کردند که امام حسن را تحو، ک نگفتندیدعوت او را لب  ـل معاوی . ه دادنـد ی

ن را به وجود آوردنـد  یدا شدند و توابیعده اى پ) بعد از حادثه کربلا(لهذا بعدها 
  . که همانها بودند که دور مختار را گرفتند

از عـواملى بـود کـه    ، اموىت حکومت یعنى آگاه شدن مردم از ماهین امر یا
 ـزیوضع ، نیگذشته از ا. مساعد مى کرد ﷒ن یام امام حسیط را براى قیشرا د ی

 ـزی، ه در لباس نفاق کار مى کردیمعاو. ه فرق مى کردیبا وضع معاو د در لبـاس  ی
، علنا شراب نمى خـورد ، ش سرپوش مى گذاشتیه لااقل روى کارهایمعاو. کفر

د جـوانى بـود   یزیولى ، رد صورت ظاهر را حفظ مى کردعلنا سگ بازى نمى ک
ت خودش را نمـى کـرد کـه هـر چـه هسـت       یوانه و پرده در که حساب موقعید

نقدر شراب مى خورد تا مست مـى  یا. غمبر مى دانندیفه پیبالاخره مردم او را خل
اى کربلا نبـود  یواقعا اگر قضا. غمبر ناسزا مى گفتیت به پیشد و در حضور جمع

 ـزیام نمى کرد و سبب نمى شد که ین قیم حسو اما  ـی ن بـرود و او همـان   ید از ب
اصلا حوزه اسلام منقـرض  ، فه بود خلافت مى کردیه خلیست سالى را که معاویب

ن امام حسن همان برنامه را یبنابرا. لى فرق مى کندیط زمان خیپس شرا. مى شد
برنامه را اجرا کرد که امام ن همان ین اجرا کرد و امام حسیاجرا کرد که امام حس

. کى بودیولى روح هر دو ، فقط شکل کارشان با هم فرق داشت، حسن اجرا کرد
  . نه عرض کرده باشمین زمین بود دو مثالى که خواستم در ایا
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  ن یاجتهاد و تفقه در د: جلسه پانزدهم
  نیاجتهاد و تفقه در د

نـذروا قـومهم اذا رجعـوا ن و  يا تفقهوا   فلو لا نفر من   فرقه منهم طائفة  (
  ))68( .ذرون هم لعلهم ا 
اقبال اهـل  . ر اقبال لاهورى استین عالم اسلامى در اعصار اخیکى از مفکری

. افته استی ک خاندان مسلمان پرورشید و در یهندوستان سابق و پاکستان جد
الجملـه  م فى یلات قدید را طى کرده و در همان زمان از تحصیلات جدیاو تحص

ب یت قریشه داشته برعکس اکثریاى بهره مند بوده است ولى شور اسلامى را هم
هـا  یبى نسـبت بـه فرنگ  یرى عجیک حالت رنگ پذیرانى که ین ایبه اتفاق محصل

ه اى در رشـته فلسـفه داشـته و کتابهـا بـه زبـان       یلات عالین مرد تحصیا. دارند
. ء مدارك شـمرده مـى شـود   ن جزیسى نوشته که همان کتابها براى مستشرقیانگل

 ـار باشور و از کسانى بوده است که شم اسلامى داشـته و از آن حما یمرد بس ت ی
نکه خـودش  یبا ا، ا را نجات بدهدیکرده است که تنها اسلام است که مى تواند دن

ادى یاشعار ز. مرد متجددى بوده و از افکار امروز حداکثر آگاهى را داشته است
  . ن جهت کارى ندارمیاحالا به . هم گفته است
مى . م درس شدیک جمله اى به من گفت که آن جمله براید پدرم یاو مى گو

گفـتم  ؟ پدرم گفت چه مـى کنـى  ، ک روز صبح مشغول تلاوت قرآن بودمید یگو
بر تـو نـازل شـده    ، گفت قرآن را آنچنان بخوان که گوئى وحى. قرآن مى خوانم

باشند در دلم اثر گذاشـت و از   ن جمله مثل نقشى که روى سنگ کندهیاست هم
  . دم تا تاءمل و تدبر نکردم رد نشدمیه اى که رسیآن به بعد به هر آ

ن جمله خواستم اسمى از او بـرده  ین مرد جمله اى دارد که من به مناسبت ایا
 ـمـى گو . ن جمله درباره اجتهاد استیا. باشم اجتهـاد قـوه محرکـه اسـلام     «: دی



160 

 

روئى یک نیل تا ین اتومبیا. د حرکت مى کندینیبل را مى یک اتومبیشما . »است
گـرى هـم   یست حرکت بکند جمله دینباشد که آن را به حرکت درآورد ممکن ن

دارد راجع به اصـول  » شفا«ک بحث جامعى در کتاب ینا که یهست از بوعلى س
 ـیمى گو. اجتماعى و اصول خانوادگى ش مـى  ید حوائجى که براى زندگى بشر پ

ر است و نـه تنهـا از نظـر اسـلام     یتغیاصول اسلام ثابت و لا .ت استید بى نهایآ
 ـقى است که در همـه زمانهـا با  ینها حقایبلکه ا، ستیر نیرپذییتغ د جـزء اصـول   ی

 ـالى مالانها، اما فروع، ک برنامه واقعى را داردیحکم ، ردیزندگى بشر قرار گ . هی
 ـزمـانى با عنى در هر عصـر و  یل اجتهاد ضرورت دارد ین دلید به همیمى گو د ی

 ـو کارشناس واقعى باشند که اصول اسلامى را با مسائل متغ افراد متخصص رى ی
ن مساءله نـو داخـل در   یدرك بکنند که ا، ق بکنندید تطبیش مى آیکه در زمان پ

  . چه اصلى از اصول است
اتفاقا اجتهاد جزء مسائلى است که مى توان گفت روح خـودش را از دسـت   

نسـت کـه   یفه مجتهد فقط ایکنند که معنى اجتهاد و وظ ال مىیمردم خ. داده است
 ـ یک حکم دارد رسیهمان مسائلى را که در همه زمانها  مم یدگى بکند مـثلا در ت

کى ی؟ د دو ضربه بر خاك زدیا حتما بایک ضربه بر خاك زدن کافى است یا یآ
د احوط دو ضـربه بـر خـاك    یگرى بگویک ضربه کافى است و دید اقوى یبگو
 ـنها اهمیدر صورتى که ا. لین قبیمسائلى از اا ی، بزند آنچـه  ، ت چنـدانى نـدارد  ی
ن مسائل ید که اید دیدا مى شود و بایت دارد مسائل نو و تازه اى است که پیاهم

ن یک از اصول اسلامى منطبق است بوعلى هم لزوم اجتهـاد را روى هم ـ یبا کدام
 ـن دلید به همیه مى کند و مى گویاساس توج  ـار بال در تمـام اعص ـ ی د اجتهـاد  ی

در آن وقـت اهـل تسـنن    . ن فکر ضد فکر اهل تسنن استیا. وجود داشته باشد
 ـ یبه ) البته به حسب ظاهر(حق اجتهاد را منحصر کردند  کـه در  ، نیک افـراد مع
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د اجتهاد بـابى اسـت کـه در تمـام     یعه مى گویش. ستیعه با آنها موافق نینجا شیا
شـافعى و احمـد بـن    ، مالک بن انـس ، فهیوحناز نظر آنها اب. د باز باشدیزمانها با

  . مجتهد جائز الخطا هم هستند، حنبل چهار تا مجتهدند
  : رى داردیم تعبیقرآن کر

تفقهـوا   نفروا  فة فلو لا نفر مـن   فرقـة مـنهم طائفـة  ون  ؤمنو ما  ن ا (
  ). نيا 

سـتند  ین نین چنیمؤمن: ن استیترجمه اش ا. ه بحثهائى استین آیر ایدر تفس
چرا از هر فرقه گروهى کـوچ نمـى کننـد بـراى     . کجا کوچ کنندیکه همه شاءن 

کجـا  یستند کـه  ین نین چنیمؤمننکه یمقصود از ا. دا کنندین تفقه پینکه در امر دیا
ن هدف را بـه  یقرآن ا. براى اجتهاد؟ عنى براى چه کوچ کنندی؟ ستیکوچ کنند چ

  : ر ذکر کرده استین تعبیا
  )نيا  تفقهوا   (

قرآن مساءله اى را طـرح  . دا کنندین تفقه پیطائفه اى در د، که از هر فرقه اى
 ـمعنائى بالاتر از معناى علـم د ، ن کلمهیا. نیکرده است به نام تفقه در د ن مـى  ی

هـر  . عى استیک مفهوم وسیعلم . نیک تفقه در دیم ین داریک علم دی. فهماند
طور کلى در هـر مـوردى اسـتعمال نمـى      ند ولى تفقه بهیدانستنى را علم مى گو

 ـقى پیک دانش عمیتفقه در جائى گفته مى شود که انسان . شود عنـى  یدا بکنـد  ی
  : دیمى گو» راغب اصفهانى«ست یعلم سطحى علم هست ولى تفقه ن

  التفقه هو التوسل بعلم ظاهر الى علم باطن
ابد از یرا درمغز ، از پوست، نست که انسان از ظاهر باطن را کشف کندیتفقه ا

. نمى کند درك بکند آنچه را که حس، ند و حس مى کندیآنچه که به چشم مى ب
 ـنست که انسان دین ایمعناى تفقه در د  ـعنـى در د ی، ن را سـطحى نشناسـد  ی ، نی

  . ن تنها به شناختن تن اکتفا نکندیدر شناختن د، روحى هست و تنى
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  روزى برسد که: نینگونه مضامیم به ایث گاهى برمى خوریما در احاد
  )69( بقى من القرآن الا درسه و من الاسلام الا رسمهیلا

. اد گـرفتن ظـاهرى و از اسـلام جـز نقشـى بـاقى نمـى مانـد        یاز قرآن جز 
د مثـل  یمى گو. ه که بحث مى کندینده بنى امیک جا راجع به آین در یمؤمنرالیام

بعد آن ظرف را ، عى بوده استیاسلام در آن زمان مثل ظرفى است که محتوى ما
قسـمتى  . ظرف خالى باقى مانده است، خته باشدیع ریوارونه کرده باشند و آن ما

گرى که شکل آب را ین شکل ظرف را دارد براى دستورهاى دیاز دستورهاى د
 ـاگـر ا . ن ظرف براى آن آب لازم استین ظرف لازم است اما ایعنى ای. دارد ن ی

ن ظـرف بـه تنهـائى    یآب نباشد و ا زد اما اگر آنیظرف باشد آن آب هم نمى ر
ه اسلام را توخالى ید که بنى امین مى خواهد بفرمایمؤمنرالیام. ستیانگار ن، باشد

ان مى برند و فقط پوستى براى مردم بـاقى مـى   یمغزش را به کلى از م، مى کنند
  : نست کهیگر ایر دیتعب. گذارند

  )70( و لبس الاسلام لبس الفرو مقلوبا
نکـه  یلباس را که نامش اسلام است مـى پوشـند امـا مثـل ا     نیدر آن زمان ا

ت خودش را از دست مى دهد و هم یهم خاص، ده باشندینى را وارونه پوشیپوست
  . اسباب مسخره مى شود

 ـ. نها مى رساند که لباس اسلام را به دو شکل مى شود به تن کردیخود ا ک ی
نکه معنى دار یگر ایت بى مغز جلوه کند و شکل دیک امر بى خاصینکه یشکل ا
 ـکى از رفقا نقل مى کرد که من ی. باشد ار یک وقتـى گرفتـارى اى داشـتم بس ـ   ی
لى کوچک که اصلا زحمت هم نداشت ولى بـراى  یک کار خیبراى انجام . دیشد

او در جواب گفت . کى از رفقا مراجعه کردمیبه ، من ارزش فوق العاده اى داشت
نهمه ید اسلام که اینجا انسان بگویاگر در ا. د به نماز جماعت برومیکه من الان با
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 ـ یه کرده است ارزش قضاء حاجت یبه نماز جماعت توص ن یک مسـلمان را از ب
م یمگر براى خدا فرق مى کند که ما نماز تنها بخـوان . غلط است، نیا، برده است

 ـبـراى ا ، اسلام که گفته است نماز با جماعت خوانـده شـود  ؟ ا نماز جماعتی ن ی
 ـت و معنویدر آن حالى که حالت روحان است که مردم ت اسـت چشمشـان بـه    ی

نکه گفتـه انـد اگـر    یا. دگى بکنندیگر رسیکدیفتد و به اوضاع یگر بیکدیصورت 
 ـاد مى شود براى این مقدار ثوابش زید اینماز را به جماعت بخوان ن اسـت کـه   ی

. کنـد گر ساعى تر مى یکدیدر قضاء حوائج ، گر مهربانتر مى کندیکدیشما را به 
مغز . عنى نماز را به جماعت خواندن پوسته اى است که مغزى در آن نهفته استی
 . گران استیعواطف اجتماعى و علاقمند بودن به سرنوشت د، آن

ظـاهرى دارد و  ، نکـه اسـلام پوسـتى دارد و مغـزى    ینها دلالت مى کند بر ایا
 ـست بنست که انسان معنى را به دیتفقه ا. پس تفقه لازم دارد. باطنى اگـر  . اوردی

ا گفته مى شود اجتهاد در ید اجتهاد قوه محرکه اسلام است و یآن شخص مى گو
هر عصر و زمانى لازم است و روح اسـلام روح ثـابتى اسـت در تمـام زمانهـا      

جاد نمى شـود  ین شبهه ایا، ر استیرناپذییر و روح تغینطور که بدن انسان متغیهم
نجـا مثـالى عـرض    یا. بشود سلام نقضجاب مى کند حکم ایات زمان ایکه مقتض
  : میما در قرآن دستورى دار: مى کنم
 ل ترهبون بـه عـدو االله و عـدو ميو اعدوا  م ما استطعتم من قوه و من ر اط ا (

)71((  
 ـن دستور هم ذکر گردیان شده هدف ایدستورى با کمال صراحت ب . ده اسـت ی

گفته » ل دورانتیو«. دارندن را قبول یها هم ایخارج. رومندى استین نیاسلام د
رومنـدى دعـوت نکـرده    یرا بـه ن  روان خودشینى به اندازه اسلام پیچ دیاست ه
ف بدش یاسلام از ضعف و ضع. دیرومند باشین، دید قوى باشیاسلام مى گو. است
اسلام به جامعه اسلامى دستور مى دهد که در مقابل دشمن آنچه کـه در  . دیمى آ
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د شـما  ین دستور هم مى گویت و هدف ایلحاظ غا ه بکن ازیاستطاعت دارى ته
. د که رعب شما در دل دشـمنانتان باشـد  یروى مادى طورى باشید از لحاظ نیبا
! جـاد کـرده انـد   ید کشورهاى بزرگ چه رعبى در دل مـردم ا ینین الان مى بیهم

ر مسـلمانى  یت غیرومند باشند که هر جمعید آنقدر نید مسلمانان بایقرآن مى گو
 ـنکـه خ یجاد بشود بـراى ا ینند رعب آنها در دلشان ایمانها را مى بوقتى مسل ال ی

 ـک کسى قـدرت و ن ی. تجاوز در دماغشان خطور نکند رو مـى خواهـد بـراى    ی
قـرآن  . رى از تجاوزیرو مى خواهد براى جلوگیک کسى هم قدرت و نی، تجاوز
  دیه نمى کند چون مى گویرو را براى تجاوز توصیهرگز ن
  ))72( شنان قوم   ان لا تعد وارمن م  و لا (

ولـى  . دیحتى اگر دشمنان خدا به شما بدى کردند مبادا از عدالت خارج بشو
  . ک دستورین یا. گرى هم اجازه تجاوز نمى دهدیاسلام به د

ک سلسله آداب و سنن یغمبر یم پینیم مى بیغمبر مى شویوقتى ما وارد سنت پ
آورده شـده  » هیسبق و رما«فقه به نام  ان کرده است که دریرا در زمان خودش ب

مسابقه اسب دوانى اسـت و  » سبق«. ه مستحب استیدر اسلام سبق و رما. است
م کـرده اسـت   یاسلام هر نوع برد و باختى را تحـر . راندازى کردن استیه تیرما

 ـنه مسابقه اسـب دوانـى و   یمگر برد و باختهائى که در زم رانـدازى  یا مسـابقه ت ی
 ـن سنن و آدابـى در د یک چنیلمات فقه ما است که ن از مسیا. باشد . ن هسـت ی
  میم مى گوئیک وقت هست ما جمود به خرج مى دهینجا یحالا ا
  )اعدوا  م ما استطعتم من قوه(
عنـى اگـر   یگـرى اسـت   یدسـتور د ، هیو دستور سبق و رما، ک دستور استی
فرزندان خودتان هم د و به یریاد بگیه را یه کرده است که سبق و رمایغمبر توصیپ
راندازى و یغمبر به اسب و اسب دوانى و تیک علاقه اى است که پین یا، دیاموزیب
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ان مـا  ین شکل در مید به همین دستور در تمام زمانها بایپس ا. کمان داشته است
  فرزند» هیسبق و رما«. ستینطور نیا! باقى بماند

  )اعدوا  م ما استطعتم من قوه(
رومنـدى را داشـته   ید حـداکثر ن یشما در تمام زمانها با دیاسلام مى گو. است

  راندازى از نظر اسلام اصالت ندارد بلکه شکل اجرائىیاسب دوانى و ت. دیباش
  )اعدوا  م ما استطعتم من قوه(

گر جامـه  یشکل اجرائى آن است و به عبارت د، نیا، آن است، دستور. است
ه اصـالت  یلام براى سبق و رماعنى اسی. اى است که به بدن آن دوخته شده است

 ـم ایم بگوئینکه بخواهینه ا. رومند شدن اصالت قائل استیبراى ن. ستیقائل ن ن ی
 ـکـى م یتفک، نه! غمبر است اصالت نداردیدستور چون گفته پ ان دسـتور خـدا و   ی

ن است که اسلام در مورد چـه دسـتورى اجـراى    یمساءله ا. ستیغمبر نیدستور پ
گـر  یک دستور دیاست و چه دستورى را اجرا کننده خود آن دستور را خواسته 

  . ابدین است که انسان مقصود را درین همان حساب تفقه در دیا. دانسته است
نوشته اند شخصى آمد به حضرت علـى  . گر در نهج البلاغه استیک مثال دی
غمبر دسـتور  یمگر پ؟ دیاعتراض کرد که چرا شما محاسنتان را رنگ نمى زن ﷒

عرض کرد شما چـرا  . چرا: د فرمودید را رنگ بکنیب موى سفیرواالشینداد که غ
ن دسـتور بـراى   یا. اصالت ندارد ن دستور خودشیفرمود ا؟ دین کار را نمى کنیا

 ـآن منظـور ا . ستیمنظورى بوده که در آن زمان بود ولى حالا ن در آن : ن بـود ی
در جنگهـا شـرکت مـى     ان سربازان اسلامى کهین کم بود در میزمان عدد مسلم

، دینها را مى دیدشمن که از دور ا. د بودیتمامشان سف شیاد بود و ریر زیکردند پ
ه اش قـوى مـى   یروح. ان سپاه اسلام استید در میش سفیک مشت رید یمى د

شـهاى  ینهـا بـا ر  ید اگـر ا یغمبر دیپ. شد و در جنگ قوت قلب نقش اول را دارد
 ـروح، نها مى افتـد یبار که چشم دشمن به ااول ، ندیاین جنگ بیادید در میسف ه ی
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رى شما پـى  ید که دشمن به پیشها را رنگ ببندیلذا فرمود ر. شاءن قوى مى شود
ن ین حاجت وجود ندارد و در ایگر این حاجتى بود مال آن روز امروز دیا. نبرد

 ـن روح بایک روح است که اینجا یحالا ا. جهت هر کسى آزاد است د در تمـام  ی
ه دشمن قـوى بشـود   ید کارى کرد که روحینست که نبایابت باشد و آن ازمانها ث

 ـلهذا مـا مسـلمانها با  . ر جنگیچه در جنگ و چه در غ ص خودمـان را  ید نقـا ی
 ـد طورى رفتار کرد کـه غ ینبا، میمرتفع بکن ف و یمسـلمانها را ضـع  ، ر مسـلمان ی

بشـود شـکل   ک زمان وقتى بخواهد اجرا یدر ، ن اصل ثابتیا. ناتوان تلقى بکند
ن شکل در تمام زمانهـا  یاما ا، شها را رنگ بزنندیرمردها رینست که پیش ایاجرائ

  . ن استیرت در دیمعناى بص، ن استیمعناى تفقه در د، نیا. ثابت نمى ماند
ر مـى  ییاج زمان تغیات اسلام است که امورى را که به حسب احتیاز خصوص

 ـعنى هر حاجت متغی، ثابت ر را متصل کرده به حاجتهاىیحاجتهاى متغ، کند رى ی
متفقه مى خواهد کـه  ، فقط مجتهد مى خواهد، ک حاجت ثابتیرا بسته است به 

 ـا. ان بکنـد ین ارتباط را کشف بکند و آنوقت دستور اسلام را بیا ن همـان قـوه   ی
  . محرکه اسلام است

ن بـه خـرج مـى دهنـد تحـت الحنـک از       ییکى از جمودهـائى کـه اخبـار   ی
، ر مـى کنـد  ییاج زمان تغیکه امورى را که به حسب احتات اسلام است یخصوص

 ـعنـى هـر حاجـت متغ   ی، ر را متصل کرده به حاجتهاى ثابـت یحاجتهاى متغ رى ی
متفقه مى خواهـد کـه   ، فقط مجتهد مى خواهد، ک حاجت ثابتیرابسته است به 

 ـا. ان بکنـد ین ارتباط را کشف بکند و آنوقت دستور اسلام رابیا ن همـان قـوه   ی
  . اسلام استمحرکه 
ن به خرج مى دهنـد تحـت الحنـک انـداختن     ییکى از جمودهائى که اخباری

نکـه مـرد اخبـارى    یض کاشـانى بـا ا  یمرحوم ف. میاست اتفاقا ما دستور هم دار
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 ـ ن امر بـه فکـرش  یهم. لسوف استیمه فین حال نیمسلکى است ولى در ع ک ی
. اسـت  اقتعـاط ، نقطـه مقابـل تحـت الحنـک    . ده استیروشنائى مخصوص بخش

پوسته اى و هسته اى ، نجا روحى و تنى به دست آورده استیض در ایمرحوم ف
ن شـعارى  یعنـى مشـرک  ین ید در آن زمـان مخـالف  یمى گو، به دست آورده است

ن بود که تحت الحنک ها را از بالا مى بستند و اگر کسـى تحـت   یداشتند و آن ا
ها آرم آنهـا  یو به قول امروزرفته بود یشعار آنها را پذ، الحنک را از بالا مى بست

 ـاندازینکه دستور دادند که شما تحـت الحنـک ب  یا. را گرفته بود خـود تحـت   ، دی
عنـى  یت دارد ین موضـوع یمخالفـت بـا شـعار مشـرک    ، ت نداردیالحنک موضوع

تا وقتى بود کـه  ، نیا. گران است انتخاب بکندید شعارى را که مال دیمسلمان نبا
ولى امـروز کـه   . ن شعارى داشتندینیک چینى وجود داشت و یک همچو مشرکی

گـر  ید، ستین نین شعارى هم در بینى وجود ندارد و چنیک همچو مشرکیاصلا 
گر ید، لزومى ندارد، تحت الحنک انداختن که فلسفه اش دهن کجى به آنها است

ا حکـم اسـلام   ین حرف را زده است آیض که ایحال مرحوم ف. ت نداردیموضوع
عنى همان ی، ن دستور را خوب درك کرده استیمقصود ا، نه؟ خ کرده استرا نس

، خوب درك کرده، اجتهادى را که به گفته اقبال پاکستانى قوه محرکه اسلام است
اجتهادى را که بوعلى گفته که وجود مجتهد در تمام زمانها لازم است خوب بـه  

  . ص داده استیهسته را از پوسته تشخ، دست آورده است
کت و شلوار حـرام اسـت   ، ا نهیاگر بپرسند کلاه شاپو حرام است : گریال دمث

نکه یستند براى ایک زمانى حرام بوده اند ولى فعلا حرام نینها یم ایمى گوئ، ا نهی
در هر جـا  ، واقعا کلاه فرنگى بود، زمانى بود که کلاه شاپو مخصوص اجانب بود

؛ حى اسـت ین بود که او مس ـیا شیمعنا، ن کلاه را به سر مى گذاشتیاگر کسى ا
ن کـلاه شـعار آنهـا    یتا وقتى که ا. ن مفهوم را داشتیکلاه شاپو به سر گذاشتن ا
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 ـد عمل حرامى انجام داده بود ولى بعـد ا یهر مسلمانى که آن را مى پوش، بود ن ی
رفتند و آن یمردم از هر مذهب و هر ملتى آن را پذ، ا معمول شدیکلاه در تمام دن

گر آن یامروز د، از دست داد و چون از شعار بودن خارج شد شعار مخصوص را
 ـغمبر جدیپ. ستیدن آن حرام نیلذا امروز پوش. ستیلباس معنى دار سابق ن دى ی

کـى از  یبـه نظـر مـن    . حکم اسلام هم دو تا نشـده اسـت  ، دیایست بیهم لازم ن
  . ت اجتهاد استیمعجزات اسلام خاص
. نطـور بزنـد  یک حرفـى را هم یند و یک نفر بنشیست که ین نیمعناى اجتهاد ا

اتى در سـاختمان  یخصوص ـ، اسلام به جهاتى که اتفاقا بعضى از آنها را ذکر کردم
نکه با روح دستوراتش مخالفتى شده باشد خودش حرکـت  یخود دارد که بدون ا
ن یک قـوان یخودش ، مید آن را به حرکت درآورینکه ما بایو گردش مى کند نه ا

رى دارد ولى چون آن یتغین ثابت و لاینکه قوانین ایدارد در عمتحرك و ناثابتى 
 ـچوقـت هـم اخت  یه، ن ثابتین قوانیر را وابسته کرده است به این متغیقوان ار از ی

 ـن نعمتها تفقه در دیبزرگتر. دست خودش خارج نمى شود ن اسـت کـه انسـان    ی
  . دا بکندیرت پیبص
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  قاعده ملازمه : جلسه شانزدهم
  قاعده ملازمه

نـذروا قـومهم اذا رجعـوا ن و  يتفقهوا   ا ولا نفر من   فرقه منهم طائفه  فل(
  ))73( هما 

 ـکى از دسـتورهائى کـه در د  یدر شب گذشته عرض شد  ن مقـدس اسـلام   ی
تفقه همان معرفت به معـارف و احکـام و دسـتورهاى    . دستور تفقه است، هست

تفقه مى رسـاند کـه در   دستور . نه معرفت سطحى بلکه معرفت عمقى، ن استید
ت با تفقه روشن مـى شـود   یتى وجود دارد که آن خاصین مقدس اسلام خاصید
، البتـه اشـتباه نشـود   . ن ظاهرهائى هسـت و باطنهـائى  ین دیعنى در دستورات ای
شـب  یدر حدود همان مسـائلى اسـت کـه د   ، مینکه کلمه ظاهر و باطن مى گوئیا

 ـن دیا. ممى کن عرض کردم و امشب هم نمونه هائى عرض ر و بـه  ین تفقـه پـذ  ی
 ـن دیرى ایا تفقه پذیرى یاجتهادپذ. ر استیگر اجتهادپذیر دیتعب ن ین فـرع بـرا  ی

انهاى مخفى در آن وجود داشته یک جریک عمقى در دستورات آن و یاست که 
  . روى تفقه و اجتهاد مى توان آنها را درك کردیباشد که با ن

نست که ین مطرح بوده ایان مسلمیمکى از مسائلى که از صدر اول اسلام در ی
  ، ن دستورى که تعبد محض باشد محض باشدین دیدر ا
 ک دسـتور اختراعـى محـض   یعنى خالى از هر مصلحت و حکمتى و صرفا ی
ن معنى اسـت کـه مـا    یتعبد به ا. د کلمه تعبد را معنى بکنمیبا. وجود ندارد، باشد
 ـ، میه ام که تاحکمت دستورى را کشف نکردینطور باشید اینبا . میبه آن عمل نکن

 ـد به هر دستورى که ثابـت شـد از ناح  ین معنى که بایم به اید متعبد باشیما با ه ی
ولـى  . میده باشیا نفهمیم یده باشینکه حکمتش را فهمیم خواه این است عمل کنید

چ دسـتورى کـه   ین معنى که ه ـیبه ا، ن تعبد محض وجود نداردیه خود دیاز ناح
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 ـهـر دسـتورى بـه واسـطه     . باشد وجود ندارد خالى از حکمت و مصلحت ک ی
ان کرده و اسم آنهـا را  یب، گرندیکدیلهذا علما دو قاعده که عکس . حکمتى است

شـه تـلازم   ین حکم عقل و حکم شرع همیند بیمى گو. قاعده ملازمه گذاشته اند
ن هم حکم به لزوم آن مى یعنى هر چه را که عقل حکم به لزوم آن بکند دیاست 
 ـبـه ا ، ن حکم به لزوم آن بکند عقل هم حکم مى کنـد یر چه را که دکند و ه ن ی

نـى و قطعـى نـه کشـف     یقیکشف (ک مصلحتى را کشف کرد یمعنى که اگر عقل 
ن است یم که حتما اسلام دستورش همید حکم بکنینجا بایدرا، )احتمالى و گمانى

هنـد و حـال   فقها دارند مواردى که فتوا مـى د . ده باشدیولو آن دستور به ما نرس
نجـور  ینکـه عقـل ا  یفقط از بـاب ا . ده استیه شارع نرسیل نقلى از ناحیآنکه دل

» ت حـاکم یولا«مثلا مسئله اى هست در فقه به نام . حکم مى کند فتوا مى دهند
 ـاگر شخصـى بم . ت داردیارى از موارد حق ولایعنى حاکم شرعى در بسی رد و ی

 ـوجود نداشته باشد تکلم شرعى هم یک قین نکرده باشد و یتى معیوص ف بچـه  ی
 ـ ینها را بایف ایند تکلیمى گو؟ ستیهاى او چ در  -ن بکنـد  ید حاکم شـرعى مع

نى است یح چون اسلام دیه اى هست و نه خبر صد در صد صحیصورتى که نه آ
هرچه که شارع حکم کرده اسـت عقـل   . ف نمى گذاردیکه مصالح مردم را بلاتکل

ست که هر جـا کـه شـارع حکمـى     ین نیه ان جملیمعناى ا. هم حکم کرده است
مثلا اگر شارع گفته است گوشـت خـوك   ، عقل هم الان حکمى دارد، وضع کرده

ن است که در هـر  یمقصود ا، نه. حرام است عقل هم مى فهمد که چرا حرام است
نـد عقـل هـم    یحکم شارع رمزى وجود دارد که اگر آن رمز رابـراى عقـل بگو  

  . ند قاعده ملازمهین را مى گویا. ق مى کندیتصد
ند هر دستورى از دستورات اسلام چه ین حساب علماى اسلام مى گویروى ا
ا دفـع  یک مصلحت یچه حرام و چه مکروه حتما به خاطر ، چه مستحب، واجب
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اسـلام گـزاف   . مانـه اى دارد یت حکین جهـت خاص ـ یک مفسده است و به همی
  . حرف نمى زند

نـى وجـود   یچ دیدر مـورد ه ـ ، هسـت ن اسلام یان عقل و دیوندى که مین پیا
 ـد چه رابطـه اى م یگرى بپرسین دیشما از علماى هر د. ندارد  ـان دی ن و عقـل  ی

ث شروع مى یت از تثلیحیمس! ؟ن چکاریاصلا عقل را با د، چید هیهست مى گو
د مـى  یم با عقل جور در نمى آین مورد حرفى مى زنند که اگر بگوئیشود و در ا

مان و تعبد مقصودشان پشت پـا بـه عقـل    یند ایمى گو آنها وقتى. دیایند در نیگو
، سـت یم کورکورانـه ن ین است در اسلام تسلیم کورکورانه در مقابل دیزدن و تسل

مى که مافوق عقـل باشـد هسـت بـه     یست البته تسلیمى که ضد عقل باشد نیتسل
عقل هـم مـى   . مطابق حکم عقل است که آن خودش، ن معنا که عوض کردمیهم
 ـن مطلب به اسلام یهم. ریاطلاعى ندارى حرف بزرگتر را بپذ د جائى کهیگو ک ی

به اصطلاح فقهـا  . دا مى کنندیدان داده است که دستورها انعطافى پیت جاویخاص
عنى اگر در مقابل دو دسـتور از دسـتورهاى   ی. دیحساب اهم و مهم در کار مى آ

د فکـر  یبا، بکنىستى هر دو را اطاعت یرى و در آن واحد قادر نین قرار مى گید
 ـآن را کـه اهم ، ک مهمتر اسـت یان آن دو دستور کدامیبکنى که از م ت کمتـرى  ی

شـه بـراى   یمثال معروفى است که هم. شترى دارد بکنىیت بیدارد فداى آنکه اهم
نى است کـه صـاحبش راضـى    یند زمیمى گو. ن مثال را ذکر مى کنندیطلبه ها ا

 ـد در داخل اینیشما مى ب. دیست که شما در آن قدم بگذارین  ـی ن حوضـى  ین زم
ست که یگرى نید راز شما شخصیاست و بچه اى در آن حوض افتاده است و غ

 ـد انجام دهین دو کار را مى توانیکى از اینجا شما یدرا. او را نجات بدهد  ـ: دی ا ی
نکه جان بچه را ید براى این داخل آن بشوین زمیرغم راضى نبودن صاحب ایعل

ند شما ینجا مى گویدر ا. د تا بچه تلف بشودیستیهمانجا بانکه یا ای، دینجات بده
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. شتر اسـت یالبته احترام جان ب؟ ا احترام جانیشتر است ید احترام مال بینید ببیبا
  . دید آن کوچکتر را فداى بزرگتر بکنیپس شما با
 ـید براى ینیاگر شما بب: گریمثال د ش آمـده مـثلا   یک زن نامحرم حادثه اى پ

چنانچـه  ، مارستان رساندین الان او را به بید همیفتاده است و باتصادف کرده و ا
گـر  یاز طـرف د . ن برودیدا بشود ممکن است از بیستى تا محرم او پیبخواهى با

 ـشما چکـار با . لمس کردن بدن نامحرم حرام است  ـ؟ د بکنـى ی  ـا بای د همانجـا  ی
فورا او را بلند  نکهیا ایمارستان برساند یدا بشود و او را به بیستى تا محرمى پیبا

مارستان برسانى و دسـت جـراح بسـپارى و تـازه     یکرده سوار تاکسى نموده به ب
. ستى بدن او را لخت کرده شکمش را پاره بکنـد نـامحرم اسـت   یجراح هم که با
د و اتفاق افتاده است که زنى درحال وضـع حمـل مـى باشـد     یده ایگاهى شما د

اثـرى  ، ن قابله و آن قابله مـى رود یهر چه نزد ا. دا مى کندیار سختى پیحال بس
 ـایب مرد بیستى طبیند بایتمام قابله ها اظهار عجز کرده و مى گو. نمى بخشد د ی

 ـالبته مـى کن ؟ انهید ین کار را مى کنیا شما ایآ. او را عمل جراحى بکند نمـى  . دی
د من نمى گذارم دست نـامحرم بـه نـاموس مـن     یشود انسان پافشارى بکند بگو

 ـو ممکن اسـت خـود زن ا  ! فتدینست که به دست او بیبهتر از ا ردیبم، بخورد ن ی
 ـم شد و بدن اید تسلیبا، رینطور درست است خیا ایآ. حرف را بزند ن زن را تـا  ی

ا اسـلام جـان   ید آید دینجا بایا. آنجا که ضرورت دارد به دست آن نامحرم سپرد
البتـه  ؟ نامحرم راک یا لمس نکردن مرد بدن یک انسان را محترمتر مى شمارد ی

 ـنـه هـا   ین زمین نکته را البته عرض بکنم که در ایا. آن مهمتر است ک گشـاده  ی
 ـچ چینکـه هنـوز ه ـ  یر اینظ. ردیدستى ها هم هست که اسلام آنها را نمى پذ زى ی

، د من قابله زن نمـى خـواهم  ید مى گوین زن مى خواهد بزایاز اولى که ا، ستین
ى کـه  یگر عرض کردم که زنهاین را در جاى دیمن ا. دیاوریبراى من قابله مرد ب
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. ستندیم نین مساءله تسلیدر تمام امور ادعاى تساوى با مردها مى کنند چرا در ا
نکـه زنهـا در   یند علـت ا یممکن است بگو. ستیکار مرد ن، قابلگى کار زن است

خ بـه عهـده زن   ینست کـه کارهـا را در طـول تـار    یگر عقب تر هستند ایامور د
آن ، است را ب دسـت زن مـى سـپردند   یند اگر کار سیمثلا مى گو. نگذاشته اند

  . شرفت داشتندیوقت معلوم مى شد که چقدر زنها پ
چ ینـد نـه ه ـ  یزن مناسبتر است مى گو، ا پرستارىیاگر بگوئى براى کارخانه 

 ـاز همـان اول ا . ا قابلگى اسـت یکى از کارهاى دنیم یمى گوئ. فرقى نمى کند ن ی
مرد کـه نمـى   ، اولا خود عمل مربوط به زن است. بوده استکار را زن متصدى 

ن زنهـا  یچرا ا پس. خ زن انجام مى داده استین کار را در طول تاریا ایثان. دیزا
 ـن یهم ـ. ک وضع حملشان مى شود فورا به سراغ مردها مـى رونـد  یتا نزد ک ی

 ـال، ن موضـوع یهم ـ. شترى از زنها دارنـد یاقت بیمطلب مى رساند که مردها ل ق ی
 ـکه تازه من قبول ندارم مردها درا، بودن مرد را مى رساند  ـن کـار از زنهـا ال  ی ق ی

غرض از . نها روى هوا و هوس استیباشند ولى مى خواهم ثابت بکنم که تمام ا
پس هر زنـى کـه   ، گر فرق نمى کندیست که حالا دین نیا، مثالى که عرض کردم

ولـى اگـر   ، د زن باشدیقابله بااصلا ، نه! د فورا به سراغ مرد برودیمى خواهد بزا
به مرحله اى برسد که خطـر از دسـت   ، م واقعا کارد به استخوان برسدیفرض کن

  . د برودیالبته با، ان باشدیرفتن جان در م
ها بهانه یان سؤ ال مى کنند و براى بعضیکى از مسائلى که مخصوصا دانشجوی

اسلام منطبق بـا زمـان   ن یند دین اسلام حمله بکنند و بگویاى شده است که به د
د از قافله تمـدن عقـب   ین خودش باشد بایست و اگر کسى بخواهد پابند به دین

ا علـم طـب اسـت کـه از     یکى از علوم دنیند یمى گو. ح استیمساله تشر، بماند
 ـ. ح بـوده اسـت  یعلم تشر، ه هاى آنیکى از پایام یم الایقد ک دانشـجو جـزء   ی
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روى . ت هسـت یح میا تشریدر تمام دن ح اموات باشد وید تشریبرنامه درسش با
ح مى کردنـد منتهـا   یام تشریم الایاز قد. روى ضرورت علم است، ستیغرض ن

ح بـدن  یوالبتـه تشـر  . وان رایح مى کردند گاهى بدن حیگاهى بدن انسان را تشر
 ـکمک مى دهد امـا تمـام سـاختمانهاى بـدن ح    ، د استیوان مفیح وان و تمـام  ی
مسـلم کـارى کـه از    . سـت یمساوى با بدن انسان ن وانیتهاى اعضاى بدن حیفعال
از طرفى مـا  . ستیوان ساخته نیح بدن حیح بدن انسان ساخته است از تشریتشر

 ـاگر کسى بم، محترم است مؤمنن اسلام جنازه یم در دیمى دان گـر  یرد مـردم د ی
نها واجب است و یفاتى دارد که ایک تشری. ن بکنندیحق ندارند به جنازه او توه

عنـى  یز کنند یت را تجهید میعتر بایبات کفائى است که هر چه زودتر و سراز واج
اول غسل بدهنـد بعـد کفـن    ، د مقدمات غسل و کفن و دفن او را آماده بکنندیبا

  ؟ د کردیح اموات چه بایحالا با تشر. د معطل کردینبا. کنند بعد هم دفن بکنند
 ـیع، ستیمساله مهمى ن، ن مسالهیا  ـ ن همان مطلبى است ک  شیه در مسـائل پ

 ـالبته هر بدنى را با(. د بدن مومن احترام داردیاسلام اولا مى گو. عرض کردم د ی
زات را ندارد ولى ین تجهیدفن کرد ولو بدن کافر باشد اگر چه بدن کافر غسل و ا

 ـچ، حید تشریشما مى گوئ ).د لاشه اش را رها کردینبا، د آن را دفن کردیبا زى ی
ارى از امـراض و  یشـناختن بس ـ . متوقف به آن استشرفت علم طب یاست که پ

 ـم خـود ا یمـى گـوئ  . ح بشـود یک بدن تشـر ین است که یمعالجه ها فرع بر ا ن ی
ن یهمـانطور کـه تـدف   . هم از نظر اسلام جزء واجبات کفائى است) طب(موضوع 

فرا گرفتن علم طـب هـم از واجبـات کفـائى     ، ت از واجبات کفائى استیک می
دم افرادى باشند که متخصص علم طب باشند و هر عملـى  ان مرید در میبا. است

بـه حکـم مقدمـه عمـل     ، ک دارو متوقف بر آنسـت یا یمارى و یک بیکه کشف 
نجـا دو تـا واجـب    ین از نظر اسلام مـا در ا یبنابرا پس. واجب مى شود، واجب
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ک واجب کفائى را انجام مـى  ید بداند اگر مسلمان است دارد یدانشجو با. میدار
ر مومن منظور علـم طـب را   یح کردن بدن غیوقت ممکن است با تشرک ی. دهد

ار ینقدر اجنبى هست که آنها قانع مى شوند که جنازه اش را در اختیا، عملى کرد
ن اشکال وجود یر مسلمانها که اید از بدن غین صورت برویدر ا. طب قرار بدهند

ر آنهـا  یند خیبگواگر . دید و حاجت علم طب را برآوریح بکنید تشریاوریندارد ب
م از یا واقعا در دسترس ندارند مـى گـوئ  یار ما نمى گذارند یشان را در اختیبدنها

م البته یمى گوئ؟ مؤمنا احترام بدن یشرفت علم طب مهمتراست یا پینظر اسلام آ
  . ن کوچکتر را فداى بزرگتر کردید ایآنوقت با. شرفت علم طب مهمتر استیپ

ک نفر مجتهد مى توانـد آنهـا را   یهائى هست که یزه کاریک رینجا یالبته در ا
نطـور جـواب   یا، ن سوال را کرده بودندیکى از علماى معاصر ایاز . بررسى بکند

سـت و  یر مسلمان به قدر کافى در دسـترس ن یم بدن غیاگر ما فرض کن: داده بود
. ان بدنهاى مسلمان فرق مى کندینجا باز میدر ا، هر چه هست بدن مسلمان است

بـدن او  ، نـى اسـت  یجزء شعارهاى د تشیک مسلمانى شخصیک وقت هست ی
. ک احترام ندارنـد یشترى دارد همان طورى که زنده هاى مسلمان همه یاحترام ب

بـى  ، نـه ؟ ک مسلمان عـادى یه االله بروجردى مساوى بود با احترام یا احترام آیآ
 ـیاحترامى به آن مرد بى احترامى به عموم مسلم ن یس مسـلم ین است چون او رئ

اگرفـرض  . شـترى دارد یمسلما بدن او هـم احتـرام ب  . ن استیسمبل مسلم، است
البته ، شان هم هستیبدن شخصى مانند ا، م هزارها بدن مسلمان عادى هستیکن
ان آن بـدنى  یان افراد عادى فرق است میباز در م. گر رفتید سراغ بدنهاى دیبا

  . اء آن مجهولندیاولو بدنى که ، اء آن بدن حى اند و حاضریکه اول
، حساب اهم و مهم را مى کند، ن حساب استیمعناى آنست که اسلام د، نیا

 ـت کمتـرى دارد فـداى چ  یزى را که اهمید در موقع لزوم آن چیمى گو زى کـه  ی
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کى از امورى است که به اسلام انعطـاف  ین خودش یا. شترى دارد بکنیت بیاهم
نجور ساخته شده و به دست یخودش ا مین انعطاف را ما نداده ایا. ده استیبخش

 ـم به زور یاگر ما مى خواست. ما داده شده است م حـق  یک نـرمش بـه آن بـده   ی
، ک نوع نرمشى است که خود اسلام بـه خـودش داده اسـت   ی، نیولى ا، مینداشت

  . حسابى است که خودش به دست ما داده است
 ـتن دما وقتى که به م. گرى هستیراز مساله اهم و مهم مساله دیغ ن اسـلام  ی

 ـحا از خود دیم به دستورهائى که صرینیم مى بینگاه مى کن ده اسـت در  ین رس ـی
مثلا بـه مـا مـى    ! ط مختلف شکلهاى مختلف داده است آنهم با چه سهولتىیشرا
 ـریبراى نماز وضو بگ. دیریروزه بگ، دید نماز بخوانیگو  ـغسـل بکن ، دی ، تمـام . دی

سـتاده نمـاز   یضى و نمى توانى ایمر د اگریاما مى گو. دستورهاى موکد و واجب
ضم که نمى توانم نشسته بخوانم ینقدر مریاگربگوئى ا. نشسته نماز بخوان، بخوانى
ن اسـت کـه فقـط    ینجا همیاصلا نماز تو در ا، ده بخوانید همانطور خوابیمى گو

ماء ید با اید باید بزنى مى گویب گفته باشد حرف هم نبایاگر طب. ذکرها را بگوئى
 ـ  . ستیکدندگى نیگر جاى لجاجت و ینجا دیا. بخوانى واشاره ش یچنـد سـال پ

ض شـده بـود بـه    یمرد عالمى بود که البته در عتبات سکونت داشت و چون مـر 
ت یچشم او را عمل جراحى کرده بودند و البته عمل هم با موافق. تهران آمده بود

دمى بود که حالت اطبا او را از شستشو منع کرده بودند ولى او آ. افته بودیانجام 
کدندگى داشت مى گفت اطبا نمى فهمنـد فقـط جراحـى را کـه آنهـم از نـوع       ی
پـس از چنـدى   . ز نمى فهمندیچ چیگر هیاطت و دوزندگى است مى فهمند دیخ

نه یکى از حمامها رفت و داخل خزیب به قم رفت و در آنجا به یبدون اجازه طب
 ـآ. بالاخره به کلى کور شدن جهت چشم او چرك کرد و یف آن شد وبه همیکث ا ی
البتـه بـرخلاف   ؟ ا برخلاف دستور اسلامین آدم مطابق دستور اسلام عمل کرد یا



177 

 

اگـر  ، مم بکنـى ید تیت خطر دارد باید وقتى وضو برایدستور اسلام اسلام مى گو
ت ضـرر  یاگر اطبا گفته باشند که روزه برا. رى اصلا نمازت باطل استیوضو بگ

نمى توانى بگوئى مگر چطور مى شود کـه مـن   ، ه باشىا خوف ضرر داشتیدارد 
، رى اصلا روزه ات باطل استیچون اگر روزه بگ! رمیاء روزه بگیام احین ایدر ا

  . رىید قضاى آن را بگیبعد هم با
 ـن آنچنان شکلهاى مختلف دارد که انسان حین خود دستورهاى دیبنابرا رت ی
ند و همان حساب اهـم و مهـم   نست که مصلحتها فرق مى کیبراى ا، نیمى کند ا
 ـروزه هـم نگ ، د در سفر که مى روى نمازت را شکسته بخـوان یمى گو. است ، ری

  : دیقرآن مى فرما
  )ام اخريضا او   سفر فعده من ا فمن  ن من م  ر(

. بگذارد بـراى روزهـاى بعـد   ، ردید روزه بگیا در سفراست نبایض یهر که مر
  : دیلش را مى گویه دلیخود آ؟ چرا

  ))74( د ب م الع  ري ولا دا  ب م ال ري(
آسانى و سهولت را مى خواهد نه ، ن مى کندیفى که براى شما معیخدا در تکال

ولى اغلب مـردم قبـول نمـى    . عت سهله و سمحه استیشر، عتین شریا. سختى
ف روزه آمده بود در ماه رمضـان جنـگ بـدر    یدر صدر اسلام که تازه تکال. کنند
مـردم  . دیرید روزه بگید نبایغمبر اکرم فرمود چون درحال سفر هستیپ. ش آمدیپ

واقعا ناراحت بودند که ؟ میریمى گفتند چطور مى شود ما در ماه رمضان روزه نگ
ر شـده  ین اواخر پیم درایخ عبدالکریمرحوم آقا ش. روزه خودشان را افطار بکنند

شـان  یبـه ا . فتنـد ولى در ماه رمضان گاهى روزه مـى گر ، ض احوال بودندیو مر
 ـدر فقه مى گوئ، ن استیگفتند فتواى خود شما برخلاف ا د اگـر کسـى خـوف    ی

 ـر و زن پیمرد پ(خه یخ و شیاصلا خود ش. ردید روزه بگیضرر داشته باشد نبا ) ری
سـت احتمـال ضـرر    یخودشان از مستثناها هسـتند کـه لازم ن  . ت داردیموضوع
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مـى گفتنـد فتـواى    . رندید روزه بگیشان باشد نباینها اگر مشقت هم برایا. بدهند
البتـه  . م نمى گذارد که من روزه ام را بخـورم ین است ولى آن رگ عوامیخودم ا

  . ن استیر از اینجور است ولى دستور اسلام غیهم
رابا  خودش، ن اسلام چگونه خودشیم که دینست که ما درك بکنینهابراى ایا

 ـم البته یق بدهیآن را تطب نکه مایق مى دهد نه ایاحوال و اوضاع مختلف تطب ک ی
همانطور که عرض شـد مثـل   ، میم بکنیش خود مى خواهیکارهائى است که ما پ

  نکهیا
  )العمل     خ(

. میا نماز را به ترکى بخـوان یم یش بگذاریگرى جایز دیم و چیرا از اذان بردار
ک حسابهائى است که خود اسلام آنهـا را در مـتن خـودش    ی. نها جهالت استیا

 ـ، میر باشیم بصید متفقه باشیما با. گنجانده است م و یاز همان حسابها استفاده بکن
  . میبهره مند بشو
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  شه تابان یت همیشخص ﷒على : جلسه هفدهم
  شه تابانیت همیشخص ﷒على 

  ))75( هايها والقمراذاتليوا شمس وضح(
. ربـود ین متغیثابت و قوانن یم در اطراف قوانین چند شب داشتیبحثى که در ا

ثابـت  ، ن فطرى کـه اصـول هسـتند   ین اصلى و قوانیعرض شد به طور کلى قوان
ط ین هستند که مربوط به اوضاع واحوال و شـرا یک سلسله قوانیرند ولى یتغیولا
ن فرعهـا و شـاخه هـا    یا. ط و زمان و مکان اند که فرع وشاخه مى باشندیو مح

تنه ، شه داردیدرخت ر. ک درخت استین مانند یدر مقام مثال کل قوان. رندیمتغ
شه و تنـه درخـت کـه    یر. برگ دارد، شاخه هاى کوچک دارد، شاخه دارد، دارد

ل مى دهد سالهاى سـال دوام دارد امـا بـرگ هـر سـالى      یاساس درخت راتشک
شـه  یتنـه و ر ، نیگر باقى نمى ماند ایاختصاص به همان سال دارد وبراى سال د

ن بـود و  ین بحث راجع بـه قـوان  یا. جه مى دهدیبرگها را نتن یاست که هر سال ا
عنى شب نـوزدهم مـاه مبـارك رمضـان و شـب      یقاعده اقتضا مى کند که امشب 

د وبحثى که انسان مـى کنـد   یایب ﷒اء و هم شب ضربت خوردن مولا على یاح
  . ان نداشته باشدیچگونه ارتباطى با مولاى متقیه

تا اندازه اى مربوط به مطالـب گذشـته اسـت و هـم     م یبحثى که امشب مى کن
  . مربوط به امشب و صاحب امشب است

 ـثابـت و متغ : ن زندگى بشر بر دو قسم استیقوان، این دنیهمانطور که قوان ، ری
تها یبعضـى از شخص ـ ، عنى بعضـى از افـراد  ی. نطورندیتهاى انسانى هم همیشخص
چهره هائى هسـتند کـه در    ،مرد همه زمانها هستند، ت همه زمانها هستندیشخص

ولـى  ، چ زمانى نمى تواند آنها را کهنه و منسـوخ بکنـد  یتمام زمانها درخشانند ه
، تا آن دوره هسـت . ک زمان و دوره خاصى استیبعضى از چهره ها مربوط به 
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در دوره خودش از ، افراد را به دنبال خود مى کشاند، چهره هم درخشندگى دارد
ت از یتى که اوضاع عوض شد بـه کلـى آن شخص ـ  ولى وق، آن کار ساخته است

ک برودت و سردى نشان مـى  یمردم نسبت به او ، آنچه که هست سقوط مى کند
 ـنجا نمى خواهم مثالى ذکر بکـنم ولـى خودتـان مـى توان    یدر ا. دهند  ـد ای ن را ی
ک رشـته  یدر ، تى طلوع مى کندید شخصینیک وقت مى بیشما . دیص بدهیتشخ

 ـاز او تعر، که تمام مردم از او حرف مى زننـد  اى بروز مى کند به حدى ف مـى  ی
ت ممکـن اسـت   ین شخص ـیولى هم ـ، کمرتبه نام او همه جا را پر مى کندی، کنند

بـالاخره غـروب کردنـى    ، پنجاه سال باشـد ، ست سالیب، دوره اش مثلا ده سال
 ـن جریاسى ایتهاى سیدر شخص. کهنه و مندرس مى شود، است مـى  . ان هسـت ی

نطـور  یتهاى علمى هـم هم یدان است در شخصیچهار صباحى مرد مد هرکس ینیب
تهاى علمى اى را کـه مـردم را پرسـتش مـى     یخ سراغ مى دهد شخصیتار. است
شکسـت  ، ک مرتبه سقوط مى کردی، س مى کردندیدانشمندان آنها را تقد، کردند

 ـا. د کسى مانند ارسطو نباشـد ین جهت شایدرا. مى خورد لسـوف معـروف   ین فی
 ـدان منجم و طبیاضیر، وان شناسیح، ر تمام علوم متبحر بوده استونانى دی ب ی

ن مرد در زمان خودش طلوع کرد به طـورى کـه او را معلـم بشـر     یا. بوده است
داکرد یتى پیکم کم آنچنان شخص. عنى کسى که در تمام علوم استاد استیدند ینام
گفتـه اسـت و   نجور ید ارسطو ایلسوف و عالمى جراءت نمى کرد بگویچ فیکه ه
مردى ماننـد  ! ؟مى گفتند تو برخلاف ارسطو حرف مى زنى. مینجور مى گویمن ا
ک جـا عقائـدى   یانا اگر در ید ما احیمى گو هیحکمه المشرقه نا در مقدمیابن س
 ـ یم که مخصوص به خودمان بود جراءت نمى کردیداشت م کـه آنهـا   یم اظهـار بکن
م تا مردم قبـول  یارسطو ذکر مى کردد ید خود ما است آنها را در لابلاى عقایعقا

م اصلا کسى قبول نمـى کـرد   یبکنند و اگر در لابلاى عقائد ارسطو ذکر نمى کرد
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ابن رشـد کـه اهـل انـدلس     . که حرفى برخلاف حرف ارسطو وجود داشته باشد
نا دشـمنى داشـت بـراى    یاو با ابن س. ن نسبت به ارسطو استیاست جزء متعصب

 روى نکـرده و از خـودش  یاز موارد از عقائد ارسطو پارى ینا در بسینکه ابن سیا
عت را ارسطو شناسـاند و  یند طبیها مى گویاروپائ. عقائد مستقل ابراز داشته است

 ـز، ها معرفى کردیچون ارسطو را ابن رشد به اروپائ، ارسطو را ابن رشد را آثـار  ی
هـا  یاروپائار یازدهم و دوازدهم در اختیارسطو را ابن رشد شرح کرد که در قرن 

ن ترجمه هائى اسـت کـه از   ید همیکى از مبادى تحول علوم جدیو ، قرار گرفت
 ـین چهره ایا ارسطو ایولى آ. گران شده استیه ابن رشد و دیناح  ـپا، نینچن دار ی
دا شدند که ین افرادى پیدر خود مشرق زم. راب او را زدندیر آخرش زیخ؟ ماند

، ارى از عقائد او را خراب کردهیدند بسبا آنهمه احترامى که براى ارسطو قائل بو
آنچنان ارسطو شکسـته  . شترین بیدر مغرب زم. گرى بجاى آن گذاشتندیافکار د
انحـراف   مسـئول ارسـطو را  ، مودهیک عده اصلا راه اغراق و مبالغه را پیشد که 

ر یفکرى بشر دانستند و گفتند انحطاط علمى بشر از ارسطو اسـت و ارسـطو س ـ  
واقعـا الان  . عنى ارسـطو منسـوخ شـد   ی. هزار سال متوقف کردعلمى بشر را دو 

چ عالمى از علماى معروف چـه  یشما ه. ت منسوخ شده استیک شخصیارسطو 
د که لااقل صـدى هشـتاد از   یدا نمى کنیراسلامى را پیعلماى اسلامى و چه از غ

 مى از عقائـد ید که نینینا را مى بیخود ابن س. آراء و عقائدش منسوخ نشده باشد
وقتى . حالا به افکار او مى خندند، دکارت منسوخ شده است. او کهنه شده است

سه مى یخ انصارى مقایش» رسائل«ند و با یخ طوسى را مى بیش» عده«که انسان 
م نگهدارى کرد ید درکتابخانه ها به عنوان آثار قدیرا فقط با» عده«ند یمى ب، کند
. قرار بدهد ندارد منسوخ اسـت  ک کتاب درسىینکه انسان آن را یگر ارزش اید
 ـشما نمى توان. نطوریمحقق حلى هم، نطوریخ صدوق همیش  ـد ی  ـک نفـر را پ ی دا ی
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د علمـاى بعـد حرفهـائى    ینیمى ب. د که کتاب او صد در صد زنده مانده باشدیبکن
نمى خواستند منسوخ . خود به خود منسوخ شده است، زده اند که حرفهاى قبلى
، ان افراد بشر چهره هائى هست منسـوخ نشـدنى  یر ماما د. بکنند ولى شده است

  . چهره هائى که در تمام زمانها افراد را جذب مى کنند، کهنه نشدنى
  : ن بودیه اى که در آغاز سخن خواندم ایآ
  )هايها و القمر اذا تليوا شمس و ضح(

قسم به ماه در آن موقعى که بعـداز  ، دید و آن روشنائى خورشیقسم به خورش
ولـى  ، ن ماهید است و همین خورشیه همیظاهر مفهوم آ. طلوع مى کندد یخورش
ن کـه  یمـؤمن رالیغمبر است و ماه امیپ، دیفى شده است خورشیر لطیات تعبیدر روا

  : غمبر اکرم در باب قرآن فرمودیپ. رو و دنباله رو و مقتبس از روشنائى او استیپ
  )رى ا شس والقمر رى كما  القرآن (

عنـى همانگونـه   ی. ان دارندید و ماه جریرد همانطور که خورشان دایقرآن جر
ن بتابند و ین معیک سرزمیستند که فقط بر یک جا ثابت نید در یکه ماه و خورش
از ، نـى باشـد  یست که مـال مـردم مع  یقرآن کتابى ن، ن تجاوز نکنندیاز آن سرزم
 ست بلکه دائما درحال طلوع کردن اسـت اگـر مردمـى از   یک ملت نیمختصات 

ا خواهند یگرى در دنیاقوام د، ن رفتید قرآن از بیال نکنیقرآن رو برگرداندند خ
کـى از اعجازهـاى   ی. شتراز آنها قرآن را استقبال مى کنندیلى بهتر و بیبود که خ

قرآن که واقعا براى کسى که اهل مطالعه باشد اعجاز است نسبتى است که قـرآن  
از همان قرن اول . است که نازل شده قرآن چهارده قرن. رهاى قرآن داردیبا تفس
ن از صحابه بودند مانند عبداالله بن یارى از مفسریبس. ر کردندین آن را تفسیمفسر

. ن بودند مانند سدى و ابن شبرمهیطبقه بعد طبقه تابع. و عبداالله بن مسعود عباس
 ر مى کردند بعد دورهیدند که تفسیدر هر دوره اى مردم از قرآن همان را مى فهم

ر قبل را نسـخ  یرى آمده تفاسیتفاس، ر کرده استییعلوم فهم مردم تغ، عوض شده
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سـت ولـى خـود    یر قبل قابل مطالعه کردن نیدند که تفاسیمردم مى د. کرده است
ق مى کند یر شده بهتر تطبیدند قرآن با آنچه که امروز تفسیمى د. قرآن زنده است

ر قرن اول یتفس، دیقرآن جلو مى آعنى ی. ر کرده بودندیتا آنچه که در گذشته تفس
درقرن . رى بر قرآن نوشته اندیدرقرن دوم هم تفاس. هجرى را همانجا مى گذارد

گـرى نوشـته مـى    یر دیتفس، بشر عالمتر مى شود، دا مى کندیسوم علوم توسعه پ
ر انطباق بهترى بـا خـود قـرآن دارد و آن    ین تفسینند این قرن مى بیمردم ا. شود
قرآن قرن به . متى نمى شود آن را زنده کردیچ قیره است و به هر قبلى مسخیتفس

  . ش را کنار گذاشته استیر قرنهاى پیقرن جلو آمده و تفاس
ک مفکر امروزى وقتى قرآن را مطالعـه مـى   ی، ک عالمید ینیامروز شما مى ب

ک کتاب مطالعه کردنى اسـت و از خوانـدن   ین کتاب یکند احساس مى کند که ا
» اتیخ ادبیتار«مستشرق معروف در جلد اول » ادوارد براون«. دآن لذت مى بر

هـا در صـدر اول   یرانیراجـع بـه وضـع ا   ، ان مى کندیها را بیرانیخ فکرى ایکه تار
 ـالبتـه  . ار خوبى داردیدر آنجا حرفهاى بس. دیاسلام بحث مى نما ک حرفهـائى  ی

نگونـه مـوارد   یک نفر خارجى نمى توانـد در ا یهم دارد که اشتباه است و اصلا 
ک فرهنـگ  یالبته وقتى وارد ، ک فرهنگ استیک کسى که اهل ی(. اشتباه نکند

ک حرفهـائى دارد کـه حسـابى    یولى  ).ممکن است اشتباه بکند، اجنبى مى شود
 ـد من کوشش مى کنم که در ایمى گو. است  ـن کتـابم خـودم را از   ی ک اشـتباه  ی

نست که یآن اشتباه ا. ارمبزرگ که بعضى از هموطنانم مرتکب شده اند مصون بد
ران یخ ایاست که کتاب تار» سرجان ملکم«که نظرش به (بعضى از هموطنان من 

ران را دو قرن سکوت گذاشته انـد  ینام دو قرن اول اسلام براى ا) را نوشته است
. ل شـد یان تشـک یان و بعد صـفار یان و بعد سامانیکه بعد از دو قرن دولت طاهر

ل نداده بودند و حکومت در دسـت  یخود حکومتى تشک ها ازیرانین دوقرن ایدرا
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 ـرانى پادشاه یعنى ایل نداده بودند ینکه حکومت تشکیالبته ا. عربها بود فـه  یا خلی
وزارت مى کردنـد  ، ل داده بودندیفه تشکینبود والا قدرتهائى به اندازه قدرت خل

 ـفـه قـدرت داشـتند ماننـد برامکـه      یبه طورى که بـه انـدازه خـود خل    ا فضـل  ی
 ـن است که دو قرن اول اسـلام از نظـر ا  یمنظورشان ا. نیاستیذوالر ران دو قـرن  ی

، رفتیرانى اسلام را به طوع و رغبت نپـذ یعنى ای، سکوت و خاموشى بوده است
ل شده بود و تـا وقتـى کـه از خـود پادشـاهى      یاسى بود که بر آنها تحمیزور س

 ـا. نداشتند در سکوت و خاموشى به سر مى بردند » رجان ملکـم س ـ«ن حـرف  ی
ن حرف را به صورت کتابى در آوردند و اسمش یران همیکه درا(. سى استیانگل

 ).را دو قرن سکوت گذاشتند و در آن کتاب تا توانستند به اسـلام حملـه کردنـد   
گر فاضلتر گفته است کـه  یسى دیبعد انگل، سى گفته استیک انگلین حرف را یا
ادوارد براون مـى  . ف را رها نمى کنندن حریها ایرانیولى خود ا، ن اشتباه استیا

نکه اگر مـا بـه   ین اشتباه را مرتکب نشوم براى اید ولى من کوشش مى کنم ایگو
رانى در آن دو قرن نشاط و یم به اندازه اى که اینیم مى بیران مراجعه بکنیخ ایتار
دو قـرن سـکوت   ، نیا. نداشته است خشیچ ملتى در تاریه، ت داشته استیفعال
  . ت استیقرن نشاط است دو قرن فعال دو، ستین

ان را یان حتى قبل از ساسانیاگر شما تمام دوره ساسان. نطور استیو راستى ا
اسى و نظامى در اوج عظمـت  یران از نظر سیهمان دوره اى که ا، دیریدر نظر بگ

 ـرانى در تمام اید اینیمى ب، بوده وبا دولت روم رقابت مى کرده است ن دوره بـه  ی
دوره آزادى ، ن دوقرنیاتفاقا ا. ست سال دانشمند نداشته استیمى از دویاندازه ن
 ـنکه بخواهم از حکومت عرب که همان حکومت بنى امینه ا. ران استیملت ا ه ی
 ـنکـه ا ین ایدر ع ـ. آنها که از نظر ما وضعشان روشن اسـت . دفاع بکنم، است ن ی
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زادى اى ران از لحـاظ علـم وفرهنـگ آ   یملت ا، ف حکومت مى کردندیمردم کث
  . داشته است که در قبل نداشته است

د چطـور  یمى گو. د راجع به زردشت استین مرد مى گویگرى که ایحرف د
ن زردشت منسوخ شد وحتى الفباى پهلوى رفـت و الفبـاى   ید، شد اسلام که آمد

 ـعربى جاى آن را گرفت باز مـى گو  نجـا  ید در این شـا ید بعضـى از مستشـرق  ی
 ـخ نشان مى دهد که ملـت ا یقرار بدهند ولى تاربخواهند زور را مستمسک  ران ی

 ـن زردشت را از روى رضا و رغبت رها کرد و با کمال رغبت دید ن اسـلام را  ی
م و یک نفر خـارجى هسـت  یماکه . نستیقت هم اید حقیبعد مى گو. انتخاب نمود
» زنـد وپازنـد  «کتاب ، میمان بگذاریوقتى قرآن را جلو، م نه زردشتىینه مسلمان

و الا زردشـت آثـار   (ند مال زردشـت اسـت   یثار زردشت را هم که مى گوآ، را
. سـت یم اصلا بـا قـرآن طـرف نسـبت ن    ینیمى ب، میمان بگذاریجلو) قطعى ندارد

 ـامروز هم ، ک کتاب زنده استیاساسا قرآن  ک کتـاب زنـده اسـت و انسـان     ی
العه ست که قابل مطیزى نیاما آثار زردشت چ. ندیاز نمى بیخودش را از آن بى ن
ک طـرف قـرآن را   یاز ، ان هزار ساله که کور نبودندیرانید ایباشد بعد هم مى گو

ن دو قابـل  یمشاهده مى کردند که ا. گر کتاب زردشت رایدند و از طرف دیمى د
ل بر رشـد ملـت   ین خودش دلیا. قهرا قرآن را انتخاب مى کردند، ستندیسه نیمقا
 ـنست که ملـت ا یل بر ایدل، ران استیا  ـنکـه بـه مل  ین ایع ـ ران دری ت خـودش  ی

عنى بـه  ی. ولى تعصب ملى چشم او را هرگز کور نکرده است، علاقمند بوده است
 ـمسلم از جنبـه مل . قت نمى گذاشتندیخاطر تعصبات ملى پا روى حق ملـت  ، تی

 ـا. معلوم است دو ملـت و دو نـژاد بودنـد   . ران با ملت عرب خوب نبودندیا ، نی
، ه نسبت به ده خودشان تعصب دارندیم دو قرم مردینیما مى ب. عت بشر استیطب

مـردم دو کشـور هـم    ، مردم دو شهر نسبت به شهرهاى خودشان تعصـب دارنـد  
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ن را نمى شود یت بشر است و این خاصیا. نسبت به کشور خودشان تعصب دارند
  . به کلى از بشر گرفت مگر در مورد افراد معدودى

عنـى آنقـدر تعصـب    ین تعصبات چشم آنها را کور مى کنـد  یا، بعضى از ملل
ولى بعضى . رند به آن پشت مى کنندیقت قرار مى گیدارند که وقتى در مقابل حق

ران یفخر ملت ا، نین حال تعصب آنها را کور و کر نمى کند ایگر از ملل در عید
 ـنگفـت چـون قـرآن از م   . است که تعصب او را کور و کـر نکـرد   ان ملـت مـا   ی

بلکـه گفـت خـوب    ، میهر چه هم خوب باشد آن را نمى خواه، خاسته استبرن
  . د گرفتیرابا

قـت نمـى   یزى برخاسـته بـود کـه آن را حق   یان ملت خودش هم چیاگر از م
 ـبـا بابـک خـرم د   ، ت مبارزه کـرد یچنانکه با مانو، با آن مبارزه کرد، دانست ن ی

 ـلـت ا رانى است کشت پـس م یک سردار این را که یافش، مبارزه کرد ران رشـد  ی
ند ولو از خـارج باشـد آن را مـى    یقتى را ببین جهت که اگر حقیخودش را در ا

ند ولو از یواگر باطلى را بب، رفتیثابت کرده است همانطور که اسلام را پذ، ردیپذ
 ـنشانه رشد ا، نیا. ر بارش نمى رودیان ملت خودش باشد زیم . ن ملـت اسـت  ی

  . به قرآنبود راجع » ادوارد براون«غرضم حرف 
نـى  یتهائى است کـه مخصـوص بـه زمـان مع    یعلى بن ابى طالب از آن شخص

جنبـه اى  ، حـالتى دارد ، تى داردیعلى شخص. مربوط به تمام زمانها است، ستین
پس معلـوم  . کلامى دارد که هر چه زمان بگذرد نمى تواند آن را کهنه بکند، دارد

 ـتهاى متغیپابرجا و شخصتهاى ابدى یشخص: تها بر دو گونه اندیمى شود شخص ر ی
در دوازده . حى و اهل لبنان استیک عرب مسیل جبران یجبران خل. و مرد روز

سـى کتابهـائى نوشـته کـه     یبه دو زبان عربى وانگل، کا رفته استیسالگى به آمر
. ان استیفتگان مولاى متقیحى است جزء شینکه مسین مرد با ایا. شاهکار است
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بـه هـر تناسـبى کـه باشـد وقتـى مـى خواهـد از         ده ام که او یمن در آثارش د
ح و على بن ابى طالـب را مـى   یساى مسینام ع، ا نام ببردیتهاى بزرگ دنیشخص
ا سر ین راز دنیمن از ا: ن است کهیر ایاز جمله سخنان او درباره حضرت ام. برد

مـى  . نقـدر جلـو هسـتند   یدرنمى آورم که چرا بعضى از افراد از زمان خودشان ا
ن معنى که آن زمان یده من على بن ابى طالب مال آن زمان نبود به ایعقد به یگو

علـى قبـل از   ، عنى آن زمان ارزش على را نداشتیمال على بن ابى طالب نبود 
  : دیمى گو. زمان خودش متولد شده بود

  ه وسامرهایدتى ان على بن ابى طالب اول عربى جاور الروح الکلیوفى عق
شـه  یطالب اول شخصى است از عنصر عرب که همده من على بن ابى یبه عق

ه خدا است و او مردى بود که شـبها بـا   یعنى همسایدرکنار روح کلى عالم است 
  . روح کلى عالم بسر مى برد

  : دیعلى خودش درباره افرادى مى فرما
اللهم بلى لاتخلو الارض من قائم الله بحجۀ اما ظـاهرا مشـهورا و امـا خائفـا     

  مغمورا
  : دیمى فرماتا آنجا که 

وانسوابما استوحش ... نیقیره و باشروا روح الیقه البصیهجم بهم العلم على حق
  )76( منه الجاهلون

دلم مى خواست لااقل به اندازه اى که من در اثـر آشـنائى اى کـه بـا زبـان      (
 ـدین جملات را مى فهمم شما هم مـى فهم یارزش ا، عربى دارم آنوقـت مـى   ، دی

 ـجمله هائى است که امکان نـدارد در دن ، ن جمله هاید که ایدید . ا کهنـه بشـود  ی
ن حرف یکانه سراسر هستى است که ا، قت استین سخن حقینشان مى دهد که ا

. د هستند افرادى که علم از باطن به آنها هجوم آورده استیمى فرما ).را مى زند
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ر نسخ شدنى است به ین علمهاى متغیر از ایعنى علمشان غیقت روشنائى یدر حق
ن مباشر و متصل شـده  یقیو با روح ) گربدل نداردید(ده اند یقت رسیآن عمق حق

  نایقی لکشف الغطاء ما ازددت: دیمى فرما خودش(. اند
 ـو بـراى مـردم ع   ).ن من افزوده نمى شـود یقیاگر پرده برداشته شود بر  ، اشی

  . تى باشد سخت استیکارى که در آن معنو
  )77( بالمحل الاعلى وصحبوا الناس بابدان ارواحها معلقه

  . شان در ملا اعلى استیشان با مردم است ولى روحهایبدنها
 ـد چقدر سخت و دشوار است اینیآنوقت بب روح را صـحبت  «: ن مسـاله کـه  ی

. ک همچومردى مى خواهد با خوارج بسر ببردی، على» میناجنس عذابى است ال
! ؟بـالاتر اسـت  ن یکدام درد از ا. نیست آن قصه جنگ صفیاصلا تصور کردنى ن

شـاوندانش نامـه   یکى از خویحتى به . گریر خوارج جور دیغ. قصه خوارج، آن
براستى ؟ دى روزگار بر من سخت است تو هم رفتىیسد که حال که دیاى مى نو

  : امام حسن فرمود به فرزندش. ش بودیبراى على مرگ آسا
  )78( ...نى وانا جالسیملکتنى ع
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  ت آداب ینسب: جلسه هجدهم
  ت آدابینسب
  ))79( .نيتفقهوا   ا فلولا نفر من   فرقه منهم طائفه  (

  ن عبارتیان به ایرا منسوب شده است به مولاى متقیجمله اى اخ
  ر زمانکمیلاتودبوا اولادکم باخلاقکم لانهم خلقوا لزمان غ

 ـن است که فرزندان خودتان را به اخلاق خودتـان ترب ین جمله ایمعناى ا ت ی
عنـى شـما   ی. ر از زمان شـما یده شده اند براى زمان غینکه آنها آفرید براى اینکن

اخلاقى که شـما  . ندهید و فرزندان شما متعلق به زمان آیک زمان هستیمتعلق به 
د ید خوب است ولى متعلق به زمان شما است اما اخلاقى که آنها بایخودتان دار

  . نده خوب باشدید در زمان آیداشته باشند اخلاقى است که با
؟ فرموده است ﷒ن جمله را على یا اینکه آیکى اینجا دو مطلب است یدر ا

نسـت کـه قطـع نظـر از     یبحث دوم ا؟ ست و از کجاستین گفتار چیعنى سند ای
ن جمله ممکن است مفهـوم درسـتى   یا ایآ، ن کلام چه کسى باشدینده اینکه گویا

  ؟ ا نهیداشته باشد 
چ کتابى از کتبى که قابل اعتماد باشد یکنون در هن جمله تا یا: اما قسمت اول

ث از على ین جمله در آن به شکل حدیبلکه از کتبى که قابل اعتماد نباشد ولى ا
، سـت ین جملـه ن یعنى در نهج البلاغه ای. ده نشده استیت شده باشد دیروا ﷒

آنهـا حتـى   ثى که بعد نوشته شده و در یدر کتابهاى حد، ستیدر کتب اربعه هم ن
را یاخ، ستیهم ن» بحارالانوار«ف را هم جمع آورى کرده اند مانند یث ضعیاحاد
 ـعنـى از زمـانى کـه معـروف شـده اسـت کـه ا       ی. ع شده اسـت یشا ن جملـه از  ی
حتى در کتابهـائى کـه   . ش از پنجاه شصت سال نمى گذاردیب، ن استیمؤمنرالیام

 ـ  ومن در چند. در صد سال قبل هم نوشته اند نمى باشد کـى از  یش در یسـال پ
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آنهم به طور تصادفى و در شـرح  » خیناسخ التوار«عنى یمى یخى قدیکتابهاى تار
تـان را بـا اخـلاق    یحال افلاطون به آن برخوردم که افلاطون گفته است بچـه ها 

آنجـا  . ده شده انـد یگرى آفرینکه آنها براى زمان دید براى ایت نکنیخودتان ترب
ا ین است یمؤمنرالین جمله مال امیر گفته است که ادم که آن کسى که اول بایفهم

ا از افرادى بوده است که غرض ندارند جمله هائى را که مى داننـد  یاشتباه کرده 
نکه مطلب خودشان را مورد اسـتفاده قـرار   یست براى اینى نیشواى دیک پیمال 
 ـیعلى الظاهر . نى منتسب مى کنندیشواى دیک پیبه ، بدهند ن جملـه اى  یک چن
 ـیمـؤمن رالیالبته نمى شود گفت قطعا ام. ن صادر نشده استیمؤمنرالیاز ام ن ین چن

 ـعـدم الوجـدان لا   جمله اى نگفته است چون به قول طلبه هـا  دل علـى عـدم   ی
ولـى  . سـت ین فرموده است که در دسترس نیمؤمنرالیهر جمله اى که ام. دالوجو

ن یپس ما از ا. میندار ن جملهیچ مدرکى براى ایم که ما هیم بگوئین را مى توانیا
ن مطلب فى یا ایولى آ. میانه بحثى ندارین هست یمؤمنرالین جمله از امینظر که ا

  ؟ ا نهیحد ذاته حرف درستى است 
ان دانشمندان و فلاسفه مطرح بوده و الان یام میم الایمساله اى است که از قد

ن یاست بد عنى اخلاق جزء امور نسبىی، »ت اخلاقینسب«هم مطرح است به نام 
چ خلقـى بـد   یست و به طور مطلق ه ـیچ خلقى خوب نیمعنى که به طور کلى ه

چ صفتى را نمى شود گفت مطلقا خوب است در هـر جـا و هـر    یعنى هی. ستین
بلکه . چ صفتى را نمى شود گفت مطلقا بد است در هر جا و هر زمانیو ه، زمان

ب اسـت و  ط خاص خـو یک شرایدر ، ک زمانیک جا و یهر صفت خوبى در 
 ـا. گر بد اسـت یط خاص دیک شرایک اوضاع واحوال و یهمان صفت در  ن را ی

ک مبحث ینکه یادى هم طرفدار دارد کما ایو عده ز» ت اخلاقینسب«ند یمى گو
عـدالت  . ندیمى گو» ت عدالتینسب«گرى هم هست در باب عدالت که آن را ید
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 ـآ. زى است که تمام افراد بشر آن را خوب مى دانندیچ  ـدالت ا ع ـی ک مفهـوم  ی
 ـنسـت کـه   یش ایمفهوم مطلق معنا؟ ک مفهوم نسبىیا یمطلق است  ک کـار را  ی

 : نـده در جملـه  یممکن است نظر گو. شه مى توان گفت عدالت و خوب استیهم
عنى اخلاقـى کـه تـو    ی، ت اخلاق باشدین نسبیبه هم. مباخلاقک لاتودبوا اولادکم

ت یبحـث نسـب  . نمـى خـورد  دارى ممکن است خوب باشد ولى به درد بچه تـو  
ت یت عدالت رابعدا عرض مى کنم و الان عرض مى کنم کـه نسـب  یاخلاق و نسب

ست که هر چه که نـام اخـلاق روى آن باشـد    ینطور نیعنى ایاخلاق دروغ است 
نکـه  یگرى داشته باشد و آن ایک معناى دین جمله مى تواند یولى ا. نسبى است

  : ح بدهمید توضینجا بایا. دیعنى ادب نکنی» لاتودبوا«
 ـنـد و  یم که به آنها آداب مى گویک سلسله امور داریما  ک سلسـله امـور   ی

اگـر مقصـود   . ر از آداب اسـت ینداخلاق غیم که به آنها اخلاق مى گویگر دارید
فرزنـدانتان را بـه    لا تخلقوا اولادکم باخلاقکم: ن باشد کهین جمله اینده از ایگو

 : ن باشدین جمله ایممکن است معناى ا. استغلط ، دیاخلاق خودتان متخلق نکن
 ـاموزیبه فرزندانتان آداب خودتان را ن بادابکم لاتودبوا اولادکم د بلکـه حسـاب   ی

 ـ یپس ما با. دینده را بکنیآداب آ اخـلاق  . مین اخـلاق و آداب را بـدان  ید فـرق ب
نکه انسان به غرائـز خـودش   یعنى مربوط است به ای، مربوط است به خود انسان

نظام دادن به . خودش را چگونه بسازد، عت خودش چه نظامى بدهدیبه طبعنى ی
م مـى  یعلماى قـد . انسان داراى غرائز مختلفى است. ندیغرائز را اخلاق مى گو

قـوه  (کـى قـوه عاقلـه    ی) و گاهى چهار تا(گفتند در انسان سه قوه اصلى هست 
. هیوه غضـب و سوم ق) ستیمقصود تنها شهوت جنسى ن(گر قوه شهوانى ید، )عقل
انسـان را  ، نطور دسته بندى کرده بودند که قوه شهوانى کارش جلب منافع استیا

مقصـود  (ه باشد یگر که غضبیقوه د. وادار مى کند که منافع خودش را طلب بکند
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روئى است که بـه طـور   ین، قوه دفع است) ستیغضب و خشم به معناى خاص ن
کـه بـراى خـودش بـد و مضـر       زهـائى را یخودکار انسان را وادار مى کند که چ

نطور که در جسـم انسـان قـوه دفـع هسـت در      یص مى دهد دفع بکند همیتشخ
آن را مى جود غذا وارد معده مى ، انسان وقتى غذا مى خورد. روحش هم هست

شود و پس از هضم وارد روده ها شده و سپس از جـدار روده هـا جـذب مـى     
 ـن، درد بدن نمى خـورد  نها بهیک زوائد و فضولاتى هست که ایولى ، شود روى ی
  . نطور استیدر روح هم هم. رون مى بردینها را بیگرى اید

هر قوه اى فقط . گر هست به نام قوه عقل که قوه حسابگرى استیک قوه دی
آن قوه اى . مثلا شهوت خوردن در انسان هست. کار خودش را حساب مى کند

حساس لذت مـى  فقط ا، ستیگر حسابى در دستش نیکه کارش خوردن است د
سـت جـز   یچ حسـابى در آن ن یقوه جنسى هم ه. د بخورمید فقط بایمى گو، کند

 ـنهـا با ین است قوه غضب ولـى ا یهمچن. آنکه بخواهد عمل جنسى انجام دهد د ی
کى از قوا یشما اگر . ک نظمى بدهدین قوا ید انسان به ایبا. حسابى داشته باشند

ن آزادى دستگاه شما را خراب یا، بدهدد که کار خودش را انجام یرا آزاد بگذار
گر حسـابى در  ید، ک امورى لذت مى بردیدن یمثلا چشم از د. و فاسد مى کند

بگذار لذتم ، ز لذت مى برمید من از خوردن فلان چیزبان مى گو. ستیدستش ن
 ـست که باین نینکه تنها ایگرى هست و آن ایک حساب دیاما . را ببرم د لـذت  ی
ت انسان چـه مـى   ین اجتماع بدنى و شخصینى بر سر ایذت ببن لیبعد از ا. ببرى
 ـد بـر ا یعقل با، ش نظمى قائل شدید برایبا؟ دیآ  ـن بـدن و بـر ا  ی ت ین شخص ـی

  . معناى نظام دادن به غرائز است، نیا. حکومت بکند و به هر کدام سهمى بدهد
عنى سـهم بنـدى کـردن تمـام     ین جهت است که نظام دادن به غرائز یغرض ا

اتفاقـا در اخبـار مـا هـم     . نها سهم دارنـد یتمام ا. تحت حکومت قوه عقلغرائز 



193 

 

شکم تـو حـق   ، دست تو حق دارد، نطور وارد شده است که چشم تو حق داردیا
  . تمام غرائز تو حق دارند، دارد
سـت کـه بـه    یچون عقل به تنهـائى قـادر ن  ، ن استین همیکى از کارهاى دی

دارد سهم بندى هاى آنها را مشخص مـى  فى که ین با تکالید. نها برسدیحساب ا
 ـالبته منحصر بـه ا . مین امر ما اخلاق مى گوئیبه ا. کند عنـى اخـلاق   یسـت  ین نی

، گـرى کمتـر  یسهم د، شتر استیکى بیدا نمى شود که سهم یه پین ناحیبدتنها از ا
جـاد  یک عوارضى ایگرى را کمتر دادن یادتر دادن و سهم دیکى را زیبلکه سهم 

مات یه جامعه که گوئى الگوى بدن انسان اسـت اگـر در آن تقس ـ  مى کند چنانک
گـرى  یز داشـته باشـد و د  یکى همه چیرد به طورى که یطبقاتى غلط صورت بگ

ز دارند فاسد مى شوند و هم آنهائى یهم آنهائى که همه چ، ز نداشته باشدیچ چیه
 ـه هـر دو پ یک سلسله مفاسد در اجتماع از ناحیو ، ز ندارندیچ چیکه ه مـى   دای
نست که یادتر از حد خودشان دارند ایه آنهائى که زین ضرر از ناحیمثلا اول. شود

اگـر هـم خودشـان در    . ندیک وجود عاطل و باطلى از آب در مى آیخودشان 
 ـنجور افراد امکان ندارنـد سـه   یا. ندیند بچه هاشان عاطل در مى آیاین ا چهـار  ی

از آنجا ناشى مى (دا مى شود یپن یه محرومیمفاسدى که از ناح. نسل باقى بمانند
 ـده امـا پـولش بـه ج   ین کش ـیزحمت را ا، ن کردهیند کار را ایمى ب) گردد که ب ی

آدمکشـى مـى   ، ت مى کندیبعد جنا! ؟دا مى کندینه پیچقدر ک. گرى رفته استید
 ـنـد  یمى ب. زى مى کندیخونر، انقلاب مى کند، ل مى دهدیت تشکیجمع، کند ک ی

نـد تمـام افـراد    یمـى ب : معلوم است. نفر را مى کشدن یک خانه چندینوکرى در 
گر داده و غـرق در  یکـد یدست بـه دسـت   ، خوشند، خانواده در ناز و نعمت اند

. ها جمع مى شود مانند انبـار بـاروت  ین ناراحتیا. البته ناراحت مى شود، شهوتند
مـرد  ، د فلان نوکر زن خانواده را کشتیآنوقت است که در روزنامه ها مى خوان
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نها حساب نکرده اند که جلوى یا. دختر را کشت، بچه را کشت، نواده را کشتخا
  . اشى مى کنندیچشم او ع

عنى اگر انسان بعضى از قوا را ی. ه در قواى نفسانى انسان هستین قضین ایع
ان مـى  یر طغیه قواى سیآن قواى گرسنه عل، ر بکند و بعضى را گرسنه بگذاردیس

 ـنکه اسـلام مـى گو  یا. ن آدم را خراب مى کنندیاام مى کنند و وجود یق، کنند د ی
د تو مى یمى گو. ن استید براى همید و بپردازیروها را ادا کنیحقوق تمام قوا و ن
مـى  . روح تو حق دارد جسم تو هم حـق دارد . جسم هم دارم، گوئى روح دارم
شـهوت هـم در مـن    ، احساس عبادت در من هست، نى دارمیزه دیگوئى من غر

. گرى بکنـى یکى را فداى دینکه ید بدهى نه اید حق هر دو را بایگومى . هست
آن ، ه شهوات نفسانى بکاهى و دائم به عبادت بپردازىیال نکنى که اگر از ناحیخ

د بوده ینکه پاپها مقیا. ان مى کندیبلکه طغ، ریخ. قواى شهوانى ترا آرام مى گذارد
ک طبقه از طبقات جامعه ی همان محرم گذاشتن، و هستند که اصلا ازدواج نکنند

فکـر مـى کـنم    . سدین مورد مى نویتها در ایخ چه جناید تارینیبعد بب. بدن است
نمى شـود گفـت   . کى از پاپها بوده استیند او فرزند حرام یتزار است که مى گو

در روزنامـه نوشـته   . بلکه روشش غلـط بـوده اسـت   ، که آن پاپ بد جنس بوده
شه محـروم از ازدواج  ید همیشى بایاس قانون کششى را که بر اسیبودند خانه کش

 ـیدند در زیک وقت دی. اسى جستجو مى کردندیک جنبه سیروى ، باشد ن یر زم
. ازده زن در آنجا نگهدارى مـى کـرده اسـت   یل داده و یک حرمسرائى تشکیآن 
 ـاخـلاق  . ان در بدن انسان استین جرین ایع م حقـوقى روى غرائـز   یک تقس ـی

بـا  ، م حقوق روى غـرائض اسـت  یتقس شیاخلاق که معناا یحال آ، انسان است
 سهم جان طلبى، سهم شکم انسان، ا سهم چشم انسانیعنى آیزمانها فرق مى کند 
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د در بدن بشـود  یم کار که باین تقسیا، ن سهم بندىیا ایآ؟ ر مى کندییانسان تغ )80(
  میر است که بگوئیرپذییتغ

   ...لا تودبوا اولادکم
ر از سهم بندى اى کـه مربـوط بـه    یک سهم بندى غید براى بچه تان یعنى بای

چون انسانها کـه عـوض   . کى استیدر تمام زمانها ، نینه ا؟ دیخودتان است بکن
ش بوده است با انسان امروز از لحـاظ  یاگر انسانى که در صد سال پ. نمى شوند

ن یانسان از ا ولى. سهم بندى ها هم فرق مى کند، روها و غرائز فرق کرده استین
  . کى استیدر همه زمانها ، لحاظ ثابت است

آداب مربـوط بـه   . مساله آداب است، گر در کار است و آنیک مساله دیاما 
ر از مساله اخلاق به ینست که انسان غیبلکه مربوط به ا، ستیسهم بندى غرائز ن

 ـز احتید اسم آنها را فنون گذاشت نیک امور اکتسابى که بای نـى بـه   عی. اج داردی
 ـاد بگید آنها را یاج دارد و بایک سلسله هنرها و صنعتها احتی مـثلا انسـان   . ردی

اد گـرفتن خـط نوشـتن جـزء آداب     ی(. ردیاد بگیاج دارد که خط نوشتن رایاحت
  : غمبراکرم فرمودیپ. د باسواد بشودیعنى بای) است

  اذابلغزوجه یعلمه الکتابه و یحسن اسمه و یمن حقوق الولد على الوالد ان 
نوشـتن را بـه او   ، کو بر او بگذاردیعنى از حقوق پسر بر پدر است که اسم نی
هنر است و ، فن است، اموزد و وقتى بالغ شد براى او همسر انتخاب کند نوشتنیب

. جـزء فنـون اسـت   ، اطى جزء آداب اسـت یخ. گر جزء آداب استیبه عبارت د
 ـا. شناگرى جزء فنون اسـت ، اسب سوارى جزء فنون است ن آداب در زمانهـا  ی

. شه به آدابى که خود دارد مؤ دب بکندید بچه اش را همیانسان نبا. فرق مى کند
 ـادب تو اقتضا مى کرد که نوشـتن را ب ، در زمانى که تو بودى امـا بعـد   ، اموزىی

در ، تو خودت خط نوشتن را بلد بودى. دا شدین پلى کپى پیر و ماشین تحریماش
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در . ن کـردن را هـم بلـد بـود    ید ماشیبا، ستیکافى نگر تنها نوشتن یزمان بعد د
اد مى یستى اسب سوارى یشما مى با، له حمل ونقل اسب بودیزمان جنابعالى وس

در زمـان تـو   . گر در کار است و آن رانندگى استیک مساله دیگرفتى اما حالا 
ن هنر وجود نداشت ولى در زمـانى کـه بچـه ات مـى خواهـد زنـدگى بکنـد        یا
د کج ینجا نبایگراید. اد بدهىید به او رانندگى یبا، سوارى معنى نداردگراسب ید
د بچه من هـم انجـام   یقگى به خرج داد و گفت همان کارى را که من بلدم بایسل

  ، نه. بدهد
  .رزمانکمیلاتودبوا اولادکم باخلاقکم لانهم خلقوا لزمان غ

رد چوبـه  د چون من خودم عطارى و زیمثلا کسى براثر جهل و جمود مى گو
فکر نمى کند که الان . ن کار رابکندید همیبچه من هم با، فروشى کارم بوده است

اى خودش و هـم بـراى   یهم براى دن، شتریداشده است که صد مرتبه بیکارهائى پ
پـس  . ن حساب حساب آداب استیا. گر جموداستینها دید است ایآخرتش مف

آداب را ، ات زمانیا مقتضیآ. ریخ؟ ات زمان عوض مى شودیا اخلاق با مقتضیآ
نهـا را نـه   یا. ان مردم استیکى هم رسوم میاز جمله آداب . بله؟ عوض مى کند

، شتریمثلا هر صد مرتبه ب. مى شود گفت خوب است و نه مى شود گفت بد است
. گـر جموداسـت  ینها دیا. اى خودش و هم براى آخرتش مفى استیهم براى دن

ات زمـان عـوض مـى    یاخلاق با مقتضا یپس آ. حساب آداب است، ن حسابیا
  . بله؟ آداب را عوض مى کند، ات زمانیا مقتضیآ. ریخ؟ شود

نهـا را نـه مـى شـود گفـت      یا. ان مردم استیکى هم رسوم میاز جمله آداب 
عروسـى   مثلا هر مردمى براى مجـالس . خوب است و نه مى شود گفت بد است

. بالخصوصـى دارنـد  ک رسـم  یهمانى یدر مجالس م، ک رسم مخصوصى دارندی
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شان نسبت یبه ا، ن استیمؤمنرالیوانى که منسوب به امیگرى را هم در دیجمله د
  : ن استیداده اند و آن ا

  به فعاشر بادابهیبنى اذا کنت فى بلده غر
. به آداب آن شهر معاشرت بکـن ، ب بودىیاگر در شهرى غر! عنى بچه جانی
ستاده غـذا  یتى ایدى جمعیى دک جا رفتیمثلا اگر در . نجا صحبت آداب استیا

 ـان عربهـا برو یاگر شما در م. ست غذا بخوریتو هم آنجا با، مى خورند مـى  ، دی
نجا اگر یدر ا. آن را پرت مى کنند، زى را تعارف بکنندید وقتى مى خواهند چینیب

همانان جـا داشـته باشـد    ید حتما به اندازه تعداد میهمانى بدهد بایکسى بخواهد م
ادى را دعـوت بکننـد در خانـه    یت زیممکن است جمع، ستینطور نیولى آنجا ا
همـان  یم. د فورا غذاى او را مى دهنـد و مـى رود  یهمان مى آیفقط تا م، کوچکى

آنوقـت  ، همانها جمع بشوندید حتما تمام میران بایاما در ا. نطورید همیگر مى آید
 ـد مطابق آدیم بایحالا ما اگر به آنجا رفت. به آنها غذا بدهند ، میاب آنها عمل بکن

د من مى خـواهم فقـط بـه آداب    ید تنگ نظرى داشته باشد و بگویگر آدم نباید
  . خودمان عمل بکنم
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  از ثابت انسان یعبادت و پرستش، ن: جلسه نوزدهم
  از ثابت انسانیعبادت وپرستش، ن

 هم نذروا قومهم اذا رجعوا ان و يتفقهوا   ا فلولا نفرمن   فرقه منهم طائفه  (
)81((  

قـوه  . به طورى کلى براى هر انسانى لازم است که داراى فکـر نقـادى باشـد   
ک شى ء را در ی، معناى انتقاد. ستیب گرفتن نینقادى و انتقاد کردن به معناى ع

ص دادن یسالم و ناسالم را تشـخ ، له محک زدن به آنیمحک قرار دادن و به وس
ب آن کتـاب  ید معایست که حتما باینن یش ایک کتاب معنایمثلا انتقاد از . است

. ب و محاسن داشـته باشـد آشـکار بشـود    ید هر چه از معاینمودار بشود بلکه با
عنى آن را بررسـى و  یگران مى شنود نقاد باشد یزى که از دید در هر چیانسان با
دا مى کنـد  یان مردم شهرت پیک حرفى درمینکه یصرف ا. ل بکندیه و تحلیتجز

ست که انسـان حتمـا   ین نیل بر ایدل، ا و قشنگ باشدیان زبیک بیخصوصا که با 
 ـن و آنچه کـه مربـوط بـه د   یژه درامر دیبه و. رد و قبول بکندید آن را بپذیبا ن ی

  . د نقاد باشدیانسان با، است
غمبر فرمـود  یم که پیث بحث مى کردیآنچه که درشبهاى گذشته راجع به احاد

د واگر یرید اگر موافق است بپذیبدار د به قرآن عرضهیآنچه را که از من مى شنو
ن عبـارات آن  یثى است که من ع ـیحد. خود نوعى نقادى است، مخالف است نه

ح یساى مسیادم است که ائمه ما آن را از حضرت عیست ولى مضمون آن یادم نی
اساس کـار  ، دیریشما که علم را فرا مى گ: نستیبا مضمونش ایتقر. نقل کرده اند

، دیم نشـو یکور کورانه تسل، عنى قدرت انتقاد در شما باشدید ینست که نقاد باشیا
  : ث داردین حدیدرب. نده صالح باشد و خواه ناصالحیخواه گو
  نقادا کونوا
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ادم هست راجع به اصحاب کهف است کـه  یگر که فى الجمله از آن یث دیحد
  : داستان آنها در قرآن آمده است

  ))82( ...ور طنا   قلو همه آمنوا بر هم و زدناهم هدى يانهم فت(
 ـن سخن را بـه ا یا. رفى بوده اندیص، نها صراف بوده اندیمعروف است که ا ن ی

 ـائمه مـا فرمـوده انـد کـه در ا    . معنى گرفته اند که کار آنها صرافى بوده است ن ی
کـانوا  ، نـه . اشتباه شـده اسـت  ، نها صراف طلا ونقره بوده اندینسبت که گفته اند ا

مـى  یعنى مردمـان حک ی، صراف سخن بودند نه صراف طلا و نقرهارفه الکلام یص
م بوده اند وقتى حرفى به آنها عرضه یبوده اند مردمان دانائى بوده اند و چون حک

  : ه ذکر شده استین آین که در ایتفقه در د. دندیآن حرف را مى سنج، مى شد
  )نيتفقهوا   ا فلولا نفر من   فرقه منهم طائفه  (

ده ین است که انسان واقعا نقاد باشد و کار نقـادى او بـه آنجـا کش ـ   یامستلزم 
 ـن تمـاس دارد بتوانـد تجز  یزى را که گفته مى شود و با امر دیشود که هرچ ه و ی

را معروف شـده  یشب نقل کردم و گفتم اخین جمله اى که من دیهم. ل بکندیتحل
  : ن نسبت داده اندیمؤمنرالیاست و به حضرت ام

  )...د ملاتودبوا اولا(
ن یلى سازگار است روى هم ـیخ، با و قشنگ استیلى زیر لفظى خیازباب تعب
 ـتى در میک مقبولید ینیجهت مى ب  ـان افـراد پ ی در  دا کـرده اسـت و هـر کـس    ی
  . دین جمله را مى گویهرجائى ا

ن چهارده پانزده سالگى بودم که مقـدمات  یمن در سن: ادم آمدیتى یالان حکا
 ـبعد از واقعه معروف خراسـان بـود و حـوزه علم   . بودمکمى از عربى خوانده  ه ی

 ـن رفته بود و هر کس آن وضع را مى دیمشهد به کلى از ب گـر  ید مـى گفـت د  ی
 ـش آمـده بـود کـه احت   یانى پیجر. ت خبرى نخواهد بودیاساسا ازروحان اج بـه  ی

مردى بود که . مقاله اى را من نوشتم. از من دعوت کرده بودند. سندگى داشتینو
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ک نگـاهى بـه سـر و    ی، دیوقتى آن مقاله را د. است مهمى داشتین محل ردر آ
د که من هنـوز پابنـد عـالم آخونـدى هسـتم      ید، فش آمدیح، وضع من انداخت

ا قم مى یگر گذشت آن موقعى که مردم به نجف یحت کرد که دینص، شرحى گفت
فرموده ر یحضرت ام، ن رفتیآن دوره از ب. دندیه مى رسیرفتند و به مقامات عال

 ـگران که پشـت ا یا دیو بعد گفت آ. دیت کنیاست بچه تان را مطابق زمان ترب ن ی
و حرفهائى زد که مـن آن فکرهـا را از   ؟ زها نشسته اند شش تا انگشت دارندیم

بعد رفتم به قم و مدت اقامتم . البته من به حرف او گوش نکردم. رون کنمیمغزم ب
 ـ، تهران آمـدم  بعد که به. دیدر قم پانزده سال طول کش ن اثـر علمـى اى کـه    یاول

  . منتشر کردم کتاب اصول فلسفه بود
ز فهم بود ید و مردى باهوش و چیندگى مجلس رسیآن شخص هم بعد به نما

 ـن جوانى احوال خوبى نداشت ولى بعـد تغ یو در سن  ـر حـالى در او پ یی . دا شـد ی
منتشر شد و ه گذشه بود که اصول فلسفه یجده سال از آن قضیبا در حدود هیتقر
حت کـرده  یادش رفته بود که قبلا مرا نصید و او یک نسخه از آن به دستش رسی

ک طرز مبالغـه  یدم که هر جا نشسته بود به یبعد شن. ن حرفها نرویبود که دنبال ا
 ـنیکبار در حضور خـودم گفـت کـه شـما چن    یحتى . ف کرده بودیزى تعریآم ، دی

 ـهمانجا در دلم خطور کرد که تو . دیچنان ش یهمان کسى هستى که هجده سال پ
من اگر آن موقع حرف ترا گوش . ن حرفها نرویحت مى کردى که دنبال ایمرا نص

ز اداره اى بودم در حـالى کـه تـو الان    یسى پشت میرزا بنویک میمى کردم الان 
  . ف مى کنىینقدر تعریا

د ین مى آیریک جمله هائى است که به ذائقه ها شین جهت است که یغرض ا
ها به وسـائل مختلـف   یاصلا همان طورى که بعض. دا مى کندیمانند برق رواج پ و
و بدبخت مـى   ها هم بدشانسیش آمدهاى خوبى بروز مى کند و بعضیشان پیبرا
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 ـبعضى جمله هـا  . نطور استید جمله ها هم ایاگر ملاحظه کرده باش، باشند ک ی
داشته باشند مثـل  نکه ارزش ین جملات بدون ایا. جملات خوش شانسى هستند

دا مى کنند وحال آنکه جمله هائى هست صد درجـه  یان مردم رواج پیبرق در م
  : ن جملهیا. دا نمى کنندیو حسن شهرت پ، نها با ارزشتریاز ا

  باخلاقکم لاتودبوا اولادکم
در . دا کـرده اسـت  یخودى پیا است و شانس بیجزء جملات خوش شانس دن

ن معنـى  ین جمله به اینکه ایگو ا: رض کردمنطور عیشب این جمله من دیمورد ا
 ـها استعمال مى کنند غلـط اسـت ولـى    یو مفهومى که امروز ک معنـا و مفهـوم   ی

ها از آن قصد مى یزى است که امروزیر از چیحى مى تواند داشته باشد که غیصح
آنوقـت  . ر از اخلاق استیان آداب و اخلاق که آداب غیو فرقى گذاشتم م، کنند

ممکن است مقصود از آداب امـورى باشـد کـه در    . میونه ذکر کردآداب را دو گ
عـلاوه بـر صـفات خـاص     ، ند علاوه بر اخـلاق یواقع امروز به آنها فنون مى گو

د به قواى روحـى هـر کـس لازم و واجـب     یعلاوه بر نظمى که انسان با، روحى
د یرا باعنى فنى یالبته آنهم اندازه اى دارد ، ردیاد بگیک سلسله فنون رایاست که 

زد و ضمنا زنـدگى  یر برخیت درجهت خیک اثر براى بشریاموزد که از آن فن یب
  اگر. د تابع زمان باشدیدر فنون است که انسان با. او را هم اداره بکند
  بادابکم لاتودبوا اولادکم

  ای، م درست استیبگوئ
  بفنونکم لاتودبوا اولادکم

زهـا  ینجـور چ ید در ایاانسان نب، ر استیحرف درستى است چون زندگى متغ
 ـشه بخواهد به اولاد خودش آن فنـى را ب یجمود به خرج بدهد و هم اموزد کـه  ی
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خودش داشته است در صورتى که ممکن است همان فن به شکل بهتر و کـاملتر  
  . د آمده باشدید پدیدر زمان جد
 ـان معلـوم شـد کـه احت   یگرى که گفتم و بعد از سوالات آقایمساله د اج بـه  ی

آداب و رسوم هم بـر دو قسـم   . ترى دارد مساله آداب و رسوم استشیح بیتوض
عنى شارع روى آنها نظر یده مى شود یبعضى از آنها از نظر شرعى سنن نام. است
ح داده اسـت و نظـر بـه    یک مستحب توضیآن آداب را به صورت ، شارع. دارد
کـرده  امورى را کـه اسـلام سـنت    ، چ دستورى را گزاف نمى دهدینکه اسلام هیا

کى از یشب درجواب سوال یمثلا د. میک اصل حفظ کنید به صورت یاست ما با
 ـاسـلام د . ان عرض کردم اسلام براى غذا خوردن آدابى ذکر کرده اسـت یآقا ن ی
مثلا اگـر مـى   . حساب نموده است، ست بلکه اگر آدابى را ذکر کردهیفاتى نیتشر
  د مستحب استیگو

  عند المائده اطاله الجلوس
، اد بجـود یمستحب است انسان غذا را ز، دادن نشستن بر سر سفره عنى طولی
د بـه  یامورى را که اسلام سنت کرده است ما با، چ دستورى را گزاف نمى دهدیه

ان عـرض  یکى از آقایشب در جواب سوال یمثلا د. میک اصل حفظ کنیصورت 
سـت  ینفاتى ین تشریاسلام د. کردم اسلام براى غذا خوردن آدابى ذکر کرده است

 ـمثلا اگـر مـى گو  . حساب نموده است، بلکه اگر آدابى را ذکر کرده د مسـتحب  ی
  است

  عند المائده اطاله الجلوس
، اد بجـود یمستحب است انسان غذا را ز، عنى طول دادن نشستن بر سر سفرهی

مستحب است دست ، دید مستحب است الحمدالله بگویمستحب است بسم االله بگو
اسلام به سلامت . ق استیحقا، ستیفاتى نینها تشریا، دیرا قبل و بعد از غذا بشو
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تنهـا  . معده و اعصاب انسان سالم باشد، مى خواهد دندان، ت مى دهدیانسان اهم
 ـآدمى که سر سفره با عجله غذا مى خـورد ا . به جنبه هاى روانى نمى پردازد ن ی
ک زمان اختصـاص  یک حسابى است که به ی، نیا. خودش منشا مرض مى شود

د مستحب اسـت لقمـه را کوچـک    یاسلام مى گو. د و براى تمام زمانها استندار
. دیمستحب است دست را قبل از غذا بشـوئ ، دیاد بجویمستحب است ز، دیبردار
مردى است به . مزرعه اى داشت ﷒نقل مى نند که حضرت على ، ثى استیحد
خودش کلنگ برداشت و ، د روزى حضرت به مزرعه آمدیمى گو» زریابى ن«نام 
ى گرى انجام مـى داد و  یمدت ز، ک چاه فرو رفتیدر  ادى در آن چاه عمل مقنّ
رون آمد در حالى که عرق از یک وقت از چاه بی. لى هم به تندى کار مى کردیخ

، گفتم بلـه ؟ نجا غذائى حاضر هستیا ایبعد فرمود آ. سر و صورت او جارى بود
 ـمقدارى کدو هست خـدمتتان ب   ـب، ار خـوب یفرمـود بس ـ  ؟اورمی حضـرت  . اوری
وقتى که خـوب  ، دست خودش را با شن شست، برخاست و به سر نهر آبى رفت

 ـان کفى انظـف الان : زه شد و خواست با دستهاى خودش آب بخورد گفتیپاک ه ی
ن حساب یا. بعد با دست خودش آب خورد. ن ظرفها استیزتریدو دست من تم
نهـا  یا. ستحب اسـت مسـواك کـردن   م، مستحب است خلال کردن. نظافت است

  . گر زمان و مکان ندارد اما آنهائى که من عرض کردم زمان و مکان داردید
 ـها جمود به خرج مى دهند خید که بعضین نکته را توجه داشته باشیا ال مـى  ی

 ـپس با، ن جامعى استین اسلام دیکنند که چون د  ـد در جزئی  ـات هـم تکل ی ف ی
. گرى در اسـلام اسـت  یک حساب دی. ستینطور نیا، نه. معنى روشن کرده باشد

ارى از امور دستور نداشته یجاب مى کند که اساسا در بسیت اسلام ایاتفاقا جامع
ن است کـه مـردم آزاد   یچ دستور نداشته باشد بلکه دستورش اینکه هینه ا، باشد
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ثى اسـت بـه   یاز جمله حد. فى در آن امور نداشته باشندیباشند و به اصطلاح تکل
  : مضمون نیا

  وخذ بعزائمهیحب ان یوخذ برخصه کما یحب ان یان االله 
خدادوسـت دارد در مسـائلى کـه مـردم را آزاد     ! بى استیلى مضمون عجیخ

از خود ، عنى مسائل آزاد را آزاد تلقى بکنندی. مردم هم آزاد باشند، گذاشته است
  : دیمى فرمان یمؤمنرالیام. آنکه رخصت است را آزاد بدانند. اورندیزى در نیچ

  و فرض فرائض فلا تترکوها ان االله حدد حدودا فلا تعتدوها
کـى  ی، نـد یآنهـا را تـرك نک  ، زهائى را واجب کـرده اسـت  یک چیعنى خدا ی
د وسـکت لکـم عـن    یبه آنها تجاوز نکن، زهائى را هم ممنوع اعلام کرده استیچ
ئل سـکوت  خدا دربـاره بعضـى از مسـا   ) 1(انا فلاتتکلفوها یدعها نسیاء ولم یاش

کرده استالبته فراموش نکرده بلکه خواسته است که سکوت بکند وبنـدگانش در  
در آنچه که خدا مردم را آزاد گذاشته اسـت شـما   . آن مسائل آزاد ومختار باشند

به  زهائى را هم ممنوع اعلام کرده استیکى چی، ندینک. دین نکنیف معیگر تکلید
  دیآنها تجاوز نکن

  ))83( انا فلاتت فوهايدعها  سي م اء ويوسكت ل م عن اش(
البته فرامـوش نکـرده بلکـه    ، خدا درباره بعضى از مسائل سکوت کرده است

در . خواسته است که سکوت بکند و بندگانش در آن مسائل آزاد و مختار باشند
  . دین نکنیف معیگر تکلیآنچه که خدا مردم را آزاد گذاشته است شما د

 ـک سلسله آداب و رسوم در میپس آن موضوعى که عرض کردم  ان مـردم  ی
نه جائى خراب مى شـود  ، ق مثبت انجام بدهدیهست که اگر آنها را انسان از طر

مسـائلى اسـت کـه خـدا در آن     ، نطـور یو اگر ترك هم بکند هم، و نه جائى آباد
چوقت از او جدا نمى شود یک حالتى دارد که هیبشر . مسائل سکوت کرده است

 ـک رازى است در ای. فات داردیقه اى به بعضى از تشرن است که علایو آن ا ن ی
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ن مسـاله اى بـود کـه مـن     ین کار را بکند اید اید گفت حتما بایگر نباید. مسائل
  . حى بدهمیامشب لازم دانستم درباره آن توض
کـى از خلقهـاى   یضم را اختصاص بدهم به یامشب مى خواهم قسمتى از عرا

ر یچوقت نمى تواند در آن تاثیر که زمان هیناپذر و نسخ یرناپذییثابت همگانى تغ
کـى از حاجتهـاى بشـر    ی. داشته باشد و آن موضوع عبـادت و پرسـتش اسـت   

نـد کـه در آن   یپرستش آن حـالتى را مـى گو  ؟ عنى چهیپرستش . پرستش است
ده یقتى که او را آفریه باطنى خودش به آن حقیک توجهى مى کند از ناحیانسان 

ازمند و محتـاج  یند خودش را به او نیضه قدرت او مى باست و خودش را در قب
ن امـر  یا. رى است که انسان از خلق به سوى خالق مى کندیدر واقع س، ندیمى ب

ازهـاى  یکـى از ن یده و اثرى که داشته باشـد خـودش   یاساسا قطع نظر از هر فا
مثـال  . جاد عدم تعادل مى کندیدر روح بشر ا، انجام ندادن آن. روحى بشر است

، وانهــائىیم و حیاگــر مــا کجــاوه اى داشــته باشــ: مــى کــنم ســاده اى عــرض
نمـى  . د تعادلشان برقـرار باشـد  یوانها مى گذارند باین حینهائى که روى ایخورج
انسـان در وجـود خـودش خانـه     . گر خـالى یک طرف پر باشد و طرف دیشود 

بـر   اجى کـه یهر احت. زها هستیلى از چیدر دل انسان جاى خ. اد داردیخالى ز
شـب  یهمـانطور کـه د  . روح انسان را مضطرب و نامتعادل مى کنـد ، آورده نشود

گر یکردم اگر انسان بخواهد در تمام عمر به عبادت بپردازد و حاجتهاى د عرض
 ـعکـس مطلـب هـم ا   . همان حاجتها او را ناراحت مى کند، اوردیخود را برن ن ی

باز ، ات نگذاردیاى معنوات برود و وقتى بریشه دنبال مادیاست که اگر انسان هم
ن جـوانى  یمردى است کـه از سـن  » نهرو«. شه روح و روان او ناراحت استیهم

خـودش  . دا شده بودیر حالى در او پییک تغیدر اواخر عمر . لامذهب شده است
ک جاى خـالى  ی، ک خلاى راید من هم در روح خودم و هم در جهان یمى گو



206 

 

 ـآن را پر بکند مگر ز نمى تواند یچ چیرا احساس مى کنم که ه و . تىیک معنـو ی
روهـاى معنـوى   ینسـت کـه ن  یعلتش ا، دا شده استین اضطرابى که در جهان پیا

 ـن است مـى گو ین بى تعادلى در جهان از همیا. ف شده استیجهان تضع د الان ی
تا وقتى کـه  . ن ناراحتى به سختى وجود داردیر شوروى ایدر کشور اتحاد جماه

 ـشـان اجـازه نمـى داد کـه دربـاره چ     یگرسنگى به ان مردم گرسنه بودند و یا ز ی
بعد که . ل معاش و در فکر مبارزه بودندیکسره در فکر تحصی، گرى فکر بکنندید
دا شـده  یان آنان پیک ناراحتى روحى در می) الان(دا کردند یک زندگى عادى پی

 ـبت آنها اسـت کـه ا  یکار مى شوند تازه اول مصیدر موقعى که از کار ب. است ن ی
د مـن گمـان نمـى    یبعد مى گو؟ ز پر بکنندیکارى را با چه چیعت فراغت و بسا

. گـرى پـر بکننـد   یز دیک امور معنوى باچینها بتواند آن ساعات را جز با یکنم ا
  . ن همان خلاءى است که من دارمیوا

. اجى به عبادت و پرسـتش دارد یک احتیپس معلوم مى شود که واقعا انسان 
ن است کـه مـردم از   یدر اثر ا، اد شده استیهاى روانى زیماریا بیامروز که در دن

 ـم ولـى بدان ین را حساب نکرده بـود یما ا. عبادت و پرستش رو برگردانده اند د ی
عنـى اگـر   یب سر خانه اسـت  یز طبینماز قطع نظر از هر چ: قتا هستیحق، هست

ه شـده بـراى هـر خانـه اى لازم     ید است اگر آب تصـف یورزش براى سلامتى مف
اگر غذاى سالم براى انسان لازم ، اگر هواى پاك براى هر کس لازم است، است
د اگر انسان در شبانه یشما نمى دان. نماز هم براى سلامتى انسان لازم است، است

چقـدر  ، از با پرودگار بدهـد یروز ساعتى از وقت خودش را اختصاص به راز ون
 ـله یعنصرهاى روحى موذى به وس ـ! روحش را پاك مى کند مـاز از روح  ک نی

ک جلسه که راجع به عبادت صحبت مى کردم گفـتم  یدر . رون مى رودیانسان ب
 ـاسـلام د ؟ چطـور . ن اخلاق استیاسلام د، ن اجتماعى استید اسلام دینگوئ ن ی
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مـى  . مات اجتماعى گفته استین حرف را درباره تعلیاسلام بالاتر. نهاستیهمه ا
  : دیفرما
 قـوم ا ـاس بالقسـطان    ا معهم ا كتاب و ا نات و انز لقد ارسلنا رسلنا با (

)84((  
 ـان مردم عـدالت اجتمـاعى پ  ینکه در میم براى ایغمبران را فرستادیتمام پ دا ی
  : دیمى فرما. ن حرفها را زده استیاسلام براى اخلاق خوب بالاتر. بشود
ا كتـاب علمهم يهم و يز ياته و يهم آيتلوا علي رسولا منهم ي هوا ى بعث   الام(

  ))85( و ا كمه
 از ارزش، نقـدر بـالا بـرده   یمـات اجتمـاعى را ا  یا اسلام که ارزش تعلیولى آ
ک ذره نکاسته است بلکه یارزش عبادت را هم ، ابدا؟ زى کاسته استیعبادت چ

  . نها حفظ کرده استیمقام عبادت را در مافوق همه ا
درسـت باشـد آن   اگر عبـادت  . عبادت است، ماتیاز نظر اسلام سرلوحه تعل

. دا نمى کنـد یت پیگر درست مى شود و اگر عبادت نباشد آن دوتا واقعیدوتاى د
دا بشود کـه در مسـائل اخلاقـى و اجتمـاعى     یا پیک کسى در دنید که یباور نکن

مـا بـراى آدم   . مسلمان خوبى باشد ولى در مسائل عبادى مسلمان خوبى نباشد
مـان بـه   ین فرمود بعد از ایمؤمنرالیام. میستیزى از مسلمانى قائل نینماز نخوان چ

غمبر اکرم فرمود نماز مثـل چشـمه آب گرمـى    یپ. ستیزى در حد نماز نیخدا چ
  . بار در آن آب گرم شستشو بکند 5است که در خانه انسان باشد و انسان روزى 

  ))86( هايعل تعاهدوا ا ر ا صلواه و حافظوا(
 ـبکندگى به کار نماز یعنى رسی) کلام امر است(  ـمحافظـت برنمـاز بکن  ، دی . دی

  : دیغمبر مى فرمایخداوند به پ
  ))87( هايو ا ر اهلك با صلواه و اصط  عل(

عنى نماز یخودت هم برنماز صبر کن ، به خاندانت دستور بده که نماز بخوانند
  . اد بخوان و آن را تحمل کنیز



208 

 

 ن معـكيفه من ا ل و نصفه و ثلثه وطائيعلم انك تقوم اد  من ثل  ا ليان ر ك (
)88((  

عبادت مـى  ، دیزیخدا مى داند که تو و افرادى که با تو هستند شبها بپا مى خ
  . دیخدا را پرستش مى کن، دیکن

  ))89( بعثك ر ك مقاما  مودايل فتهجد به نافله  ك ع  ان يو من ا ل(
 نید که خدا به ایشا) براو واجب بود(قسمتى از شب را تهجد بکن ! غمبریاى پ

  . حال ترا به مقام محمود برساند
غمبـر  یغمبر پیپ. امکان ندارد انسانى انسان کامل بشود بدون عبادت و پرستش

د یامام صادق مى فرما. است و همان عبادتها و همان پرستشها و همان استغفارها
  مى گفت، بار استغفار مى کرد 25نکه یچ مجلسى نمى نشست مگر ایغمبر در هیپ

  ).ه واتوب ا استغفرا  ر (
هـم  ، نکـه وجـود جـامعى اسـت    ین است بـه ا یمؤمنرالیعلى بن ابى طالب ام

روهـاى  یهمان عبادتها بـه علـى آن ن  . مه شبىیزمامدار عادلى است و هم عابد ن
  . د ارزش عبادت را فراموش کردینبا. رى را داده بودیر روشن ضمیگر نظید

سالها از شهادت مـولا گذشـته   ه آمد در حالى که ینزد معاو» عدى بن حاتم«
خواست کـارى  . مى مولا استیاران قدیکى از یه مى دانست که عدى یمعاو. بود

 ـه حضـرت سـخن بگو  یک کلمه علیمى بلکه ین دوست قدیبکند که ا گفـت  . دی
ن یعدى سـه پسـر داشـت کـه در سـن     (؟ پسرانت چه شدند؟ ن الطرفاتیا! عدى

مى خواست عدى را . بودند ن کشته شدهیجوانى در رکاب حضرت در جنگ صف
عـدى گفـت در رکـاب     ).تى بکنـد یناراحت بکند بلکه او از مولا اظهار نارضـا 

گفـت  . دند و کشـته شـدند  یر پرچم کفر بودى جنگیشان على با تو که در زیمولا
گفـت پسـران خـودش را    ؟ گفـت چطـور  . على درباره تـو انصـاف نـداد   ! عدى

من درباره على انصـاف  ! هیگفت معاوعدى . نگهداشت و پسران ترا به کشتن داد
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اى . ر خروارها خاك باشد و من زنده باشـم یست على امروز در زینمى با، ندادم
سبک . ستیرش کارگر نید تیه دیمعاو. کاش من مرده بودم و على زنده مى ماند

. ن مى شدیل، ش نمى رودید کارش با خشونت پین بود که وقتى مى دین مرد ایا
دلم مى خواهـد چـون تـو    . ن حرفها گذشته استیر کار از اگیگفت عدى الان د

. ف بکنى که چـه مـى کـرد   یم توصیش را برایکقدرى کارهایاد با على بودى یز
عدى گفت حالا که مـى  . د بگوئىیگفت نه حتما با. مرا معذور بدار! هیگفت معاو
 ـنکـه مطـابق م  ینه ا. میآنچه را که مى دانم مى گو، میخواهى بگو ل تـو سـخن   ی

  . گفت بگو. میقت را مى گویم بلکه حقیوبگ
ات او یکى از خصوصیگفت . ن مرد شروع کرد به صحبت کردن درباره علىیا
  : ن بودیا

  هیتفجر العلم من جوانبه و الحکمۀ من نواحی
على آدمى بـود  ! هیمعاو. دیمردى بود که علم و حکمت از اطرافش مى جوش

 ـنکه در میرومند با ایستمکاران نف بود و در مقابل یضع، فیکه در مقابل ضع ان ی
 ـاز مـى نشسـت امـا خـدا     یچ تکبرى نداشت و بدون امتیما مى نشست و ه ک ی

م یم حرف بـزن یبتى از او در دل مردم قرار داده بود که بدون اجازه نمى توانستیه
 ـدم برایمن مى خواهم منظره اى را که به چشم خودم د! هیبعد گفت معاو... و ت ی

دم مسـتغرق خـداى   ید. دمیز شبها على را در محراب عبادت دکى ایدر . میبگو
ا و ین دنیآه آه از ا: دیرا به دست مبارك گرفته مى گو خودش است و محاسنش

  . رىیا غرى غیا دنیمى گفت . آتشهاى آن
ر قرار گرفت یه تحت تاءثیآنچنان عدى على را وصف کرد که دل سنگ معاو

 ـآن وقت گفـت دن . را پاك مى کردنش اشکهاى صورتش یبه طورى که با آست ا ی
  . دیم است که مانند على بزایعق
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  بفضلها و مناقب شهد العدو
  والفضل ماشهدت به الاعداء

  . لت او گواهى مى دادندیعلى مردى است که دشمنانش درباره فضل و فض
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  ت عدالت یه نسبیبررسى نظر: ستمیجلسه ب
  ت عدالتیه نسبیبررسى نظر

 .قوم ا ـاس بالقسـطان   نات و انز ا معهم ا كتاب و ا  با لقدا ارسلنا رسلنا (
)90((  

اول ؟ امطلقیا عدالت نسبى است یبحث امشب ما در اطراف عدالت است که آ
ن بحث را با بحث خودمان در شبهاى گذشـته عـرض بکـنم بعـد وارد     یارتباط ا

ارتباط  ن بود که دریم ایکرد ش عرضیضى که ما در شبهاى پیعرا. مطلب بشوم
نها همان امورى هستند یا. ات زمان بعضى امور تقاضاهاى مختلف دارندیبا مقتض

اجـات هسـتند کـه ثابـت و     یک سلسـله تقاضـاها و احت  یولى . رندیر پذییکه تغ
 ـرند بلکه آنهـا را با یر بپذییستند که در زمانهاى مختلف تغیامورى ن، رندیتغیلا د ی

بـه عبـارت   . بر انحراف و فساد زمان استل ینها دلیانحراف زمان از ا. حفظ کرد
بعضـى ثابـت اسـت و    ، اجات فردى و اجتماعى بشر بر دو قسم استیگر احتید

 ـنه باین زمیما در ا. ریبعضى متغ م و بـا دو دسـته طـرف    ید در دو جبهـه بجنگ ـ ی
 ـاجات متغیک دسته کسانى هستند که به احتی. میهست ر اعتقـاد ندارنـد و همـه    ی
مام زمانها ثابت فرض مى کنند که ما نام آنان را جامـدها  اجات بشر را در تیاحت

نها همـه  یا. میگر افرادى هستند که ما آنان را جاهل مى گوئیدسته د. میمى گذار
 ـچ، ات زمانیدر متقض، بنا به فرض جامدها. ر مى دانندیرپذییز را تغیچ زى کـه  ی
ظـر جاهلهـا   و طبـق ن . ر بدهد وجود نداردیید وضع خودش را به تبع زمان تغیبا
 ـا. کنواخت و ثابت باشدیزى در عالم وجود ندارد که در همه زمانها یچ چیه ، نی

  . میاصول مطالبى بود که شبهاى قبل روى آنها بحث مى کرد
 ـچـون در م (. مه فلسفى دارندیه نیطبقه جاهلها دو فرض  ـان دانشـمندان ا ی ن ی
م تا مسلمانان متوجه باشـند  یش آنها را عنوان مى کنیشاپیحرفها وجود دارد ما پ
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دو  ).و قبل از آنکه افراد جاهل آنها را عنوان بکنند جواب آمـاده داشـته باشـند   
  د حرفیبا، ردیه است که اگر کسى آنها را بپذیفرض

 ـا. چ اصل ثـابتى وجـود نـدارد   یرد که هیجاهلها را بپذ کـى  یه ین دو فرض ـی
بوط به حالت شخص اخلاق مر. »ت عدالتینسب«گر یاست و د» ت اخلاقینسب«

. عدالت مربـوط بـه نظـام اجتمـاعى اسـت     . و نظام دادن به غرائز شخصى است
، چ اخلاق ثابتى نمى تواند وجود داشته باشـد ید هیت اخلاق مى گویه نسبیفرض
ت یه نسبیفرض، شه براى بشر برقرار باشدیچ مکتب اخلاقى نمى تواند همیپس ه

چ مکتبـى نمـى   ین عدالت ه ـینابراب، ک امر نسبى استید عدالت یعدالت مى گو
  . میح بکنینها را تشرید هر دوى ایحالا ما با. شه برقرار باشدیتواند براى هم

بعضـى از امـور را   ؟ عنى چـه ی» تینسب«اولا کلمه . ت عدالتیاما مساءله نسب
سه بـا  یا حالتى است که آن را با مقایصفتى ، امورى است، ند و آنینسبى مى گو

مثلا بزرگـى و کـوچکى از امـور    . زى نسبت دادیشود به چن مى یک شى ء معی
 ـاگر از شما بپرسند بزرگى چقدر اسـت و کـوچکى چقـدر آ   . نسبى است ا مـى  ی

 ـک وقت شما مـى گوئ ی؟ دین بکنید حدى براى آن معیتوان  ـد مـن امـروز   ی ک ی
. ک گوساله بودید به اندازه یگوئید میکنیلى هم مبالغه میخ، دمیگوسفند بزرگى د

لـى  یکساله باشد خیک گوساله یک حد متوسطى دارد اگر به اندازه یکه گوسفند 
 ـمـى گوئ ، ک گاوید به اندازه ینیاما شما اگر شترى را بب. بزرگ جلوه مى کند د ی
د بزرگ اسـت  یگوسفند در حد گوساله اگر باشد مى گوئ! چه شتر کوچکى است

ک شى یچطور است که . د کوچک استیولى شتر اگر در حد گاو باشد مى گوئ
کوچک با آنکه گـاو از  ، گر در حد گاویء در حد گوساله بزرگ است و شى ء د

 . گوساله بزرگتر است
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د خانـه مـا مـثلا    یک وقت مى گوئی. ز از امور نسبى استیکى نیدورى و نزد
 ـ! ند خانه شما چقدر دور استیمى گو. روى هوائى استین ک وقـت هـم مـى    ی

رنـد قـم را   یاس فاصله شهرها انـدازه بگ یاگر با مق. ک تهران استیند قم نزدیگو
نجـا  یاز ا، اس فاصله خانه ها حساب بکنندیاما اگر به مق، ک فرض مى کنندینزد
ک امر نسـبى  یکى یم دورى و نزدینست که مى گوئیا. روى هوائى دور استیتا ن

کـى فـلان   یعنى نمى شود به طور کلى گفت دورى فلان مقدار است و نزدیاست 
ند یامور نسبى مى گو، د گفت دورى را که به نسبتها فرق مى کنندیبلکه با، رمقدا

سه نکنند و یعنى تا دو شى ء را مقایو به طور کلى نمى شود روى آنها حکم کرد 
ولـى بعضـى   . م حکم کردین مفاهیرند نمى شود روى اینى اندازه نگیاس معیبا مق

نـد امـر   یانکار مى کنند و مـى گو ن مطلب را یالبته برخى ا. مطلق است، از امور
، در هـر حـال بعضـى از امـور    . ن هم حرف غلطى استیمطلق وجود ندارد که ا

اء یست نسـبت بـه اش ـ  یا عدد بیآ. رین مقادیامور مطلق است مثل اعداد و همچن
نها در عـدد  یست ستاره اید بیا بگوئیست گردو ید بیعنى اگر بگوئی؟ فرق مى کند

. ت با هم فرقى ندارنـد یاز لحاظ کم، کى استیدد آنها ع، نه؟ با هم فرق مى کند
. ر مطلق استیمقاد. نطور استیحتى درباره زمان هم ا. نطور استیز همیر نیمقاد

 ـ. مثلا پارچه را با متر مى سنجند نـد  ین بکننـد مـثلا بگو  یاگر مقدار پارچه را مع
بـه   نسـبت  80/1نجـا  یدر ا، متر است 80/1ند آدم طولش یا بگویمتر و  80/1

نهـا  یا، همه جا و همه کس فرق نمى کند در صورتى کـه در بزرگـى و کـوچکى   
  . لى فرق مى کردیخ

  . گر مطلقیمعلوم شد که بعضى امور نسبى هستند و بعضى د
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 ـش آمده است کـه آ ین بحث پیلى از امور ایراجع به خ  ـا نسـبى هسـتند   ی ا ی
 ـآ. قتیخود حق، از جمله در باب خود علم؟ مطلق  ـقـت نسـبى اسـت    یا حقی ا ی
  . مین بحث بشویم وارد ایکه نمى خواه؟ ا مطلقیا علم نسبى است یآ؟ مطلق

اگـر عـدالت نسـبى    ؟ ا مطلقیا عدالت نسبى است یم آینیم ببیحال مى خواه
در ، ند که عدالت نسـبى اسـت  یباشد آن وقت حرف آن جاهلها به کرسى مى نش

پـس  ، ک جـور اسـت  یم در هر زمان ه، ک جور استیجه در هر جامعه اى ینت
چ مکتبى نمى تواند ین هیک دستور مطلق داشته باشد و بنابرایعدالت نمى تواند 

شه و همه جا اجـرا  ید همین عدالت است و باید ایک دستور مطلق بدهد و بگوی
امکـان  . حداکثر مى تواند براى زمان و مکان خودش دستور عدالت بدهـد ، شود

ن طور کـه امکـان   یهم، کجور بشودیندارد که عدالت براى همه زمانها و مکانها 
 ـاگـر ا . کجور باشدیاء یندارد بزرگى و کوچکى براى همه اش ن حـرف درسـت   ی

ولـى اگـر حـرف    . آن وقت حرف آنها درست است، باشد که عدالت نسبى است
  . استآن وقت حرف ما درست ، آنها درست نباشد و عدالت مطلق باشد

 ـاز روى تعر؟ سـت یم که عـدالت چ یف بکنید عدالت را تعریما با ف آن مـى  ی
ا نسبى آنچنان که مـن مجموعـا   یم که عدالت جزء امور مطلق است یم بفهمیتوان
 ـافته ام عدالت را سه جور مى شـود تعر ی عنـى  ینکـه عـدالت   یکـى ا ی. ف کـرد ی

عدالت برابرى  ک معناىیعنى برابرى یچون از ماده عدل است و عدل ، مساوات
 ـدر قرآن هم ا. شه اصلى عدالت همان برابرى استیاست بلکه اصلا معنا و ر ن ی

  : دیر آنجا که مى فرماینظ، ماده بعضى جاها معناى برابرى مى دهد
  )91( )عد ونين  فروا بر هم يثم ا (

 ـ. مساوى قـرار مـى دهنـد   ، ر خدا را با خدا برابر مى کنندیکفار غ ک وقـت  ی
 ـآ. میف مى کنیعدالت را به معناى مساوات و برابرى تعرهست که ما  ا درسـت  ی

مسـاوات در  ؟ نست که تا مقصودمان از مساوات چه باشـد یجواب ا؟ ا نهیاست 
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ن مـى داننـد   یف مى کنند و مساوات را هم ایها عدالت را مساوات تعریبعض؟ چه
طح زندگى ک سیکه تمام افراد بشر از لحاظ تمام نعمتهائى که داده شده است در 

د و همه یایرشان بیکجور غذاگینست که همه افراد یعنى معناى مساوات ای. بکنند
همـه  ، کجور خانه و مسکن داشته باشندیهمه مردم ، کجور ثروت داشته باشندی
زى که آنها موجب سعادت مى نامند یهمه مردم از چ، کجور مرکب داشته باشندی

کـى از موجبـات سـعادت    یمثلا مـال و ثـروت   ، به طور مساوى بهره مند شوند
عنى همه مـردم  یعدالت ، رهیو غ، خانه و زندگى از موجبات سعادت است، است
اگـر مـا عـدالت را    . برابر داشـته باشـند  ، زهائى که موجبات سعادت استیاز چ
  ؟ چرا. ست و ظلم استین عدالت درست نیا. ستیدرست ن، مینجور معنى بکنیا

 ـست از ایر نیامکان پذنگونه عدالت یاولا ا ن نظـر کـه بعضـى از موجبـات     ی
سـت و  یار مـا ن یگر اختیار ما است و بعضى دیزهائى است که در اختیسعادت چ
همـه اش ثـروت و   ، نکه موجبات سعادتیبراى ا. میم آنها را برابر بکنینمى توان

نها قسمتى از موجبـات سـعادت اسـت    یا. ستیزها نین نوع چیمرکب و غذا و ا
. )شتر استیز بینکه از نه چیا ای(ز است ید موجبات سعادت نه چیگو ارسطو مى

ز هم در روح انسـان اسـت و   یسه چ، ز از موجبات سعادت در بدن استیسه چ
 ـآن سه چ. عنى خارج از وجود انسان استیز که خارج از بدن و روح یسه چ ز ی

 رومنـدى و سـوم  یگرى قدرت و نید، کى سلامت استی، که در بدن انسان است
ز از موجبات سعادت کـه در روح  یآن سه چ. بائى بالاخص براى زنیجمال و ز

گرى حکمت و دانش است که آدم دانا و نادان ید، کى عدالت استیانسان است 
و سوم شجاعت است شـجاعتى کـه آنهـا مـى     ، ستندیک سطح از سعادت نیدر 
زى که یچ اما سه. ست بلکه به معنى قوت قلب استیند به معناى زور بازو نیگو

کـى مـال و   ی، در خارج از وجود انسان است که نه در بدن است و نـه در روح 
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کى مقـامى در اجتمـاع داشـته    یگر پست و مقام است که انسان ید، ثروت است
ن موجبات سعادت همه بـه  یکه ارزش ا. ل استیله و فامیباشد و سوم از نظر قب

 ـپس اگـر بخواه . ستیک صورت نی  ـ ید عـدالت را  ی ات سـعادت را  عنـى موجب
مـثلا مـال   . سـت یر نیم در بعضى مـوارد امکـان پـذ   یم کنین مردم تقسیه بیبالسو

د مى توان به طـور  یى را که از مال و ثروت به دست مى آیزهایوثروت و آن چ
ا پستها را مـى تـوان   یبه عنوان مثال آ. ستینها نیم کرد اما همه که ایمساوى تقس

ر شوروى یستى مثل اتحاد جماهیالیسوس ک کشور و لویدر ؟ م کردیه تقسیبالسو
 ـ» مائوتسه تونگ«ک نفر یبالاءخره . ن مقامهاى مختلفى استیا چی چـوئن  «ا ی

تمـام  ، ک نفر است که از نعمت شهرت جهانى بهره مند استی، خواهد بود» لاى
نکه احتـرام  یا ای. ه داراى مقامهائى مساوى باشندیمردم که نمى توانند على السو

. ه قسمت نمودیت را نمى شود بالسویمحبوب، م کردیه تقسیلى السورا نمى شود ع
  . نه؟ م کردیا مى شود تقسیفرزند داشتن را آ

م مساوات را لااقل ینکه بگوئیراد را مى توان به گونه اى رد کرد و آن این ایا
عنى در مسـائل اقتصـادى و   ی. میار بشر است برقرار مى کنیدر امورى که در اخت

بـاز جـوابش   . مربوط به جنبه هاى اقتصادى است مساوات باشد ز کهیدر هر چ
همه افـراد از لحـاظ   ، ا در خلقتیآ. ن بى عدالتى استین خودش عینست که ایا

داراى استعداد فکرى و مغزى مشابه ؟ ده شده اندیاستعداد و امکانات مساوى آفر
اسـتعداد  چـه رسـد بـه    ؟ گر اسـت یکدیشان مثل یاستعداد هنر، ا همهیآ؟ هستند

 ـدا کـرد کـه از ا  ید نمى توان دو نفر را پیفکرى و مغزى در انواع علوم که شا ن ی
م کـه از  یدا بکنیم دو نفر را پیهمانطور که ما نمى توان، جهت کاملا مثل هم باشند

حتى دو نفر دوقلو را نمى توان گفـت کـاملا   . کجور باشندیلحاظ شکل ظاهرى 
حتـى دو بـرادر   . لحاظ حـالات روحـى   نطور است ازیهم. گر هستندیکدیه یشب
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ا افـراد بشـر از   یآ. باز با هم اختلاف دارند، ستندیدوقلو از لحاظ روحى مشابه ن
از لحاظ احساسات و عواطف ؟ ده شده اندیلحاظ قدرت بدنى با هم مساوى آفر

 ـکجور آفریلات ذوقى یاز لحاظ تما؟ ده شده اندیمساوى آفر در ؟ ده شـده انـد  ی
است است و یکى ذوق سیدر ، کى ذوق قضاء استیدر ، تکى ذوق تجارت اسی

پـس محصـول   ، ده شده انـد یحال که افراد متفاوت آفر. لیگرى ذوق تحصیدر د
شـتر  یک نفر قدرت کار و کوشش بیعنى در یست یگر مساوى نیکدیکار افراد با 
آن نبـوغ  ، ر شـوروى هـم همـه افـراد    یگرى کمتر در اتحاد جمـاه یاست و در د

حالا که افـراد از لحـاظ نبـوغ و قـدرت و کـار و ابتکـار       . ندارندخروشچف را 
؟ میه پاداش بدهین تفاوتشان به آنها على السویرغم اید علیا بایآ، ستندیمساوى ن

 ـآ، گرى تنبـل یکى پرکار بود و دیم یعنى اگر ما دو بچه را به مدرسه فرستادی ا ی
م کشورمان کشـور  یگوئم و بیکجور نمره بدهیآخر سال هنگام نمره دادن به آنها 

 ـیآخـر سـال بب  ؟ میسـت ین تفاوتها را قائل نیمساوات است و ما ا م آن شـاگرد  ین
 ـب. گرى نمره اش پنج اسـت یست است و دیب زرنگ نمره اش  ـیائی  ـن ایم ب ن دو ی

 ـا. م کـه مسـاوى بشـوند   یم بـده یم و به هر کدام نمره دوازده و نیریمعدل بگ ن ی
گرى تنبل باشد محصـول  یبکند و د کى کارین ظلم است که یخلاف عدالت و ع

خـلاف  ، نکـه خـلاف عـدالت اسـت    یگذشـته از ا . میکار زرنگ را به تنبل بـده 
چوقت زرنـگ نمـى شـود و    ین کار تنبل هیرا با ایز. مصلحت اجتماع هم هست

زرنگها هم تنبل خواهند شد چون اگر وقتى که من کار مى کنم محصول کـارم را  
من کـه  . گرى برابر هستمیو چه کار نکنم با د من چه کار بکنم، گرى بدهندیبه د
کـى  ی. گـرى اسـت  یشـتر از د یکى قدرت ابتکارش بی! ستم که کار بکنمیوانه نید

نـد سـهمش بـا    یاگر آنکه قدرت اختراع دارد بب. کى نداردی، قدرت اختراع دارد
پولى که به او مى دهند مسـاوى اسـت بـا آنچـه بـه      ، ه استیگرى على السوید
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گرى است اسم فـرد را  یو در معرفى و شهرت هم که پاداش د، گرى مى دهندید
 ـاصـلا ا ، ن کار را کـرده اسـت  یند اجتماع اینمى برند و مى گو ن فـرد ذوقـش   ی

ذوق فرد وقتـى بـه دنبـال ابتکـار و     . ک نمى شود که به دنبال اختراع برودیتحر
ت جـراءت  یو لهـذا بشـر  . خ ثبت بشودیاختراع مى رود که به نام خودش در تار

  . ن حد دنبال مساوات برودینکرده که تا ا
م و مسـاوات را بـه معنـاى    یرین اگر ما عدالت را به معناى مساوات بگیبنابرا

ا ظلم و تجاوز اسـت  یثان، ستیاولا شدنى ن، برابر کردن افراد در پاداشها و نعمتها
ان افراد تفاوت یعت میا اجتماع خرابکن است چرا که در طبیثان، ستیو عدالت ن

افـراد  ، د چرا در خلقـت ید بگوئیگرى بکنیحال ممکن است شما سؤ ال د. ستا
  ن عدالت رایا، ده نشده اند چرا خدا در اصلیمتساوى آفر

  اذ بااللهیالع
شـکلها همـه   ؟ ده باشـد یعمل نکرد که همه مردم را از هر جهت متساوى آفر

، متسـاوى ذوقهـا  ، استعدادها متساوى، رنگها متساوى، اندامها متساوى، متساوى
نـد و  یمثل لوله هاى لامپها که از کارخانه درمـى آ ، کىیدرست مثل اجناس فابر

  . گرندیکدیتمامشان مثل 
ن اختلاف سطحهاى مختلف است که حرکتها یا. دا مى شودیکمال از اختلاف پ

، میهمفکر بـود ، میاصلا اگر من و شما همه همشکل بود. را به وجود آورده است
من دنبال همان کارى مى رفتم که شـما رفتـه   ، میهم ذوق بود، میهم استعداد بود

افه مـن همـان   یکل و قیه، د که من رفته امید و شما دنبال همان کارى مى رفتیا
هر چـه مـن دارم   ، افه شما همان بود که من دارمیکل و قید و هیبود که شما دار

و شـما  نجا چکـار مـى کـردم    یمن ا، د من داشتمید و هر چه شما داریشما داشت
د دنبال تجـارت و مـن رفـتم دنبـال     یاصلا چرا شما رفت؟ دینجا چکار مى کردیا
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 ـ یهر دو از ؟ ل علمیتحص  ـا. از اخـتلاف و تفـاوت اسـت   . میک راه مـى رفت ن ی
کـى ناقصـتر اسـت و    ینمى شـود گفـت   ، ستینقص و کمال ن، اختلاف و تفاوت

اجتماع کامل ، کامل است ولى همه ناقصند هرکس در راه خودش. گرى کاملترید
د ینى بایب. »ابروى کج ار راست بدى کج بودى«: گفت. مجموع کامل است، است
نى اگر مثل یب. د کج باشدیابرو با، د راست باشدینى بایب. د باشدیابرو هم با، باشد

 ابرو همـان کجـش  . نى راست بود بد بودیابرو هم اگر مثل ب، ابرو کج بود بد بود
  . مطلوب است نى همان راستشیب، مطلوب است

  جهان چون چشم و خـال و خـط و ابروسـت   

  که هـر چیـزى بـه جـاى خـویش نیکوسـت           

   
 ـتـا کسـى چ  . دا مـى شـود  یدر اثر حرکتها است که سطحها پ زى را ندانـد و  ی

نها است یهم. ردیم و تعلم صورت نمى گیاصلا تعل، ز را فاقد نباشدیگرى آن چید
گر را یکـد ینکه افراد اجتماع یعلت ا. گر را جذب بکنندیکدیکه سبب شده افراد 

ه بودنـد امکـان   یاگر همـه علـى السـو   . ن استیجذب کرده و دفع نمى کنند هم
نطـور اسـت کـه سـنگها     یهم. گر را جـذب کننـد  یکـد ینداشت که افراد اجتماع 

افـراد  . گر جمع نمـى شـوند  یکدیگر را جذب نمى کنند و به اصطلاح دور یهمد
امکـان نـدارد کـه    ، گـران دارنـد  یه باشند که دزى را داشتیبشر اگر همه همان چ

 ـان زن و مرد هست و مین اختلافى که میا. گر را جذب بکنندیکدی ان زنهـا بـا   ی
نکـه  یر بزرگى اسـت در خلقـت بـراى ا   یتدب، ستیگر نیکدیگر و مردها با یکدی

و زنى مـردى  ، نکه مردى زنى را به همسرىیتا ا، ل بشودیکانون خانوادگى تشک
 ـل کانون خـانوادگى صـورت بگ  ین تشکیانتخاب بکند و قوانرا به همسرى  . ردی
 ـا، زهائى دارد کـه مـرد نـدارد   یزهائى دارد که زن ندارد و زن چیچون مرد چ ن ی
گر را یمردها همد، گر را جذب نمى کنندیزنها همد. ان آنها وجود داردیتجاذب م

ن یعلتش هم. جذب نمى کنند ولى زنها مردها را جذب مى کنند و مردها زنها را
 . برابر باشند) زن و مرد(نها ید که در خلقت هم ایال نکنیپس خ. اختلاف است
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  : ات قدرت پروردگار ذکر مى کندیکى از آین اختلاف را یاصلا قرآن هم
  )92( )اته خلق ا سموات و الارض واختلاف ا س ت م و ا وان ميو من آ(
 ـا) زیو ن، نینش آسمانها و زمیآفر(ات حکمت پروردگار یکى از آی ن اسـت  ی

آنچـه  ، تـان مختلـف اسـت   یافه هایق، دیستیکرنگ نید یستیکزبان نیکه همه شما 
  . نطور استیاجتماعات هم هم. د اختلاف استیدار

  )93( ). ن ن و منذر  م  ي  ن ا اس امة واحدة فبعث االله ا  (
  : ث هم هست که فرمودیآن حد
  رحمۀامتى  اختلاف

. بلکـه تفـاوت اسـت   ، وارد شده نه منظور جنگ اسـت ات یکه در بعضى روا
  . انشان باشد خودش رحمت استیک تفاوتهائى مینکه یا

م و مساوات را هم یف بکنیم عدالت را به معناى مساوات تعریپس اگر بخواه
 ـولى عدالت را به . غلط است، میمساوات در موهبتهاى اجتماعى فرض بکن ک ی

مى توان گفـت آن هـم   ، اگر به آن توجه شودگر مى شود معنى کرد که یمعناى د
معنائى که قدما براى عدالت مى کننـد  . گریمساوات است اما مساوات به شکل د

  : نستیا
  حق حقه اعطاء کل ذى

بـه   ستگى مخصوصیک شایزى و هر شخصى در متن خلقت با یعنى هر چی
مان عنـى از سـاخت  یدا مـى شـود   ینجا پیحقوق هم از هم. ا آمده استیخود به دن
 ـد هـر چ یما با. اءیذاتى اش  ـ  ی  ـیم بعـد بب یزى را در ذاتـش مطالعـه بکن م کـه او  ین

عـتش  یعنى طبیزى را دارد و چه استعدادى در وجود او هست یستگى چه چیشا
اگـر  . گریمثلا در بدن انسان چشم حقى دارد و دست حقى د. چه تقاضائى دارد

 ـانه تنها به دست خدمت نکـرده  ، میحق چشم را به دست بده م بلکـه آن را از  ی
دو . زى استحقاقى دارد و منشاء آن هم خود خلقت اسـت یم هر چیکار انداخته ا
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گـرى نمـره   یست را دارد و دیستگى نمره بیکى شای، بچه که به مدرسه مى روند
 ـم و اگر بـه ا یم ظلم کرده ایست کمتر بدهیاگر به او از ب. پنج شـتر  ین از پـنج ب ی
  . میز ظلم کرده ایم نیبده

م چـرا  یى مثال اگر از همانهائى که دم از اشتراك و مساوات مى زنند بپرسبرا
اول . ستگى نشان دادیند شایمى گو، ر شدیونها مردم نخست وزیلیان مید در میز
 ـنـدگى در ه یکا شـرکت کـرد و بـه نما   یک کارگر ساده بود مثلا در سـند ی ات ی

مراتب را طى کـرد   نطور سلسلهیات بالاتر و همیبالاترى انتخاب شد و بعد در ه
 ـا. دیرى رسیستگى داشت به نخست وزیاقت و شایو چون ل همـان عـدالت   ، نی
اقـت دارد و  یکـى ل یالبته اگر . اقت استیل، پس معلوم مى شود که اساس. است
بى عدالتى ، میق بدهیم به نالایق بدهید به لایچنانچه آنچه را که با، گرى نداردید

  . میکرده ا
ــالم    ــیم ع ــت اقل ــه هف ــادآنک   را نه

ــود داد       ــق ب ــر کســى را آنچــه لای   ه

   
  : دیسعدى مى گو. نجور نباشدیظلم اجتماع وقتى است که ا

ــام   ــه اى در شـ ــاد فتنـ ــى افتـ   وقتـ

ــرا رفتنــد         هــر یــک از گوشــه اى ف

   
  روســــــــتازادگان دانشــــــــمند

  بــــه وزیــــرى پادشــــا رفتنــــد     

   
  پســــران وزیــــر نــــاقص عقــــل

  بـــه گـــدائى بـــه روســـتا رفتنـــد     

   
عنى یدا بکند یمساوات درباره قانون مى تواند معنى پ. ن استیعدالت امعناى 

 ـ یقانون خودش م، ک چشم نگاه بکندیقانون افراد را به  ض قائـل  یان افـراد تبع
گر افرادى که از لحاظ خلقـت  یبه عبارت د. ت استحقاق را بکندینشود بلکه رعا

رفتار بکند امـا افـرادى   د با آنها به مساوات یقانون با، ط مساوى هستندیدر شرا
د با آنها مساوى رفتار بکند یقانون هم نبا، ستندیط مساوى نیکه خودشان در شرا

ن هم معنـاى دوم عـدالت   یا. ط خودشان با آنها رفتار بکندید مطابق شرایبلکه با
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نجـا بـه   یدر ا. معناى سومى هم دارد که آن را فردا شب عـرض مـى کـنم   . است
   .ض خودم خاتمه مى دهمیعرا
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  ت عدالت یه نسبیو رد نظر مفهوم عدالت: کمیست ویجلسه ب
  ت عدالتیه نسبیمفهوم عدالت، و رد نظر

 .قـوم ا ـاس بالقسـطان   نات و انز ا معهم ا كتاب و ا  لقد ارسلنا رسلنا با (
)94((  

ن بسـتگى دارد چـون   یت دیت و ابدیبا اساس خاتم» ت عدالتینسب«مساءله 
ک یاگر عدالت در هر زمان . اء استیهدفى از هدفهاى انبد عدالت ین مى گوید

م یلهذا ناچـار شـد  ؟ ت داشته باشدیکدام قانون است که مى تواند ابد، جور باشد
ن حرف که بر یا ایم آینیبعد معناى عدالت را تا بب، میت را ذکر کنیاول معناى نسب

راجع به ؟ نه ایک امر نسبى است درست است یسر زبانها انداخته اند که عدالت 
 ـعنى رعایم که بعضى گفته اند عدالت یدینجا رسیفات عدالت به ایتعر ت تـوازن  ی

عنى هر حالتى که به صلاح اجتماع باشد و بهتـر بتوانـد اجتمـاع را    یدر اجتماع 
، ه مى دهنـد ین نظریبعضى از افرادى که چن. عدالت است، حفظ بکند و جلو ببرد

، ند اساسا افراد حقـوقى ندارنـد  یمى گو، ک حرف خاصى دارندیدر باب حقوق 
حـق مـال فـرد    ، ت حقوق افراد معنى نـدارد یرعا. حق مال اجتماع است و بس

د حـق مـال اجتمـاع اسـت و     یکى از دانشمندان مى گوی. فرد حق ندارد، ستین
فه دارند امـا  یوظ، مکلفند، ف عمل بکنندید به تکلیافراد فقط با. ف مال افرادیتکل

 ـیم ببیحالا مى خـواه . حب حقوق استاجتماع است که صا  ـم آین  ـا واقعـا ا ی ن ی
  ؟ ا نهیمطلب درست است 

در روزهـاى اول خلافـت    ﷒خطبه اى است در نهج البلاغه که ظاهرا على 
ار خطبـه بـاارزش و   ین خطبه راجع به حق و حقوق است و بسیا. راد کرده اندیا

  : سبتا معروف استن جمله نیا، کى از جمله هاى آنی. پرمعنائى است
  قها فى التناصفیاء فى التواصف و اضیالحق اوسع الاش
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، عنـى هنگـام گفـتن   یف دارد یعترى بـراى توص ـ یدان وسیاء میحق از همه اش
امـا آنجـا   ، دان نداردیزى به اندازه حق میچ چیهنگام دفاع کردن و حرف زدن ه

 ـدان حق از هـر م ید میکه پاى عمل و انصاف در کار مى آ گـرى تنگتـر   یدان دی
ر بار حق یاست و همان کسى که داد سخن براى حق مى دهد در مقام عمل از ز

  : دیمى فرما، گرى داردیبعد جمله د. درمى رود
  ه الا جرى لهیجرى علیه و لا یجرى لاحد الا جرى علیلا

 ـه او هم جرینکه علیدا نمى کند مگر ایان پیچکس جریحق به نفع ه  ـان پی دا ی
گـران هـم بـر او حقـى     یگران حق دارد و متقابلا دیدى بر دعنى هر فری. مى کند
گران یگران حق داشته باشد ولى دید که او بر دیدا نمى کنیشما احدى را پ. دارند

د کرد که او فقـط  یدا نخواهیا پینکه احدى را در دنیبر او حق نداشته باشند کما ا
 ـت داشته باشد و حق بر عهده او تعلق بگیمسئول گـران  یبـر د  رد ولـى او حقـى  ی

متقابل است و از امورى است که وقتـى بـه نفـع کسـى     ، عنى حقی. نداشته باشد
حـق  یگـران ذ یچ کس بـر د یعنى قهرا هی. ه او هم هستیعل، دا مى کندیان پیجر

  . حق مى گردندیگران هم بر او ذینکه دینمى شود الا ا
ند فقط ه است که برخى گفته این نظریف و رد این مساءله حق و تکلیهم، نیا

. ف دارنـد یاما افراد در مقابل اجتماع فقط تکل، دا مى کند بر افرادیاجتماع حق پ
امـا افـراد بـر    ) ف استیش همان تکلیکه معنا(رد یعنى حق بر افراد تعلق مى گی

هر جا کـه بـه   ، ستینطور نید این مى فرمایمؤمنرالیام. دا نمى کنندیاجتماع حق پ
ن جملـه را مـى   یبعد ا. دا مى شودیهم حق په او یدا مى شود علینفع کسى حق پ

چکس بـر  یگران حق دارد ولى هیدا بشود که او بر دیا کسى پیاگر در دن: دیفرما
  : منحصرا خداوند تبارك و تعالى است، او حق ندارد

  )95( ).ه   ن ذ ك خا صا الله سبحانهيرى عل رى   ولا  و  و  ن لاحد ان (
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 ـدا بشود که حق لـه او جر یپک نفر یاگر : ن استیمضمون هم ان دارد ولـى  ی
حـق  یچکس بـر او ذ یحق هست و ه ـیگران ذیعنى او بر دیان ندارد یه او جریعل
نکه حق در مورد یعلت ا. ار درستى استیمطلب بس، نیو ا. او خدا است، ستین

اء دارد فـرق  یا بر اشیگران ین است که حقى که خدا بر دیست ایخداوند متقابل ن
 ـش ایگران دارند معنایحقى که د. گران دارندیکه د مى کند با حقى ن اسـت کـه   ی

. سـت یش انتفاع بردن او نیمى توانند انتفاعى ببرند اما حقى که خداوند دارد معنا
 ـگـران در مقابـل خـدا تکل   ینست که دیش ایفقط معنا ت دارنـد و  یمسـئول ف و ی

  . دا نمى کندیچکس بر خدا حق پیه
دا نمى کنـد  یبکند که احدى بر خدا حقى پعقل ما کوچکتر از آنست که باور 

 ـدر دن. چکس از خدا طلبکار نمى شـود یعنى هی. اءیحتى خاتم الانب چکس یا ه ـی
 ـ  یست که او ین ن را یک قلم طلبکارى از خدا داشته باشد و لو آنکـه عبـادت ثقل

 ـدا مى شود کـه بـر خـدا حـق پ    یا پیا کسى در دنیآ. انجام بدهد از او ، دا بکنـد ی
حـق او  ، به طورى که اگر خدا آن حقى را که او دارد به وى ندهدطلبکار بشود 

ن کسى وجود داشته یامکان ندارد چن، نه؟ را پامال کرده و به او ظلم نموده باشد
  . باشد

  : دیدر مضمون بعضى از دعاها خوانده ا
  الهى عاملنا بفضلک و لا تعاملنا بعد لک

عنـى بـا   ی. با ما رفتـار نکـن   با عدالت، با فضل خودت با ما رفتار کن! ایخدا
آنچه به ما مى دهى از جانب تو . گذشت خودت با تفضل خودت با ما رفتار کن

ا بـا مـا بـا    یخدا. م از تو فقط جود و کرم رایما تقاضا دار. کرم باشد، جود باشد
 ـرعا، ت استحقاقها اسـت یعدل رعا. عدل خودت رفتار نکن . ت حقـوق اسـت  ی

عنى حقوق همه مـا را بـه مـا    یاستحقاق را بکنى ت یاگر تو بخواهى رعا! ایخدا



226 

 

ا شـاگردى کـه در   ینوکرى که در خانه کسى خدمت کرده . چ نمى ماندیه، بدهى
 ـوقتى بخواهد از او جدا بشود مى تواند بگو، مغازه فردى کار کرده است د آقـا  ی

دا مى کنند اما کسى بـر خـدا حـق    یگر حق پیکدیدو نفر بشر بر . حقوق مرا بده
و لو آنکه از لحاظ خلـوص  ، ن را انجام بدهدینمى کند و لو آنکه عبادت ثقلدا یپ
  : و لو آنکه کسى باشد که درباره اش گفته باشند، ت در حد اعلا باشدین

  .نیوم الخندق افضل من عبادة الثقلیضربۀ على 
شـتن  ینکه بنده در مقابل خدا از خویحق نمى شود براى ایباز هم او بر خدا ذ

 ـ یگر مقایکدیاگر بندگان را با . زى نداردیچ  ـا، میسـه بکن  ـن چی ، زى دارد و آنی
چ یچ بنـده اى ه ـ یم هیریاما اگر بندگان را در مقابل خدا در نظر بگ، گریزى دیچ
  . آنچه دارد از اوست، زى از خودش نداردیچ

مـى   کى از آندو کفشیبراى . پدرى داراى دو فرزند است: ک مثال کوچکی
ن لباس مى خرد براى آن هم مـى  یبراى ا. کفش مى خردگرى هم یبراى د، خرد
ن بچه ها وقتى خودشـان در  یا. ن پول مى دهد به او هم پول مى دهدیبه ا. خرد

ن ید این مى گویا. ن بکنندیین خودشان مرز تعیمى توانند ب، گر باشندیمقابل همد
پـدرش  ن است چـون  ین پالتو مال ایو واقعا ا، ستیمال تو ن، پالتو مال من است

 ـن آن پالتو مال آن بچه اسـت و مـال ا  یهمچن. دهیبراى او خر  ـز، سـت ین نی را ی
گر مـى تواننـد   یکـد یعنى دو بچه در مقابل ی. نیده نه براى ایپدرش براى او خر

ن بچه ها در مقابل پدرشـان مـى   یا همیاورند اما آین خودشان مرز به وجود بیب
از ؟ ست مـال مـن اسـت   یمال تو ن ن پالتویند ایبگو، اورندیتوانند مرز به وجود ب

از نظر کسى که بداند پدر چه نسبتى بـا آنهـا   . ن امر مضحک استیگران اینظر د
 ـتو هر چه دارى از ناح. ن حرف مضحک استیا، دارد عنـى در  ی. ه پـدر دارى ی

ن پالتوملک یالان ا. ت دارىیگر اولویتو از آن فرزند د، آنچه که ملک پدر است
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ت دارد ین فرزند از آن فرزند اولویا، جزء ثروت پدر استدر آنچه که . پدر است
  . ستین فرزند است و مال پدر نینکه مال اینه ا

 ـنسبت بنده در مقابل خدا از نسبت فرزند و پدر بـى نها  تر و یت درجـه قـو  ی
 ـاعـم از ن ، عنى بنده هر چه داشـته باشـد  ی. دتر استیشد  ـروى بـدنى و ن ی روى ی

 ـاز ناح، مـال خدااسـت  ، ده استن بنینکه مال این ایدر ع، روحى ه خـدا بـه او   ی
اگر بنده اى هر چه عمل مى کنـد  . ه خدا استیق عملش از ناحیده است توفیرس

محال است که بنده تشـکر  ؟ ا امکان داردیاورد آیبخواهد فقط شکر خدا را بجا ب
 ـشما مـى توان ، ک کسى به شما احسان مى کندی. را در مقابل خدا انجام بدهد د ی

 ـچـون احسـان او   ، د چه زبانى و چه عملىیاحسان او تشکر بکن در مقابل ک ی
خود ، ولى در مقابل خدا اگر انسان تشکر بکند. تشکر مال شما است، عمل است

اگـر بـراى هـر نعمتـى     . ق الهى است و شکرى مى خواهدیک توفین تشکر یهم
، »متشکرم«ن یباز براى هم. ن شکر استیکى از نعمتها همی، بخواهد تشکر بکند

نست که بشر از خـدا  یا. دیگر بگوید» متشکرم«ک ید یهم با» الهى شکر«ن یهم
چـه رسـد بـه    ؟ دا مى کند که نعمت او را شکر کندیاز کجا فرصت پ. عاجز است

ک کار علاوه هم بکند و بـه  ی، فه اش را از لحاظ شکر انجام دادینکه فرضا وظیا
  ! خاطر آن از او طلبکار بشود

خداى را عزوجل که طاعتش موجب قربت اسـت و   منت«: دیسعدى مى گو
کى از ائمه اسـت  یان یانى که عرض کردم بین بیهم» د نعمتیبه شکر اندرش مز
ست چون هر چه را بخواهد شکر یچ بنده اى قادر به شکر خدا نیکه مى فرمود ه

ن قدرت شکر بر نعمت شکر یانسان هم. براى همان شکر شکرى مى خواهد، کند
 ـز. )به قول سعدى(دن یکش چه رسد به نعمت نفسرا ندارد تا   ﷒ن ین العابـد ی

  : دیدر دعاى ابوحمزه خطاب به خداوند مى فرما
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  )96( .اشکرك افبلسانى هذا الکال
  : شان نوشته اندید که درباره این را توجه داشته باشیا

  لیالل صلى عامۀیکان 
خود . دعا را مى خواند نیسحر که مى شد ا. همه شب را به نماز مى پرداخت

نمونـه بزرگـى از بلاغـت و    ، ن دعا نمونه بزرگـى از زبـان آورى بشـر اسـت    یا
ن زبان گنگ و لکنتـى  یا من با ایآ: دیدر مقابل خدا مى گو. سخنورى بشر است

اگر کسى باشد کـه او  : دیمى فرما ﷒ن یمؤمنرالین است که امیا! ؟ترا شکر کنم
از نوع حقـى کـه بنـدگان بـر     ، ن حقید ایاگر چه مى فرماگران حقى دارد یبر د
چکس بـر وى حـق   یم و هین را حق بگذاریعنى اگر نام ای. ستیگر دارند نیکدی

ن جمله را مقـدم ذکـر   یآن وقت حضرت ا. او خداى تبارك و تعالى است، ندارد
  : دیمى فرما

   .کمیت امرکم و لکم على مثل الذى لى علیکم حقا بولایقد کان لى عل
نکه والى و حاکم شما هستم حقى بر شـما  یمن به حکم ا: ن استیمضمون چن

اکنون . ت هم بر والى حق داردینکه رعیت حق دارد کما ایدارم و هر والى بر رع
نکه نسبت یفه هستم حقى بر شما دارم و شما به موجب اینکه خلیمن به موجب ا

آن مقدمه را براى . دیداربر من حقى ، د و من والى شما هستمیت هستیبه من رع
  . ن ذکر کرد که کسى فکر نکند والى بر مردم حق دارد و مردم بر او حق ندارندیا

وقتى انسان گفتار برخى از کسانى را که در فلسفه هاى حقـوق مطالعـه مـى    
 ـیند در آنها یمى ب، مطالعه مى کند، کردند ض یک افکار پرت و پلائى که ضد و نق
ن یده شان ایا بودند که راجع به حق سلطان و پادشاه عقهیبعض. وجود دارد، است

 ـدر م. بود که فقط او بر مردم حق دارد ولى مردم بر او حق ندارنـد  ان فلاسـفه  ی
ن حـرف بـوده   یم هم هم ـیران قدیدر ا. اد طرفدار داشتین فکر زید اروپا ایجد
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 ـست حاکم و رعین حرف درست نید این مى فرمایمؤمنرالیام. است ت مشـمول  ی
 ـحقـى کـه حـاکم بـر رع    . ن قانون کلى هستند که حقوق متقابل استیا ت دارد ی
ک یبعد . در راه مصالح آنان کوشش بکند، ردینست که صلاح آنها را در نظر بگیا

دا نمـى کنـد امـر حـاکم مگـر بـه       یاستقامت پ: دیمى فرما، بى داردیعبارت عج
پس . استقامت حاکمت مگر به یدا نمى کند امر رعیو استقامت پ، تیاستقامت رع

ک طرف حق است و از یست که از ین مطلب راجع به اجتماع و افراد درست نیا
ف هـم  یتکل، ا حق باشدیهر جا در دن، ستین جور نیا، ریخ. فیگر تکلیطرف د

  . وجود دارد
 ـ  یوعده داد ، میم امشب نظر اسلام را در باب حقوق فرد و اجتمـاع عـرض کن

؟ حق هستندیا هر دوى آنها ذی، ا اجتماعیحق است یا فرد ذیم از نظر اسلام آینیبب
شـب  ید؟ چرا. حق است هم اجتماعیهم فرد ذ، حق هستندیاز نظر اسلام هر دو ذ

فـرد اصـالت   ، ند اجتماع امر اعتبارى اسـت یعرض شد اصالت فردى ها مى گو
. فرد اعتبارى اسـت ، ند اجتماع اصالت داردیو اصالت اجتماعى ها مى گو، دارد

شب حـرف  یما د؟ چرا. هم فرد اصالت دارد و هم اجتماع، نادرست استهر دو 
 ـنطـور تعب یا، ند اجتماع امـرى اعتبـارى اسـت   یاصالت فردى ها را که مى گو ر ی

آنهـا وجـود   ! ؟افراد وجود ندارنـد ! ؟عنى چهی )97( .م که اجتماع وجود نداردیکرد
د اجتماع همـان  نیمى گو. حرف مى زنند، غذا مى خورند، دارند که راه مى روند

ک جا جمع شده اند یک عده افراد که در یما در مورد . ستیزى نیچ، افراد است
چوقـت مجمـوع   یه، م و الا مجموع وجـود نـدارد  یاسمى براى مجموع مى گذار

  . پس اجتماع امرى اعتبارى است. وجود ندارد
ان فقهاى ما اختلاف است یک مساءله فقهى است که در مورد آن اکنون در می
 ـنست که آیبحث ا؟ ا نهیا دولت مالک مى شود ینست که آیآن ا و ا دولـت هـر   ی
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عنـى  یا نه یت دارد یت مالکیا دولت صلاحیآ؟ ا نهیچه دارد ملک شرعى اوست 
آنوقت شرعا خود دولت مالک مـى  ، ک کار مشروعى را انجام بدهدیاگر دولت 

 ـاگر دولت مثل فرد تجارت و کارهاى عمومى بکنـد آ ؟ ا نهیشود   ـا از ای ن راه ی
 ـاگـر دو ر ، دیک پاکت داریشما . مثل پست و تلگراف؟ ا نهیمالک مى شود  ال ی

. ک کار بـراى شـما انجـام مـى دهـد     ینجا یدولت در ا، دیبه صندوق دولت بده
. گـر مـى رسـاند   یک نقطه کشور به نقطه دین است که پاکت شما را از یکارش ا
عنـى اگـر   ی، ؤ سسه انجام مى دادک مین کار را دولت انجام نمى داد بلکه یاگر ا

ک مؤ سسه ملى اعلام مـى کـرد   یب که ین ترتیپست دولتى نبود و ملى بود به ا
ک نقطـه کشـور بـه    یرم و آن را از یال بگیمن حاضرم به ازاء هر پاکتى چهار ر

ن کار را دولت بکند یحالا اگر ا. ن معامله مسلما شرعى بودیا، گر برسانمینقطه د
ارى از یبس ـ. ن باره مختلـف اسـت  یده علما در ایالان عق؟ نه ایا درست است یآ

 ـت مالکیعنى صلاحیند دولت مالک مى شود یشترشان مى گوید بیعلما و شا ت ی
ک فرد مى تواند کار بکند و پـولى  یمثل ، اگر دولت مال حلال داشته باشد. دارد

آن  مال خود دولت است و تصرف کردن در، ن راه به دست مى آوردیهم که از ا
  . پولى که دولت از راه نامشروع به دست مى آورد نامشروع است. حرام است
معامله او ، د اگر کسى کلى معامله کردینه معاملات مى گویگر در زمیفتواى د

مثلا اگـر کسـى   . ح است و لو آنکه پولى که در مقام ادا مى دهد حرام باشدیصح
 ـرا به م که مى کند پولش پول حرام باشد ولى معامله، پولى که در دست دارد ان ی

مثلا مى خواهد خانه اى بخرد و پول حرامى دارد ولى پول را اول به ، نمى آورد
د من خانه را مى خـرم در ازاء  یان نمى آورد که به فروشنده ارائه بدهد و بگویم
ن صورت معاملـه باطـل اسـت    ین پولى که الان به تو نشان مى دهم که در ایهم

عنى پول را ارائه نمى دهد و مـثلا  ی، شکلى کلى انجام مى دهد بلکه معامله را به
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ست هزار تومان مى خرم که پول آن را ین خانه را من از تو به مبلغ بید ایمى گو
معاملـه منعقـد مـى شـود روى     . ان مـى آورد یک پول مشخص به می. فردا بدهم

 ـدار مى آیست هزار تومان به ذمه خریست هزار تومان که آن بیب آن وقـت  د و ی
ن کـار  یا. نش را بپردازدین دیدا بکند و ایدار موظف است برود پول حلال پیخر

نش پرداخته نشده امـا  یالبته د. ن را مى پردازدین دیرا نمى کند و از پول حرام ا
ده ین را اغلب علما فتوا مى داده اند مگر آنطور که من شـن یا. مالک خانه هست
  . م حائرىیخ عبدالکریام مرحوم حاج ش

و ، دا بکنـد یم که اگر معامله صورت کلى پیمه بکنیگر را ضمین فتواى دیاگر ا
، معامله درست اسـت ، دار از پول حرام استفاده کندیخر، لو آنکه در مقام اداء آن

گـر  یل و لـوازم د یو و واگن و رید لوکوموتینکه دولت مى آیا] ن صورت یدر ا[ 
به ذمه دولت مى ، که بخواهد مى خردراه آهن را به طور کلى از هر فروشنده اى 

معاملـه  ، نکه از پول حرامش ادا کـرد یحالا بر فرض ا، نش را ادا بکندید که دیآ
وقتى . ا واگنها مى شودیو ین دولت مالک شرعى لوکوموتیاش درست است بنابرا

 ـد با او درسـت معاملـه مالـک شـرعى بکن    یشما با، مالک شرعى شد گـر  ید. دی
عنى اگر شما مثلا پـنج  ی. خلاف شرع است) هر گونه تقلبى(تقلب کردن ، دنیدزد

ک فـرد  ینکه به ید مثل ایون هستیمد، دید و آن را مخفى کردیمن اضافه بار داشت
اگر او اعلام کرده است من بچه کمتر از دوازده سال را مجانى . دیون مى شویمد

وازده سـال  چنانچه شـما بچـه تـان د   ، مى برم اما بچه بزرگتر را مجانى نمى برم
نکـه دروغ گفتـه و فعـل حرامـى     یگذشته از ا، ازده ساله استید یدارد ولى بگوئ
  . دیون او هم هستیمد، دیمرتکب شده ا

ک مساءله فقهى است کـه بـا   ی، ا نهیا دولت مالک مى شود ین مساءله که آیا
 ـلى نزدیخ، ک مساءله فلسفى و اجتماعى استیبحث ما که  بـر  . ک مـى باشـد  ی
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چـون امـر   ، ک امر اعتبـارى اسـت  ین نظر که فرد وجود دارد و اجتماع یطبق ا
اما حـق بـا آن   . ت هم براى اجتماع غلط استیمالک، اعتبارى اصلا وجود ندارد
ت هم دارد که از یت مالکیند اجتماع وجود دارد و صلاحیکسانى است که مى گو
 ـن مساءله فقهى که آیما حالا به ا. راه مشروع مالک بشود ا دولـت مالـک مـى    ی

  . لى بود که عرض شدیک مساءله طفین یا. میکارى ندار، ا نهیشود 
  ؟ م چرا اجتماع وجود داردینیحال بب

 ـ. ست که اجتماع فقط مجموع افراد استین حرف درست نیا از  شیاجتماع ب
د در کتابهاى ین را شایا. ح بدهمید مطلبى را توضینجا من بایمجموع افراد است ا

 ـند فرق اسـت م ید که مى گویهم خوانده باشرستانى یدب . ان مخلـوط و مرکـب  ی
ش از یگر قرار گرفته باشند و بیکدیمخلوط مجموع امورى است که فقط پهلوى 

 ـا را باهم مخلوط مى کنینکه شما مقدارى نخود و لوبیمثل ا، ستیزى نین چیا د ی
 ـا هم به حالت لوبیلوب، عنى نخود به حالت نخودى باقى استی ، بـاقى اسـت  ائى ی

ژن و ازت کـه  یند چون از اکسیهوا را مخلوط مى گو. فقط باهم مخلوط شده اند
[ وقتى که . ستینجور نیاما مرکب ا. ل شده استیپهلوى هم قرار گرفته اند تشک

 ـگر قرار گرفتند در هم اثـر مـى گذارنـد و    یکدیپهلوى ] ا چند عنصر یدو  ک ی
ژن و یاست که از دو عنصر اکس ک مرکبیمثلا آب . دیء سوم به وجود مى آشى

 ـوقتى که ا. ل شده استیتشک، دروژن که هر دو گازندیئ گر یکـد ین دو پهلـوى  ی
 ـت هر یر با خاصیتى دارد مغاید که خاصیعى به وجود مى آیما، قرار گرفتند ک ی

  . بات استیمى علم ترکیعلم ش. ادندین عالم مرکبات زیو در ا. از اجزاء
 ـآ، گر زندگى مى کننـد یکدیحالا افراد انسان که با   ـنهـا نظ یا ای ر مخلوطهـا  ی

کترنـد تـا بـه    یعنـى بـه مرکبهـا نزد   ی، ر مرکبها هستندیر مرکبها نظیا نصیهستند 
ابانى صد هزار سـنگ را صـد هـزار سـال پهلـوى      یاگر ما در ب؟ چرا. مخلوطها
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ک باغ اگـر مـا صـد هـزار     یدر . گر اثر نمى گذارندیکدیم بر یگر قرار بدهیکدی
عنى هر درختى ین است که هر درختى تنها زندگى مى کند یم مثل ایاردرخت بک

 ـ  ولـى افـراد انسـان    . ن و نـور و حـرارت  یسر و کارش فقط با آب اسـت و زم
ک از ما و شما که در یعنى هر یگر کسب مى کنند یکدیت خودشان را از یشخص

. ا داردم و اجتماع از میت خودمان را از اجتماع داریم تمام شخصینجا نشسته ایا
 ـبـا   ک احساسات بالخصوصیم با ینجا نشسته ایما الان ا  ـک عقای د و افکـار  ی

انتخـاب مـى   ، میدرست است که ما خودمان داراى عقل و اراده هست. مخصوص
 ـاز اجتمـاع دار ، میست ولى آنچه داریم و اجبارى در کار نیکن شـما کـه الان   . می
ن است که آدم یخلقتان ا. دیزه خاصى نشسته ایک خلق پاکیبا ، دینجا نشسته ایا

 ـن راستگوئى را از کجا آورده ایا. دیراستگوئى هست اگـر خـوب فکـرش را    ؟ دی
 ـشما داراى عق. ن اجتماع به شما داده استید آنرا همینید مى بیبکن مـان  یده و ای

 ـآ؟ ن به شما دادیا زمیآ؟ دیدا کرده این را از کجا پیا. دیبه اسلام هست  ـا هـوا  ی ا ی
 ـالبته که آن را از ناح؟ ن اجتماع به شما دادیده را همین عقیا نکهیا ایآب داد  ه ی

بى یالبته آن شدت حالت ترک. ستیک مخلوط نیاجتماع مثل . دیاجتماع گرفته ا
  . ه مرکبهاستیم را هم ندارد ولى شبیکه در آب مثال زد

اجتماع واقعا مجمـوعش  . اجتماع روى فرد اثر مى گذارد و فرد روى اجتماع
بى اسـت کـه   یک مطلب عجین یا. عمر دارد، خودش روح دارد، استک واحد ی

علامه طباطبائى سلمه ، ن را خوب استنباط کرده و پرورانده استیالبته کسى که ا
شان در کمال وضوح از قرآن استنباط مى کند که قـرآن بـراى   یا. االله تعالى است
  : براى اجتماع عمر قائل است، ت قائل استیاجتماع شخص

  )98( )ستقد ون ستاءخرون ساعة و لا  ة اجل فاذا جاء اجلهم لا   ام(
براى اجتماع سـعادت و شـقاوت   ، مارى و سلامت قائل استیبراى اجتماع ب

گـاهى افـرادى مـى    . ت قائـل اسـت  یمسئولبراى اجتماع شرکت در ، قائل است
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 ـت صـالحى کـه در م  یاقل، ک قومى گناه کردهی] ت یاکثر[پرسند چرا اگر  ان آن ی
نمى دانند که افراد اجتماع حکم ؟ است هم به عذاب آن قوم معذب مى شوند قوم

، دا بشـود یکر سرطان پیک پیوقتى که در عضوى از . کر را دارندیک پیاعضاى 
 ـبه همان دل. مین بروید از بیند چرا ما هم بایگر نمى توانند بگویاعضاء د ل کـه  ی
ل که از سـعادت  یه همان دلب، دیوند داریشگى و پیگر اتصال و هم ریکدیشما با 

د ید در اجتماع متضرر باش ـیل از بدبختى او هم بایبه همان دل، دیاو بهره مند هست
 ـن دنیدر ا. اى جدائى استیا است که دنیفقط آن دن ا افـراد اجتمـاع واقعـا بـه     ی

واقعا در عذاب و ، کندیگر شریکدیواقعا در ناخوشى و خوشى ، گر متصلندیکدی
  ا استیاز آن دنیاى امتیدن: هستندک یگر شریکدیسعادت 

  )99( )ها ا جر ونيوم افامتازوا ا (
  ا صحبتین دنیدر ا
  )فامتازوا(
جاب مـى کنـد کـه اگـر واقعـا      یا قانون و قاعده علمى هم این دنیدر ا. ستین

، جناحى از اجتماع آنقدر فاسد شد که توانست بلائى را به سوى اجتماع بکشـد 
 ـدر ا. ردیسالم و ناسالم را با هم مى گ، م مى شودگر هین بلا شامل افراد دیا ن ی
عنـى  یا تر و خشک باهم مى سوزد منتها از نظر آنها که به اصطلاح خشـکند  یدن

ا هم دنباله داشته باشـد  ید در آن دنیعذاب الهى است و شا، آماده سوختن هستند
در آن  ابتلا است و، بت استیمص، ولى از نظر آنها که شخصا استحقاق نداشته اند

  . ستیر نیک پذیا تفکین دنیبه هر حال در ا. ا به آنها اجر داده مى شودیدن
و بـه  ، ب وجود داردینکه اجتماع خودش وجود دارد چون ترکیل ایپس به دل

، ر داردیر و خط س ـینکه اجتماع مسیل ایو به دل، نکه اجتماع وحدت داردیل ایدل
اجتمـاع  ، توانـد نداشـته باشـد    ات و موت دارد و نمىیح، تکامل دارد عمر دارد
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پس حرف اصالت فردى ها که به کلى اجتماع را امرى اعتبارى مى . حقوق دارد
  : میه اى داریما در قرآن آ. دانند غلط است

  )100( ) من انفسهم ؤمنا   او  با (
ن حقى دارد که یمؤمنغمبر بر یعنى پی، ن است از خودشانیمؤمنغمبر اولى بر یپ

خودتـان   عنـى شـما مالـک نفـس    ی. شتر اسـت ین بیمؤمنن بر یمؤمناز حق خود 
، دیمالک احترام و آبـروى خودتـان هسـت   ، دیمالک ثروث خودتان هست، دیهست
ت شما بر یت شما که از مالکیثیتى دارد بر نفس و مال و حیک مالکیغمبر یولى پ

د یستیا ثروت خودتان نینکه شما مالک نفس یبراى ا؟ چرا. تر استیخود شما قو
. دیسـت یقت خودتان هم نیحتى مالک حق. دید در آن تصرف بکنیکه هر جا بخواه

غمبـر مالـک   یولى پ. ستیار خودش نیعرضش در اخت مؤمنث است که یدر حد
ن را هـم مـى   یمـؤمن عنى آنجا که مصلحت بداند نفـس  ین هم هست یمؤمننفس 

عنـى  یفـس خودشـان   ن از نیمؤمنت دارد بر یغمبر اولوینکه پیتواند فدا بکند اما ا
غمبـر  ین حقى که خـدا بـراى پ  یا؟ بر که دارد و به نفع که، ن حقى که داردیا؟ چه

غمبر قائـل  یا به نفع شخص پیآ؟ به نفع چه کسى قائل شده است، قائل شده است
ن یمـؤمن ن حق را قائل شده است که او همه یغمبر ایعنى خدا براى پی؟ شده است

از ، ن استیمبر از آن جهت که ولى امر مسلمغیپ، نه؟ را فداى نفس خودش بکند
نـده کامـل   یاز آن جهـت کـه نما  ، ن اسـت یآن جهت که سرپرست اجتماع مسلم

ن حق را به او داده است که در آنجـا کـه مصـلحت    یخدا ا، مصالح اجتماع است
ن حرفى نـزده اسـت کـه    یچکس چنیه. فرد را فداى اجتماع بکند، اجتماع بداند

غمبـر از نظـر   یاولا پ. معنى نـدارد . خودش دارد نفع شخصن حق را به یغمبر ایپ
اجى به مردم نداشت کـه بخواهـد مـردم را فـداى زنـدگى      یشخص خودش احت
  . ن حرفى نمى زندیا احدى چنیثان. شخصى خودش بکند
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بـه امـام هـم    ، نـه ؟ غمبر استیغمبر دارد فقط مال شخص پین حقى که پیا ایآ
نده اجتماع مى شـود  یغمبر سرپرست و نمایپ عنى امام هم بعد ازی، منتقل مى شود

ا به یغمبر و امام است ین حق منحصر به پیا ایآ. ن حق به او منتقل مى گرددیو ا
غمبر و امام یابت از پیبه ن، ه خدا حکومت شرعى داشته باشدیهر کسى که از ناح
 ـل بـر ا ینها دلیا. ن حق به او هم منتقل مى شودیا؟ منتقل مى شود ن اسـت کـه   ی

چـون  ، اسلام بر اجتماع حق قائل است چون براى اجتماع اصـالت قائـل اسـت   
ک وحدتى دارد و اعتبـار مطلـق   یواقعا اجتماع . ات قائل استیبراى اجتماع ح

  . ستین
گـران  ید که حل کردن آنها از نظـر فلسـفه هـاى د   یش مى آیگاهى مسائلى پ

ف یتکل، ندهیسل آا هر نسلى نسبت به نیمثلا من از شما مى پرسم آ. مشکل است
نده مى خواهـد  ینسلى در آ. م موجودیما الان نسلى هست؟ ا نهیتى دارد یمسئولو 

 ـآ. امـده اسـت  ین ساعت به وجود نید و تا ایایبه وجود ب ا مـا در مقابـل آنهـا    ی
نـدگان  ین است که آیش ایم معنایت دارید مسئولیاگر بگوئ؟ ا نهیم یت داریمسئول

بر ما کـه الان  ، دا نکرده اندیامده و هنوز وجود پین ندگانى کهیآ. بر ما حق دارند
ن حرفـى کـه   یپس ا، چ حقى ندارندیه، د نهیاگر بگوئ. م حقى دارندیموجود هست

اصلا ؟ عنى چهیم ینده هستینسلهاى آ مسئولا مى زنند که ما یامروز تمام مردم دن
 ـمن از کسانى که مى خواهند حقوق را با غ؟ ستین حرف چیمعناى ا مکتـب  ر ی
دهـد کـه مـى    یشان چـه معنـى م  ین حرفهایم اصلا ایمى پرس، ه بکنندیالهى توج

؟ عنى چـه ینده به گردن ما حق دارد ینسل آ؟ مینده هستینسل آ مسئولند ما یگو
 ـمنشـاء ا ، دا کرده استین حق را پیاز کجا ا، امدهیا نیاو که هنوز به دن ن حـرف  ی

 مسـئول  نـده اش ینسـلهاى آ ست همه هم قبول دارند که هر نسلى نسبت بـه  یچ
ت یمسئولد اصلا ین حرف مى زند مى گویر ایک وقت هم کسى اساسا زی. است
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کـه   معرى ابوالعلاء مانند، میتى نداریمسئولچ ینده هیما نسبت به نسل آ؟ عنى چهی
ن اسـت کـه   یگناه ما ا! ؟مینده را به وجود مى آورید اصلا ما چرا نسل آیمى گو

. شر اسـت ، ات و زندگى لغو استید اصلا حیمى گو. میآنها را به وجود مى آور
نسبت به او مرتکـب  ، دیاین هر کس عملى انجام بدهد که نسلى به وجود بیبنابرا
خود ابو العلاء تا زنده . ن حرف را مى زندیبا همیام هم تقریخ. ت شده استیجنا

 ـروى قبـرش ا ، بود زن نگرفت و دستور داده بـود کـه وقتـى مـرد     ن جملـه را  ی
  : سندیبنو

  جن على احدیه ابوه و لم یهذا الذى جنى عل
ا آورد اما ین دنیت کرد و او را به ایکسى است که پدرش به او جنا، نیعنى ای

  . اورده استیا نیتى نکرده و بچه اى به دنیاو بر احدى جنا
 ـن حرف را مى زند که بچه بـه دن یک کسى ایحالا   ـا آوردن را جنای ت مـى  ی

نه ید زمیا بایم و ینده هستینسل آ مسئولنکه ما یگر صحبت از اینجا دیدر ا. داند
 ـاما کسى که مـى گو . غلط است، مینده فراهم بکنیرا براى نسل آ  مسـئول د مـا  ی

  ؟ ستین حق چیح بدهد که اینده بر ما را توضید حق نسل آیم باینده هستینسل آ
ا هست به یدنانى که در یا خدا دارد و جرینجا ناشى مى شود که دنیحقوق از ا

مـى رود اگـر    شیعنى خلقت به سوى هدفى پی، ت و هدفى استیک غایسوى 
نـد  یک طرف مـى گو ینها از یا. همه حرفها غلط است، اى تصادف باشدیدن، ایدن
رات تصادفى بـه  ییافراد بشر که به وجود آمده اند با تغ، اى تصادف استیدن، ایدن

ک هدفى جلو مى یعت رو به یطب ا خلقت ویم آیو وقتى مى پرس، وجود آمده اند
و از ، ستیا نیاساسا علت غائى در دن! ؟عنى چهیاصلا هدف ، ند نهیمى گو؟ رود

ت یمسـئول در صـورتى کـه   . مینده هسـت ینسل آ مسئولند ما یگر مى گویطرف د
مانه اى دارد و یا نظام حکین اساس است که دنین حرفها همه بر اینده و اینسل آ
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ا به سـوى  یب که چون دنین ترتیبه ا، ش مى رودیهدفهائى پن خلقت به سوى یا
آن وقت ما در ، حق را خود خلقت به وجود آورده است، مى رود شیهدفهائى پ

لـى کـه در تـو    ید به همـان دل یخلقت به ما مى گو، میت داریمسئولمقابل خلقت 
بـه جـنس   [ عـى  یل که در تو رغبت طبیبه همان دل، جهازات تناسلى وجود دارد

 ـاینده به وجود بینکه نسل آیترا ساخته ام براى ا، وجود دارد] الف مخ عنـى  ی، دی
پس نسـل  ، ن مطلب نباشدیو الا اگر ا. نده بر تو قرار داده امیمن حقى از نسل آ

  ! ؟عنى چهینده بر ما حق دارد یآ
 ـنسل حاضر را در نظر مـى گ ، نده کارى ندارمیتازه من به نسل آ پـدر و  . رمی
ا یآ؟ ا نهیا فرزند کوچک بر پدر حق دارد یرم آیدر نظر مى گ فرزند کوچکش را

ن پـدر  ین بچه کوچک بر اید اید که بگویدا بکنیا کسى را پید در دنیشما مى توان
ن بچه را به وجـود آورده اى  یند حالا که ایبلکه همه مى گو؟ و مادر حقى ندارد

 ـن یبعد ا. ن بچه حق داردیپس ا. مجبورى که او را بزرگ کنى ش مـى  یسؤ ال پ
م دستگاه خلقت ین است که بگوئیا جز ایآ؟ دا شدین بچه از کجا پید که حق ایآ

حقى است که خداوند عالم در متن خلقـت در  ، نیافراد را به هم مربوط کرده و ا
لـى  ید به همان دلیى خدا مى گویگو؟ گر قرار داده استیکدیان افراد بر عهده یم

ک عاطفه مادرى قـرار  یدر وجود همسرت  ک عاطفه پدرى ویکه در وجود تو 
 ـجـه ا یدر نت. ن فرزند وجود داردیان شما و ایتى میک اولوی، داده ام ن بچـه بـه   ی

  . ن حق را متن خلقت قرار داده استیا. گردن شما حق دارد
  . ن اجتماع به طور کلى حق داردیبنابرا

مـن  . نـدارد فرد وجـود  ، د اجتماع وجود داردیگر که مى گویه دیاما آن فرض
اج ندارد کـه کسـى آن را رد   یسخنى است که اصلا احت، هین فرضیفکر مى کنم ا

عنـى  یفرد وجود ندارد . ستینقدر مهمل و نامربوط است که قابل بحث نیا. بکند



239 

 

 ـاجتماع هم ترک، م اجتماع وجود داردینست که بگوئیحداکثر ا! ؟چه ب شـده از  ی
؟ جود ندارد و امرى است اعتبـارى ا مى شود گفت فرد اصلا ویآن وقت آ. افراد

در ! ؟ن مرکب از کجا به وجـود آمـده اسـت   یاگر فرد امرى است اعتبارى پس ا
م و مطلب علمى ین دو سه شب عرض کردیم مطلبى را که در اینجا ما مى توانیا

  . میان بدهیپا، اى بود
  باز از آن معناى، ش توازن باشدیعدالت اگر معنا
  حق حقه اعطاء کل ذى

نکـه حقـوق   یچوقت اجتماع متوازن نمى شود بـه ا یچرا چون ه. ستین رونیب
، ت بشودین است که حقوق همه افراد رعایتوازن اجتماع به ا. مال بشودیافراد پا

ه که اساسا حقوق افراد به کلى معدوم یاز آن فرض. ت بشودیحق اجتماع هم رعا
د که افـراد  یش مى آیدر توازن پ، بله. دیهرگز توازن اجتماع بوجود نمى آ، بشود
نکـه  ین درست نمى شود مگر ایاما ا، د حقوق خودشان را فداى اجتماع بکنندیبا

. ن شـده باشـد  ین و تضمیگر تاءمین فرد در جاى دیخلقت هدف داشته و حق ا
برو جان خـود  ، برو سربازى کن، ف بکنند برو جهاد کنیک فرد تکلیبه ؟ چطور

ن یروى چه منطقى ا. داى اجتماع مى شودنجا حق فرد به کلى فیدر ا. را فدا کن
 ـبه جان خودش حق نـدارد  ] نسبت [ ن فرد یا ایآ؟ ن کار را بکندیفرد ا ا حـق  ی
حالا که حق دارد چرا خودش را فداى اجتماع بکند در صورتى که بعد از ؟ دارد

 ـم دنیمى گوئ؟ ده اى از اجتماع نمى بردیچ فایکشته شدن ه مـوت و  ، آخـرت ، ای
سـربازى  ، جهـاد کـردن تـو   . گر اتصال و ارتبـاط دارد یکدینها به یتمام ا، اتیح

بلکه حق تـو در  ، ست که حق تو به کلى معدوم مى شودین نیش ایکردن تو معنا
 ـاگر ارتباط دن. ا مى شودیگرى احیگرى به شکل دیجهان د ا و آخـرت محـرز   ی

 ـینباشد و اگر پاره اى از حقوق که قهرا در اجتماع معدوم مطلق مـى شـود    ى عن
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، جهـاد ، ن نشـود یگر تـاءم یدر جاى د، حقوقى از فرد که فداى اجتماع مى شود
 ـچ پایف کردن به فداکارى اساسا هیتکل، سربازى  ـه اى پی ظلمـى  ، دا نمـى کنـد  ی
  . آنهم ظلم مطلق و على الاطلاق، است

. حقوق واقعى اسـت کـه وجـود دارد   ، ه عدالتیپس بالاخره معلوم شد که پا
ش یعـدالت معنـا  . سـت یش مساوات نیمعنا، آنها گفته اندعدالت به آن معنى که 

ه حقـوق  یبلکه عدالت بر پا، ستیموازنه به شکلى که پاى حقوق در کار نباشد ن
عـدالت از  . اجتمـاع هـم حـق دارد   ، فرد حق دارد. واقعى و فطرى استوار است

 ـعـدالت رعا . دا مى شود که حق هر فردى بـه او داده بشـود  ینجا پیا ن یت هم ـی
ند ینکه مى گویست و ایشتر نیکى بین عدالت در تمام زمانها یبنابرا. ستحقوق ا
نجـا  یضـم را در هم یست امشـب عرا یک امر نسبى است حرف درستى نیعدالت 

  . ن مقدس اسلام آشنا بفرمایق دیا ما را به حقایخدا. خاتمه مى دهم
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  ت اخلاق یه نسبیبررسى نظر: ست و دومیجلسه ب
  قت اخلایه نسبیبررسى نظر

ن  عـن الفحشـاء وا نكـر يتاء ذى القر  و ياء ر بالعدل والاحسان و ايان االله (
  ))101( .وا  

ن شد کـه  یش ما راجع به عدالت بود و خلاصه حرف ایبحثهاى دو سه شب پ
شـه  یه حق و استحقاق بنا شده است و عموم استحقاقهاى انسان همیعدالت بر پا

عدالت هـم امـرى مطلـق اسـت و نسـبى      پس ، کنواخت و مطلق استیثابت و 
که چند شب قبل اشـاره اى  » ت اخلاق ینسب«امشب مى خواهم راجع به . ستین

  . ت در اخلاق و عدالت را خاتمه بدهمیبه آن شد بحث کنم و بحث نسب
 ـن معنى کـه چ یبد، عرض شد که بعضى معتقدند که اخلاق نسبى است زى را ی

 ـهمه جـا اخـلاق خـوب اسـت و ن     نمى توان گفت که براى همه وقت و براى ز ی
 ـهر خلقى در . زى را نمى شود در همه وقت و همه جا اخلاق بد دانستیچ ک ی

گـر  یک زمان خوب است و در زمـان د یدر ، گر بدیدر جاى د، جا خوب است
ک دستورالعمل ینمى تواند ، پس اخلاق امرى نسبى است و چون نسبى است. بد

 ـبلکه در هر زمان دستور اخلاق با، باشدشگى و همه جائى داشته یکلى و هم د ی
ح اسـت  یا صحیم تا معلوم شود که آید بحث کنین مطلب را ما بایا. کجور باشدی
  ؟ ا نهی

 ـم چین حرف را زده اند مى گوئیبه کسانى که ا. ستین حرف درست نیا زى ی
؟ عنى چهی، زى که اجتماع آن را بد مى داندیکه اجتماع آن را خوب مى داند و چ

مسـاءله  ، ن بوده انـد و آن یه آن مسلمید عنوان کننده اولیءله اى است که شامسا
. عنى بدى و زشتىیو قبح ، بائىیز، کوئىیعنى نیحسن . حسن و قبح عقلى است

 ـما ؟ عنى چهیرعقلى یحسن و قبح عقلى در مقابل حسن و قبح غ ک زشـتى و  ی
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ئى اسـت و  بـا ینـد صـورت ز  ین که صورت آدمى را مى گویم مثل ایبائى داریز
فلانکـس داراى چشـمان   . ند صورت زشـتى اسـت  یگر را مى گویصورت آدم د

وان یوانات فلان حیان حیدر م. بائى است فلانکس داراى چشمان زشتى استیز
حسن و قـبح بـه   . وان زشتى استیبائى است اما مثلا کلاغ حیوان زیمثلا آهو ح

علـم  ، بـائى یشناخت زند یمى گو. ا استیکى از علمهاى دنیامروز ، ن صورتیا
  . بائىیز

خود . ده نمى شوندیزهائى که به چشم دیبائى چیعنى زشتى و زیحسن و قبح 
بائى آنها را هم عقـل درك  یزها را عقل درك مى کند و قاعدتا زشتى و زیآن چ
. مـار مـى شـود   یب است و در حال غربت بیابانى غریمثلا شخصى در ب. مى کند

ن قدر احساس مى کند کـه  یهم، و را نمى شناسدک آدم ناشناسى که اصلا ایبعد 
چگونه توقعى داشته باشد فـورا او را  ینکه هیبدون ا. ماراستیب و بین آدم غریا

 ـوسائل معالجه او را فراهم و خودش مرتبا از او ع، مارستان بردهیبه ب ادت مـى  ی
نقدر که احساس یهم، مارستان خارج مى شودیب از بینکه آن غریکند و پس از ا

ب خودش بـراى  یفورا از ج، کند که او پول ندارد تا به وطن خودش برگردد مى
ن آدم مثلا اهل عراق اسـت  یحالا ا. ده و او را به وطنش مى فرستدیط خریاو بل

ن دو تا ینکه ایقائى است که اصلا احتمال ایکى از کشورهاى آفریو آن آدم اهل 
 ـز شما مـى پرسـم آ  ا. نند وجود نداردیک مرتبه ببیگر را یآخر عمر همد  ـا ای ن ی

همـه مـا مـى    ؟ ا نهین مرد کرد کار خوبى است یکارى که آن شخص نسبت به ا
ن کار یا قشنگى ایکار قشنگى است اما آ، کى استیکار ن، م کار خوبى استیگوئ

 ـقشنگى ا، نه؟ دیاز نوع قشنگى اى است که مى توان آن را با چشم د ن کـار را  ی
. طور که چشم قشنگى صدا را درك نمـى کنـد  نیهم، با چشم نمى توان درك کرد
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کـار  ، کار خوبى است، ن کارین حال وجدان انسان درك مى کند که ایولى در ع
  . عقل ما خوبى آن را درك مى کند، قشنگى است
اتفاق مى افتد همان آدمى که بـه او  . کسى به کسى خوبى مى کند، نقطه مقابل

حالا . ندیابان مى بیکرده است در خآن کسى را که به او خوبى ، خوبى شده است
هاى او را بکند و مثلا او را به خانه ببـرد و از او  ینکه نخواهد جبران خوبیبراى ا
فـورا خـودش را   ، ش فـراهم اسـت  یبا وجودى که امکانات هم برا، رائى کندیپذ

م یمى گـوئ ؟ مین کار چه مى گوئیما به ا. ندیمخفى مى کند تا آن شخص او را نب
 ـولـى زشـتى ا  . کار زشتى کـرد ، آدم بدى است، ن آدمیا، ستکار بدى ا ن کـار  ی

ا همان زشتى صورت است که انسـان مـى توانـد بـا     یآ؟ چگونه زشتى اى است
نه خدابه انسان وجدان و عقلى داده است که به حکم آن وجـدان و  ؟ ندیچشم بب
، نـد حسـن و قـبح عقلـى    ین را مـى گو یا. ن کار را درك مى کندیزشتى ا، عقل
ند تمام کارهاى اخلاقى همان کارهائى اسـت کـه   یمى گو. بائى عقلىیتى و ززش

ده ید. با است و کارهاى ضد اخلاقى کارهائى است که عقلا ناپسند استیعقلا ز
 ـسند صفات حمید که درکتابهاى اخلاقى مى نویا نقطـه  ، دهیده و اخـلاق پسـند  ی

 ـصفات حم. ده استیله و اخلاق ناپسندیمقابل صفات رذ عنـى صـفاتى کـه    یده ی
. عنى اخلاقى که عقـل آن را مـى پسـندد   یده یو اخلاق پسند، ش استیقابل ستا

ده از نظـر عقـل   یاخـلاق ناپسـند  ، ده اسـت یده از نظر عقل پسـند یاخلاق پسند
بـر زشـتى و   ، ه اخلاق بر پسـند و ناپسـند اسـت   یند پایمى گو. ده استیناپسند

  . ک مقدمهین یا. بائى عقلى استیز
بائى از نظر عقل پسـند و ناپسـند در   یند زشتى و زینکه مى گویگر ایمقدمه د

ک مى دانـد  یک زمان نیز را در یک چیعقل مردم . ط مختلف فرق مى کندیشرا
ک جا مردمى خوب مـى داننـد و در جـاى    یک کار را در ی. گربدیو در زمان د
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وضعش ثابـت و  ، ه اخلاق استیپس حسن و قبح عقلى که پا. گربد مى دانندید
کجـور  یدر همـه مکانهـا   ، سـت یک جور نیدر همه زمانها ، واخت نمى باشدکنی
وانات و بالاخص کشتن گاو در هندوستان جـزء کارهـاى   یمثلا کشتن ح. ستین

گر کشتن انسـانها  یان ملل دیهمانطور که در م. ن کارهااستیزشت و از زشت تر
کـه  ولـى از هندوسـتان   . وانات زشـت اسـت  یان آنها کشتن حیدر م، زشت است

 ـترک، افغانستان، رانیا، در پاکستان، ن طرفید به ایائیب  ـنیمـى ب ... عـراق و ، هی د ی
 ـ. اد مى کشند و گوشتش را مى خورندیگاو هم ز، وانات را ذبح مى کنندیح ک ی

درمـورد  : گریمثال د. گر زشت نمى داندیملت د، ن کار را زشت مى داندیملت ا
ملتى کـه  . اى ملل فرق مى کندقه هیذوقها و سل، مساله حجاب و بى حجابى زن

 ـترک، افغانستان، رانیدر پاکستان ا، ن طرفید به ایائیتشان بیاز اول ترب عـراق  ، هی
اد مى کشند و گوشتش را مى یگاو هم ز، وانات را ذبح مى کنندید حینیمى ب... و

  . گر زشت نمى داندیملت د، ن کار را زشت مى داندیک ملت ای. خورند
قه هاى ملل یذوقها و سل، مساله حجاب و بى حجابى زندر مورد : گریمثال د

، نطور بوده که زنهاشان با حجاب باشندیتشان ایملتى که از اول ترب. فرق مى کند
 ـبى حجابى را زشت مى دانند و اگر دخترى از دخترانشان  ا زنـى از زنانشـان   ی

ن زنهـا  یخود هم ـ. ند کار زشتى مرتکب شده استیمى گو، ش راباز بگذاردیرو
ملتى که از اول اصلا حجاب ، گریکار زشتى است ملت د، ن کاریند ایهم مى گو

اگر کسى بـدنش  ، ده است و زنهاى آن در حال بى حجابى بزرگ شده اندیرا ند
آنها حجاب را امر زشتى مى دانند ، در اصل. را بپوشاند احساس زشتى مى کنند

زشت و بد و مستهجنى ک امر ی، ن عملیا، و اگر زنى بخواهد خودش را بپوشاند
نطور در زمانهاى یو هم. عنى در مکانهاى مختلف فرق مى کندی. به شمار مى رود

، ه اخلاق است ثبـات نـدارد  یپس معلوم مى شود که حسن و قبح که پا. مختلف
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در ، در مکانها مختلف فـرق مـى کنـد   ، نسبى است، راستیمتغ، ستیکنواخت نی
مـثلا تعـدد   . گرى هـم ذکـر مـى کننـد    یمثالهاى د. زمانهاى مختلف فرق مى کند

ن کار زشتى شمرده نمى شـود ولـى در   یزوجات در نزد بعضى از ملل مثل مسلم
 ـبائى عقلى یزشتى و ز پس. گر جزء کارهاى زشت استیان ملل دیم  ـک پای ه ی

  . قاطعى ندارد
 ـپا، ده برخـى ین بود که به عقیک مقدمه این یبنابرا ه اخـلاق حسـن و قـبح    ی
م یبائى جـزء مفـاه  ین بود که زشتى و زیتى است مقدمه دوم ابائى و زشیز، است

. ست مخصوصـا مقدمـه اول  یچکدامش درست نین دو مقدمه هیاز ا. نسبى است
 ـاگرپا؟ انـه یبـائى اسـت   یه اخلاق همان زشتى و زیم پاینید ببیابتدا با ه اخـلاق  ی

بـائى نسـبى هسـت    یم که زشتى و زید بحث کنیآن وقت با، بائى بودیزشتى و ز
  . ستیانی

 ـا. ه حسن و قبح اسـت ین حرف غلط است که اخلاق برپایاساسا ا جـزء  ، نی
اد است ولـى  یلى زین حرف خیدر کلمات علماى اسلامى ا. ستیافکار اسلامى ن
ن یونـان بـه مسـلم   یفکرى است که از ، ن فکریا، ستین حرفى نیخود اسلام چن

 ـپامال سقراط است کـه  ، ن حرفیا. فکر سقراطى است. ده استیرس ، ه اخـلاق ی
ک مکتب اخلاقى دارد یسقراط . بائى عقلىیبائى است آنهم زشتى و زیزشتى وز
نـد  ینکـه مـى گو  یعلـت ا . ند مکتب اخلاقى سقراط مکتب عقلى استیو مى گو

، ده سقراط اخـلاق خـوب  ینست که به عقیا، مکتب اخلاقى او مکتب عقلى است
 ـبد کـه انسـان نبا   و اخلاق، با مى داندیکارهائى است که عقل آنها را ز د آن را ی

سقراط مکتب اخلاقـش  . با مى داندیداشته باشد کارهائى است که عقل آنهارا ناز
آن کسـانى هـم کـه    . بائى و زشـتى عقلـى  یرابراساس عقل گذاشته است آنهم ز

رفته اند و البتـه علمـاى   ین فکر سقراطى را پذیهم، کتابهاى او راترجمه کرده اند
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ن موضوع را درك کردند که حسن و قبح یا، ى کردنداسلامى که روى آن بحث م
 ـن است که ما چـرا پا یولى مطلب ا. راستیست و متغیه ثابتى نیپا ه اخـلاق را  ی

  . میم تا بعد جواب آن را بدهیبائى عقلى بدانیزشتى و ز
همانطور که عرض کردم معناى اخلاق نظام دادن بـه غرائـز   . ستینجور نینه ا
اخلاق نظام دادن قـواى روحـى   ، ن قواى بدنى استچنانکه طب نظام داد. است
ه اخلاق هـم بـر حسـن و قـبح     یپا، ستیه طب بر حسن و قبح عقلى نیپا. است
ن مطلب را عرض کردم که انسان از لحاظ روحـى  یقبلا ا؟ عنى چهیست یعقلى ن
بـه  (فى یروها تکـال ین نیک از ایهر . داراى غرائزى است، روهائى استیداراى ن

روئى را نگاه بدارد و بفهمد کـه آن  ید حد هر نیعنى انسان بایدارند ) عهده انسان
چنانکه راجع بـه بـدن   ، شتر بدهد و نه کمترینه ب، رو چه مقدار لازم داردیقوه و ن

عنـى بـه   یروهاى روحـى خـودش نرسـد    یاگر انسان به قوا و ن. قضاوت مى کند
در قـوا و  ، ر و آنها را گرسـنه نگهـدارد  گر کمتیادتر برسد و به بعضى دیبعضى ز

ن را یا. دا مى شودیبى نظمى و آشفتگى پ، دا مى شودیروهاى روحى اختلاف پین
او را سرسخت ، ادتر از حد به قوه اى رساندنیعنى زی. مارى روحىیند بیمى گو
 ـو اگر به قوه اى کمتر از آنچه که احت، دیجاد مى نمایعواقبى ا، مى کند اج دارد ی
مـثلا اگـر   . جاد مى کندیاو هم سرسخت خواهد شد و عواقب نامطلوبى ا، بدهند

دائـم  ، ناز پرورده اش بکند، دگى بکندیش از حد رسیانسان به قوه غذا خوردن ب
ن قوه را فاسد مى کند بلکه تمام وجود و اخلاقش را فاسد یا، به فکر شکم باشد

جاد مـى  یگر ایعواقب دک نوع یاگر هم انسان به حد کافى به آن نرسد . مى کند
ا عقلا بد باشـد اسـاس   ین کار عقلا خوب باشد یگر بحثى ندارد که این دیا. کند

سلامت روان مثل سلامت بدن ربطى به حسن و قـبح  . اخلاق سلامت روان است
اج دارد بـه ورزش و  یهمانطور که بدن احت. د سلامتى داشته باشدیروان با. ندارد
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عنى انسان مـى توانـد   ی. ت و ورزشیدارد به تقو اجیروان انسان هم احت، تیتقو
 ـسنده اینو، »لیام«در کتاب . ت بکندیک اعمالى حتى فکر خودش را تربیبا  ن ی

کتاب را بـه صـورت رمـان نوشـته     . لى خوب و عالى ذکر کرده استینکته را خ
شـنهاد  یمثلا کارهائى را به او پ، کودکى را به روش خاصى بزرگ مى کنند. است

  . تر مى شودیه به حکم آن کارها روح او قومى کنند ک
دقت  عنى انسان گاهى در فکر خودشیست یق است و گاهى نیگاهى دق، فکر

» مسجد اتفاق«ن یما و شما ممکن است صد بار به ا؟ چطور. دارد و گاهى ندارد
 ـاز ما بپرسند که وضع ا، میم ولى اگر وقتى که خارج از آن هستیم و برویائیب ن ی

چـه  ، ش چـه مقداراسـت  یپهنـا ، است مـثلا چقـدر ارتفـاع دارد    مسجد چگونه
 ـم و رفتـه ا ینکه صد بار آمده ایبا ا، تابلوهائى در آن نصب کرده اند ن یدر ع ـ، می

ک نفر نقاش که به هر ین سوال را از یولى اگر هم. میح بکنیم تشریحال نمى توان
مـى  . شرح بدهـد مى تواند ، بپرسند، ق مى شودیزى که نگاه مى کند به آن دقیچ
 ـن معنى کـه دل او دق یت شده است به ایند چشم او تربیگو ق شـده اسـت روى   ی

قى آشـنائى  یکسى که با آلات موس. نطور استیدر مسموعات هم هم. مبصراتش
ز یدر ملموسات ن. ن چه صدائى استیص مى دهد که ایاز صدا تشخ، داشته باشد

اگـر  . مى دهد صیرا تشخمارمرض او یب از نبض بین گونه است چنانکه طبیهم
د یق بشوید درکورها دقیمى توان، ق مى شودید لامسه تا چه حد دقید بفهمیبخواه

  . روها را مى کندید لامسه کار اغلب نینیمى ب. مخصوصا کورهاى مادرزاد
قـواى روحـى   . د ورزش دادین جهت است که تمام قواى بدنى را بایغرض ا

، فکـر را ، قوه عقل را، قوه اراده را، رانطور مخصوصا قواى عالى انسانى یهم هم
ن اسـت  یه اخلاق ایپا. نها اخلاق استیا. ت کردید تقوینها را بایا، تمرکز فکر را

، عنى اراده انسان بر شهوتش حکومت بکندیرومند باشد یکه اراده انسان قوى و ن
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عنى شخص آنچنـان  ی؟ چطور. عتش غالب باشدیبر عاداتش حکومت بکند بر طب
 ـم بگیتصم، ن کار را کردید ایص داد که بایه باشد که اگر تشخبا اراد چ یرد و ه ـی
ف مـى  یمثلا همان اولى که نماز بر شخصى تکل. ردیعتى نتواند جلوى او رابگیطب

د سحرها ین بایص مى دهد که نماز براى او خوب است و بعداز ایا تشخیشود و 
 ـخداونـد اسـتعانت بجو  از ، اسـتغفاربکند ، دعابکند، حرکت کند نماز بخواند د و ی

 ـعـتش بـه او مـى گو   یطب. کدفعه بلند مـى شـود  یهنگام خواب ، ردیکمک بگ د ی
 ـخـوابش هـم مـى آ   . دلش مى خواهـد بخوابـد  . استراحت کن، بخواب د و از ی
عـت غلبـه   یبر طب، رومند باشدینجا اگر اراده قوى و نیدر ا. دن لذت مى بردیخواب

ا اگر احساس کـرد کـه کـم    ی. مى خواند زد و نمازیفورا از جا بر مى خ، مى کند
ند باز یمى ب، ند مقدارى که مى خوردیوقتى سرسفره مى نش، خوردن خوب است

ساع معـده  ، میها که به پرخورى عادت کرده ایرانیمخصوصا ما ا(هم اشتها دارد  اتّ
احساس مـى  ، )میم غذا مى خوریاج داریش از اندازه اى که احتیشه بیهم، میدار

گـر  یعقل به او حکـم مـى کنـد د   . ل داردیگرسنه است و باز هم م کند که هنوز
 ـعت مى گویطب. ن مقدار که خوردى کافى استیهم! نخور اراده قـوى  ! د بخـور ی
ش یدن بـرا یگار کشیمى فهمد که س، ا در مورد عادتهای. نمى گذارد بخورد، است

اراده باشـد  اگر با . ضرر مالى دارد، ضرر اخلاقى دارد، ضرر بدنى دارد، بد است
عنى اراده بر عادت غلبه مى یگار نکشد و نمى کشد یگر سیرد که دیم مى گیتصم
  . عادت غلبه مى کند، اما اگر اراده نداشته باشد. کند

ع غلبـه  ین است که انسان اراده خودش را بر عادات بر طبایش ایاخلاق معنا
حتـى  . اکم باشـد ت بکند به طورى که اراده بر آنهـا ح ـ یعنى اراده را تقوی. بدهد

چون کـار خـوب اگـر کسـى بـه آن      . د بر عادت خوب هم غالب باشدیاراده با
د نماز خواندن ما یم اما نباید نماز بخوانیمثلا ما با. ستیخوب ن، دا کردیعادت پ
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؟ انـه یم که نماز خواندن ما عـادت اسـت   یاز کجا بفهم. شکل عادت داشته باشد
اگـر  ؟ میمثل نماز خوانـدن انجـام مـى ده ـ   ا همه دستورات خدا را یم آینید ببیبا
اما اگر ربا را مى . معلوم مى شود که کار ما به خاطر امر خدا است، نطور استیا

انت به امانـت مـردم مـى    یاگر خ، میمى خوان شینماز را هم با نافله ها، میخور
نهـا عبـادت   یم کـه ا یمـى فهم ـ ، مان هم ترك نمى شودیارت عاشورایم ولى زیکن
  : ت شده استیاز امام روا. عادت استروى ، ستین

  )102( و سجوده لاتنظروا الى طول رکوع الرجل
 ـچوقت به طول دادن رکوع سجود شـخص نگـاه نکن  یه عنـى رکوعهـاى   ی. دی

ن از روى عـادت  یممکن است ا. طولانى و سجودهاى طولانى شما را گول نزند
شخص چگونـه  ن ید اید بفهمیاگر مى خواه. باشد و اگر ترك بکند وحشت بکند

ن بودن عـادت بـردار   یچون ام. دیها و امانتها امتحانش بکنیدر راست، آدمى است
  . ست مانند نماز خواندنیراست گفتن عادت بردار ن، ستین

عت انسان یرومند باشد که بر طبید آنقدر قوى و نیپس اراده و اخلاق انسان با
انسان مى کنـد روى   که هر کارى را که، بر عادت انسان غالب باشد، غالب باشد
کـه  ) ون هم گفته اندیاخلاق(ن را نقل مى کنند ینکه فقها ایحتى مثل ا. اراده باشد

 ـشه انجام مـى داد یاگر مستحبى را هم  ـ  ، می م از یم بگـذار یمـدتى آن را تـرك کن
م بلکه از یم که از روى عادت انجام نداده باشیسرمان خارج بشود بعد انجام بده

 ـقت اخلاق این جهت است که وقتى حقیغرضم ا. میاشروى اراده انجام داده ب ن ی
روهاى انسان حقى دارد کـه  یروئى از نیهر ن، باشد که هر صفتى از صفات انسان

ن یوقتى معناى اخلاق ا، فه اى در قبال آن داردید به او داده شود و انسان وظیبا
 ـباشد که جنبه هاى انسانى وجود انسان مخصوصـا عقـل و اراده را با   قـدر  د آنی

گر نمى تـوان  ید، طره اش باشدیر قوا تحت سیرو داد که سایت کرد و به آن نیترب
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 ـمـن با ، گفت که اخلاق در زمانها و مکانهاى مختلف فرق مـى کنـد   کجـور  ید ی
، کجـور اخـلاق داشـته باشـم    یک زمان ی، گریاخلاق داشته باشم و شما جور د

  . گریگر جور دیزمان د
 ـسقراطى فکر کـرده انـد خ  ، نسبى استنها که فکر کرده اند اخلاق یا اولا ، ری
ر یرپـذ ییبائى تغین مطلب که زشتى و زیا ایثان. ستیبائى نیه اخلاق زشتى و زیپا

هـم درسـت اسـت و هـم     ، عنى در زمانها و مکانهاى مختلف فرق مى کندیاست 
 ـشان ایقى علامه طباطبائى دارد و نظر ایک تحقینه ین زمیدر ا. ستیدرست ن ن ی

فـروعش  ، هاى عقلى ثابـت اسـت  یهاى عقلى و اصول زشتیبائیول زاست که اص
 ـگر نمى توانم روى ایو من چون خسته شده ام د. راستیمتغ ن موضـوع بحـث   ی

  ... کنم وفقط دعا مى کنم
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  ت یمسئله نسخ و خاتم: ست وسومیجلسه ب
  تیخاتم مساله نسخ و

  ))103( ي ما  ن  مد ابا احد من رجال م ول ن رسول االله و خاتم ا  (
 ـمساله نسخ و خاتم، ات زمانیار اساسى مقتضیکى از مباحث بسی . ت اسـت ی
نکه نسخ احکام خداى تبارك و تعالى روى چـه  یکى ای. نجا دو مطلب استیدرا

ن است که حکمى را وضع بکنند و بعد آن حکـم را  یمعناى نسخ ا. حسابى است
نى کـه وضـع مـى    یر قوانافراد بشر د. گرى بگذارندیحکم د، برداشته به جاى آن

را ممکـن  یبراى افراد بشر مانعى ندارد ز، نیو ا، اد دارندیکنند ناسخ و منسوخ ز
بعد از مدتى به اشتباه خودشان پى ببرند و آن قانون ، است قانونى را وضع بکنند

؟ ولى قانونى که از طرف خدا وضع مى شـود چطـور  . ا عوض بکنندیرا اصلاح 
غمبـران  یکـى از پ یله یرود که قانونى را خدا به وس ـ چ تصور نمىیدرباره خدا ه

وضع بکند و بعد از مدتى به اشتباه خود پى ببرد و بخواهد آن قانون را اصـلاح  
 ـلازمـه نسـخ بـه ا   . با خدائى خـدا منافـات دارد  ، نیا. بکند جهالـت  ، ن معنـى ی

  . ستین نیپس علت نسخ به طور قطع ا. قانونگزار است
نکـه  ین الهـى هسـت بـراى ا   یدر قـوان » نسخ«م ینیگر ما مى بیولى ازطرف د

 ـگـرى مـى آ  یغمبـر د یپس ازمدتى پ، عتى مى آوردید و شریغمبرى مى آیپ د و ی
چنانکه از زمـان  ، گرى مى آوردیعت دیغمبر را نسخ مى کند و شریعت آن پیشر

 ـحضرت نوح مى آ، عتى بوده استیآدم تا زمان نوح شر عت حضـرت  ید و شـر ی
عت حضرت نوح را نسخ ید و شریم مى آید حضرت ابراهبع، آدم را نسخ مى کند

 ـسى مـى آ یع، م رانسخ مى کندیعت حضرت ابراهید شریموسى مى آ، مى کند د ی
نش یبـا قـوان  یسـى تقر یالبته حضرت ع(. عت حضرت موسى را نسخ مى کندیشر
 ـد ).ستینکه فى الجمله ناسخ هست بحثى نیعتى ندارد ولى در ایشر ن مقـدس  ی
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. نسخ در قـانون الهـى وجـود دارد   . ع را نسخ مى کندیتمام شراد و یاسلام مى آ
ن یسـت کـه معمـولا در قـوان    یعلت نسخ هم همانطور که عرض کردم آن علتى ن

در علوم بشر صادق است ولـى  ، نیا. عنى پى بردن به نقص قانونیبشرى هست 
  ؟ پس چرانسخ مى شود. ستیدر علم الهى صادق ن
از ، غمبر سابق آمده استیله پیونى که به وسقان. ات زمان استیاز لحاظ مقتض

ن یعنى خداوند تبارك و تعالى از اولى که این بوده است یاول محدود به زمان مع
مان شـده  یشه نازل نکرده است که بعد پش ـیبراى هم، عت را نازل کرده استیشر

ک مدت موقت نازل کرده است تا بعد از آنکه آن مدت یباشد بلکه از اول براى 
مى ؟ شه وضع نکردیپس چرا از اول براى هم. اوردیگرى بیعت دیمنقضى شد شر

بـراى   ﷒م یا قانون ابراهی ﷒قانون نوح . ک اقتضائى داردیم هر زمانى یگوئ
  . جاب مى کردیگرى را ایهمان زمان خوب و مناسب بود اما زمان بعد قانون د

ن است ید و آن ایمترى به وجود مى آلى مهیک اشکال خیک سوال و ینجا یا
دا مى شود نسـخ بشـود   یراتى که در زمان پییع به موجب تغیکه اگر بنا است شرا

 ـغمبرى که مـى آ یعنى تا ابد هر پیعت خاتم باشد ید شریعتى نبایچ شریپس ه د ی
وبـه عبـارت   (. ن را نسخ بکند چون زمان متوقف نمـى شـود  یشیغمبر پیقانون پ

ست بلکـه فقـط   یقانون قبلى ن انون الهى پى بردن به نقصعلت نسخ در ق) گرید
غمبرى که مبعوث مى شـود  یهر پ پس، زمان هم که متوقف نمى شود، زمان است

د الزاما و اجبارا قانون او براى زمان محدودى باشد و آن زمـان کـه منقضـى    یبا
که مخصوصا ، ک سوالى استین خودش یا. عت نویغمبر نو و شریک پیباز ، شد
لـى بـه نفـع خودشـان آورده     ینکه دلیاد مى کنند نه براى این سوال را زیها ایبهائ

حالا ما . ه را متزلزل بکنندیعت اسلامیت شرینکه ادعاى خاتمیباشند بلکه براى ا
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در آنجـا  ، ک نقطـه کـه مـى رسـد    یع به یم چگونه است که شراینیم ببیمى خواه
  . ل نمى شودعتى بعد از آن نازیگر شریعنى دیمتوقف مى شود 

عنـى بعـد از   یعت خاتم است یه شریعت اسلامین اسلام و شرین مطلب که دیا
ن اسلام یات دیغمبرى هرگز نخواهد آمد جزء ضروریگر پیغمبر مقدس اسلام دیپ

غمبـر  یاز اولى کـه پ . منکر اسلام شده است، ت بشودیاگر کسى منکر خاتم. است
ن عنوان بود کـه  یمان آورد نه فقط به ایغمبر ایاز آن نفر اولى که به پ، مبعوث شد

هـر  . غمبـر خـاتم اسـت   ین عنوان بود که وى پین به ایغمبر است بلکه همچنیاو پ
غمبر خـاتم  یمان داشت که او پین اساس ایغمبر بر همیمسلمانى در صدر اول به پ

 ـسـت ا یغمبرى نیلانبى بعدى بعد از من پ: فرمود غمبراکرم هم خودشیاست پ ن ی
  : دیخطاب مى فرما ﷒به على  ﷐بر غمیجمله که پ

  انت منى بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبى بعدى
غمبر اکـرم  ین جنگ پیدرا. از جمله هاى متواتر و مربوط به غزوه تبوك است

ن که مـرد  یمؤمنرالیام. را با خود نبرد و او را به جاى خودش گذاشت ﷒على 
فرمود مرا با ، اق کرد که در رکاب رسول اکرم باشدیو مبارزه بود اظهار اشت جهاد

 : ن جمله را فرمودیرسول اکرم ا؟ دیخود نمى بر

  انت منى بمنزله هارون من موسى الا انه لانبى بعدى
ک مانورى بود ی، اجى به سرباز و جنگنده نبودین جنگ واقعا احتیچون در ا

ن در آن شـرکت بکنـد و آن شـرکت نکـردن     یمؤمنرالیو ضرورتى هم نبود که ام
، عهیان اهل تسنن و ش ـیخى را که متواتراست مین جمله تاریامبرایسبب شد که پ

را اختصـاص  » عبقات«ک جلد از جلدهاى ین یرحامد حسیمرحوم م. ذکر بکند
ث را ذکـر  ین حدیتهاى متعددى که از طرف اهل تسنن همیداده است به متن روا

  . کرده اند
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 ـا. ن اسلام اسـت یات دیت جزء ضروریر حال مساله خاتمبه ه  ن را عـرض ی
عت امکـان نـدارد   یند نسخ شریمى گو، ها اساسا منکر نسخ مى باشندیهودیبکنم 

عت امکان نـدارد پـس خـود    یرا اگر نسخ شریست زیحرف درستى ن، ن حرفیا
، عتى که ابتدا ظهور کـرده اسـت  ید همان شریو با! ؟عت موسى چه کاره استیشر

  . شه باقى باشدیبراى هم
 ـن مطلب را ما از جنبه هاى مختلف بایا  ـ ی  ـاولا احت. مید بررسـى بکن اج بـه  ی
غمبر در درجـه اول معـارف الهـى    یپ. ستید تنها از نظر قانونگزارى نیغمبر جدیپ

، صفات الـوهى ، خداشناسى: ب استیقى که معرف عوالم غیعنى حقای، مى آورد
غمبـرى  یهـر پ . گر استیر انسان به جهان دیسمعاد شناسى و آنچه که مربوط به 

ک سلسله معـارف هـم   ی، نى که براى بشر آورده استیگذشته از مقررات و قوان
 ـت را از جنبه آن معارف در نظر بگیاگر مساله خاتم. براى بشر آورده است ، میری

  : ن صورت استیبه ا
معـارف  ، ک مقـامى دارنـد  ی، ک حدى دارندیغمبران به اصطلاح یهرکدام از پ

عنى تا حـد عـروج خودشـان    یر و سلوك خودشان یالهى را متناسب با درجه س
از معارف الهى آن مقدار که توانسـته  ، غمبرىیگر هر پیبه عبارت د. ان مى کنندیب

 ـده است بیاست کشف بکند و به اصطلاح عرفا در حدى که مکاشفه اش رس ان ی
اچار بعـد از او اگـر مکاشـف    ن. ستیقادر ن، ان بکندیشتر نمى تواند بیب. مى کند

 ـک قدم از او جلوتر رفته باشـد قهـرا او مامور  یگرى ید ت دارد کـه معـارف و   ی
ق را براى مردم شرح بدهد مکاشفه معـارف ممکـن اسـت نـاقص باشـد و      یحقا

ن یک حدى از مکاشفه است که آخـر یولى ، ک درجه کاملتر باشدیممکن است 
از معارف الهى آنچه را ، عنى انسانىی، ند ختامیحد آن است و به اصطلاح مى گو

) اگرانسان کامل باشد(ابد یدر، ابدیکه براى بشر مقدور است و امکان دارد که در
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کشف کـرده باشـد   ، به طورى که آنچه از معارف الهى که ممکن است کشف بکند
غمبرى بعـد از خـودش بـاقى    یچ پینه براى هیگر زمید، ن بشریا، ن صورتیدر ا

گـر  ید، ان کـرده اسـت  ین حد معارف همانى است که او بیآخرعنى ینمى گذارد 
ان ید و بیایگرى بعد از او بیمعارفى از معارف الهى وجود ندارد که د، ماوراى آن

حالا کسـى  . داکرده استیاو به لوح محفوظ الهى اتصال کامل پ، به اصطلاح. کند
ده یدرجـه او نرس ـ اگـر بـه   . انهیده است یا به درجه او رسید یکه بعد از او مى آ

و . کاملتراسـت ، پس آنچه که او گفته است، است که کمتر از او کشف کرده است
 ـگـر چ ید، ده باشد و حتى فرضا از او هم بـالاتر باشـد  یاگر به درجه او رس زى ی

آخرش هم وقتى برسد و برگردد همان حرف . ست که ماوراى آن راکشف بکندین
د در کره ماه چه خبراسـت  ینید ببیواهن است که شما مى خیمثل ا. او را مى زند

، عکس بردارى هائى مى کنـد و خبرهـائى مـى دهـد    ، ک موشک مى رودیاول 
گرى مـى فرسـتند کـه از او کـاملتر     یبعد موشک د. اطلاعاتى به دست مى آورد

ولى بالاخره به جائى مى رسد کـه  . نطوریشترى مى دهد و همیاطلاعات ب. باشد
 ـگر چیکشف کرده و د، باشد ازکشف اطلاعاتآنچه را که براى بشر مقدور  زى ی

 ـاگر هـم چ . نمانده است که کشف نکرده باشند در حـد بشـر   ، زى مانـده اسـت  ی
اگر خبـرى دارد  ، انسان بفرستند، گر بعد از آن هر چه موشک بفرستندید. ستین

 ـخاتم. ستیگرخبرى نید، همان خبرى است که او قبلا داده ت از نظـر معـارف   ی
گرفصـل  ید، فصل کامـل کـه صـورت گرفـت    . فصل کامل، تمامعنى ختام یالهى 
امبر خـاتم هـم   ید که بعد از پیفرض کن. ر با آن باشد معنى نداردیگرى که مغاید
  . ن حرف او را تکرار مى کندید و در حد او باشد عیایامبرى بیپ

غمبر است از هر یا هر کسى که پیآ: نجا لازم است نکته اى را عرض بکنمیدرا
. ستیغمبرى افضل نیر پیغمبرى از هر غیپ، نه؟ ست افضل استیغمبر نیکسى که پ
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و شـخص  ، عت هم داشـته باشـد  یغمبر باشد و حتى شریک کسى پیممکن است 
 ـغمبر باشد ولى ایک پیغمبر نباشد و تابع یگرى پید  ـن تـابع  ی غمبـر از آن  یک پی
کنـد در  غمبر است حرف او را تکرار مى یمثلا نوح خودش پ. غمبر افضل باشدیپ
غمبر است از هر کسى یا هرکسى که پیآ: نجا لازم است نکته اى را عرض بکنمیا

. سـت یغمبرى افضـل ن یر پیغمبرى از هر غیهر پ، نه؟ ست افضل استیغمبر نیکه پ
و شـخص  ، عت هـم داشـته باشـد   یغمبر باشد وحتى شریک کسى پیممکن است 

 ـغمبر باشد ولى ایک پیغمبر نباشد و تابع یگرى پید  ـی  ـابع ن ت غمبـر از آن  یک پی
غمبـر  یم پیعتى دارد ابـراه یغمبر است و شریمثلا نوح خودش پ. غمبرافضل باشدیپ

 ـ ﷒علـى  . عتى داردیغمبراست و شریموسى پ، عتى داردیاست و شر ن یو همچن
عتى نداشته انـد  یغمبرنبوده اند و شریچکدام پیر ائمه ما هیقه کبرى و بلکه سایصد

م احاطـه  یعنى معارف کاملترى را از معـارف نـوح و ابـراه   ی. افضلندولى از آنها 
غمبر خاتم یعنى بعد از پیغمبر خاتمند یاما چون تحت الشعاع پ، دارند و مى دانند

عنى ید بوده است یجد، ان کردهیب ﷒م یآنچه که ابراه. غمبر نبوده اندیپ، آمده اند
. مکاشفه نشـده بـود  ، او کشف نشده بودزى را کشف کرده که تا زمان یم چیابراه

غمبر خاتم آمده است و یعلى بن ابى طالب بعد از پ. غمبراستیپ ﷒م یپس ابراه
ده اسـت امـا چـون    ینرس، دهیبه آنجاها که او رس ﷒م یم که ابراهیمى کن فرض
هـر  ، مده اسـت غمبر خاتم آیغمبر خاتم است و بعد از پیتحت الشعاع پ ﷒على 

غمبر خاتم رفته و مکاشفه کرده و مکاشـفه  یقبل از وى پ، جا را که او رفته است
م افضـل  ین اگر على صدهزار درجه هم بر نوح و ابراهیبنابرا. ان کرده استیرا ب
غمبـر  یسلوك عالى ترى را طى بکند هرگـز پ ، مراحل بالاترى را طى بکند، باشد

 ﷒به فرض محال اگر علـى  . خاتم است غمبرینخواهد شد چون تحت الشعاع پ
آن وقت ، سىیا بعد از عیسى یا آمده بود مثلا در زمان عین دنیغمبر به ایقبل از پ
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. غمبر باشـد ینمى تواند پ، غمبر خاتم آمده استیغمبر بود اما چون بعد از پیعلى پ
  : ن مفهوم را مى رساندیآن جمله هم هم

  سى الا انه لانبى بعدىانت منى بمنزله هارون من مو
غمبـر  یتو با من دارى ولى تو بعد از مـن پ ، هرنسبتى که هارون با موسى دارد

گر نمى توانـد  ید، ان شده استیهر چه بود ب، )در پس پرده آنچه بود آمد(ستى ین
  . ن از نظر معارفیا. ا وجود داشته باشدیغمبرى در دنیبعد از من پ

ن ارتباط دارد نه با معارف یات زمان با قوانیضکه مساله مقت، نیاما از نظر قوان
نجا یدر ا. مى شود ع عوضیشرا، ر مى کندییات زمان تغیعرض کردم چون مقتض

زى باشـد کـه   یات زمان چیاگر مقصود از مقتض: میح بدهین مطلب را توضید ایبا
. د هسـت ین جدیاز به دیشه نیهم، ر تمدنییا تغیشرفت تمدن یند پیامروز مى گو

عنى آثـار علـم و   یتمدن مربوط به زندگى اجتماعى است که برگشتش به وسائل 
بـود   ﷒م یبود با آنچه که در زمان ابـراه  ﷒آنچه در زمان نوح . صنعت است
در ، ک تمدن کاملترى برخوردار بـود یاز  ﷒م یبشر در زمان ابراه. فرق داشت

در ، از تمدن کـاملترى  ﷒سى یدر زمان ع، تمدن کاملترىاز  ﷒زمان موسى 
اء مـثلا در  ین بعد از زمان خاتم الانبیهمچن، اء از تمدن کاملترىیزمان خاتم الانب

لى یمسلم تمدن بشر خ، قرون چهارم و پنجم اسلامى که اوج تمدن اسلامى است
ار یستم تمدن بس ـیما قرن بو اکنون عصر ، اء بودیکاملتر از زمان ظهور خاتم الانب

ولـى آن  . اءیتا چه رسد به زمان خاتم الانب، کاملترى دارد از قرن چهارم هجرى
 ـعت عـوض بشـود تغ  یاتى که موجب مى شود شـر یمقتض ، سـت یرات تمـدن ن یی

بشر به حکم فطرت و . گرى استیز دیچ، ستیشرفت تمدن به معناى مذکور نیپ
کى یغمبر دارد یدو تا پ، دوتا حجت دارد ن گفته اندیان دیشوایبه حکم آنچه که پ

. غمبراسـت یغمبـر ظـاهر کـه همـان پ    یگر پیعقل است و د غمبر باطن که نامشیپ
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ن فکـرى کـه بـه انسـان داده شـده خـودش       یهم. تیاج دارد به هدایانسان احت
له اى است که لطف خدا اقتضا کرده اسـت  یعنى وسی، غمبرى است براى انسانیپ

 ـمودن آن راهى که انسان بایاما پ. دا بکندیتا راهش را پ که به انسان داده شود د ی
هواها هر کدامشـان در وجـود انسـان حـاکمى     . له اى مى خواهدیوس، دا بکندیپ

لى از راهها هسـت کـه   یخ. زه خودش حاکمى است در وجود انسانیغر، هستند
 ـغر. دیمایزه بپید آنها را به حکم غریانسان با کشـف نشـده    قـتش یزه هنـوز حق ی
ن گلـوى انسـان   یک دستگاه خودکارى است در وجود انسان مثلا در همی، است
نها در آخر حلق یا. دو راه از خارج و دو راه از داخل. ک چهار راه وجود داردی
 ـ، نىیک راه از بی. ل مى دهندیک چهار راه تشکی  ـ، ک راه از دهـان ی ک راه از ی
د و انسان اصلا خبر یمى آچهار راه به وجود ، دیک راه هم از معده مى آیه و یر

ن چهار راه دوراهـش  ین چهار راهى هست در حال عادى از ایک چنیندارد که 
چ یولـى ه ـ ، آزاد تنفس مـى کنـد  ، شه انسانیه که همینى و راه ریراه ب: باز است
ده یبعد که جو، دید و مى جویک لقمه را به دهان مى گذارید که وقتى یتوجه دار
ده مى یار فرو مى رود وبلعیبى اخت، رون رفتهیشما ب ار آن از دستیگر اختیشد د

ن چهار راه به طور خودکار بسته یسه راه از ا، شود وقتى که مى خواهد فرو برود
نى که اگـر بـاز باشـد    یگر راه بید، لقمه وارد شده، کى راهى که از آنی، مى شود

 ـر و سوم راهى که به، نى و اسباب زحمت مى شودیغذا مى رود در مجراى ب ه ی
فقط راه مرى و معده باز مى مانـد  . لى خطرناك استیمى رود و اگر باز باشد خ
 ـن دستگاه به طور خودکار ایا. و لقمه به معده مى رسد راه ، ن کـار را مـى کنـد   ی

. د لقمه به معده برسـد یبالاخره با. ت استیک نوع هدایهم . خودش را مى داند
  . مى داندخود لقمه که نمى داند چه بکند ولى دستگاه 
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 ـلى از مسائل که بـه ر یخ. گرى است در وجود انسانیعقل انسان هادى د ه ی
فقط راه مرى و معده باز مى مانـد  . لى خطرناك استیمى رود و اگر باز باشد خ
 ـن دستگاه به طور خودکار ایا. و لقمه به معده مى رسد راه ، ن کـار را مـى کنـد   ی

. د لقمه به معده برسـد یبالاخره با. ت استیک نوع هدایهم . خودش را مى داند
گـرى  یعقل انسان هادى د. خود لقمه که نمى داند چه بکند ولى دستگاه مى داند

لى از مسائل است که انسان آنها را به حکم عقل کشف یخ. است در وجود انسان
ک وقـت  یمثلا . انسان مصلحتهاى خودش ا به حکم عقل درك مى کند. مى کند

 ـکى را انتخاب مى کند ایفکر مى کند و ، شود به او دو کار عرضه مى فقـط  ، نی
حسشان هم ، زه شان به اندازه آدم عاقل هستیوانه غریآدمهاى د. کار عقل است

 ـا. به اندازه آدم عاقل کار مى کنـد ولـى عقلشـان کـار نمـى کنـد       ن هـادى در  ی
 ـمنطقـه غر . ها با هم فرق مى کنـد ین هادیمنطقه ا. ستیوجودشان ن زه محـدود  ی

منطقـه حـس هـم منطقـه     . سـت یزه است منطقه فکـر ن یآنجا که منطقه غر .است
  . راز منطقه حس استیمنطقه عقل هم باز غ. گرى استید

 ـولى ا. ت وحى استیهدا، وحى است، ک هادى چهارم وجود دارد و آنی ن ی
 ـن. ست که به طور کامل در وجود هر کسـى باشـد  ینطور نیت ایهدا روى وحـى  ی

الهامات جزئى در هر کسى هست ولى وحى کامل در . ناقص در هر کسى هست
ق را مبعوث و بر آنها وحى نازل مـى کنـد کـه    یخداوند افراد لا. ستیهر کسى ن

 ـنه غر. اج داردیک راههائى است که انسان به آنها احتیق و یک سلسله حقای زه ی
و نه عقل مـى توانـد راهنمـائى    ، ق و راهها راهنمائى مى کند نه حسیبه آن حقا

پس . د و او را راهنمائى مى کندینجا است که وحى به کمک انسان مى آیا. دبکن
ک سلسله مسـائل  ین است که انسان به یغمبر ایاج دارد به پینکه انسان احتیسر ا
مسـاله وحـى بـه حسـب     . ن استیاج دارد که بر آوردن آنها کار وحى و دیاحت
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نه به حسـب درجـه   (زمانها فرق نمى کند ولى به حسب استعدادها فرق مى کند 
ست که چون تمدن عوض مى شود قانون عـوض مـى شـود و    ینطور نیا. )تمدن
عنى درجه تمدن بالا مـى رود پـس قـانون    ی، غمبر هم عوض مى شودیجه پیدرنت
ل خود بشـر  ین است که درجه تمایر وحى به حکم اییتغ، نه. دى مى خواهدیجد
اجتماع بشرى . ر مى کندییى تغن الهیعنى استعداد خود بشر براى فرا گرفتن قوانی

ک به مرحله بلـوغ دارد  ینزد، دوره رشد دارد، دوره کودکى دارد، مانند فرد است
عنى اساسـا قـدرت   یک کودك را دارد یت در ابتدا حالت یبشر. دوره بلوغ دارد

، شتر مـى شـود  یش مى رود و رشدش بیف وکم است هر چه که پیافتش ضعیدر
 ـمانند دستور العملى که به بچه مـى ده . دا مى کندیشترى پیاستعداد ب دسـتور  . دی

ست که تمام دستورالعمل هـاى شـما   یالعمل هاى شما ثابت است ولى بچه قابل ن
دا مى کند شما مقدارى از دسـتورالعمل  یبعد که مقدارى استعداد پ. را انجام بدهد

او  ا خودتان به جـاى ید یگر را صرف نظر مى کنید و مقدار دیها را به او مى ده
عنى جائى که عقلـش کامـل اسـت و    ید تا مى رسد به سرحد بلوغ یعمل مى کن

د و تمام راه و اصـول  ید به او بدهید مى توانیشما هر چه دستورالعمل داشته باش
  . د که تا آخر عمر به آنها عمل بکندیرا به او مى آموز
به او ق وحى یاج دارد که از طرین کلى اى که بشر احتیات و قوانیاصول و کل

 ـنکه تمام دستورها به بشـر اول یا. ست بلکه محدود استیگفته شود نامحدود ن ه ی
ن یقوان. ن بوده که بشر دوره کودکى را طى مى کرده استیداده نشده است براى ا

ک جور است ولى بشر آن استعدادى را که تمام احکام بـه  یکلى در تمام اعصار 
همـان  . د نمى توانسـت بکـار بنـدد   او گفته شود نداشته است و اگر هم مى گفتن

سرپرست بفرستند که آنها  شیستى بعد از آن برایمقدارى هم که مى گفتند مى با
بـه  ، به دوره عقل کامـل ، دیرس وقتى که بشر به دوره بلوغ خودش. را بکار بندد
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نى را دارد که اصول نظام اجتماعى و یافت آن قوانیدوره اى که در آن استعداد در
نـد  یآنوقت به او مى گو. ن رابه او گفتید آن قوانین هنگام بایدر ا، فردى اوست

ده است که یعقلت به آنجا رس، ن استیهم، ت کندید بشر را هدایتمام وحى که با
د به کـار بنـدى   یند و تو بایاج دارى که به تو بگویق وحى احتیآنچه را که از طر
. ق بـده یت را با آنها تطبیندگتو آنها را حفظ کن و الى الابد ز، میما به تو مى گوئ
کى از ادوار تمدن اسمش شـده اسـت دوره   یست که ین نیت ایمعناى دوره خاتم

 ـدوره خاتم. سـت یت نیادوار تمدن ملاك خاتم! تیخاتم عنـى دوره اى کـه   یت ی
مى تواند ، م کنندین و تعلیده است به حدى که اگر قانون را به او تلقیت رسیبشر

شـه  ین بـراى هم ین قـوان یروى عقـل خـودش از هم ـ  ینآن را ضبط کند و بعد با 
در . کتاب پـاره کـردن اسـت   ، ن مى ماند که از خواص بچهیمثل ا. استفاده بکند

هفـت  ، ک عمه جزو مى خوانـد یک بچه یتا ، م که بچه ها عمه جزو داشتندیقد
بـا  ، حالا هم که عمه جزو نمـى خواننـد  . هشت تا عمه جزو را تکه تکه مى کرد

 ـشان کتاب خرید برایکه از بچه ها مى شود سالى دوسه نوبت باهمه مراقبتى  . دی
ن یبشرهاى ادوار سابق قدرت ا. را حفظ بکند بچه قدرت ندارد که کتاب خودش

. تکـه تکـه و گـم کردنـد    ، را که کتاب آسمانى خودشان را نگه بدارند نداشـتند 
 ـکجاست انج؟ کجاست تورات موسى؟ میکجاست صحف ابراه اگـر  ؟ سـى یل عی

عنـى  ی. ت اسـت یل بر عدم بلوغ بشرین دلیکجاست اوستا ا، غمبر باشدیدشت پزر
و مـا  . از قرآن هم اصلا خبرى نبـود ، ن قرآن نازل مى شدیاگر در آن زمانها هم

ش نازل کردند نگـاه  ید که کتاب آسمانى اى راکه برایم که بشر به جائى رسیدید
 ـقرآن محفـوظ اسـت و ا  . گر بچه نبود که کتابش را تکه تکه بکندید، داشت ، نی

فه دارد در حدودى که عقل ناقص یوحى وظ. ت استیل بر بلوغ بشریخودش دل
عنى در آن جـائى کـه عقـل قـادر     یمکمل و متمم عقل است ، جبران بکند، است
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د به آنجا که مى توانـد آنچـه را   یزمانى که بشر رس. وحى جبران مى کند، ستین
ده است به آنجـا کـه   یز استعدادش رسیو ن رد و نگهداردیه وحى بگیناح، دیکه با
ق و اجتهاد در او باشد ین قوه تطبیرا حفظ بکند و همچن) وحى(ن اصول ثابت یا
 ـک اصول کلى تطبید با یش مى آیپ شیعنى هر حادثه اى را که برای ق بدهـد و  ی

  . تیآن زمان مى شود دوره خاتم، اس قرار بدهدیآن اصول کلى را مق
، ند چطور شده بعد ازنـوح یست که بگویمدن مربوط نت به درجه تیپس خاتم

 ـسى مى آیعتى مى آورد و بعداز او موسى و بعد از او عید و شریم مى آیابراه د ی
 ـامبرى نمى آیاء پیولى بعداز خاتم الانب، اءیو بعد از او خاتم الانب  ـآ. دی ا بعـداز  ی

که متوقف نمى زمان ؟ دیایعت بید شریگر زمان متوقف شد که نبایاء دیخاتم الانب
ن برابـر  یچنـد ، اء تا کنون روى داده استیراتى که از زمان خاتم الانبییشود و تغ

ن امر اصلا یا. اء رخ داده استیراتى است که از زمان نوح تا زمان خاتم الانبییتغ
اج بشـر بـه   یاصلا احت؟ غمبران براى چه آمده اندیبستگى به درجه تمدن ندارد پ

امـده  یغمبرنیپ. ن فکر وعقل بشر باشدید تا جانشیى آغمبر که نمیپ؟ ستیوحى چ
 ـد شما فکـر نکن یاست که تمام قواى وجود بشر را معطل بکند بگو اسـتدلال  ، دی

ن خلاف نظم یم ایتمام کارها را ما به جاى شما انجام مى ده، دید اجتهاد نکنینکن
انجـام  هرچه از تو ساخته است خودت ! اى بشر: ندیغمبران مى گویپ. عالم است

 ـى را که در حدود فکر و عقل و استدلال اسـت با یکارها، بده د خـودت انجـام   ی
. میرى مى کنیله وحى ترا دستگیما به وس، جائى که از قوه تو خارج است، بدهى
تا آنجا که خودش مـى  . دینکه اگر بچه اى همراه شما باشد مراقب او هستیمثل ا

گـر  یوقتى که به آنجا مى رسد که د. د خودش راه برودیمى گذار، تواند راه برود
زهـائى کـه   یمنتها آن چ، ن استیوحى چن. دینمى تواند راه برود او را بغل مى کن

. از اول تا آخر عالم محدود بوده اسـت ، اج داشته است به وحىیبشر در آنها احت
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 ـاء مقدارى کـه بشـر احت  یاز زمان حضرت آدم تا زمان خاتم الانب اج بـه وحـى   ی
ود بوده ولى همان امر محدود را قابـل نبـوده کـه بـه خـودش      محد، داشته است

غمبـر مـى فرسـتند دائمـا     یلذا دوره بـه دوره پ . ند خداحافظ شمایبسپارند و بگو
بعـد  ) در زمانهـاى (و آنهائى که . تا مى رسد به آنجا که به او مى سپارند، مراقب

 ـشما در کار اطبا ملاحظه کرده ا. هستند موظفند که مراقبت کنند کـه آنهـا بـا     دی
 ـطب، لـى سـاده و عـوام   یمارهاى خیمارانشان دوگونه رفتار مى کنند براى بیب ب ی

امـا  . ر کارهـا را خـودش مراقبـت مـى کنـد     ینکه نسخه مى دهد سایعلاوه بر ا
فقط دو کلمـه  ، لى آسان استیکار دکتر خ، لکرده استیمارى که تحصیدرمورد ب

و آنهائى . آنجا که به او مى سپارندک امر کلى رسد به یان یحرف مى زند و به ب
شما در کار اطبـا ملاحظـه   . بعد هستند موظفند که مراقبت کنند) در زمانهاى(که 

لى ساده یمارهاى خیمارانشان دو گونه رفتار مى کنند براى بید که آنها با بیکرده ا
ر کارها را خودش مراقبت مـى  ینکه نسخه مى دهد سایب علاوه بر ایطب، و عوام
فقط ، لى آسان استیکار دکتر خ، ل کرده استیمارى که تحصیاما در مورد ب .کند

پـس معلـوم شـد    . ک امر کلى قناعت مى کندیان یدو کلمه حرف مى زند و به ب
د به حسب زمـان  یان بایند اگر ادینکه مى گویت حل شده است و ایمساله خاتم

 ـتى نباعیشـر ، د نسخ بشـوند ید باشد واگر نبایتى نباینسخ بشوند خاتم د ناسـخ  ی
گـرى اسـت کـه    یت حساب دیحساب خاتم. ستیح نیصح، ن باشدیشیعت پیشر

امشب کافى باشد و من هم خسته شده ، ن مطلبیال مى کنم همیخ. عرض کردم
  ... مین جا دعا مى کنیهم. ن نمى توانم صحبت بکنمیش ازایگر بید، ام
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  ت یخاتم: ست و چهارمیجلسه ب
  تیخاتم

  )104( نییمن رجالکم ولکن رسول االله و خاتم النب ما کان محمد ابا احد
م در یات زمـان مـى کـرد   یشب ما به مناسبت بحثى که راجع به مقتضیبحث د
 ـت خـود  یعرض شد که اساسا مساله خاتم. ت بودیاطراف خاتم ک مسـاله اى  ی

گربـه  یعت دیعت و آمـدن شـر  یک شریاست که با زمان ارتباط دارد نسخ شدن 
همـه  . گـرى نـدارد  یل دیچ دلیه زمان بستگى دارد والا هفقط و فقط ب، جاى آن
نـى هسـت و   یک موقع معیعت تا یک شرینکه ین را قبول دارند که رمز ایعلما ا
دا کردن اوضـاع زمـان و بـه اصـطلاح     یر پییاز طرف خدا نسخ مى شود تغ، بعد

، نطـور باشـد  ید که اگـر ا یش مى آین سوال پیبعد ا. ات زمان استیامروز مقتض
 ـعت موجود تغیشر، ات زمانیر مقتضییشه با تغید همیپس با ن یبنـابرا ، ر بکنـد یی

 ـد در یه باشد و نبوت نبایعت ختمید شریعتى نبایچ شریه  ـ ی ن خـتم  یک نقطـه مع
 ـم که کسانى که ایشب عرض کردین سوال را دیجواب ا. بشود ن سـوال را مـى   ی

نکه ید معناى اال مى کننیخ. گر مخلوط مى کنندیکدیز را با یکنند در واقع دو چ
نست که درجه تمدن بشر عوض مـى  یر مى کند فقط و فقط اییات زمان تغیمقتض

شرفت یعنى پیغمبرى مبعوث بشود متناسب با آن درجه از تمدن ید پیشود ولذا با
نکه یات زمان به صرف ایمقتض. ستینطور نیدر صورتى که ا. علم و فرهنگ بشر

علت عمـده  . ر بکندییقانون حتما تغ ر مى کند سبب نمى شود کهییدرجه تمدن تغ
عت ینست که در زمان شـر یا، عت قبل را نسخ مى کندید شریعتى مى آینکه شریا
د بـه بشـر ابـلاغ    یقى را که از راه فهم بایش مردم استعداد فرا گرفتن همه حقایپ

عت بعدى در صورت یشر، دا مى شودیجا که در مردم رشدى پیتدر. بشود ندارند
عت قبلى کاملتر است تا بالاخره به یعتى از شریى شود و هر شرکاملترى ظاهر م
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زى باقى نمى ماند کـه  یگر چیاز مى شود دیحدى مى رسد که بشر از وحى بى ن
، سـت یاج بشر بـه وحـى نامحـدود ن   یعنى احتیاج داشته باشد یبشر به وحى احت
 ـبه ا، محدود است ن معنـى کـه چـه از لحـاظ معـارف الهـى و چـه از لحـاظ         ی

مطالب و مسائل هست که از ، ک سلسله معارفیهاى اخلاقى و اجتماعى دستور
روى علم نمـى توانـد   یعنى بشر با نیحدود عقل و تجربه و علم بشر خارج است 

 ـچون علم و عقل قاصر است وحى به کمک مى آ. ابدیآنها را در گـر لازم  ید. دی
آن مقدارى کـه  حداکثر . ق وحى به بشرالقا بشودیت مسائل از طرینهایست که بین

زمانى به او القا مى شـود کـه اولا قـدرت و توانـائى     ، اج داردیبشر به وحى احت
نجا مساله یا. ا بتواند آن را حفظ و نگهدارى کندیافت آن را داشته باشد و ثانیدر

کى از ینست که ین مطلب عرض بکنم و آن اید آن را در دنبال ایاى هست که با
عت قبلـى در  یق شـر ینست که مقدارى از حقاید ایعت جدیاج به شریجهات احت

کـى از  یقـت  یدر حق. گرى در آمده اسـت یف شده و به شکل دیدست مردم تحر
عنى قسمتى یغمبر گذشته است یمات پیا و زنده کردن تعلیغمبرى احیکارهاى هر پ

خ در ین است که در طول تاریشیغمبر پیمات پیغمبرى همان تعلیمات هر پیاز تعل
عـت بشـر   یبا مى شود گفت که لازمـه طب ین تقریو ا، شده استدست مردم مسخ 
نقـص و  ، اد مـى کنـد  یکم و ز، ردیمى که از هر معلمى مى گیاست که در هر تعل

ن مساله را قرآن یا. ف مى کندیگر آن را تحریجاد مى کند و به عبارت دیاضافه ا
قـرآن  مثلا خود . م قبول دارد تجارب بشر هم به درستى آن شهادت مى دهدیکر
 ـمات آنها را احیل را نسخ کرد ولى قسمتى از تعلیم که آمد تورات و انجیکر ا و ی

آنکـه  ، عنى بعد از آنکه به دست مردم مسخ شده بود قرآن گفـت نـه  ی، زنده نمود
 ـا، ن مـردم اسـت  یست که در دست این نیل واقعى گفته است ایا انجیتورات  ن ی

ن موضوع ملـت  یمثلا هم. ه اندن مردم در آن دست بردیا، میاست که من مى گو
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م یش خودشـان را تـابع ابـراه   یقر. م که در قرآن آمده استیقه ابراهیم طریابراه
م یمات اصـلى ابـراه  یتعل، با باقى نمانده بودیزى که تقریحساب مى کردند ولى چ
قرآن . ز من در آوردى شده بودیک چی، دست برده بودند، بود عوض کرده بودند

  : ان مى کندینطور بیا
  ))105( هيت الا   ء وتصديما  ن صلاتهم عند ا (

عنى یعبادت . نماز او واقعا عبادت بوده است. م نماز را واجب کرده بودیابراه
  . د پروردگاریه و تحمیح و تنزیتسب، خضوع در نزد پروردگار
مهـم  ، م ازلحاظ شکل ظاهر فرقى داشته باشد با نماز مـا یحالا اگر نماز ابراه

نـوع  ، عنى آنچه که در نماز هستیم نماز بوده است یمسلم نماز ابراه ست ولىین
حها و یتسـب ، اظهـار ذلتهـا  ، خضـوعها ، شـها یستا، نوع ثناهـا ، نوع حمدها، اذکار
ن عبادت دخل و تصرف کرده بودنـد کـه   ینقدر در ایا. سها در آن بوده استیتقد

  . آورده بودند ا کف زدن دریدن یدر زمان نزول قرآن نماز را به شکل سوت کش
ن یش ـیغمبران پیمات پیاء تعلیغمبرى مى کند احیکى از کارهائى که هر پیپس 
  : دیمى گو ﷒م یلهذا قرآن راجع به ابراه. است
  ))106( فا  سلمايا و ل ن  ن حنيا و لان انيهوديم يما ن ابراه(
، گرى است هودىیم واسمش یقه اى را که ما دارین طریها مى گفتند همیهودی
 ـن است کـه مـا الان دار  یم همیقه ابراهیها مى گفتند طرینصران. م داشتیابراه . می
قـه  یهمان است منتها کامل شـده اسـت و نسـخ کننـده طر    ، مینکه ما داریعنى ای

  : دیگر مى گویه دیدر آ. م استیابراه
  ن ما وصى به نوحایشرع لکم من الد

  ه شده بودیوح به آن توصنى را که در زمان نیع کرد براى شما دیتشر
  )  م و  و  و عينا به ابراهيك و ما وصنا ا يوا ى اوح(
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ه شـده و  یهمانست که به نوح توص ـ، ه شده استینى که براى شما توصین دیا
ه یسى توص ـیم و موسى و عیهمانست که به تو وحى شده و همانست که به ابراه

  شده است
  ))107( ه ما تدعوهم ا    ا    ه ك ين و لا تتفرقوا فيموا ا يان اق(

 ـ، ن استین همان دیعنى دی(. دین را اقامه بکنین دیه شد که همیتوص ک راه ی
 ـدا نکردند مگر بعد از آنکه مى دانستند ولى روى هواپرستى ایتشتت پ) است ن ی

جاد کـرده  ین رشته هاى مختلف را دست مردم ایعنى ای. جاد کردندیتفرقه ها را ا
، ن اسـت یک دینها ید تمام اینیمى ب. دیساخته هاى مردم را حذف بکناگر ، است
  . قت استیک طری، ت استیک ماهی

 ـاء اصـل د یاء احیکى از کارهاى انبین جهت است که یغرض ا ن اسـت کـه   ی
غمبـرى کـه   یهـر پ . البته فروع مختلف است. کى استین از آدم تا خاتم یاصل د
 ـش پیکى از کارهاید یمى آ فـات بشـر را   یاضـافات و تحر  عنـى یش اسـت  یرای

 ـتحر(ت ین خاصیا ایآ: دیش مى آیک سوال پینجا یحالا ا. مشخص مى کند ف ی
ا بشرهاى دوره هـاى بعـد   یاء است یاز مختصات بشرهاى قبل از خاتم انب) نید

خرافات ، ن خودشان دخل و تصرف مى کنندیعنى در دیعت را دارند ین طبیهم ا
غمبر خاتم هم یبعد از پ. نشده است که عوضعت بشر یمسلم طب؟ اضافه مى کنند

، ستیند مال نظامى است و مال او نیآن شعر معروف که مى گو. ن طور استیهم
  : دیمى گو

  دیــــن تــــرا در پــــى آرایشــــند

ــند       ــش و پیرایشــ ــى آرایــ   در پــ

   
ــاز   ــرگ وس ــراو ب ــتند ب ــکه ببس   بس

ــاز        ــیش بـ ــى نشناسـ ــو ببینـ   گرتـ

   
 ـمعلوم است که بـدعت در د ؟ دا شدیکجا پنهمه فرق از یا، نطور نبودیاگر ا ن ی

م بـه وجـود   یم و اعتقاد داریعه هستیچنانکه ما که ش، ر استیخاتم هم امکان پذ
 ـن جدیاتى بدیند یشان که مى آیم ایمى گوئ، مقدس حضرت حجه بن الحسن د ی
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داشده است که وقتى او یرات و اضافات دراسلام پیینست که آنقدر تغیرش ایتفس
 ـد به نظر مردم مى رسـد کـه ا  ین جدش را مى گویقت دید و حقیمى آ  ـن دی ن ی
قـى همـانى اسـت کـه آن     ینکه اسلام حقینى است که داشته اند و حال ایراز دیغ

 ـشان مى آیات آمده است که وقتى ایدر اخبار و روا. حضرت مى آورد د خانـه  ی
 ـهائى و مساجدى را خراب مى کند کارهائى مى کند که مردم فکر مى کنند د ن ی

  . دى آمده استیدج
اج یاز نظر احت، ن سابق هم هستیمصلح د، غمبرین نظر که هر پیا از ایحال آ
 ـق لازم از طریافـت کامـل حقـا   ینه از نظر استعداد بشر براى در -به مصلح  ق ی

 ـ. نجا باز دو مطلب استیا؟ ه مى شودیت چگونه توجیمساله خاتم -وحى  ک ی
 ـشه هست و در دیمصلح و اصلاح هماج به ینکه احتین است که در ایمطلب ا ن ی

. خود امر به معروف و نهى از منکر اصـلاح اسـت  . ستیبحثى ن، خاتم هم هست
  : ائمه فرموده اند

  نیالمبطل ن و انتحالیف الغالینفون عنا تحریوان لنا فى کل خلف عدولا 
 ـدر هر عصرى افـرادى هسـتند کـه تحر   ، در هر زمانى ف غلـو کننـدگان و   ی
  . ن است اصلاح مى کنندیمردمى را که هدفشان خراب کردن دنسبتهاى دروغ 

 ـست ولـى تفـاوت در ا  یاج به اصلاح و مصلح هست بحثى نینکه احتیدر ا ن ی
ت و استعداد را نداشـته  ین مقدار قابلیع سابق مردم ایجهت است که در زمان شرا

فـات  یرنـد و بـا تحر  یفـات را بگ یان آنها بتوانند جلـوى تحر یاند که افرادى از م
. ن کار را انجـام مـى داد  یت الهى مى آمد و ایغمبرى با مامورید پیبا. مبارزه کنند

ن است کـه مـى تواننـد    یقوه اصلاح و وجود مصلح، تیاز مختصات دوره خاتم
 ـک ذخیان یعیده ماشینکه مطابق عقیعلاوه بر ا، اصلاح بکنند ره اصـلاحى هـم   ی

 ـحتوجود دارد که حضرت حجه بن الحسن است و او هم ا سـت کـه بـه    یاجى نی
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مـات و  یعنـى کسـى کـه تعل   یامـام  . غمبراصلاح بکند بلکه به عنوان امامیعنوان پ
غمبـر آنچـه را مـى    یعنـى پ یق وراثت خوب مـى دانـد   یق اسلامى را از طریحقا

ر بوده یخالص اسلام در دست حضرت ام، ن گفته استیمؤمنرالیدانسته است به ام
 ـاجى به وحى جدیده است احتیاست و بعد از او به دست ائمه ما رس . سـت ید نی

  . ان مى کندیده است بیغمبر رسیق وحى به پیزى را که از طریامام همان چ
کى از مسـائلى کـه در اطـراف آن    ی. د عرض بکنمینجا مطلبى هست که بایا

ک وقتى در انجمن یمن . ن استیاء دیخود مساله اح، خرافه به وجود آمده است
آنجـا گفـتم   . »نـى یاء فکـر د یاح«کردم تحت عنوان  ک سخنرانىینى یانه دیماه

ن شـبهاى اول  یدر هم ـ. دا مى شودیگر عوارضى پیقت دین مانند هر حقیبراى د
، ن مانند آبى است که در سرچشمه صاف استینجا عرض کردم دیسخنرانى در ا

ها را پـاك  ین آلودگید ایدا مى کند و بایآلودگى پ، ردیبعد که در بستر قرار مى گ
 ـنـه افکـار کـج و معـوجى پ    ین زمیولى متاسـفانه در هم ـ  .کرد . دا شـده اسـت  ی

اسى در دست مـا هسـت کـه    ین خاتم است که مقیات دیخوشبختانه از خصوص
  . میبده صیم و تشخینها را بفهمیا

 ـن از همان قرن دوم و سوم هجرى در میاء دید و احیراجع به مساله تجد ان ی
 ـفکرى پ) انیعیدر شالبته اول در اهل تسنن و بعد (ن یمسلم دا شـده اسـت کـه    ی

ن شکل کهنگى واندراس یدا مى شود و دین بدعت پیچون در طول زمان براى د
س مـى  یل که سروید دارد مانند اتومبیک اصلاح و تجدیاج به یدا مى کند احتیپ

ک مرتبه تکانده مى شود و مثلا رنگـش را عـوض مـى    یا خانه که سالى یشود 
 ـن را کهنه مـى کنـد گفتنـد بـراى ا    یت که دت زمان اسین خاصیا. کنند ن کـار  ی

د بکند چـون  ین را تجدیک نفر را مى فرستد که دیخداوند در سر هر چند سال 
خدا در سر هر . اج به پاك کردن داردیرد و احتیگرد و غبار مى گ، کهنه مى شود
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 ا خانهین را من در کتابهائى مى شود ین را نو بکندایاج دارد که دیچند سال احت
 ـا. ک مرتبه تکانده مى شود و مـثلا رنگـش را عـوض مـى کننـد     یکه سالى  ن ی

ن کار خداوند در سـر  یگفتند براى ا. ن را کهنه مى کندیت زمان است که دیخاص
، د بکند چون کهنه مـى شـود  ین را تجدیک نفر را مى فرستد که دیهر چند سال 

سـر هـر چنـد سـال     خدا در . اج به پاك کردن داردیرد و احتیگرد و غبار مى گ
 ـو مـى د ، دمین را من درکتابهائى مى دیا. ن رانو بکندیاج دارد که دیاحت دم کـه  ی

نـد  یعده اى از علماى ما را درکتابها به نام مجدد اسـم مـى برنـد مـثلا مـى گو     
 ـمرحوم وح، ن است در اول قرن چهاردهمیرازى مجدد دیرزاى شیم د بهبهـانى  ی

 ـوم مجلسى مجدد دزدهم مرحین است در اول قرن سیمجدد د ن اسـت در اول  ی
نطـور گفتـه   یهم، ازدهمین است دراول قرن یمحقق کرکى مجدد د، قرن دوازدهم
ن در اول قرن سوم یمجدد د، است ﷒ن در اول قرن دوم امام باقر یاند مجدد د
 ـمجـدد د ، نى استین در اول قرن چهارم کلیمجدد د، است ﷒امام رضا  ن در ی
 ـیمـا مـى ب  ... ن پنجم طبرسى است واول قر  ـم علمـاى مـا ا  ین ن مطلـب را در  ی
ذکر کـرده  » احوال علما«اد ذکر مى کنند مانند حاجى نورى که در یشان زیکتابها
در . ن مجددها رانام برده اسـت یکه هم» روضات الجنات«ا صاحب کتاب یاست 

ن فکر یبه ارا انجام بدهم » نیاء فکرى دیاح«وقتى که مى خواستم آن سخنرانى 
 ـهـر چـه جسـتجو کـردم د    . دا بکنمین موضوع را پیافتادم که ا دم در اخبـار و  ی

؟ ستین موضوع چیست مدرك ایزى وجود ندارد و معلوم نین چیات ما چنیروا
سـنن  «فقـط در  ، دم در اخبار آنها هم وجود نـدارد یاخبار اهل تسنن را گشتم د

 ـره نقل شـده اسـت بـه ا   یست آنهم از ابى هریشتر نیث بیک حدی» ادبى داود ن ی
  : عبارت

  نهایجدد لها دیبعث لهذه الامه على راس کل مائه من یان االله 
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ن امت در سر هر صد سال کسى را مبعوث مى کند یغمبر فرمود خدا براى ایپ
 ـگرى ایراز ابى داود کس دیغ. ن ملت را تازه بکندین ایتا د  ـن روای ت را نقـل  ی

  ؟ ن را قبول کرده استیعه ایشخوب حالا چطور شد که . نکرده است
ث مـال اهـل تسـنن    ین حـد یا. ات خوش شانس استیت از آن رواین روایا
اد بحث کرده ین موضوع در کتابها زین فکر رفته اند و راجع به ایآنها در ا. است
 ـک نفر مى آیغمبر گفته است در سر هر صد سال ینکه پیند ایمثلا مى گو. اند د ی
 ـنى اسـت  یاو براى تمام شوون د اید بکند آین را تجدیکه د نکـه بـراى هـر    یا ای

د که در کارهاى علمى اصـلاح  یکى از علما مى آیمثلا ؟ دیک نفر مى آیشانش 
نجـا  یهر چند در ا(. ن را اصلاح کندید که دین مى آیا سلاطیکى از خلفا ی، بکند

کى از علمـا را مجـدد   یان آمده است که وقتى در هر قرنى یمنافع خصوصى به م
، گرى داردیفه دینکه خلفا را راضى کنند گفته اند او وظیبراى ا، اب کرده اندحس

مثلا در اول قـرن دوم  ) ن را اصلاح کندید که دیفه هم مى آیک خلیدر هر قرنى 
از قرن هفتم بـه بعـد   ... د بود ویاول قرن سوم هارون الرش، ز بودیعمربن عبدالعز

 ـن مـذاهب با یاز ا کیا براى هر یکه چهار مذهبى شدند گفتند آ  ـد ی ک مجـدد  ی
 ـگفتند براى هـر  ؟ ک مجددیابراى هر چهار مذهب ید یایب  ـک از مـذاهب  ی ک ی

مذهب ، حدهیفه مجدد علیمذهب ابوحن، ب که سر هر صد سالین ترتیبه ا، مجدد
ر یبعـد راجـع بـه سـا    ... حـده و یمذهب حنبلى مجـدد عل ، حدهیشافعى مجدد عل

بـالاخره  ، کى از مذاهب استیعه هم یگفتند مذهب ش، مذاهب اسلامى بحث شد
کى از مـذاهب  یآن هم ، د براى همه مذاهب باشدیغمبر فرموده مجدد هست بایپ

عه یم در مـذهب ش ـ ینیبب، گرى هم از مذاهب اسلامى استیخارج، اسلامى است
حساب کردنـد گفتنـد محمـدبن علـى البـاقر مجـدد       ؟ چه کسانى مجدد بوده اند

عه یعلى بن موسى الرضا مجـدد مـذهب ش ـ  ، دومعه است در اول قرن یمذهب ش
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. عه است در اول قرن چهـارم ینى مجدد مذهب شیخ کلیاست در اول قرن سوم ش
ن هم در هر صـد سـال   ین را براى هر مذهبى توسعه دادند و حتى براى سلاطیا
  . ک مجدد حساب کرده اندی

ر مـن  بـه نظ ـ . لى گشـتم یمن کتابها را خ. ت کرده استیعه سراین فکر به شیا
نکـه  یخ بهائى بود نه به عنـوان ا یعه وارد کرد شین فکر را در شین کسى که ایاول
بلکـه در رسـاله   ، ث درست اسـت ین حدید که ایقت بداند و بگویک حقین را یا

نى بحـث مـى کنـد مـى     یخ کلیدارد وقتى که راجع به ش» رجال«کوچکى که در 
تسـنن او را مجـدد    نى چقدر مرد باعظمتى است که علمـاى اهـل  یخ کلید شیگو

از حرفهاى اهـل تسـنن   ، ک مرد متبحر بودیخ بهائى یش. عه دانسته اندیمذهب ش
نـى ذکـر کنـد نـه     یخ کلیلتى از شین را به عنوان فضیخواست ا، اطلاعاتى داشت

نى آنقدر عظمت دارد یخ کلیگفته است ش. ث درستى استیحد، ثین حدینکه ایا
. عه دانسـته انـد  یاو را مجدد مـذهب ش ـ که اهل تسنن به حرفش اعتماد دارند و 

کـم کـم خـود    ، خ بهائى را نقل کرده اندیگران هم که رجال نوشته اند حرف شید
بعد در دوره هاى صـد  . حرف درستى است، ن حرفیعه هم باورش آمده که ایش

کـه بـه   (زدهم یدر قرون دوازدهـم و س ـ ، خ بهائىیست سال بعد از شیسال و دو
م یم بـدان یعنى اگر بخـواه ی، مین دو قرن نداریط تر از اده من ما دوره اى منحیعق

شـتر انحطـاط   یعه در چه زمانى از همه وقت بیعه و کتابهائى از شیف شیکه معار
افسانه سازها  ).زدهم استیقرن دوازدهم و س، ن تر بودهیعنى سطحش پائیداشته 

ن نکه خودشایث واقعى درنظر گرفته و بدون ایک حدیث را به صورت ین حدیا
گـرش را درسـت کـرده    ینشسته اند باقى د، ث کجاستین حدیشه ایبفهمند که ر

ده اند بـه  ینطور آمده اند تا رسینها همیا، نى آمده بودندیخ کلیاهل تسنن تا ش. اند
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عه است در اول قـرن  یرازى مجدد مذهب شیرزاى شیگفتند م. اول قرن چهاردهم
  . ستیست معلوم نین مدرکش چیحالا ا. چهاردهم
منتخـب  «رملاهاشـم خراسـانى در کتـاب    ینست که حاج میهمه مضحکترا از
عه را قـرن بـه   ین موضوع را نقل کرده است و مجددهاى مذهب شیهم» خیالتوار

 ـند جـور در نمـى آ  یاو هم هر چه نگاه مى کند مى ب. قرن ذکر مى کند د بـراى  ی
بـس کـه   نکه افرادى بوده اند که واقعا مى توان اسمشان را مجـدد گذاشـت از   یا

د یشـا (. خ طوسـى یخدمت کرده اند ولى اتفاقا در سر صد سال نبوده اند مثل ش ـ
ن بوده یعه خدمت کرده باشد ولى گناه او ایدا نشود که به اندازه او به شیعالمى پ
 ).ن دو صد ساله قرار گرفته است و نمى شود او را مجدد حسـاب کـرد  یکه در ب

. مجدد حسـاب کـرده انـد   ، نترى استیار پائیگرى را که در درجه بسیاما عالم د
ن یسـلاط ، حاج ملاهاشم مثل علماى تسنن گفته است علما حسابشان جدا است

تـا آنجـا کـه    ؟ انندین کیان خلفا و سلاطیمجددها در م. هم حسابشان جدا است
از ... ز و مـامون و یعمر بن عبدالعز: ها گرفته اندیاز سن، عه پادشاه نداشته استیش

: عهیآمـده انـد سـراغ پادشـاهان ش ـ    ، عه پادشـاه داشـته اسـت   یآنجا که خود ش ـ
ن مردى که از کله هـا منـاره   یا. دند به نادرشاهیکم کم رس... لمى ویعضدالدوله د
 ـد نـادر شـاه اهم  یبعد مى گو! عهیشده است مجدد مذهب ش، ها مى ساخت  تشی

تا . ک قلدر بزن بهادر خوبى بوده استی، ن بود که سپهسالار خوبى بوده استیا
 ـدشمنان ا، ران بود خوب کار مى کردیروزى که متوجه دشمنان ا  ـران را بی رون ی
هـى آدم کشـت   ، زى بودیگر کارش خونریولى بعد د، کرد هندوستان را فتح کرد
وانه مى ین مرد دیا. وانه شدید ن مرد در آخر عمرشیتا آنجا که بعضى معتقدند ا

 ـنیبب! ؟ده اسـت یکجـا رس ـ د کار مـا بـه   ینیبب! عهید مى شود مجدد مذهب شیآ د ی
اصطلاحاتى خودش وضع کرده بود مثلا مى ؟ ات گرفتنش چگونه بوده استیمال
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ک ذره حساب در کارش نبـود  یگر یک الف مى خواهم دیگفت من از فلان جا 
 ـک کرور تومان است ید مساوى مثلا ین الف که مى گویکه ا ! ؟ا الـف کلـه آدم  ی

نقدر ثـروت  ین این ورامیآخر ا. خواهمک الف مى ین یمثلا مى گفت من از ورام
 ـدوره اى از چند ساله آخر عمر نادر که به داخل ا؟ ا نداردیدارد  ران پرداختـه  ی
  . اسف آورتر وجود ندارد، بود

گـر  یشـه هـائى از مـذهبهاى د   ین حرفها رید که گاهى در ایتوجه داشته باش
. خل کـرده انـد  گر آمده اند معتقدات خودشان را دایاهل مذهبهاى د. وجود دارد

 ـن مى آیک مجدد دیکبار ین فکر که در هر هزار سال یا د مربـوط بـه قبـل از    ی
 : دیباباطاهر مى گو. ستین حرف مال اسلام نیا. اسلام است

ــد   ــر آی ــدى ب ــف ق ــر الفــى ال ــه ه   ب

ــتم       ــد س ــف آم ــه در ال ــدم ک ــف ق   ال

   
، کبـار یها است که هر هزار سـال  یم بوده و مال زردشتیران قدیک فکر در ای

لقـب آن  » دریهوش ـ«ها خواندم کـه  یک وقت در کتاب زردشتید یمصلحى مى آ
ائى بکند در هزاره یک احیران ید در ایاید راس هر هزار سال بیکسى است که با

 ـمى گو، ده اى گفته استیملک الشعراء بهار قص، فردوسى  ـا«: دی ن هـزاره تـو   ی
  . »حسنش هوشدراست 

ج کرده اسـت و بـه   یران رایلى در ایخ فردى است که افکار زردشتى گرى را
عنى اسلام دشمن یه عرب باشد ینى با عرب و هر چه که از ناحیقول مرحوم قزو

آنجـا کـه   ، در کتابى که او راجع به زردشتى گرى نوشته و دو جلـد اسـت  . است
کـه  ) اشخاصـى (کى از آن یاو را ، ث صفارى را ذکر مى کندیعقوب لیشرح حال 

ن آن سـخن از حرفهـاى   یبنـابرا . ف مى کندیرده است توصهزاره را به وجود آو
. گران آمـده اسـت  یه دید و ازناحیدروغى است که با روح اسلام جور در نمى آ

هـا را  یگـانى مبلـغ زبردسـت بهائ   یابوالفضـل گلپا » دیفرا«کتاب : ادم افتادیالان 
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کـه  زدهم بحـار  یثى را نقل مى کند از جلد سیدم در آنجا حدیمطالعه مى کردم د
  : غمبراکرم فرمودیپ

  ومیوم و ان فسدت فلها نصف یان صلحت امتى فلها 
مروز یک روز مهلت دارند واگر فاسق باشند نیعنى اگر امت من صالح باشند ی

 ـغمبر بید روزى که پیبعد مى گو. مهلت دارند ان کـرده همانسـت کـه در قـرآن     ی
  : است
  ))108( وما عند ر ك  لف سنه  ا تعدونيو ان (
غمبـر  ینکـه پ یپـس ا . روز در نزد پروردگار تو مساوى با هزار سال استک ی

مـروز  یک روز مهلت دارند و اگر فاسق باشند نیفرمود اگر امت من صالح باشند 
عنى اگر صالح باشند هزار سال باقى خواهند بود و اگـر فاسـق باشـند پانصـد     ی

 ـبعد مى گو، تادهاى درجه اول اسیگانى که از آن شین ابوالفضل گلپایا. سال د ی
صـالح  ، ن امت که فاسق شـد ینکه ایبراى ا؟ چرا، غمبر راست استیث پین حدیا

که سال رحلـت حضـرت    260را تا سنه یشتر عمر نکرد زیبود و هزار سال هم ب
دوره نزول وحى است چون ائمه هم همـان وحـى را   ، امام حسن عسکرى است

از زمـان  . نبساط اسلام اسـت به اصطلاح همان دوره ا، ن دورهیا. ان مى کردندیب
همـان سـال   ، د گفت که عمر امت شروع مى شـود یوفات امام حسن عسکرى با

، از زمان وفات امام حسن عسکرى که آغاز عمرامت است. سال تولد امت است
. »باب«سال ظهور  1260مى شود ؟ که هزار سال بگذرد چقدر مى شود 260از 
عنـى بعـد   یشد هزار سال عمر مى کند غمبر فرمود که اگر امت من صالح بایپ پس

و اگـر فاسـق   ، ن مرا منسوخ مـى کنـد  ینى آورده دیگرى دیاز هزار سال کس د
  . سال 500باشد 

 ـپ، را گشتم» بحار«دا کنم اول خودم یث را پین حدینکه ایبراى ا . دا نکـردم ی
 ـث توجین حدیرزا ابوطالب دو سه ورق درباره ایدم آقا مید ه مـى کنـد و مـى    ی
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چـون  . ثى وجود داردین حدیباور کرده که چن. گانى جواب بدهدیگلپا خواهد به
گانى از خودش جعل کـرده  ین را گلپایباور نکرده که ا، دهیگانى دیدر کتاب گلپا

 ـ. دا نمى شودیزى پین چیدم چنیمن هر چه گشتم د. باشد  ـک چی  ـزى دی دم در ی
 ـآنهم به ، غمبریاز کعب الاحبار نه از پ» بحار« کـه در زمـان   گـر  یک عبـارت د ی

افراد مردم اگر آدمهاى خوبى باشند هر کدام هـزار  ، در زمان رجعت، ﷒مهدى 
 ـا. سال عمر مى کنند و اگر آدمهاى بدى باشند پانصد سـال  ث را کعـب  ین حـد ی

 ـگـانى گفتـه ا  یابوالفضـل گلپا . الاحبار گفته و درباره آدمها هم گفته اسـت  ن را ی
ب بود من بـه آقـاى   ین موضوع عجیاز بس ا. الاحبارغمبر گفته است نه کعب یپ

، در زمان رجعـت ، ﷒ها دارند مهدى یادى درباره بهائیدکتر توانا که اطلاعات ز
افراد مردم اگر آدمهاى خوبى باشند هر کدام هزار سـال عمـر مـى کننـد واگـر      

ره آدمهـا  ث را کعب الاحبار گفته و درباین حدیا. آدمهاى بدى باشند پانصد سال
 ـگانى گفتـه ا یابوالفضل گلپا. هم گفته است غمبـر گفتـه اسـت نـه کعـب      ین را پی

ب بود من به آقاى دکتـر توانـا کـه اطلاعـات     ین موضوع عجیاز بس ا. الاحبار
 ـا، انى استین جریک چنیها دارند تلفن کردم گفتم یادى درباره بهائیز ن کتـاب  ی

 ـنطور مـى گو یرزا ابوطالب ایمو کتاب ، دینطور مى گویگانى ایابوالفضل گلپا ، دی
دا نکردم بـه  یچ پیگشتم ه» بحار«من هر چه در ، دینه مطالعه دارین زمیشما درا
ث کعـب الاحبـار تمـام از    ین حدید جز ایگفت راست مى گوئ. ثین حدیجز هم

. ن چقدر بـد اسـت  ینها مى رساند که مسامحه کارى در کار دیا. مجعولات است
سـنن ابـى داود آمـده چـه غوغـائى در اهـل تسـنن        ره کـه در  یآن حرف ابوهر

ش یعه آن را در کتابهاى خودشـان ذکـر کردنـد و بـرا    یبعد علماى ش، جادکردهیا
نجـا  یا. ن مذهب شـد یکى از مجددیدند به آنجا که نادر یحساب باز کردند و کش

 ـادى مى کند و عالمى مثـل آقـا م  یگانى شیادى به نام ابوالفضل گلپایک شی رزا ی



277 

 

را نگـاه  » بحار«نمى رود ، زى وجود داردین چیاورش مى شود که چنابوطالب ب
 ـنـد کتـاب م  یگـر مـى آ  یبعد صدها نفر د. ستیا نیند در آن هست یبکند بب رزا ی

  . ث را قبول مى کنندین حدیابوطالب را مى خوانند و ا
م که یک اصلاح کلى دارین صورت که یولى به ا، ن اسلام مصلح هستیدر د
، ن اصلاحیا. ان مال حضرت حجت است که مصلح جهانى استیعیده ما شیبه عق

ک اصلاح خصوصـى اسـت   یو. جهانى و عمومى است و ربطى به بحث ما ندارد
فه همه مردم اسـت و در  یوظ، نیا. که مبارزه کردن با بدعتهاى بالخصوصى است

 ـخـدا در د . دا مى شوندیپ) به معنى مذکور(همه قرنها هم افراد مصلح  ن اسـلام  ی
 ـک اصلاح کلـى دار ین صورت که یهست ولى به ا مصلح  ـم کـه بـه عق  ی ده مـا  ی

جهـانى و  ، ن اصـلاح یا. ان مال حضرت حجت است که مصلح جهانى استیعیش
ک اصلاح خصوصى است که مبارزه یو . عمومى است و ربطى به بحث ما ندارد
فه همه مردم است و درهمـه قرنهـا   یوظ، نیا. کردن با بدعتهاى بالخصوصى است

که ظهـور  (خدا هم شرط نکرده . دا مى شوندیپ) به معنى مذکور(افراد مصلح هم 
 ـست سـال  یست سال به دویا دویسال باشد  100سال به  100هر ) ن افرادیا ا ی

در . ستینها نیچکدام از ایه. ا هزار سال به هزار سالیپانصد سال به پانصد سال 
ن امر جـز از  یا بشود و ایاحن سابق ید مى آمد تا دیغمبرى بایگر پیان دیمورد اد

ک ی، اى اسلام علاوه بر اصلاحات جزئىیولى براى اح. راه نبوت امکان نداشت
ک فصـل راجـع   ین هم یا. ردیغمبر صورت مى گیاصلاح کلى هم توسط وصى پ

  . تیبه خاتم
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  ت اخلاق یوجدان و مسئله نسب: ست و پنجمیجلسه ب
  ت اخلاقیوجدان ومساله نسب

  ))109( عمله فرآه حسنا ن   سوء افمن ز(
بحثـى  ، ات زمان داشتمیامشب قصد داشتم به مناسبت بحثى که راجع به مقتض

ا عـواملى  ین است که آیآن بحث ا. خ است عنوان کنمیرا که مربوط به فلسفه تار
ن عوامل نـو و  یعنى ایدر هر زمان فرق مى کند ، که سبب سعادت بشر مى گردد

سلسله عوامل ثابت وجود داشـته باشـد کـه در    ک یاممکن است یکهنه مى شود 
ر یح و تفس ـیاج به توض ـین مطلب احتیالبته ا؟ هر زمانى سبب سعادت بشر گردد

، میت اخـلاق کـرد  ینکه بحثى که در چند شب قبل راجع به نسبیدارد اما نظر به ا
م ولى دوستان اظهار کردند کـه تتمـه   یب بکنیدم که تعقیقسمتى از آن را لازم ند

  : امشب را در اطراف آن بحث مى کنم، ب را عرض بکنمآن مطل
م کـه اصـولا   ینطور ذکر کردیت اخلاق بودند را ایل کسانى که قائل به نسبیدل
نکه عقل بشر کارهائى یبر ا، ه اخلاق بر حسن و قبح عقلى گذاشته شده استیپا

ند اخلاق حسنه یکارهاى خوب را مى گو. را خوب و کارهائى را زشت مى داند
م کـه  ینطور ذکر کـرد یت اخلاق بودند را ایل کسانى که قائل به نسبیکارهاى دلو 

نکه عقـل بشـر   یبر ا، ه اخلاق بر حسن و قبح عقلى گذاشته شده استیاصولا پا
نـد  یکارهـاى خـوب را مـى گو   . کارهائى را خوب و کارهائى را زشت مى داند

مى گفتند فکـر   آنوقت. لهیند اخلاق رذیاخلاق حسنه و کارهاى زشت را مى گو
 ـپس قهرا پا، ن حسن و قبح در زمانهاى مختلف عوض مى شودیبشر درباره ا ه ی

طى اخـلاق خـوب   یز ممکن است در محیک چی، ستیثابت و عمومى ن، اخلاق
نطور یدر جواب ا. گر اخلاق بد شمرده شودیز در جاى دیشمرده شود و همان چ

ه اخلاق حسن و قبح اسـت و  یپانکه یکى ای. ه داردین استدلال دو پایم که ایگفت
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صـغرائى دارد و  ، بـه قـول منطـق   . ک امر نسبى استینکه حسن و قبح یگر اید
 ـن استدلال ایصغراى ا. جه گرفته مى شودیکبرى نت، و قهرا از صغرى، کبرائى ن ی

 ـه حسن و قبح استوار شده است و حسن و قـبح  یاست که اخلاق بر پا ک امـر  ی
ه امر نسبى قرار داده شده اسـت  یه اخلاق بر پانست کیو کبراى آن ا، نسبى است

. پس اخلاق نسبى است، ه امر نسبى قرار داده شود نسبى استیزى که بر پایو چ
صحبت ، عنى اخلاق بر اساس حسن و قبح استیه ین نظریه اول ایما راجع به پا

. نطـور اسـت  یسـت اخـلاق سـقراطى ا   ین سخن اصلا درست نیم ایم و گفتیکرد
ک مکتب اخلاقى مخصـوص بـه خـود    ین اخلاق است و یمعلم کى ازیسقراط 
امـا  . ه اخلاق خودش را بر حسن و قبح نهاده استیونانى پایلسوف ین فیا. دارد

راد اگر وارد باشد بـر  ین ایپس ا. ستیبر حسن و قبح ن ه اشیاخلاق اسلامى تک
 ـرفقا و دوستان علاقمنـد بودنـد کـه رکـن دوم ا    . اخلاق سقراطى وارد است ن ی
آن ؟ ا نهیک امر نسبى است یا واقعا حسن و قبح یم که آیاستدلال را هم بحث کن
 ـست که حسن و قـبح  ین حرف هم درست نیم که ایشب اجمالا عرض کرد ک ی

اکنون عـرض مـى کـنم کـه آن     . رى براى آن ذکرنشدیولى تفس، امر نسبى است
 ـد ما ایبگذار. ستیامر نسبى ن، زى که اساس حسن و قبح استیچ لـب را  ن مطی

 ـده ایشـما کلمـه وجـدان را شـن    . م تا روشنتر بشودیگر شروع کنیاز جاى د . دی
 ـم روى کلمه وجدان مـى آور یاورینکه بحث را روى حسن و قبح بیبجاى ا( ) می

ن مطلب ین است تو و وجدانت ایوجدانا فلان مطلب ا: ندید افراد مى گوینیمى ب
. نگونه قضاوت مـى کنـد  یا ک قاضى با وجدانیم یا مى گوئی؟ ا نهینطور است یا
کجور حکم یدر هر زمانى وجدانها ، رندیا وجدانها هم متغیآ؟ ستین وجدان چیا

 ـن عصر با وجدان مـردم ده سـال   یوجدان مردم ا، مى کنند  ـا ی  ـ ی ش یک قـرن پ
، ل حمـل و نقـل مـردم   یوسـا ، نطور که رنگ لباس مـردم یا همیآ؟ متفاوت است
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 ـوجدانهاى مردم هم تغ، ى کندرکرده است و مییل روشنائى مردم تغیوسا ر مـى  یی
  ؟ کند

ن است که قوه اى در یک احساسى دارد و آن احساس ایهرکسى در خودش 
 ـا. ه خود او قضاوت بکنـد یوجود او است که مى تواند حتى عل همـان  ، ن قـوه ی

ر یلسـوف معـروف آلمـانى کـه از مشـاه     یف» کانـت «نـد  یمـى گو . وجدان است
. ن جمله را بر سنگ قبر او نوشته انـد یکه ا لسوفان جهان است جمله اى داردیف

 ـز است که اعجاب آدمى را بر مـى انگ یدو چ«: ندیمى گو کـى آسـمان پـر    یزد ی
ن آسمان مطالعـه شـده   یشتر درایستاره اى که بالاى سر ما قرار دارد که هر چه ب

. »کى هم وجدان که در دل آدمى قـرار دارد یو ، دا کرده استیشترى پیعظمت ب
عنى هنگامى کـه  یقضاوت مى کند  ه خودشیانسان گاهى حتى علعرض شد که 

گرى در موضوعى اختلاف است ممکن است که در عمل بـه  ین او و شخص دیب
نکه در کارى که کـرده  یمال کند اما همیسخن آن شخص تن ندهد و حق او را پا

ند که در اندرونش قوه اى است که او را ملامت مى کند یمى ب، است فکر مى کند
ن چه حسابى اسـت کـه   یا. ش خودش شرمنده استیند که خودش پینى مى بعی

ند بچه باهوشـى داخـل اطـاق    یمى گو؟ ش خودش شرمنده استیگاهى انسان پ
کـى  ی. رون و گلابى را نخوردیآمد ب. ک گلابى در آنجا هستید ید. خلوتى شد

: گفـت ؟ پس چرا گلابـى را نخـوردى  : گفت. نه: د در اطاق کسى بود گفتیپرس
  د بهیر مى فرمایقرآن وجدان را تعب. حساب وجدان است، نیا. خودم که بودم

  ))110( ا فس ا لوامه(
عنى قوه اى در وجـود انسـان   ی. نفس ملامتگر که صاحبش را ملامت مى کند

هست که وقتى انسان کارى را انجام مى دهد با خود انسان حرف مى زنـد و او  
عجب کار ، ن کارى را مرتکب شدمیچن اى دل غافل چرا من: را ملامت مى کند

ا مـى شـود گفـت بشـر     یحالا آ. ن حرفهایاه است و از ایروى من س! بدى کردم
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ا از وجـدان حـرف   یتمام مردم دن. بالضروره هست؟ ستین قوه اى نیصاحب چن
نمـى تواننـد دربـاره    ، سـتند یحتى همان کسانى که بـه خـدا معتقـد ن   (. مى زنند
مـى   ).میفتگى نـدار یچ ش ـیقه هیکه مانسبت به حقند ین سخن را بگویخودشان ا

، میچـون مـا انسـان   . م ولو بر ضـرر خودمـان باشـد   یقت هستیند طرفدار حقیگو
 ـاسم ا. میقت اعتراف مى کنیم و به حقیانصاف دار : ت مـى گذارنـد  ین را انسـان ی

 ـیا. میجاب مى کند که ما طرفدار مظلوم باشیت ایانسان ن ینجور کلمات حتى در ب
ت قـوه اى اسـت در انسـان کـه     یا انسانیوجدان . ز هستیستها نیکمونن و ییماد

گـرى  ید که حق با دیدیک جا دیعنى اگر در یه مى کند یقت تکیروى حق و حق
 ـا. میخود مى گوید حق با تو است و من بیید و مى گویانصاف مى ده، است ، نی

بشر  در، ش هم وجود داشته استیک قرن پیدر بشر ، در بشر امروز وجود دارد
 ـما که ستمگرهاى دن. ده قرن و صد قرن قبل هم وجود داشته است ا را ملامـت  ی

ش و صد قـرن قبـل   یم ستمگر ده قرن پیم ستمگر امروز را ملامت مى کنیمى کن
عنـى  یم او آدم بى وجدانى بوده اسـت  ینکه مى گوئیم براى ایراهم ملامت مى کن

 ـچنگ. کرده است آدمى بوده که برخلاف وجدان انسانى خودش رفتار مى ز آدم ی
سزار آدم بدى بود ، عنى برخلاف وجدان انسانى خودش رفتار مى کردیبدى بود 

  . ش رفتار مى کردیعنى برخلاف وجدان انسانی
 ـآ. ک وجدان انسانى دارندیپس معلوم مى شود همه افراد انسانها   ـا غی ر از ی

که حـق هـر   نیحکم به ا، شه حکم به عدالت مى کندیوجدان انسانى است که هم
 ـیکشتن آدم بى تقص؟ د به او دادیکسى را با ش یر را وجدان بشر پنج هزار سال پ

بچه کشى را همه افراد بشـر در  . وجدان بشرامروز هم بد مى داند، بد مى دانسته
، اگر بنا بشود که حسن و قبح مطلقـا امـر نسـبى باشـد    . همه زمانها بد مى دانند

عنى هر زمـانى  یر باشد یبشر هم مطلقا امر متغد وجدان یبا، ر باشدیمطلقا امر متغ
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آنهـائى هـم   . ن سخن را کسى نگفته استیالبته ا. کجور حکم بکندیوجدان بشر 
بـر  . نطـور حـرف نمـى زننـد    ین را در فلسفه شان گفته اند در عمل هرگز ایکه ا

هم در ، ز اصالت ماده اى هستندیستها دارند در همه چیاساس فلسفه اى که کمون
 ـند عوامل اقتصادى است که همـه چ یمى گو. هم در اجتماع فلسفه و ز را از آن ی

. وجدان بشر هـم تـابع عوامـل اقتصـادى اسـت     . جمله وجدان بشر را مى سازد
 ـبـر اسـاس ا  . ر مى کنـد ییوجدان بشر هم تغ، ر بکندییعوامل اقتصادى که تغ ن ی

لعـه اى در  ولى اگر ما مطا. ت معنى نداردیانسان، گر معنى نداردیوجدان د، حرف
قت ثابتى است در بشر در تمـام  یک حقیم که وجدان یم مى فهمیاطراف بشر بکن

در . ان فرموده اسـت یادى بیات زین مطلبى است که قرآن آن را در آیو ا، زمانها
  : دیمى فرما» امهیق«سوره 
  )مه و لا اقسم با فس ا لوامهيوم القيلااقسم ب(

ن اسـت کـه قسـم    یمثل ا» امتیبه قنه قسم «ن یا. امتیقسم نمى خورم به ق
د که یقسم نمى خورم اما بدان: تمام مقام قسم است، نیا. »نه به جان تو«م یبخور

نقدر مطلب من قطعى اسـت  ید ایا مى خواهد بگویو ثان. مطلب در حد قسم است
مطلـب  » نه بـه جـان تـو   «م یینکه مى گویمثل ا. ش قسم بخورمیکه حاضرم رو

نجا نفس ملامتگـر  ینطور است در ایخورم اما مطلب ا من قسم نمى، نطور استیا
روزى است که محکمه ، دگى استیامت روز رسیق. امت قرار دادهیرا مرادف با ق
در نفس . تنها محکمه عدلى که مربوط به همه جهان است، ل مى شودیعدل تشک

زانـى را کـه در   یخدا درنفس انسان هم همان م. زانى هستیک وضع المیانسان 
  ، دارد خلق کرده استامت یق

  ).ان وا سماء رفعها و وضع ا (
چـون  ، نه قسم به وجـدان (» نه قسم به نفس ملامتگر«و » امتینه قسم به ق«

مـى خواهـد   ) امت مى کندیزان در قیوجدان در بشر همان کارى را مى کند که م
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تنهـا محکمـه   ، ل مـى شـود  یک روزى است که محکمه عدل تشکید که ما یبگو
م کـه  ین هادى ملامتگرى به بشر داده ایچن. مربوط به همه جهان استعدلى که 

  . قت را مى فهمدیحق، دگى مى کندیقت را رسیقا حقیدق
  : دیگر مى فرمایدر جاى د

  )هايو ا شمس و ضح(
  )هايو القمر اذا تل(
  )هايو ا هار اذا جل(
  )هايغشيل اذا يو ا ل(
  )هايو ا سماء و ما ب (
  )هيو الارض و ما طح(
  )ها و نفس و ما سو(
  ))111( ها فا مها فجورها و تقو(
نقدر قسم پشـت سـر   یچ جاى قرآن ایدر ه. ف شده استینجا ده قسم ردیدرا
د و روشنائى قـرص  یقسم به خورش. ت مطلب استیعلامت اهم. امده استیهم ن
خدا الهـام  ، انسان است قسم به نفس انسان و آن اعتدالى که در نفس... دیخورش
عنى ی. به نفس انسان کار خوب و کار بدش را) ک الهام فطرىیبه صورت (کرده 

ست که خـوب و بـد را معلـم بـه     یبا الهام الهى خوب و بد را مى فهمد و لازم ن
 ـآ. وجدان انسان به انسان مى فهماند، اموزدیانسان ب گـرى اسـت کـه مـى     یه دی
  : دیفرما
  ))112( ات و اقام ا صلواه هم فعل ا نا ا يو اوح(

. ر را و بپا داشـتن نمـاز را  یم انجام دادن کارهاى خین مردم وحى کردیما به ا
  : نفرمود
  )موا ا صلواهيات و اق هم ان افعلوا ا نا ا يو اوح(
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 ـد و نماز را بجا آوریم به مردم که کار خوب انجام دهیکه ما وحى فرستاد ، دی
  : بلکه فرمود

  )ات هم فعل ا نا ا يو اوح(
  : مهیه کریل آیدر ذ. ن کار رایم به آنها نه امر به ایکار را وحى کردن یخود ا

  ))113( تعاونوا   ال  وا قوى و لاتعاونوا   الاثم والعدوان(
آمد خـدمت رسـول اکـرم و    » وابصه«ثى نقل شده است که مردى به نام یحد

حضرت قبـل  . )ه بودین آیالبته بعد ازنزول ا(ا رسول االله سوالى دارم یعرض کرد 
ا راجع به اثم مى خواهى سوال بکنى که اثم یآ: د فرمودینکه سوالش را بگویاز ا
 ـکار بد همان است که دلـت قبـول ا  : فرمود! ا رسول االلهیبله : گفت؟ عنى چهی ن ی

وند و با کارهاى بـد  یخداوند به بشر دلى داده است که با کارهاى خوب پ. کار را
  : نه اش و فرمودیانگشت زد به سو بعد با دو . گانگى داردیب

  !ا وابصهیاستقت قلبک 
نـد از مجتهـد   یهمـانطورى کـه مـى گو   ! از قلب خودت سوال بکن اى وابسه

 ـفتواى دلت را بخواه که دل هم ، از او سوال کن، استفتا کن  ـک مرجـع تقل ی دى ی
ث است که مثنوى آن را بـه شـعر در   ین حدیهم. تقوا را از وجدانت بخواه. است

 ـن قلبهـا و از ا ید از ایاستفتا کن» غمبر که استفتوا القلوبیگفت پ«است آورده  ن ی
  . دلهاى خودتان

نکـه اسـلام   یم که دلالت مى کند بر ایدا مى کنیزهائى پیباز هم ما دراسلام چ
ثى اسـت از رسـول اکـرم کـه     یحـد . براى وجدان انسان اصالت قائل شده است

  : فرمود
  بهینه والکذب ریالصدق طمان

 ـ. جاد شک مى کندینانى به دل مى دهد و دروغ در دل ایک اطمی راستى ک ی
ک رابطه اى هست که دل انسـان حـرف راسـت را زود مـى     ی، علاقه اى هست
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بـا  ، نه بر دروغ بودن آن داشـته باشـد  ینکه قریرد ولى حرف دروغ را بدون ایپذ
راسـت  ث یحـد : ن را مولوى به شعر در آورده استیباز هم. د قبول مى کندیترد

ن را مولوى به شعر یباز هم. ها دانه دام دل است قبول مى کندیآرام دل است راست
ک از یها دانه دام دل است هر یث راست آرام دل است راستیحد: در آورده است

 ـنقدر حکمتهاى عمیا. مت استین شعرها ما فوق قیا ق و پرارزشـى در شـعر و   ی
ا نمـى  یات دنیدر ادب! دارد نقدر ارزشیک شعرش ایات فارسى ما هست که یادب
دا شده باشد که جمله اى بـه  یهفت قرن قبل مردى پ د که در ششیدا کنید پیتوان
. غمبر گرفته اندیاز پ؟ ات را از کجا گرفته اندینها ادبیاما ا. زگى گفته باشدین پاکیا
لـى  یخ، راست است. ات فارسىیند ادبیکن مى گوینها ولیات ما پر است از ایادب

ا را پر یکه دن... سنائى و، مولوى، حافظ، دارد اما بزرگانى مانند سعدى هم ارزش
نها را از یفته اسلام بوده اند و ایت را داشته اند که شین قابلیا، از حکمت کرده اند

  . ن فارسى در آورده اندیریاسلام گرفته و به قالب ش
خ انصـارى در رسـائلش ذکـر    یش ـ، ث ما هستیثى است که در کتب حدیحد

  : دیمى فرما. ث نبوى استیرده و ظاهرا حدک
  )114( قه و على کل صواب نورایان على کل حق حق

 ـهر حقى ، ستندیعنى حق و باطل مثل هم نی  ـ، قتـى دارد یک حقی ک بـاطنى  ی
البته نورى که دل انسان آن را ، ک نورى استیدارد و بر روى هر حرف راستى 

  . کشف مى کند
ن اسـت  یتى است اما مساله ایواقع، است قتىیپس وجدان در وجود انسان حق

ن سخن درسـت اسـت نـورى کـه دل     یا ایآ. ر مى کندییند وجدان تغیکه مى گو
تـى  یواقع، قتى استیپس وجدان در وجود انسان حق. انسان آن را کشف مى کند

 ـآ. ر مـى کنـد  ییند وجدان تغین است که مى گویاما مساله ا. است  ـا ای ن سـخن  ی
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نکه وجـدان انسـان   یدر ا: بکنم د عرضیاست که با نجا دو مطلبیدرست است ا
 ـنکه تغیست اما ایر مى کند بحثى نییفى الجمله تغ  ـآ؟ عنـى چـه  یر مـى کنـد   یی ا ی

 ـمثل هر قوه اى از قوا تغ، ا نهیر مى کند ییخودش فى حد ذاته تغ ، ر مـى کنـد  یی
هر دستگاهى آن . انا فاسد مى شود و خوب کار نمى کند مثل همه دستگاههایاح

ض بشود خـوب کـار نمـى    یاثر خودش را مى بخشد که سالم باشد اگر مر وقت
نـد  یچشم مـى ب . گر خوب کار نمى کندیل وقتى که خراب شد دیک اتومبی. کند
 ـآدم هـم  . ندیگر نمى بیگر چشم کار نمى کند و دیک وقت هست که دیاما  ک ی

ل یلن دیند اما ایا را زرد مى بیچشمش زردى مى آورد دن، ض مى شودیوقت مر
دا مـى کنـد و در   یعنى انحراف پیست یدش ثابت نیست که چشم در کار دین نیا

 ـهمه چ، ندیز مى بیز را دو چیک چی، ندیحال انحراف کج مى ب اه مـى  یز را س ـی
ن است که اساسا وجدانها یحرف آنها ا. لى فرق مى کندیبا آن حرف خ، نیا. ندیب

د وجدانها ثابت است ولـى  یگوبلکه مى ، ن حرف را نمى زندیقرآن ا. ر استیمتغ
عوضى کـار مـى   ، ض شد خوب کار نمى کندیاگر مر. ض بشوندیممکن است مر

 ـآ. ن تا آسمان فرق مى کنـد یاز زم، لى مطلب فرق مى کندیخ. کند ه اى کـه در  ی
ا آن کس که کار بدش در نظرش یآ: دین مطلب را مى فرمایاول منبر خواندم هم

روى ) ن سخن رایا(اما ، ندیراخوب مى ب شیکار بد خو، خوب جلوه کرده است
د کـه وجـدان   یمى خواهد بگو. ر استید که وجدان ذاتا متغین حساب نمى گویا

، گرى در هنگام سلامت خوب کار مى کند و در هنگام انحـراف یز دیمانند هر چ
ث را در باب امر به معروف و نهى از منکـر نقـل کـرده انـد و     ین حدیا. عوضى
آنگـاه کـه   ، ک حج عمرهیا در یغمبر اکرم در حجه الوداع یپ د کهیده ایمکرر شن

 ـ، دست به چهار چـوب در گذاشـتند  ، آمدند کنار در، وارد خانه کعبه شدند ک ی
گر و شروع کردنـد بـراى مـردم    یک دست به طرف دیک طرف در و یدست به 
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. چنان مى شـود ، ن مى شودینده بود که چنیصحبت هم راجع به آ. صحبت کردن
ث را در باب امر ین حدیزمانى خواهد آمد که مردم امربه ا: جمله فرمودنداز آن 

غمبر اکرم در حجه ید که پیده ایبه معروف و نهى از منکر نقل کرده اند و مکرر شن
، آمدنـد کنـار در  ، آنگاه که وارد خانـه کعبـه شـدند   ، ک حج عمرهیا در یالوداع 

 ـدر و  ک طرفیک دست به ی، دست به چهار چوب در گذاشتند ک دسـت بـه   ی
نـده  یصحبت هم راجع به آ. گر و شروع کردند براى مردم صحبت کردنیطرف د

از آن جمله فرمودند زمانى خواهد آمد که . ن مى شود چنان مى شودیبود که چن
ا رسول ی: سلمان حاضر بود فرمود. مردم امر به معروف و نهى از منکر نمى کنند

ردم ترك امر بـه معـروف و نهـى از منکـر     زى خواهد شد که مین چیا چنیآ! االله
! ا رسول االلهی: گفت. شتر تعجب کردیباز ب، بالاتر هم مى شود، بله: فرمود؟ بکنند
 ـاز ا: فرمود؟ ن کارى بکنندین زمانى خواهد آمد که مردم چنیچن ن بـالاتر هـم   ی

 ـزمانى مى آ: فرمود؟ ستین بالاتر چیگر از اید: گفت. خواهد شد د کـه مـردم   ی
نطور فاسد و خراب یعنى وجدانشان ای، نند و معروف را منکریمعروف بب منکر را
گر وجدان انسان مسخ یبه عبارت د، نند و بد را خوبیخوب رابد مى ب، مى شود
رات گوناگون بـه مـا   یفطرت مسخ شده رابه تعب. فطرت مسخ مى گردد، مى شود
 ـتعب. کـر بـود  ن امر به معروف و نهى از منیرش راجع به همیک تعبی. گفته اند ر ی

دى اسـت  یث است که دل انسان نقطه سفیدر حد. گرى هم هست راجع به دلید
اه یآن نقطـه س ـ ، اهى است انسان وقتى که گناه مى کنـد یکه در وسط آن نقطه س

اه بزرگتـر مـى شـود و    یآن نقطه س، شتر گناه کندیهر چه ب، دا مى کندیش پیافزا
اهى در یگر جـز س ـ یرد و دیرا بگدى دل یممکن است به جائى برسد که تمام سف

به هر نسـبت  ، ر انجام دهدیتوبه کند و کار خ، گر گناه نکندیاما اگر د. دل نباشد
ث دارد یدر حـد . اد مى شـود یدى آن زیاهى دل کم و سفیس، ن کار را بکندیکه ا
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اه و سوم قلب یگر قلب سید، ک قلب متلاشى و روشنی: که قلبها سه گونه است
، نـد یز را عوضـى مـى ب  یدربار قلب وارونه دارد که همه چ. وارونهعنى ی منکوس

  . ندیخوب را بد و بد را خوب مى ب
ر مى کند اما نه بـه آن معنـى کـه    ییپس از نظر ما درست است که وجدانها تغ

نکه وجـدان ماننـد   یرى است و وضع ثابتى ندارد بلکه به معناى ایوجدان امر متغ
. نى انسان حالت سلامت دارد و حالت انحرافهر قوه از قواى روحانى و جسما
  : گریاما مطلب د. عوضى کار مى کند، در حال انحراف خوب کار نمى کند
بالـذات خـوب   ، بعضى: م بر دو قسم استیامورى که ما آنها را خوب مى دان

، چنانکه در امور بـد ، خوبند، له خوبها هستندینکه وسیهستند و برخى از جهت ا
. بدنـد ، نکه مقدمه بـدها مـى باشـند   یستند و برخى از جهت ابعضى بالذات بد ه

 ـو چ، ک خـوب اسـت  یم خوب چون مقدمه یزى را مى گوئیگاهى ما چ زى را ی
آنچـه کـه افکـار مـردم دربـاره اش در      . ک بد استیم بد چون مقدمه یمى گوئ

مى شود خـود خـوب و بـدها     طها و زمانهاى مختلف فرق مى کند و عوضیمح
 ـک زمان ایعنى ممکن است قضاوت مردم در ی. آنها است بلکه مقدمه، ستین ن ی

گـر  یو در زمـان د ، له خوبى است براى فلان امر خـوب یز وسیباشد که فلان چ
ولى قضاوت مـردم  . له بدى استیوس، لهین وسیا، ده مردم عوض بشود که نهیعق

البته ممکن است بشر اشـتباه بکنـد   . ابد عوض نمى شودیدرباره خود آن خوب 
ر کرده باشد حالا مثالى عرض مى کنم یین است که وجدانش تغیر از ایغ، نیااما 

 . که خود آنها ذکر مى کنند

 ـان بعضى اقوام حجاب خوب است و بـى حجـابى بـد چ   یند در میمى گو ز ی
 ـگر عقیو در زمان د، له خوبى است براى فلان امر خوبیوس ده مـردم عـوض   ی

ولى قضاوت مـردم دربـاره خـود آن    . له بدى استیوس، لهین وسیا، بشود که نه
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ن یر از این غیالبته ممکن است بشر اشتباه بکند اما ا. ابد عوض نمى شودیخوب 
حالا مثالى عرض مى کنم که خود آنها ذکـر  . ر کرده باشدییاست که وجدانش تغ

و ، ان بعضى اقوام حجاب خوب است و بى حجابى بـد یند در میمى گو. مى کنند
پس معلوم مى شـود  ، بى حجابى خوب است و حجاب بد گرىیان اقوام دیدر م
 ـدر پاسخ با. ستیک امر ثابتى نیها یها و بدین خوبیکه ا  ـد گفـت موضـوع ا  ی ن ی

 ـچ. د مساله را روى حجاب و بى حجابى آوردیاست که نبا زى کـه در فطـرت   ی
عنى خداوند انسـان را و مخصوصـا زن را طـورى    یمساله عفت است ، بشر است

وق خانوادگى احترام بگزارد در وجدان هر زنى هسـت کـه بـه    ده که به حقیآفر
گـرى  یدر وجدان هر مردى هم هست کـه بـه زن د  . انت نکندیشوهر خودش خ

انت نکنـد و مـرد بـه    یم که زن به مرد خینطور مى گویشه ایمن هم. انت نکندیخ
ک حسـاب دارد و  یمرد ، انت که برگشتش به نسل استیچون درخ، گرىیزن د

، زن نسلش چه از راه مشروع باشد و چـه از راه نامشـروع  . رىگیزن حساب د
بچه اوست ولى مرد است که ، ن بچهیش محرز است که ایبرا، نسل خودش است

شه زنش را مراقبت یرتى به او داده شده است که همیک حالت غیدر متن خلقت 
روشن باشد که واقعـا نسـل خـودش    ، نکه نسلى که متولد مى گرددیبکند براى ا

  . است
زهـائى  یمساله عفت است ولـى چ ، زى که در وجدان هر مرد و زنى هستیچ

 ـعنى آن کسى که مـى گو یله آن است یهست که مقدمه و وس د حجـاب خـوب   ی
د که حجاب خودش از آن نظر که حجاب است خوب یا مى خواهد بگویاست آ

 ـنکه ایو اگر زن حجاب داشته باشد خوب است ولو ا؟ است قطع نظر از عفت ن ی
ا آن کسى که مـى  یآ؟ زن صد درجه بى عفت تر باشد از وقتى که بى حجاب بود

د که حجاب را مقدمـه و حـافظ و   ین نظر مى گویاز ا، د حجاب خوب استیگو
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د حجـاب بـد اسـت    یاگر به کسى که مى گو؟ نگهبان خوبى براى عفت مى داند
زنـان   نین و بى عفـت تـر  یهمان فاسدتر. د نهیمى گو؟ ا عفت بد استیبگوئى آ

ن کار را مـى  یا هم معتقدند که بى عفتى بد است منتهى وقتى که بگوئى چرا ایدن
نند واعمال یگران را نمى بینطورند منتها کارهاى دیگران هم همید دیمى گو؟ کنى

زم یستها نتوانستند با اشتراك جنسى و به اصطلاح با کمونیچرا کمون. نندیمرا مى ب
 ـدنـد ا یرا کردند ولى چون د ن کاریابتدا ا؟ ش بروندیجنسى پ ن امـر بـرخلاف   ی

به کلى کنار گذاشـتند   1926ن موضوع را از سال یا، فطرت و وجدان بشر است
د احترامش محفـوظ  یبا موضوع زن و ناموس، و گفتند شرکت فقط در مال است

  . بماند
ه مـى کردنـد بـه    یزمانى بود که مردم توص: اگر گفته شود: مثالى ذکر مى کنم

ه بـه قناعـت   یلى خوب بود اما حالا مردم توصیدر آن زمان قناعت خو ، قناعت
، م قناعت خوب بود حـالا بـد اسـت   یقد، ند قناعت بد استینمى کنند و مى گو

قناعـت  ؟ عنـى چـه  یاصلا قناعت ؟ ستین است که مقصود از قناعت چیجواب ا
  نقطه مقابل طمع است

  )115( عز من قنع و ذل من طمع
 ـ   قانع باش به آنچه که خ گـرى دراز  یش دیود دارى و دسـت طمـع و ذلـت پ

 ـنها خیامروز هم خوب است ا، روز خوب بودین کار دیا. مکن ال مـى کننـد در   ی
 ـکمـى از مـال حـلال را بگ   ، عنى به کم سازی، »قناعت «: م که مى گفتندیقد ر و ی

د به مال خودت یمى گو. قناعت نقطه مقابل طمع است، نه. زیا بریمابقى را به در
نطور یت در تمام زمانها ایوجدان انسان. گرى چشم نداشته باشیبه مال دبساز و 

ند ینکه مى گویا ای. ل نکندیحکم مى کرده است که شخص خودش را خوار و ذل
 ـدر پاسخ با. ا در گذشته خوب بود و حالا بد استیترك دن آن تـرك  : د گفـت ی
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امـروز هـم   ، دائى که خوب بویروز هم بد بود و آن ترك دنیائى که بد است دیدن
دن ینى و از همه مردم بریا تنبلى کردن غارنشیاگر مقصود از ترك دن. خوب است

  : دیقرآن مى فرما. امروز هم بد است، در گذشته بد بود، باشد
  ))116( ه ابتد عوهايورهبان(

سى هم یدر زمان ع، میم ندادیت را ما به مردم تعلیرهبان. بدعت بود، تیرهبان
، اپرستى باشـد یترك دن، ایو اگر مقصود از ترك دن. در آوردندش خود یاز پ، نبود

ند قضاوت مردم در مورد آنها در یزهائى که مى گویتمام چ. الان هم خوب است
مربوط به ، ستیمربوط به خوب و بدهاى واقعى ن، زمانهاى مختلف فرق مى کند

قضاوت مردم درباره وسائل خـوب و بـد عـوض مـى     . وسائل خوب و بد است
نها ذکر یگر از مثالهائى که ایکى دی. ولى درباره خوب و بد عوض نمى شود شود

م خـوب  یند تعدد زوجات در قدیمى گو. مربوط به تعدد زوجات است، مى کنند
د گفت اگر هدف از تعدد زوجـات هوسـرانى   یدر جواب با. بود و حالا بد است

زوجات در واقع چاره اما اگر تعدد . م خوب نبود حالا هم بد استیدر قد، باشد
  . در گذشته خوب بود و حالا هم خوب است، جوئى باشد
آن وقت بـد  ، ط نباشدیاگر آن شرا. شه خوب استیطى که دارد همیبا آن شرا

مطلبى بود که مى خواسـتم بـه عنـوان تتمـه بحـث      ، نیا. حالا هم بد است، بود
  . ت اخلاق گفته باشمینسب
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  له عدالت جبر زمان و مسئ: ست و ششمیجلسه ب
  جبر زمان ومساله عدالت

 قـوم ا ـاس بالقسـطان   نات و انز ا معهم ا كتاب وا ـ لقد ارسلنا رسلنا با (
)117((  

. ات زمان است عنوان مى کـنم یگرى را که مربوط به مقتضیامشب موضوع د
 ـبحث مهمى اسـت و در دن ، خ استیر از تارین بحث که نوعى تفسیا اى امـروز  ی

  . داردادى یت زیاهم
اد به گوش شما خورده اسـت و در نوشـته هـا و    یکى از کلماتى که حتما زی

ن است کـه  یمقصود از جبر زمان ا. است» جبر زمان«کلمه ، دیده ایاد دیکتابها ز
د یحوادثى که رخ مى دهد روى اجبار است و با، دا مى شودیعللى که در زمان پ

جبر زمان ؟ ا نهیدرستى است ا جبر زمان حرف یآ. ر استیتخلف ناپذ، رخ بدهد
 ـ. ر کـرد یرا دو گونه مى شود تفس گـر  یک گونـه آن درسـت اسـت و گونـه د    ی

ار کلى فلسفى دارد بـه  یک مفهوم بسیجبر زمان : اما آنکه درست است. نادرست
نه فقط در خصوص اجتماع (ن معنى که هر حادثه اى که در عالم رخ مى دهد یا

عنـى هـر   ی. ر اسـت یحوادث تخلف ناپـذ ک حوادثى است که آن یطبق ) انسانى
ا مى شود در یآ. دیا علت دارد و بدون علت به وجود نمى آین دنیحادثه اى در ا

 ـا، نه؟ د که علت نداشته باشدیایا حادثه اى به وجود بیدن ن از محـالات عقلـى   ی
لسوفى خواه مـادى و  ین را هر فیا. دیایاست که حادثه اى بدون علت به وجود ب

 ـ یما خودمان اثبات صانع را از هم. رفته استیخواه الهى پذ مـى  ، مین راه مـى کن
د که نبوده است و علت مى خواهـد و در  یا به وجود مى آیم حوادثى در دنیگوئ

. قت حادث و حادثه نباشدیقتى وجود داشته باشد که آن حقید حقیعالم هستى با
جـود مـى   رى بـه و یقانون علت و معلول به دنبال خود ضرورت و اجتناب ناپـذ 
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هـر  ؟ چطور. رى استیاز جمله خواص قانون علت و معلول اجتناب ناپذ. آورد
 ـحادثه اى اگر علتش وجود داشته باشد محال است که وجود پ دا نکنـد و اگـر   ی

م قاعـده  یحکماى قد. دا بکندیعلتش وجود نداشته باشد محال است که وجود پ
  : ندیمى گو، اى دارند

  نیلا متناعن و بایالممکن محفوف بالضرورت
 ـاجمال . ر بکنمین جمله را نمى خواهم تفسیحالا همه ا  ـک قسـمت از ا ی ن ی

 ـ، ن است که هر حادثه اى در ذات خودش ممکن الوجود اسـت یجمله هم ا دو ی
 ـاگر وجود پ. ا دوتا امتناعیتا ضرورت او را فرا گرفته است  دا بکنـد در وقتـى   ی

و ، آن را احاطه کرده اسـت رى یعنى دو تا اجتناب ناپذیاست که دو تا ضرورت 
آن را احاطه کـرده  ) ناشدنى(دا نکند در وقتى است که دو تا امتناع یاگر وجود پ

بـه  (ن مـى کنـد   یـی رى حتما وقـت را هـم تع  ین ضرورت و اجتناب ناپذیا. است
د یدا مى کند بایعنى هر حادثه اى در زمانى که وجود پی) اصطلاح ضرورت وقتى
. دا بکندیگر وجود پیند و محال است که در زمان ددا بکیدر همان زمان وجود پ

. فتـد یا عقب بیجلو ، دا بکندید وجود پیک لحظه از زمانى که بایمحال است که 
 ـنکـه  یامکان ا، هر حادثه اى زمان مخصوص به خود دارد ک لحظـه از زمـان   ی

  : ندیفتد وجود ندارد چنانکه مى گویا عقب بیخودش جلو 
  الامور مرهونه باوقاتها

دن یم راجع بـه فـرا رس ـ  یقرآن کر. اء در گرو زمان خودشان هستندیاش، مورا
  : دیمهلت امتها مى فرما

  ))118( ستقد ون ستاخرون ساعه و لا  فاذا جاء اجلهم لا(
نه ساعتى از آن وقت عقب مى افتند و ، ان مى رسدینها به پایآنگاه که مدت ا

، ر اسـت یعالم هست تخلف ناپـذ ن ینکه سنتى که در اینه ساعتى جلو راجع به ا
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 ـن ایرى که عرض مى کنم و در بعضى جاها ع ـیر تعبیم نظیات قرآن کریدر آ ن ی
  : ر هستیتعب

  ))119( لا لا ولن  د  سنه االله  ويولن  د  سنه االله تبد: سنه االله(
مـثلا شـما در جلـوى چشـم     . ریر است و نه تحول پـذ یرپذییسنت خدا نه تغ

 ـثان، د اولا حرکت کـرد ینیمى ب. درخت حرکت کرد ک برگیند یخودتان مى ب ا ی
 12مثلا ساعت ، دیعنى الان که شما نگاه مى کنین حرکت کرد یک لحظه معیدر 
محال بـوده اسـت کـه    . ه فلان مى باشدیثان، قه فلانیدق، 1245ماه یستم دیروز ب

 ـن لحظه حرکت نکند و محال بوده است کـه در غ ین برگ در ایا  ـر ای ن لحظـه  ی
ک باد اسـت و وقتـى کـه    ین برگ معلول یحرکت ا. حرکت را انجام بدهدن یهم
حرکت آن بـاد بـه نوبـه    . ر وضع ندهدیین برگ تغیمحالاست که ا، دیاین باد بیا

ش آن علت ممکن نبود کـه آن بـاد   یدایگرى است که با پیخودش معلول علت د
 ـ، کردندشان را عوض یهواى گرم و هواى سرد جا، مثلا در جو. حرکت نکند ا ی

ز که مـى  ینکه حرارت به هر چین گرم شد و به مقتضاى ایقسمتى ازهواى پائ، نه
و هـواى  ، دا مى کند و سبکتر مى شودیهوا انبساط پ، رسد آن را منبسط مى کند
هـواى  ، نین فشار مـى آورد بـه پـائ   یهواى سنگ، ن تریمافوق سرد است و سنگ

باز آن گـرم  . دید مى آیباد پد، ددا مى شویموجى پ، سبک فشار مى آورد به بالا
 ـد بـه  یدن نور خورشیمثلا رس، شدن قسمتى از هوا معلول علتى است ک نقطـه  ی

 ـمحال بوده است کـه ا . نطوریو هم، گرى استیو آن هم معلول علت د، نیمع ن ی
 ـن حرکت در غینکه محال بوده است که ایبرگ در آن زمان حرکت نکند کما ا ر ی

ن کار در وقتى انجام مى شـود کـه علـتش    ین اچو، ردیزمان خودش صورت بگ
 ـپ دا مى شود که علت خـودش یدا شده باشد و علتش هم در وقتى پیپ دا شـده  ی

  . باشد
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عنـى جبـر زمـان و بـه اصـطلاح فلاسـفه       ین مطلـب  یاز نظر قانون فلسفى ا
 ـزى در وقت خـودش ضـرورت دارد و در غ  یضرورت وقتى که هر چ ر وقـت  ی

لى از مطالب را به حسب تصـور  یما خ. درستى استمطلب ، خودش امتناع دارد
ست اما اگر حساب یم چون حساب عالم در دست ما نیو فرض خودمان مى گوئ
م چه مـانعى  یم و مثلا نمى گوئیبه عقل خودمان مى خند، عالم در دست ما باشد

 ـدر فکـر اول . داشت که من در زمان سعدى مى بودم و سـعدى در زمـان مـن    ه ی
کـى در  ینجا نشسته اند ین طور که اکنون که دو نفر ایهم. نداردبى یچ عیانسان ه

ب داشـت کـه   یم چه عیگرى در غرب مسجد ممکن است بگوئیشرق مسجد و د
در زمان هم تصورات مـى  ، ن در شرق مسجدیاو در غرب مسجد نشسته بود و ا

اما . چه مانعى داشت که من در زمان سعدى مى بودم و سعدى در زمان من: دیآ
ن امـر جـزء محـالات    یند ایق فلسفى وارد بشود مى بیکسى به حسابهاى دقاگر 

ک شروع مى شـود و تـا   ید در اعداد که از ین است که کسى بگویاست و مثل ا
مى رود چه مانعى داشت که عدد سه بجاى عدد هفت مى بـود و   شیت پیبى نها

سه وقتى عدد . ستین فکر معقول نیند ایانسان مى ب. عدد هفت به جاى عدد سه
اگـر  . ن دو و چهار باشدیعنى بین جائى که هست باشد یعدد سه است که در هم

همـان عـدد   ، سـت یگر عدد سه نید، ردین شش و هشت قرار بگید بیایعدد سه ب
گر عدد هفـت  ید، ردین دو و چهار قرار بگید بیایعدد هفت هم اگر ب. هفت است

ش عـوض  یباشد و جاعنى نمى شود ذاتش محفوظ ی. ست همان عدد سه استین
 ـا. ستیگر ذاتش هم آن ذات نیش عوض بشود دیاگر جا. بشود  ـن ی ک بحـث  ی

  . نجا عنوان بکنمیفلسفى است که من چاره نداشتم و مجبور بودم که در ا
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حرف درستى است ولـى  » جبر زمان«: دین معنى و مفهوم اگر کسى بگویبه ا
ر در نظر دارند و آن ین تعبیگرى از ایمفهوم د» جبر زمان«: ندینهائى که مى گویا

  ؟ ستیآن چ. میچنان جبر زمانى ما ندار. مفهوم غلط است
مادى فکر مى کرده انـد و هـم   ، ا که هم راجع به جهانیافرادى بوده اند در دن

ر مادى قائل نبوده انـد و تمـام   یعنى براى جهان ماده مبداءى غی، راجع به انسان
 ـز انسـان را اخلاقـا   یو ن، نبوده استشتر ین بیک ماشیا در نظر آنها ین دنیا ک ی

 ـموجود مادى مى دانسته و مى دانند به ا ن معنـى کـه محـرك انسـان در تمـام      ی
عنى انسان هر کارى را بـه هـر   یهدفهاى مادى است ، کارهائى که انجام مى دهد
ک هدف مادى دارد و مـى خواهـد بـا    یاز انجام آن ، صورتى که انجام مى دهد
  . ن بکندیرا تاءمانجام آن معاش خودش 

لى واضح است که جنبه مـادى دارد  یبعضى از کارهائى که انسانها مى کنند خ
بذر مى کارد بعد که محصول ، ن را شخم مى زندیمثل کشاورزى که در صحرا زم

د یاگر بپرس ـ. ه مى کندیتصف، مى کوبد، خرمن مى کند، آن را درو مى کند، دیروئ
، زن و بچـه دارم ، مـن آدم هسـتم  ، را نداردد چیمى گو؟ ن کار را مى کنىیچرا ا
از آن کارگرى . اورمیمن زراعت مى کنم که نان سال را در ب. اج به نان دارمیاحت

 ـمى گو؟ د چرا کارگرى مى کنىیرد اگر بپرسیهم که کار مى کند و مزد مى گ د ی
 ـمـن با ؟ رىیچرا مى خواهى مزد بگ. رمینکه مى خواهم مزد بگیبراى ا د پـول  ی
 ـا. اجات زندگى خودم را رفع بکنمیباشم تا بتوانم احتداشته  ن کارهـاى انسـان   ی

نقـدر  یگرى هم انسان دارد که ایک سلسله کارهاى دیولى . کارهاى مادى است
ل علـم  ینکه انسان تحص ـیمثل ا. ست که چرا آن کارها را انجام مى دهدیواضح ن

شـما از  . مـى کنـد   ا در خانه کتاب مطالعهیا به مدرسه مى رود و یمى کند حالا 
مى ، د من هدفى ندارمینجا ممکن است کسى بگویدر ا؟ دین کار چه هدفى داریا
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خ است مـى خـواهم   یکتاب تار. ن کتاب چه نوشته شده استیخواهم بفهمم در ا
 ـن کار چه فایند ایاگر بگو. عى رخ داده استیا چه وقاینم در گذشته در دنیبب ده ی

مگر همه کارهـا  . ن است که مى فهممیه اش ادید فایمى گو؟ اى به حال تو دارد
  ! ؟ب آدم ببردید پولى به جیبا

 ـل علم عجیرونى در پشتکار داشتن در تحصیحان بیند ابوریمى گو ب بـوده  ی
ار یت اسـت و مـرد بس ـ  یاز جملـه نوابـغ بشـر   ، ار مرد دانشمندى بودهیبس. است

. ا رفتیدن ض بود به آن مرضى که ازیحان مریابور. نى هم هستیمسلمان و متد
حـان  ید کـه ابور یوقتى د. ه اى داشت که از فقها بودیهمسا. در حال احتضار بود

حان در بستر افتاده بود ولى هوشـش بجـا   یابور. ادت او رفتیض است به عیمر
ک مساءله فقهى را در بـاب ارث از او سـؤ ال   یه افتاد یتا چشمش به آن فق. بود

ات و جامعه شناسـى  یاضیداشته و در رحان در فقه تخصصى نینکه ابوریکرد با ا
ه از او سؤ یمرد فق. ز منجم فوق العاده اى بوده استیو فلسفه تخصص داشته و ن

مـن  : حان گفتیابور! ؟دن استیت چه وقت مساءله پرسین موقعیال کرد که در ا
؟ رم و نـدانم یا بمیرم و بدانم بهتر است یا بمیمى دانم که در حال احتضارم ولى آ

 ـخود دانش براى انسان (. رم بهتر استیپس بدانم و بم، خواهم مردبالاخره  ک ی
د هنوز بـه خانـه خـود    یه جواب آن مساءله را داد و مى گویآن فق ).کمالى است

حـان  یگفتند ابور، حان برخاستیه و ناله از منزل ابوریده بودم که صداى گرینرس
  . وفات کرد

 ـالبته ا ل که مى رود براى چه مى رودیانسان دنبال تحص ن قبـول اسـت کـه    ی
علـم را مقدمـه امـور مـادى     ، ل علم مى وردیبعضى اوقات که انسان دنبال تحص

چـرا بـه   ، ند چرا درس مـى خـوانى  یدر عصر ما اگر به کسى بگو. قرار مى دهد
نکه مهندس بشوم مـاهى چهـار پـنج هـزار     ید براى ایمى گو، دانشگاه مى روى
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ب بشوم ماهى فـلان مقـدار   یى خواهم طبد میا مى گویتومان درآمد داشته باشم 
 ـله مادینگونه است که علم را وس ـیشه ایا بشر همیولى آ. درآمد داشته باشم ات ی

گرى هم هست که لااقل گاهى علم را بـه  یدر بشر حالت د، ا نهی؟ قرار مى دهد
عنى ینکه اتفاقا علماى واقعى یبراى ا، نطور استیهم. خاطر خود علم مى خواهد

ش برده اند همانهائى هستند که علـم را بـراى علـم    یا پیلم را در دنعلمائى که ع
 ـخواسته اند نه علم را بـراى ماد   ـز، اتی نهـا کسـانى هسـتند کـه هـزاران      یرا ای

  . ن حد از علم برسندیت را تحمل کرده اند تا توانسته اند به ایمحروم
د حجـۀ الاسـلام کـه از علمـاى     یکى مربوط به مرحوم سیدو تا قصه هست 
 ـبـراى هـر دو ا  . گرى مربوط به پاسـتور یاسلامى است و د ه را مشـابه  ین قض ـی

را  عـروس . د حجۀ الاسلام بـود یند شب زفاف سیمى گو. گر نقل کرده اندیکدی
د یس ـ. فاتى که زنها دارندیزنها هم به دنبال او آمده بودند و آن تشر، آورده بودند
فرصتى اسـت  ، مى باشند ش همیحالا که زنها در اطاق هستند و پ: با خود گفت
آنچنان سرگرم مطالعـه شـد   . به کتابخانه رفت و مشغول مطالعه شد. براى مطالعه

زنها از اطاق عروس رفتند و عروس تنهـا  . ادش رفت که شب زفافش استیکه 
نطور منتظر نشسته بود و به قـول معـروف   یچاره همیعروس ب. دیایماند تا داماد ب
بـه  ، د صداى االله اکبر بلند استیک وقت دید یس. امدید داماد هم نیسماق مى مک
آمـد پهلـوى عـروس و از او معـذرت     . د که شب عروسـى اسـت  یخود آمد فهم

، ادم رفت امشـب یآنقدر سرگرم مطالعه بودم که ، گفت من غفلت کردم، خواست
 . شب عروسى است

 شیه را نقل مى کنند که او هم شب عروس ـین قضین همیدرباره پاستور هم ع
خ مـى  یدر تـار . ات خودش بود تا صبح شـد ینطور سرگرم مطالعات و تجربیهم
ل بـود بـا زنـش    یکشنبه که تعطیسند مکرر اتفاق مى افتاد که او در روزهاى ینو



299 

 

مى خواست خودش  بعد تا زنش. ح بروندیا به تفریسا یقرار مى گذاشت که به کل
غـروب  . بـزنم  ک سرى به لابراتواریرا آماده بکند با خود مى گفت خوب است 

  . مى شد و او هنوز در لابراتوار بود
اگر همه افراد بشر . فته علم بوده اندینطور شیش برده اند که ایکسانى علم را پ

  . شروى نمى کردینقدر پیاصلا علم ا، علم را براى نان مى خواستند
در . رفت مخفى شد. مغضوب شد، ت کردندیش سعایر بود براینا وزیبوعلى س
عـده  . ف کتـاب یشروع کرد به تاءل. دا شدیش پیگاه فرصت خوبى برایهمان مخف

را » شـفا «: ن کتابهاى معروف ماننـد یاى از شاگردان محرمانه مى آمدند و او هم
 ـیگاه القاء مى کـرده و آنهـا مـى نوشـته انـد در هم ـ     یدر همان مخف ن رفـع  ین ب

ر پسـت  د و س ـیایرون بیسوءتفاهم شد و اعلام کردند که بوعلى هر کجا هست ب
ن یگاه و هم ـین مخفیبراى من هم: گفت، امدیرون نیبوعلى ب. خودش حاضر شود

رون مجبورش مى کنند کـه  ید بیاید اگر بید. لى از وزارت بهتر استیسرگرمى خ
 ـ. رون آمدن امتناع مى کـرد یلذا از ب. ردیدو مرتبه کار وزارت را به عهده بگ ک ی

ت او بهره مند بودند اصرار کردند نها از پست وزاریعده کلفت و نوکر داشت که ا
گاه او را نشان دادنـد و بـوعلى   یبالاخره همانها مخف. امتناع مى کرد. دیایرون بیب

  . رون آوردندیرا به زور از آنجا ب
ست یات نیگرى دارد که هدف از آنها مادیل علم کارهاى دیر از تحصیبشر غ
 ـریکارهـاى خ در ، ک سلسله کارهائى اخلاقى انجام مى دهـد یچنانکه  ه و مـؤ  ی
؟ سـت یه چیریهدف انسان از شرکت در کارهاى خ. ه وارد مى شودیریسسات خ

 ـانسان ، ند نهینها مى گویا؟ ا نهیا آنها را براى نان خودش انجام مى دهد یآ ک ی
بعد ، لى خوب و عالى داردیل خیاتومب. بائى مى کندیى را براى جمال و زیکارها

ل یمت نازلى مى فروشد و اتومبیک قیقبل را به ل یاتومب، دیدترى مى آیمدل جد
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انسان عبادت مى کنـد و  . باتر استیمت گرانترى مى خرد چون زید را به قیجد
ممکن است ؟ ن عبادت هدف مادى داردیا از ایآ. از عبادت خودش لذت مى برد

  . ستندینطور نیولى همه که ا، ات را در آخرت مى خواهدید مادیکسى بگو
  ) العارف معا له ما غالعباده عند (
  )اءخدها   الاخره   الاجر و ا وابيعمل لاجره ي نه (
  ))120( جرهالة  ياضة ما ممه و قوا نفسه ا توهمه و ا تخ و عندالعارف ر(

  عارف براى مزد و اجر عبادت نمى کند
  ). ما عبدتك خوفا من نارك و لا طمعا   جنتك بل وجدتك اهلا  لعباده! ال (
ر مـى کننـد مـى    یا آنهائى که انسان را از نظر اخلاقى به شکل مـادى تفس ـ ام
ن مـن کـه   یبنـابرا . ند هر کارى که بشر مى کند در آن کار هدف مـادى دارد یگو
نجـا  یشما هـم کـه ا  . نجا براى شما حرف مى زنم هدفى جز هدف مادى ندارمیا

. دیداشـته باش ـ د ید و نمى توانید هدفى جز هدف مادى ندارید گوش مى کنیدار
امرزد مردى بود به نام محمد نجمى که استاد دانشگاه و از طلبه هـاى قـم   یخدا ب
مى گفـت  ، ک وقتى حرف خوبى مى زدی. ک سالى است فوت کرده استی. بود

  : دیسعدى مى گو
ــت    ــکم اس ــى ش ــیش آدم ــه ع   مای

  تا به تدریج مى رود چـه غـم اسـت        

   
 ـش آدمى شکم است بلکه مایعه یند نه تنها مایمى گو) نییماد(نها یا ه فکـر  ی

نهـا اصـلا منکـر    یا. ه احساسات آدمى هم شکم اسـت یما، آدمى هم شکم است
عنى ینها یعنى اصلا انسان از نظر ایاصالت فکر و عقل و دل و احساسات هستند 

آن ، ند دلش هم تابع شکمش اسـت یند آقا انسان دل دارد مى گویاگر بگو. شکم
اگر . در خدمت شکمش است، شکمش هم بخواهد زى را دلش مى خواهد کهیچ
ند فکر و مغز هم تابع شکمش یمى گو، فکر هم دارد، ند انسان مغز هم داردیبگو
 ـما، ه فکر آدمى شـکم اسـت  یما، ه عقل آدمى شکم استیما. است ه دل آدمـى  ی
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نها بشر را از لحـاظ خواسـته و   یا. ه احساسات آدمى شکم استیما، شکم است
  . نطور مادى تصور مى کنندیهدف و اخلاق ا

ن یهم ـ، سم استیه مارکسیسم بر پایا که اساس فلسفه کمونیستهاى دنیمارکس
  . ندیرا مى گو

، لى ترقـى کـرده اسـت   ینند که واقعا هم صنعت خیع را مى بیمردم وقتى صنا
 ـال مى کنند بشر در تمـام قسـمتها ترقـى کـرده اسـت در صـورتى کـه        یخ ک ی

 ـ یالان ن. بشر فاجعه است قسمتهائى هست که اصلا براى ن یمى از بشـر روى زم
عنى انسـان را  یز آدمى شکم است یه همه چیند ماینطور فکر مى کنند مى گویهم
ن غلـط بـا آن   یال مى کنند ایخ. ر کرده اند و چقدر هم غلط استینگونه تصویا

عشـان آنقـدر   یند اگر اشتباه کـرده بودنـد صنا  یمى گو. ک ارتباطى داردیع یصنا
 ـن فکـر در دن یا؟ ن چه مربوطیع به ایآن صنا. نمى کردترقى  ا امـروز در حـال   ی

عنى حتى مادى مسـلک  ی) از اول هم شکست خورده بود(شکست خوردن است 
  . ن حرف اعتنائى ندارندیگر چندان به ایها هم د

گران گفتـه  یو د» مارکس«. گرى زدیدا شد و حرف دیگرى پیمکتب مادى د
 ـفرو«. ات بشر شکم اسـت یه تجلى تمام تجلیز و مایه همه چیبودند ما  ـا» دی ن ی

تهاى یمبداء تمام فعال، نه: گفت، گر آوردیه دیک فرضیشى آمد و یروانشناس اطر
امور مادى و شکمى را هم انسان براى امور جنسى مى . انسان امور جنسى است

 ـد. ر شکم اسـت یش آدمى زیه عیما: و در واقع گفت. خواهد لـى بـالا   ید او خی
  . نتر آوردیدو سه وجب پائ، برده

 ـنـد غ یا مى گویجبر زمان به آن مفهومى که توده اى هاى دن ر از آن مفهـوم  ی
ند همه کارها را انسـان تحـت   یمى گو. میعام فلسفى است که ما اول عرض کرد

بـه قـول   ، امر اقتصادى را اصـل مـى داننـد   . ر علل اقتصادى انجام مى دهدیتاءث
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همـه  ، ک موجود اقتصـادى اسـت  یند انسان یگومى . ر بنا مى دانندیخودشان ز
. ر علل اقتصادى انجام مى دهـد یز را به خاطر هدفهاى اقتصادى و تحت تاءثیچ
. اقتصاد است شیشه اصلیت رخ مى دهد ریاى بشریعنى هر حادثه اى که در دنی

جبـرى کـه ناشـى از علـل     ، عنى جبـر اقتصـادى  یند ینها مى گویجبر زمان که ا
اولا جبر اجتمـاع اسـت کـه حـوادث     . ودشان از جبر زمانمقص. اقتصادى است
 ـ یاجتماعى در   ـو ثان، ن ضـرورت دارنـد  یک وقـت مع  ـا عللـى اسـت کـه ا   ی ن ی

پـس تمـام   . علـل اقتصـادى اسـت   ، جاد مى کنند آن عللیضرورتهاى وقتى را ا
 ـمثلا اگـر شـما بگوئ  . ه مى کنندیخ را با علل اقتصادى توجیحوادث تار د چـرا  ی
ش ذکـر  یک علت بـرا یآنها جز ، ران را فتح نمودیحمله کرد و ا رانیاسکندر به ا

سـى  ید چطـور شـد کـه ع   یباز اگر بگوئ. نمى کنند که همان علت اقتصادى است
شه اقتصادى یر، ن حرفیند ایمى گو؟ ن ظهور کردیا اسلام در آن زمان معی ﷒
کند و اسلام  خ ظهوریسى در آن تاریجاب مى کرد که عیعوامل اقتصادى ا، دارد

ات علمـى و ادبـى کـه در    ید حیعنى تجدی» رنسانس«د یاگر بگوئ. خیدر آن تار
 ـن را هـم شـما با  یند علت ایمى گو؟ علتش چه بود، دا شدیا پیدن د در عوامـل  ی

 ـگانه عامل و عامـل منحصـر پ  یعلل اقتصادى . دیدا بکنیاقتصادى پ  ـا شیدای ن ی
  . انها استیجر

بـه  ) گران انداخته انـد یتوده اى ها به دهان د ن کلمه رایکه ا(پس جبر زمان 
، سـت یحـرف درسـتى ن  ، ن مى کندیینکه تمام مقدرات بشر را اقتصاد تعیمعناى ا

غلـط از  ، رى که آنها درباره انسان کـرده انـد  ینکه آن تفسیل ایعرض کردم به دل
ا ولو مادى یلسوفهاى آزاد فکر دنیان فیگر امروز شما در میآب درآمده است و د

ن اقتصادى بدانـد  ید که انسان را ماشیدا بکنید کسى را پینمى توان، مسلک باشند
ک آدم مادى مسلک و ضد مـذهب  ی» برتراند راسل«سى یلسوف معروف انگلیف
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چ مذهبى و اتفاقا از جنبه هـاى مسـلکى   ینه به خدا اعتقاد دارد و نه به ه، است
ولـى در  ، اد اسـت یى زلیستها خیلش به کمونیست است و تمایالیسوس، اجتماعى

همانطور کـه  . ن حرف غلط استید ایمى گو. ردین فلسفه را نمى پذین حال ایع
ا را علـل اقتصـادى بـه    ینقدر ثابت بشود که تمام حوادث دنیکردم اگر هم عرض
ران یبراى مثال مغول به ا. ن مفهوم غلط استیجبر زمان به ا، اورده استیوجود ن

 ـشه اقتصادى داشـته باشـد امـا آ   یر حمله مغول ممکن است. حمله کرد ا واقعـا  ی
 ـبشـر غر . ن را نشان مـى دهـد  یخ خلاف ایتار؟ شه اقتصادى داشته استیر زه ی
ر علـل  یبشـر همـانطور کـه تحـت تـاءث     . زه برترى طلبىیگرى دارد به نام غرید

نطـور  یخ ایهم هست تـار  ت پرستى خودشیر شخصیاقتصادى هست تحت تاءث
ز به آنها یالبته چنگ. ران را نداشتندیل قصد حمله به امغولها در وهله او: دیمى گو

نـد  ینها مـى آ یچند تا از تجار ا. دا کرده بودندیروئى پیسر و صورتى داده بود و ن
. به آنها برمى خورد. رندینها را مى گیران و به دربار سلطان مى روند اموال ایبه ا

 ـا توقسلطان که چرا اموال تجار ما ر شیکسانى را مى فرستند پ  ـف کـرده ا ی ؟ دی
چ ین رسمى آنها را مى کشند در صورتى کـه در ه ـ یماءمور. ح مى خواهندیتوض

. رسولها و مـاءمور ابـلاغ هـا را بکشـد    ، ا معمول نبوده است که دشمنیجاى دن
تشـان لطمـه وارد   یعنى به شخصید آتش گرفتند ین خبر به مغولها رسیوقتى که ا

ت پرستى و مقام یعنى آن حس شخصیعصبانى شدند ، ر کردندیتحق احساس، شد
ل یکدفعـه مثـل س ـ  یک شد یتحر، پرستى که در هر فردى هست و محرك است

نها نرفتند به علت کار بدى که کرده بودند از مغول معذرت یتازه ا. هجوم آوردند
  . ن مى شود که شدیجه همینت، معلوم است. دندیجنگ. بخواهند

خ یتـار ، نـه ؟ قتصادى داشـته اسـت  علت ا؟ چرا. ران حمله کردندیاعراب به ا
 ـنهـا جنـگ عق  ید جنگ ایخ مى گویتار. دین را مى گویخلاف ا جنبـه  ، ده بـود ی
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ا نباشـد ولـى مـذاهب    ید بت پرستى در دنیخودشان مى گفتند با. دتى داشتیعق
ر بـار حکومتهـاى   یمردمى که در ز، گر که مذاهب خداپرستى است آزاد باشدید

  : م کهیگفت ما آمده ا. د آزاد باشندیباآنها هم ، خودشان مجبور هستند
  ) خرج عباد االله من عبادة ا اس ا  عبادة االله(

 ـ یآمده ا همـه را بنـده خـدا    ، میم بندگان خدا را از بندگى افراد بشـر آزاد بکن
  . دتى داشتیشه عقین جنگ ریا. میبکن

 نجـا وارد یحالا از ا. ستین صورت قابل قبول نین موضوع به ایبه هر حال ا
  : میم مى شویم روى آن بحث کنیآن مطلبى که خودمان مى خواست

عـدالت مفهـومى   ، ر مـى کننـد  ینطور مادى تفس ـیخ را ایاز نظر کسانى که تار
 ـنید مى بیستهاى واقعى را بخوانیشما اگر کلمات خود مارکس و مارکس. ندارد د ی

. عدالت نمى زننـد نکه به قول خودشان طرفدار کارگرند اما هرگز دم از ینها با ایا
کسانى . ت موافق با عدالت استینکه اشتراکیل ایت اما نه به دلیند اشتراکیمى گو

 ـرا که طرفدار عدالت هستند از طر تخطئـه مـى کننـد و آنهـا را     ، تیق اشـتراک ی
زمى هسـتند کـه منشـاءش    یالیمعتقد بـه سوس ـ . الى مى نامندیستهاى خیالیسوس

عنى اوضاع اقتصادى جبرا جامعه ی، تست بلکه منشاءش جبر زمان اسیعدالت ن
ه به اشتراك زنـدگى مـى کـرده و بعـد     یند بشر اولیمى گو. ستى بکندیالیرا سوس

دا شدند که توانستند عـده اى را دور خـود   یر علل اقتصادى افرادى پیتحت تاءث
ن یگرى به وجود آمد که هم ـیبعد فرزند د، سم به وجود آمدیجمع بکنند و فئودال

د اساسا نمى یه دارى در اثر تکامل ابزار تولیند سرمایمى گو. اشده دارى بیسرما
ت را از یند اشتراکیو لهذا مى گو. تیل مى شود به اشتراکیتواند باقى بماند و تبد

نکـه عـدالت آن را   ینـه ا ، ق جبر زمـان یعنى از طرید یق علمى جستجو بکنیطر
  . جاب مى کندیا
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نها از دو جنبه غلـط  یولى حرف ا مین بحث بشویم وارد ایما اکنون نمى خواه
د اجبارا بشـر را بـه سـوى    یند تکامل ابزار تولین نظر که مى گویکى از ای. است
 ـا راه حـل هـائى پ  یالان در دن. ستینطور نیا. زم مى کشدیالیسوس دا شـده کـه   ی
ن حـال جلـوى آن   یه دارى تا اندازه اى خودش را حفـظ بکنـد و در ع ـ  یسرما
گر از آن نظر کـه راجـع   یو د. ردیبگ، جبرا خواهد آمدند یت را که مى گویاشتراک

منکـر موضـوع   ، رى که از بشـر مـى کننـد   ینها طبق تفسیاصلا ا. به عدالت است
ند دنبـال اشـتراکى   یو لهذا مى گو. ستندیبراى بشر وجدانى قائل ن. عدالت هستند

 ـآن تخ، د رفتیشه اش عدالت باشد نبایکه ر نطـور  یم ایمـا مـى گـوئ   . ل اسـت ی
 ـحـرف مـا ا  . از نظر ما عدالت حکم اعتدال مـزاج را دارد  .ستین ن اسـت کـه   ی

. در واقع از افرادى مرکـب شـده اسـت   ، ل شده استیاجتماع که از افرادى تشک
م عـرض شـد   یک شب که راجع به اصالت فرد و اصالت اجتماع بحث مى کردی

همانگونه کـه  . ب شده از افراد استیبلکه ترک، ستیف از افراد نیاجتماع تنها تاءل
و در حالـت  ، ک حالـت انحـراف  یک حالت اعتدال دارد و یب زنده اى یهر ترک
، موت او است، لى انحراف داشته باشدیب است و اگر خیمارى آن ترکیب، انحراف

ز فى حد ذاتـه حالـت   یب اجتماع نیترک، ات او استیو در حالت اعتدال بقا و ح
، باقى مى مانـد ، ب شده باشدیدل ترکاعتدالى دارد که اگر اجتماع به آن وضع معت

همان حرف سـعدى  ، ادى بشودید و کم و زید آین اعتدال پدیو اگر انحرافى از ا
  : است

ــرکش   ــالف سـ ــع مخـ ــار طبـ   چهـ

ــوش         ــوند خ ــاهم ش ــد روزى ب   چن

   
ــب  ــار شــد غال   گــر یکــى زیــن چه

ــب       ــد از قالـ ــیرین برآیـ ــان شـ   جـ

   
مـثلا بـدن   . دیگر بگوئیز دیک چیشما روى ، او روى چهار طبع سرکش گفته

 ـاحت. رآلـى یمـواد آلـى و غ  ، ک سلسله مواد داردیاج به یانسان مجموعا احت اج ی
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. ک فرمـولى دارد یبدن . د باشدیک سلسله سلولها که در خون انسان بایدارد به 
، ن بـوده اسـت  یدر دو هزار سال قبل فرمول بدن هم. به زمان هم ارتباطى ندارد
 ـن است کـه ا یسلامت بدن به ا. ن استیفرمول امروزش هم هم  ـن فرمـول با ی د ی

 ـا، ه مـى کننـد  یعنى وقتى که خون شخص را تجزی. ثابت باشد  ـن فرمـول با ی د ی
  . د به همان مقدار لازم باشدیم بدن بایکلس. محفوظ باشد

  . ض استیاگر نباشد بدن مر
البته اعتـدال هـم   . عدالت براى اجتماع حکم همان اعتدال براى مزاج را دارد

عنـى در وسـط نوسـان    یض دارد ینى ندارد و به اصطلاح عرض عریمع ک حدی
 ـن طـرف  یهر چه به ا. اعتدال کامل است، اگر درست در وسط باشد. دارد ا آن ی

امـا  . گر مردن اسـت یاعتدال کمتر مى شود و به جائى مى رسد که د، طرف برود
شـتر  یبن وسطها هر طور باشد زندگى است هر چه اعتدال کاملتر باشد سلامت یا

  . نطور استیب اجتماع هم همیدر ترک. است
. دا مى کنـد ولـى بـه سـوى عـدالت و اعتـدال      یم که زمان تکامل پیما معتقد

علـل اقتصـادى   . ا را عوض مى کنـد ینکه علل اقتصادى دنیخودش مى رود نه ا
 ـعنى در زندگى بشر عوامـل ز ی. کى از علل مؤ ثر در کار بشر استی  ـادى بای د ی

 ـد به ین عوامل هم بایا. کى از آنها علل اقتصادى استی، وجود داشته باشد ک ی
سالم اسـت و  ، اگر آن نسبت محفوظ باشد جامعه. ن وجود داشته باشدینسبت مع
  . مار استیجامعه ب، اگر نباشد

ن جـا آن را  یگر خسته شده ام و همیضم تمام نشد ولى دیاگر چه امشب عرا
  . خاتمه مى دهم

 . ر کنیم به خا عاقبت امر ما را ختیخدا
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